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  حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیۀ االله مرتضى مطهرى

  محمد جواد صاحبى :مؤلفنام 

  
 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 

  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  امامان  حکایتها و هدایتهایى از زندگانى پیامبران و :فصل اول
  !!از کودکى بزرگ بود
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

. هنوز در رحم مادر بود که پدرش در سفر بازرگانى شام در مدینه در گذشت
کـودکى آثـار عظمـت و فـوق     از . کفالت او را عهده گرفـت ، جدش عبدالمطلب

عبدالمطلب به فراست دریافته بـود  . العادگى از چهره و رفتار و گفتارش پیدا بود
  . که نوه اش آینده اى درخشان دارد

و طبق وصـیت او ابوطالـب   . هشت ساله بود که جدش عبدالمطلب درگذشت
ك ابوطالب نیز از رفتار عجیب این کـود . عموى بزرگش عهده دار کفالت او شد

  . که با سایر کودکان شباهت نداشت در شگفت مى ماند
هرگز دیده نشد مانند کودکان همسالش نسبت به غذا حرص و علاقـه نشـان   

بر خـلاف  . به غذاى اندك اکتفا مى کرد و از زیاده روى امتناع مى ورزید، بدهد
را مرتـب    کودکان همسالش و برخلاف عادت و تربیت آن روز موهاى خویش 

  . و سر و صورت خود را تمیز نگه مى داشتمى کرد 
روزى ابوطالب از او خواست که در حضور او جامه هایش را بکند و به بستر 

او این دستور را با کراهت تلقى کرد و چون نمى خواست از دستور عموى ، برود
روى خویش را برگردان تـا بتنـوانم جامـه ام را     :خویش تمردّ کند به عمو گفت

زیرا در عـرب آن روز حتـى   . ب از این سخن کودك در شگفت شدابوطال، بکنم
  . مردان بزرگ از عریان کردن همه قسمتهاى بدن خود احتراز نداشتند

کار ناشایسته و خنده بیجـا  ، من هرگز از او دروغ نشنیدم: ابوطالب مى گوید
به بازیهاى بچه ها رغبت نمى کرد تنهایى و خلوت را دوست مى داشـت  ، ندیدم
  )1(. ر همه حال متواضع بودو د
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  من از جبابره نیستم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

آمـد و حـاجتى داشـت      ﷐  روزى یک عرب بیابانى خدمت پیامبر اکرم
  وقتى که جلو آمد روى حساب آن چیزهایى که شنیده بـود ابهـت پیـامبر اکـرم    

  !بانش به لکنت افتاداو را گرفت و ز  ﷐
  :ناراحت شدند و سؤ ال کردند  ﷐  پیغمبر

  آیا از دیدن من زبانت به لکنت افتاد؟
بـدن  ، او را در بغل گرفتند و بطورى فشردند که بـدنش   ﷐  سپش پیامبر

مـن   ؟ر از چه مى ترسـى آسان بگی: آنگاه فرمودند، را لمس نماید  ﷐  پیغمبر
من پسر آن زنى هستم که با دست خودش از پسـتان گوسـفند   . از جبابره نیستم
  »هر چه مى خواهد دل تنگت بگو«. من مثل برادر شما هستم، شیر مى دوشید

اینجاست که مى بینیم آن قدرت و نفوذ و توسعه و امکانات یک ذره نتوانسته 
مقامشـان خیلـى   ، پیغمبر و على. بگذارد تأثیر  ﷐  است در روح پیغمبر اکرم
اویـس قرنـى   ، عمارها، ابى ذرها، بایستى سراغ سلمانها. بالاتر از این حرفهاست

ها و صدها نفر دیگر از اینها برویم و یا قـدرى بـه جلـوتر بیـائیم سـراغ شـیخ       
  )2(. انصارى برویم

  رحم و محبت 
  مبِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحی
نشسته بود و یکى از فرزندانشـان را روى زانـوى     ﷐  روزى رسول اکرم

  . خود نشانده و مى بوسید و به او محبت مى کرد
رسـید و    ﷐  در این هنگام مردى از اشراف جاهلیت خدمت رسول اکرم

  :به آن حضرت عرض کرد
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یچکدامشان را براى یک بار هم نبوسیده من ده تا پسر دارم و تا حال هنوز ه
از این سخن چنـان عصـبانى و ناراحـت شـدند کـه صـورت         ﷐  پیامبر. ام

  :آنگاه فرمود، مبارکشان برافروخته و قرمز گردید
رحم رحم لا ی آن کس که نسبت به دیگرى رحم نداشته باشد خدا هم ، من لا ی
  :ضافه نمودو بعد ا. به او رحم نخواهد کرد

  )3(. من چه کنم اگر خدا رحمت را از دل تو کنده است

  این منطق پیامبر نیست 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

فرزندى بـه دنیـا آورد کـه    » ماریه قبطیه«یکى از همسران رسول خدا به نام 
قرار   ﷐  این پسر مورد علاقه شدید رسول اکرم. پیامبر نام او را ابراهیم نهاد

  . گرفت اما هنوز هجده ماه از عمر این کودك نگذشته بود که از دنیا رفت
شـد و   متـأثر پیغمبر که کانون عاطفه و محبت بود از این مصیبت بـه شـدت   

دل مى سوزد و اشک مى ریزد و ما محزونیم  !اى ابراهیم: اشک ریخت و فرمود
  . چیزى نمى گوییمولى هرگز بر خلاف رضاى خدا ، به خاطر تو

بودند زیرا آنها مـى دیدنـد کـه غبـارى از      متأثرتمام مسلمین از این مصیبت 
نشسته است آن روز تصـادفا خورشـید هـم      ﷐  حزن و اندوه بر دل پیغمبر

گرفتن خورشید  :با مشاهده این وضع مسلمین همگى ابراز داشتند که، گرفته بود
الا با عالم پایین و رسول خدا مى باشد لذا این اتفاق جـز  نشانه هماهنگى عالم ب

فـى   -البته این مطلب . به خاطر فوت فرزند پیغمبر چیز دیگرى نمى تواند باشد
ممکن است دنیا هم زیـر    ﷐  بلکه به خاطر رسول اکرم، مانعى ندارد -ذاته 

نبـود و در حقیقـت یـک    و رو شود اما در آن موقع این اتفاق روى ایـن جهـت   
مساءله طبیعى بود ولى مردم چون این حادثه را در یک روز مشاهده مى کردنـد  
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با هم مربوط مى دانستند و در نتیجه سبب مى گردید که ایمان و اعتقاد آنهـا بـه   
  . رسول خدا بیشتر شود

از  رسید به جاى اینکـه آن حضـرت    ﷐  این مطلب به گوش پیغمبر اکرم
این تعبیر مردم خوشحال شود و مثل بسیارى از سیاسـت بازهـا موقـع را بـراى     
تبلیغات غنیمت شمرد و از این عواطف و احساسات مردم به نفع اسلام اسـتفاده  

بلکه سکوت را هم جایز ندانسته بـه مسـجد آمـد و    ، نه تنها که چنین نکرد، کند
و صـریحا اعـلام داشـتند کـه     پس از آن به منبر رفتند و مردم را آگـاه نمودنـد   

  . خورشید گرفته است اما هرگز به خاطر بچه من نبوده است
هرگز نمى خواست حتى براى هدایت مـردم و پیشـرفت     ﷐  زیرا پیغمبر

اسلام هم از نقاط ضعف و جهالت جامعه استفاده کند بلکه تلاش مى نمود تـا از  
  . رى مردم استفاده شودنقاط قوت و علم و معرفت و بیدا

  :چون قرآن به ایشان دستور داده است که
  . ادع الى سبیل ربک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالتى هى احسن

دعوت کن مردم را به سـوى راه پروردگـارت بـا حکمـت و     ! یعنى اى پیامبر
  ... موعظه و

  پـس  ، انـد  بنابراین آن حضرت تصور هم نکرد که خوب مردم اینطور فهمیده
هدف مهم است وسیله هر چـه مـى خواهـد    ، بنابراین من هم سکوت اختیار کنم

باشد آن حضرت با عمل خود این منطق پست را رد کردند حتـى از سکوتشـان   
  . هم نمى خواستند سوء استفاده نمایند

زیرا اولاً اسلام احتیاجى به چنین چیزهایى ندارد و افـرادى بایـد از اینگونـه    
تفاده کنند که دین و مکتبشان برهان و منطق و دلیـل نـدارد و آثـار و    مسائل اس

  . حقانیت دینشان روشن و نمایان نیست
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همان کسانى هم که از این گونه مسائل استفاده مى کنند در نهایـت امـر   : ثانیا
همگان را همیشه نمـى شـود    :زیرا همان مثل معروف است که. اشتباه مى نمایند

بعضى از مردم و یا همه مردم را در یک زمان محدود مى ، تدر جهالت نگاه داش
توان در جهالت و بى خبرى نگاه داشت اما همگان آن هم براى همیشـه مقـدور   

  . نیست
خداوند به پیامبران و مسلمانها چنین اجازه اى نمى دهد زیرا از حـق  : و ثالثا

. از بین مى بـرد  باید براى حق استفاده کرد وگرنه حق را با باطل آمیختن حق را
)4(  

  داستان یوم الانذار 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

و انـذر عشـیرتک الاقـربین    : آیه نازل شد  ﷐  در اوائل بعثت پیغمبراکرم
اعـلام    ﷐  هنوز پیغمبر اکـرم . خویشاوندان نزدیک را انذار و اعلام خطر کن

ه اى بـود     ﷒  در آن هنگام على. آن معنا نکرده بودنددعوت عمومى به  بچـ
از کودکى در خانه پیغمبـر بودنـد کـه آن      ﷒  على(.   ﷐  در خانه پیغمبر
  ).هم داستانى دارد
اشـم و  غذایى ترتیب بده و بنى ه: فرمود  ﷒  به على  ﷐  رسول اکرم

هم غذایى از گوشت درسـت کـرد و     ﷒  على. بنى عبدالمطلب را دعوت کن
  . مقدارى شیر نیز تهیه کرد که آنها بعد از غذا خوردند

م کـه ابتـدا شـما را    مأمورمن : اعلام دعوت کرد و فرمود  ﷐  پیغمبر اکرم
و آخرت نصـیب شـما خواهـد    دعوت کنم و اگر سخن مرا بپذیرید سعادت دنیا 

ابولهب که عموى پیغمبر بود تا این جمله را شنید عصبانى و ناراحت شـد و  . شد
جـار و  ! ؟گفت تو ما را دعوت کردى براى اینکه چنین سخنى را به مـا بگـویى  

  . جنجال راه انداخت و جلسه را بهم زد
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دسـتور تشـکیل جلسـه را      ﷒  دوم به على براى بار  ﷐  پیغمبر اکرم
کـه اینهـا حـدود    ، که راوى هم هست مى فرماید  ﷒  ینمؤمنخود امیرال. داد

  . چهل نفر بودند یا یکى کم یا یکى زیاد
ل     : به آنها فرمـود   ﷐  در دفعه دوم پیغمبر اکرم هـر کسـى از شـما کـه او

  . نشین من خواهد بودوزیر و جا، وصى، دعوت مرا بپذیرد
  احدى جواب مثبـت نـداد و هـر چنـد بـار کـه پیغمبـر         ﷒  غیر از على

  . از جا بلند شد  ﷒  على، اعلام کرد  ﷐
  )5(. وزیر و خلیفه من خواهى بود، بعد از من تو وصى: در آخر پیغمبر فرمود

    ﷐  ملاقات رئیس قبیله با پیغمبر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در زمانى که هنوز حضرت رسول در مکهّ بودند قریش مانع تبلیغ ایشان مـى  
در ماههاى حرام مزاحم پیغمبر اکرم نمى شدند ، وضع سخت و دشوار بود. شدند

یعنى مزاحمت بدنى مثل کتـک زدن نبـود ولـى    ، یا لااقل زیاد مزاحم نمى شدند
همیشـه از ایـن فرصـت      ﷐  رسـول اکـرم  . مزاحمت تبلیغاتى وجود داشـت 

آن (استفاده مى کرد و وقتى مردم در بازاز عکاظ در عرفـات جمـع مـى شـدند     
مى رفت در میـان قبائـل   ) موقع هم مراسم حج بود ولى با یک سبک مخصوص

  . گردش مى کرد و مردم را دعوت مى نمود
آنجا ابولهب مثل سایه پشت سر پیغمبر حرکت مى کـرد و هـر    در: نوشته اند

  . نکنید  چه پیغمبر مى فرمود او مى گفت دروغ مى گوید به حرفش گوش 
بعـد از آنکـه مقـدارى بـا پیغمبـر      . رئیس یکى از قبائل خیلى با فراست بود

صحبت کرد به قوم خودش گفت اگر این شخص از من مى بود لاکلت به العـرب  
اینقدر در او استعداد مى بینم که اگر از ما مى بود به وسـیله وى عـرب   یعنى من 
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من و قومم حاضریم به تو ایمـان   :گفت  ﷐  او به پیغمبر اکرم. را مى خوردم
به شرط اینکه تو هم به ما قول ) بدون شک ایمان آنها ایمان واقعى نبود(بیاوریم 

  . دت من یا یک نفر از ما را تعیین کنىبدهى و آن اینکه براى بعد از خو
ایـن مطلبـى   . اینکه چه کسى بعد او من باشد با من نیست با خداست: فرمود

  )6(. است که در کتب تاریخ اهل تسنن آمده است

  !همزیستى با شرك هرگز 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

 ـ  ى قـدرت  فتح مکهّ یک فتح نظامى بود و به موجب آن قدرت نظـامى و حت
ولى هنوز پیغمبر با کفار در شرایط صلح زنـدگى مـى   . معنوى اسلام عجیب شد

قرار داد صلح بسته بود و لهذا آنها هم حق داشتند در خانه کعبه طواف کنند ، کرد
آنها هم شـرکت  ، و در مکهّ باشند و نیز حق داشتند که در حج شرکت مى کردند

لام انجام مى دادند آنها هـم مطـابق   شان را مطابق اس مسلمین مراسم. مى کردند
  . رسوم خودشان انجام مى دادند

بعد که این سوره نازل گردید قـرار  . در سال نهم هجرى سوره برائت نازل شد
ین برود این سوره را در منى در مجمع عمومى بخواند که از این مؤمنشد که امیرال

ن مراسـم خـاص   پس دیگر مشرکین حق ندارند در مراسم حج شرکت کنند و ای
  . مسلمین است و بس

ل ابوبکر را فرسـتادند بـه     ﷐  داستان معروفى است که حضرت رسول او
اینکـه ابـوبکر   . او رفت ولى هنوز بین راه بود که آیه نازل شد. عنوان امیرالحاج

ل سوره برائت نبود و او فقط بـراى امـار   ة سوره برائت را هم با خود برد یا از او
مورد اختلاف مفسرین است ولى به هر حال ایـن مـورد اتفـاق    ، الحاج رفته بود

  ﷐  پیغمبـر اکـرم   :شیعه و سنى است و آن را جزء فضائل مـى شـمارند کـه   
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برو که بر مـن  : ین را با مرکب مخصوص خودش فرستاد و به او فرمودمؤمنامیرال
ردم نباید بخواند مگر تو یا کسى که از وحى نازل شده است که این سوره را بر م

  . توست
  . ین رفت و در بین راه به ابوبکر رسیدمؤمنامیرال

او این صـدا را  . شتر مخصوص پیغمبر نعره اى کشید. ابوبکر در خیمه اى بود
ناگـاه  ! ؟گفت این صداى شتر پیغمبر است چرا این شـتر اینجاسـت  . مى شناخت
 :گفـت . فهمید خبر مهمى اسـت . خیلى ناراحت شد .آمده است  ﷒  دید على

  ؟آیا خبرى شده
  . کرده که سوره برائت را بر مردم بخوانم مأمورپیغمبر مرا : فرمود
  ؟آیا چیزى علیه من هم نازل شده یا نه :گفت
  نه: فرمود

سنى ها مى گویند على رفت و سوره برائت را قرائت  :در اینجا اختلاف است
ولـى عقیـده   . ر ادامه داد و این یک پست از او گرفته شـد کرد و اب وبکر به سف

شیعه و بسیارى از اهل تسنن همان طور که در بفسیر المیزان نقل شده این اسـت  
آیـا   !یـا رسـول اللـّه    :که ابوبکر از آنجا برگشت و تا به پیغمبر اکرم رسید گفت

  ؟چیزى علیه من در این سوره نازل شده است
  . نه: فرمود

در آن روز . سوره برائت هم براى مسلمین روز فوق العاده اى بـود روز اعلام 
اعلام شد که از امروز دیگر کفار حق ندارند در مراسم حج شرکت کنند و محیط 
حرم اختصاص به مسلمین دارد و مشرکین فهمیدند که دیگر نمى توانند به وضـع  

 ـ  ، شرك زندگى کنند؛ اسلام شرك را تحمل نمـى کنـد   ان مثـل  همزیسـتى بـا ادی
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نصرانیت و مجوسیت را مى پـذیرد ولـى همزیسـتى را شـرك را نمـى      ، یهودیت
  )7(. پذیرد

  !خشم نگیر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

، آمد و از او نصیحتى خواست  ﷐  مردى از اعراب به خدمت رسول اکرم
خشـم  . لا تغضـب  :نکـه رسول اکرم در جواب او یک جمله کوتاه فرمود و آن ای

  !نگیر
تصادفا وقتى رسـید کـه   ، آن مرد به همین قناعت کرد و به قبیله خود برگشت

در اثر حادثه اى بین قبیله او و یک قبیله دیگر نـزاع رخ داده بـود و دو طـرف    
  . صف آرایى کرده و آماده حمله به یکدیگر بودند

قـوم خـود    آن مرد روى خوى و عادت قدیم سلاح به تـن کـرد و در صـف   
گفتار رسول اکرم به یادش آمد که نباید خشم و غضب را ، در همین حال. ایستاد

تکانى خورد و . خشم خود را فروخورد و به اندیشه فرو رفت، در خود راه بدهد
با خود فکر کرد چرا بى جهت باید دو دسته از افراد بشـر بـه   ، منطقش بیدار شد

ف دشمن نزدیک کرد و حاضـر شـد   خود را به ص، روى یکدیگر شمشیر بکشند
  . آنچه آنها به عنوان دیه و غرامت مى خواهند از مال خود بدهد

قبیله مقابل نیز که چنین فتوت و مردانگـى را از او دیدنـد از دعـاوى خـود     
غائله ختم شد و آتشى که از غلیان احساسات افروخته شده بود . چشم پوشیدند

  )8(. با آب عقل و منطق خاموش گشت

  بلا یا لطف خدا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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به خانه یکى از مسلمانان دعوت شدند؛ وقتى وارد منـزل    ﷐  پیغمبر اکرم
او شدند مرغى را دیدند که در بالاى دیوار تخم کرد و تخم مرغ نیفتاد یا افتاد و 

  . نددر شگفت شد  ﷐  رسول اکرم. نشکست
آیا تعجب فرمودید؟ قسم به خدایى که تو را به پیـامبرى   :صاحب خانه گفت

  . برانگیخته است به من هرگز آسیبى نرسیده است
گفتند کسى که هرگـز  ، برخاستند و از خانه آن مرد رفتند  ﷐  رسول اکرم

   )9(. مصیبتى نبیند مورد لطف خدا نیست
  :روایت شده که  ﷒  از حضرت صادق

 )10(. ثــم الامثـل فالامثــل ، ثـم الّــذین یلـونهم  ، انَّ اشـد النــاس بـلاء الاَنبیــاء  
پرگرفتارترین مردم انبیا هستند؛ در درجه بعد کسانى که از حیث فضیلت بعد از «

ایشان قرار دارند و سپس هر کس که با فضیلت تر است بـه ترتیـب از بـالا بـه     
  ». پایین

  ﷒  ینمؤمنبابى اختصاص یافته است به شدت ابتلاء امیرال، در کتب حدیث

  . و امامان از فرزندان او
آنچنان که نعمتهـا و  ، بلا از براى دوستان خدا لطفى است که سیماى قهر دارد

عاقبتها براى گمراهان و کسانى که مورد بى مهرى پروردگـار قـرار مـى گیرنـد     
  )11(. به صورت نعمت و قهرهایى به قیافه لطفممکن است عذابهایى باشند اما 

  کارهاى نیک و بد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

فرشتگانى دیـدم  ، در شب معراج وارد بهشت شدم: فرمود  ﷐  رسول اکرم
و گـاهى هـم از کـار کـردن     ، خشتى از طلا و خشتى از نقـره ، که بنائى مى کنند



12 

 

چرا گاهى کار مى کنید و گاهى از کار دسـت   :ه ایشان گفتمب. دست مى کشیدند
  مى کشید؟

  . تا مصالح بنائى برسد: پاسخ دادند
کـه در دنیـا مـى     مؤمنذکر : گفتند ؟مصالحى که مى خواهید چیست :پرسیدم

ما مـى  ، هر وقت بگوید. گوید سبحان اللهّ و الحمدللهّ و لا آله الا اللهّ و اللهّ اکبر
   )12(. ما نیز خوددارى مى کنیم، خوددارى کند سازیم و هر وقت

  :فرمودند  ﷐  در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم
خدا براى او درختى در بهشت مـى نشـاند و   ، هر کس که بگوید سبحان اللهّ«

  خدا براى او درختى در بهشت مى نشاند و هـر کـس   ، هر کس بگوید الحمدللهّ
بگوید   و هر کس ، خدا براى او درختى در بهشت مى نشاند، الا اللهّبگوید لا آله 

  . خدا براى او درختى در بهشت مى نشاند، اللهّ اکبر
حضـرت  . پس درختـان مـا در بهشـت بسـیار اسـت      :مردى از قریش گفت

و این بـه  ، بلى ولى مواظب باشید که آتشى نفرستید که آنها را بسوزاند: فرمودند
اى کسانى که ایمان آوردید خدا و فرسـتاده   :عزوجل است که دلیل گفتار خداى

  )13(» . او را فرمان برید و عملهاى خویش را باطل نکنید

  رفیق آخرت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

است نقل کرده که روزى با   ﷐  قیس بن عاصم که از اصحاب رسول خدا
الله صلى  یغمبر اکرمخدمت پ» بنى تمیم«گروهى از  ، شـرفیاب شـدم  وآله   عليه ا

ما در صحرا زندگى مى کنیم و از حضور شما کمتر بهره مند  !یا رسول اللهّ :گفتم
  . مى گردیم ما را موعظه فرمایید

  :و از آن جمله چنین فرمود، رسول اکرم نصایح سودمندى فرمود
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دا نمى گردد؛ با تـو  براى تو به ناچار همنشینى خواهد بود که هرگز از تو ج«
همنشین تو اگـر شـریف   . دفن مى گردد در حالى که تو مرده اى و او زنده است

آنگاه آن همنشین با تو محشور مى گردد . باشد تو را به دامان حوادث مى سپارد
پس دقـت  . و در رستاخیز با تو برانگیخته مى شود و تو مسؤ ول آن خواهى بود

نى نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد مایه انـس  کن که همنشینى که انتخاب مى ک
، آن همنشـن . تو خواهد بود و در غیر این صورت موجب وحشت تو مى گـردد 

  ». کردار تو است
قیس بن عاصم عرض کرد که اندرزهاى شما بـه صـورت اشـعارى درآورده    

  . موجب افتخار ما باشد، شود تا آن را حفظ و ذخیره کنم
دستور فرمود کسى به دنبال حسان بن ثابت بـرود؛ ولـى     ﷐  رسول اکرم

قبل از اینکه حسان بیاید قیس خودش که از سخنان رسول اکرم به هیجان آمـده  
. نصایح رسول خدا را به صورت شعر درآورد و به حضرت عرضـه داشـت  ، بود

  :اشعار این است
نَّمــا     ــک ا ــا مــن فعال ــر خلیط تخی  

  بـرِ مـا کـان یفعـل    قرینُ اْلفتى فتى الق     

   
ــده   ع ــن انْ تُ ــوت م ــد الم ــد بع   و لاب

  لیــومٍ ینــادى المــرء فیــه فیَقبــلُ         

   
ن کنت مشـغولاً بشـى ء فـلا تکـن     فا  

  بغیــر الَّــذى یرضــى بــه اللّــه تشَــغُل     

   
    فل یصحب الانسـان مـن بعـد موتـه  

ــلُ        ــان یفع ــذى ک ــه الاّ الّ ــن قبل   و م

   
نَّمـــا الانســـانُ ضـــیف الا ا ــه   لاَهلـ

ــلُ          یرح ــم ــیهم ثُ ــیلا ف ــیم قل )14(یق
  

   
) برزخ(دوست براى خود برگزین که رفیق آدمى در گور ، از کردار خویشین«

  ». همان اعمال او مى باشد
به ناچار باید همنشین خود را بـراى روز رسـتاخیز انتخـاب کنـى و آمـاده      «
  ». سازى
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که جز به آنچـه خـدا مـى     پس اگر به چیزى سرگرم مى شوى مراقب باشد«
  ». پسندد نباشد

  ». زیرا آدمى پس از مرگ جز با کردار خویش قرین نمى گردد«
همانا آدمى در خانواده خود مهمانى بیش نیست که اندکى در میـان ایشـان   «

  )15(» . درنگ و سپس کوچ مى کند

  گریه بر شهید 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ر از مکهّ به مدینه مهاجرت کرده بود و لذا کسى را حضرت حمزه عموى پیامب
در جنگ فعالانه شرکت کـرد و از سـایر   » حمزه«جنگ احد فرا رسید ، نداشت

و به همین مناسـبت  . رزمندگان بهتر درخشید تا مظلومانه به فیض شهادت رسید
  . لقب سیدالشهداء یعنى سالار شهیدان را به او دادند

نواره شهدا در سوگ عزیزانشان نشسته بودنـد و  جنگ احد به پایان رسید خا
  . با گریه هایشان خاطره آنان را بزرگ مى داشتند

وقتى به مدینه وارد شدند دیدند که در خانـه  ، از احد بر گشت  ﷐  پیامبر
ا  «: حضرت فقط یـک جملـه فرمـود   ، همه شهداء گریه هست جز خانه حمزه امـ

نى همه شهدا گریه کننده دارند جز حمزه که گریـه کننـده   یع» حمزة فلا بواکى له
پیـامبر  : صحابه رفتند بـه خانـه هایشـان و گفتنـد    ، تا این جمله را فرمود. ندارد
ناگهان زنانى کـه بـراى فرزنـدان خودشـان یـا      . حمزه گریه کننده ندارد: فرمود

ناب حمـزة  به احترام پیامبر و به احترام ج، شوهرانشان یا پدرانشان مى گریستند
و تعـد از ایـن   . بن عبدالمطلب به خانه حمزه آمدند و براى آن جناب گریسـتند 

ل مـى رفـت     دیگر سنت شد هر کس براى هر شهیدى که مى خواست بگریـد او
  . خانه جناب حمزه و براى او مى گریست
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چنـدان  ) میت عـادى (این جریان نشان داد که اسلام با اینکه با گریه بر میت 
زیـرا شـهید   ، ان نداده است مایل است که مردم بر شهید بگرینـد روى خوشى نش

حماسه آفریده است و گریه بر شهید شرکت در حماسه او و هماهنگى با روح او 
  )16(. و موافقت با نشاط او و حرکت در موج اوست

  مکتب گرا باشید نه ملى گرا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

، این جوان مسلمان ایرانـى ، ر میان مسلمین بوددر جنگ احد جوانى ایرانى د
  :از روى غرور گفت، پس از آنکه ضربتى به یکى از افراد دشمن وارد آورد

  . این ضربت را از من تحویل بگیر که منم یکى از جوانان ایرانى
احساس کرد که هم اکنون این سخن تعصبات دیگـران را    ﷐  پیغمبر اکرم

  ؟چرانگفتى منم یک جوان انصارى: فورا به آن حوان فرمود، انگیختبرخواهد 
یعنى چرا به چیزى که به آیین و مسلک مربوط است افتخار نکـردى و پـاى   

  )17(. تفاخر قومى و نژادى را به میان کشیدى

  نژادپرستى محکوم است 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

عده اى از اکابر اصـحاب  ، ته بودروزى سلمان فارسى در مسجد پیغمبر نشس
هر کسـى دربـاره اصـل و    ، سخن از اصل و نسب به میان آمد، نیز حاضر بودند

بـه او  ، نوبت بـه سـلمان رسـید   ، نسب خود چیزى مى گفت و آن را بالا مى برد
  :گفتند

این مرد فرزانه تعلـیم یافتـه و تربیـت شـده     ، تو از اصل و نسب خودت بگو
، ز اصل و نسب و افتخارات نـژاد سـخن بـه میـان آورد    اسلامى به جاى اینکه ا

  :گفت
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انا سلمان بن عبداللهّ من نامم سلمان اسـت و فرزنـد یکـى از بنـدگان خـدا      
  . هستم

، فقیـر بـودم  . مرا راهنمایى کرد  ﷐  گمراه بودم و خداوند به وسیله محمد
خداونـد بـه وسـیله    ، برده بودم. بى نیاز کردمرا   ﷐  خداوند به وسیله محمد

  . محمد مرا آزاد کرد
در این بین رسول خدا وارد شد و سلمان گزارش ، این است اصل و نسب من

  . جریان را به عرض آن حضرت رساند  
: رو کرد به آن جماعت که همه از قریش بودند و فرمـود   ﷐  رسول اکرم
  ؟نژاد یعنى چه ؟یعنى چه خون، اى گروه قریش

عبارت است از خلق ، مردانگى هر کس. نسب افتخارآمیز هر کس دین اوست
اصل و ریشه هر کس عبـارت اسـت از عقـل و فهـم و     ، و خوى و شخصیت او

  ؟او چه ریشه و اصل نژادى بالاتر از عقل، ادراك
هـم و  یعنى به جاى افتخار به استخوانهاى پوسیده به دین و اخلاق و عقل و ف

   )18(. ادراك خود افتخار کنید
، درباره بى اساس بودن تعصبات قومى و نـژادى   ﷐  تاکیدات رسول اکرم

بـه همـین   . اثر عمیقى در قلوب مسلمانان بالاخص مسلمانان غیر عرب گذاشت
دلیل همیشه مسلمانان اعم از عرب و غیر عرب اسلامن را اغز خود مى دانستند 

به همین جهت مظالم و تعصبات نژادى و تعصبات خلفـاى  ، انه و و اجنبىنه بیگ
همـه مـى دانسـتند    ، اموى نتوانست مسلمانان غیر عرب را به اسلام بـدبین کنـد  

حساب اسلام از کارهاى خلفا جداسـت و اعتـراض آنهـا بـر دسـتگاه خلافـت       
  )19(. همیشه بر این اساس بود که چرا مبه هوانین اسلامى عمل نمى شود
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  ملى گرایى خلاف اسلام است 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

، در یک روز جمعه بر روى منبـرى آجـرى خطبـه مـى خوانـد       ﷒  على
ین ایـن  مؤمنیاامیرال :اشعث بن قیس که از سرداران معروف عرب بود آمد و گفت

امـروز   :گفـت  جلو روى تو بر ما خشم گرفته بود) یعنى ایرانیان(» سرخ رویان«
  . من نشان خواهم داد که عرب چکاره است

این شـکم گنـده هـا خودشـان روزه هـا در بسـتر نـرم        : فرمود  ﷒  على
ت  ) موالى و ایرانیان(استراحت مى کنند و آنها  روزهاى گرم به خاطر خدا فعالیـ

، باشـم  و آنگاه از من مى خواهند که آنها را طرد کنم تـا از سـتمکاران  . مى کنند
قسم به خدایى که دانه را شکافت و آدمى را آفرید کـه از رسـول خـدا شـنیدم     

  :فرمود
به خدا همچنانکه در ابتدا شما ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشـیر خواهیـد   

  )20(. بعد ایرانیان شما را با شمشیر به خاطر اسلام خواهید زد، زد

  ایرانیان در یمن 
  الْرَّحیمبِسم االلهِ الْرَّحمنِ 

حضـر  ، عـدن ، گروهى ایرانـى در یمـن    ﷐  در اوان تولد حضرت رسول
و حکومت یمن را نیـز در دسـت   ، موت و ساحل دریاى سرخ زندگى مى کردند

، قبل از بررسى در این موضوع ناگزیر هستیم براى روشن شـدن مطلـب  . داشتند
تا موضوع بهتر قابل ، بررسى کنیمعلت مهاجرت و اقامت افراد ایرانى را در یمن 

  . درك باشد
دولـت حبشـه از طریـق دریـا بـه یمـن حملـه آورد و        ، در زمان انوشیروان

  . حکومت این منطقه را برانداخت
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سیف بن ذى یزن پادشاه یمن به دربار انوشیروان آمد تا از وى یارى جوید و 
  . حبشیان را از یمن بیرون کند

تا ، اقامت نمود) مدائن(هفت سال در تیسفون  سیف مدت، مورخین نوشته اند
 :سیف بن ذى یزن به انوشیروان گفـت . اجازه یافت که با انوشیروان ملاقات کند

مرا در جنگ با حبشیان یارى کن و گروهى از سربازان خود را با من بفرست تا 
  . مملکت خود را بگیرم
فریـب دهـم و    در آیین من روا نیست که لشکریان خـود را  :انوشیروان گفت

پـس از مشـورت بـا    . آنها را به کمک افرادى که با من هم عقیده نیستند بفرستم
. درباریان و مشاورینش قرار شد که گروهى از زندانیان را از آنجا اخـراج کننـد  

  . به تصویب رسید و مورد عمل قرار گرفت رأياین 
ت انـد کـه   تعداد این جماعت را در حدود هزار نفر نوشته اند و همین جماع ـ

توانستند حبشیان را که عدد آنها از سى هزار هم بیشتر بود از پا درآورند و همه 
. بـود » وهـرز «فرماندهى ایرانیان در یمن به عهده شخصى به نام . را هلاك کنند

همین وهرز ایرانـى کـه نـام    ، پس از شکست حبشیان و مردن سیف بن ذى یزن
رسید و از دولت ایران متابعت مـى   بود در یمن به حکومت» خرازاد«حقیقى آن 

  )21(. کرد

  نخستین مسلمانان ایرانى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

س اسلام آشکار شد و نبى اکرم دعوت خـود را    ﷐  هنگامى که دین مقد
جنگهـاى  . حکومت یمن به دست بـاذان بـن ساسـان ایرانـى بـود     ، آغاز فرمود

با قبایل عرب و مشرکین قریش در زمـان همـین بـاذان      ﷐  حضرت رسول
باذان از جانـب خسـرو پرویـز بـر یمـن حکومـت مـى کـرد و بـر          . شروع شد
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کارهـاى آن حضـرت را     سرزمینهان حجاز و تهامه نیز نظارت داشت و گزارش 
  . مرتبا به خسرو پرویز مى رسانید

س  در سا  ﷐  حضرت رسول ل ششم هجرى خسرو پرویز را به دین مقـد
وى از این موضوع سخت ناراحت شد و نامه آنجناب را پاره . اسلام دعوت کرد
نوشت که نویسنده این نامـه را نـزد وى   ، عامل خود در یمن، نمود و براى باذان

  . باذان نیز دو نفر ایرانى را به نام بابویه و خسرو به مدینه فرستاد. اعزام کند
دو پیام خسرو پرویز را به آن جناب رسانیدند و این اولین ارتباط رسـمى   آن

  . بوده است  ﷐  ایرانیان با حضرت رسول
، به مشـرکین قـریش رسـید   ، هنگامى که خبر احضار حضرت رسول به ایران

بسیار خوشوقت شدند و گفتند دیگر براى محمد خلاصى نخواهد بود زیرا ملک 
  . ك ایران خسرو پرویز با وى طرف شده و او را از بین خواهد بردالملو

نمایندگان باذان با حکمى کـه در دسـت داشـتند در مدینـه حضـور پیغمبـر       
  . رسیدند و منظور خود را در میان گذاشتند

روز بعد که خدمت . فردا بیایید و جواب خود را دریافت کنید: حضرت فرمود
خسـرو پرویـز را     یرویه دیشب شکم پدرش ش: آن جناب آمدند حضرت فرمود

  . درید و او را هلاك ساخت
خداوند به من اطلاع داد که شاه شما کشته شد و مملکـت شـما   : سپس افزود

اینک شما به یمن بازگردید و به بـاذان  . بزودى به تصرف مسلمین درخواهد آمد
و خواهـد  بگویید اسلام اختیار کند؛ اگر مسلمان شد حکومت یمن همچنـان بـا ا  

به این دو نفر هدایایى مرحمت فرمود و آن دو نفر به یمـن    ﷐  نبى اکرم. بود
  . بازگشتند و جریان را به باذان گفتند
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ما چند روزى درنگ مى کنیم اگـر ایـن مطلـب درسـت از کـار       :باذان گفت
آنگاه درآمد معلوم است که وى پیغمبر است و از طرف خداوند سخن مى گوید؛ 

  . تصمیم خود را خواهیم گرفت
چند روز بعد بر این قضیه گذشت که پیکى از تیسفون رسید و نامه از طـرف  

باذان از جریان قضـیه بـه طـور رسـمى مطلـع شـد و       . شیرویه براى باذان آورد
شیرویه نوشـته بـود کـه    . شیرویه علت کشتن پدرش را براى وى شرح داده بود

ى دعوت کند و شخصى را که در حجاز مدعى نبوت مردم یمن را به پشتیبانى و
  . است آزاد بگذارد و موجبات ناراحتى او را فراهم نسازد

باذان در این هنگام مسلمان شد و سپس گروهى از ایرانیان که آنها را ابنـاء و  
احرار مى گفتند مسلمان شدند و اینان نخستین ایرانیانى هستند که وارد شـریعت  

س اسلام گردی دندمقد .  
باذان را همچنان بر حکومت یمن ابقـاء کردنـد و وى     ﷐  حضرت رسول

از این تاریخ از طرف نبى اکرم بر یمن حکومت مى کـرد و بـه تـرویج و تبلیـغ     
بـاذان در حیـات   . اسلام پرداخت و مخالفین و معاندین را سر جاى خود نشانید

ت و فرزندش شهر بن باذان از طـرف پیغمبـر بـه    درگذش  ﷐  حضرت رسول
وى نیز همچنان روش پدر را تعقیب نمـود و بـا دشـمنان    . حکومت منصوب شد
  )22(. اسلام مبارزه مى کرد

  مبارزه ایرانیان با ارتداد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

زى از فـرط  چنـد رو ، پـس از مراجعـت از حجـۀ الـوداع      ﷐  نبى اکـرم 
  . خستگى مریض شده بسترى گردیدند
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  ﷐  اسود عنسى از مرض پیغمبر اطلاع پیدا کرد و پنداشت که نبـى اکـرم  

از این رو در یمن ادعاى نبـوت کـرد و   . از این ناخوشى رهایى پیدا نخواهد کرد
 عـده کثیـرى از اعـراب یمـن پیرامـون وى را     . گروهى را دور خود جمع نمـود 

  . گرفتند
عنسـى   )23(. نخستین ارتدادى است که در اسلام پدید آمد، ارتداد اسود عنسى

با قبایلى از عرب که پیرامون وى را گرفته بودند به طرف صـنعا حکومـت مـى    
  . خود را براى دفع اسود کذّاب که بر ضد اسلام قیام کرده بود آماده ساخت، راند

ذان آمد و بین این دو جنگ سـختى  اسود با هفتصد سوار به جنگ شهر بن با
شهر بن باذان در این جنگ کشته شد و این نخستین فرد ایرانى اسـت  . در گرفت

  . که در راه اسلام به شهادت رسید
اسود عنسى پس از کشتن وى با زن شهر بن باذان ازدواج کرد و بر همه یمن 

کـرد و همـه   احساء و بیابانهاى نجد و طائف تسلط پیـدا  ، بحرین، تا حضر موت
قبائل یمن را مطیع خود ساخت و فقط تنى چند از اعراب تسلیم او نشدند و بـه  

  . طرف مدینه منوره مراجعت نمودند
پس از کشته شدن شهر بن باذان ریاست ایرانیان را فیروز و دادویه بـه عهـده   

ثابت کاندند   ﷐  اینان همچنان در طریقه اسلام و متابعت از نبى اکرم. گرفتند
  . و روش باذان و فرزندش شهر بن باذان را از دست ندادند

در این بین جریان کشته شدن شهر بن باذان و حوادث یمن به اطلاع حضرت 
رسید و مسلمانان مدینه متوجه شدند که جز ایرانیان و جمـاعتى    ﷐  رسول

  )24(. کذّاب را گرفتنداز عرب سرزمین یمن مرتد شده پیرامون اسود 

  نامه حضرت رسول به ایرانیان یمن 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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  حضـرت رسـول اکـرم   : جشیش دیلمى که از ایرانیان مسلمان یمن بود گوید

  . براى ما نامه نوشتند که با اسود کذّاب جنگ کنیم  ﷐
و جشیش صـادر شـده بـود و اینـان      دادویه، فرمان پیغمبر اسلام براى فیروز

شده بودند که با دشمنان اسلام به طـور آشـکار و پنهـان جنـگ کننـد و       مأمور
دادویـه و  ، فیـروز . را به همه مسـلمانان برسـانند    ﷐  فرمان حضرت رسول

  . را به همه ایرانیان رسانیدند  ﷐  جشیش دیلمى فرمان پیغمبر
ما شروع کردیم به مکاتبه و دعوت مردم که خود را براى جنگ : ى گویددیلم

در این هنگام اسـود از جریـان مطلـع شـد و بـراى      . با اسود عنسى مهیا سازند
ایرانیان پیامى فرستاد و آنها را تهدید کرد که اگر با وى سر جنگ و ستیز داشـته  

گز سر جنگ با شـما  هر :ما در پاسخ وى گفتیم. باشند چنان و چنین خواهد شد
ولکن اسود به سخنان ما اعتماد پیدا نکرد و همواره از ایرانیان بیم داشت . نداریم

  . که امکان دارد وى را از پاى درآورند
و چنـد جـاى   » ذى زود«و » عامر بن شـهر «در این گیر و دار نامه هایى از 

کردند و نوید  مردم در این نامه ها ما را به جنگ با اسود تشویق مى. دیگر رسید
  ســپس مطلــع شــدیم کــه حضــرت رســول، مســاعدت و همراهــى مــى دادنــد

براى جماعتى دیگر نیز نامه نوشته اند و فرمان داده انـد کـه از فیـروز و      ﷐
از . دادویه و ریلمى پشتیبانى کنند و آنان را در مقابل اسود کذّاب یـارى نماینـد  

  )25(. یبام پیدا کردیماین رو ما در میان مردم پشت

  کشته شدن پیامبر دروغین 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

اسود عنسى از توطئه ایرانیان احساس خطر کرد و دریافت این موضـوع بـه   
  . جاى حساسى خواهد رسید
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زن شهر بن باذان که در تصرف اسـود بـود مـا را    ، آزاد: جشیش دیلمى گوید
  . هنماییهاى وى ما را سرانجام پیروز گردانیدبسیار مساعدت مى کرد و را

اسود شوهر تو را کشت و همـه خویشـاوندانت را    :به آزاد گفتم: دیلمى گوید
  . هلاك کرد و از دم شمشیر گذرانید و زنان را تصرف کرد

به خداى سوگند که مـن مـردى را    :آزاد که زنى با غیرت و شهامت بود گفت
د مـردى بـى رحـم اسـت و هـیچ حقـى را از       اسو ؛مانند اسود دشمن نمى دارم

  . خداوند مراعات نمى کند و به محرم و نامحرم عقیده ندارد
مـن نیـز آنچـه در منـزل     ، شما تصمیم خود با من در میان گذارید :آزاد گفت

  . اسود مى گذرد با شما در میان خواهم گذاشت
پیدا کـرد بـه   از نزد آزاد بیرون شدم و آنچه بین من و او جریان : دیلمى گوید

قـیس  «در این هنگام مردى از در داخل شـد و  . اطلاع فیروز و دادویه رسانیدم
قیس بـه  . را که با ما همکارى مى کرد به منزل اسود دعوت کرد» بن عبد یغوث

  . اتفاق چند نفر به منزل اسود رفتند ولیکن نتوانستند آسیبى به وى برسانند
رد و بدل شد و قیس بـار دیگـر بـه    در این هنگام بین قیس و اسود سخنانى 

اینک اسود مى رسد و شما  :منزل فیروز و دادویه و دیلمى مراجعت کرد و گفت
  . هر کارى که دلتان مى خواهد با وى انجام دهید

در این وقت قیس از منزل بیرون شد و اسود بـا گروهـى از اطرافیـانش بـه     
وى دستور داد . ر بوددر نزدیک منزل در حدود دویست گاو و شت. طرف ما آمد

  . همه آن گاوان و شتران را کشتند
آیا راست است که در نظر دارى مرا بکشى و با من ! اى فیروز: اسود فریاد زد

در این وقت اسود حربه اى را که در دست داشت به طـرف فیـروز    ؟جنگ کنى
  . تو را مانند این حیوانات سر خواهم برید :حواله کرد و گفت
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ما هرگز با تو سر جنگ نداریم و قصد کشتن تو را  ؛ین نیستچن :فیروز گفت
زیرا تو داماد ایرانیان هستى و ما به احترام آزاد به تو آسیبى نخواهیم  :هم نداریم
  !بعلاوه که تو اکنون پیغمبرى و امور دنیا و آخرت در دست تو قرار دارد. رسانید

  . کنى و وفادار باشىباید قسم یاد کنى که نسبت به من خیانت ن :اسود گفت
  . فیروز سخنانى بر زبان راند و با وى همراهى کرد تا از خانه بیرون شدند

در این هنگام که فیروز به اتفاق اسود از خانـه بیـرون شـده راه مـى رفتنـد      
اسود هم به این مـرد سـاعى مـى    ، ناگهان شنید که مردى از وى سعایت مى کند

ناگهان اسود متوجه شد که فیـروز  . م کشتفردا فیروز و رفقایش را خواه: گوید
  . گوش مى دهد
فیروز از نزد اسود مراجعت کرد و جریـان غـدر و حیلـه را در    : دیلمى گوید
ار   پس . ما دنبال قیس فرستاده و او نیز در مجلس ما شرکت کرد. میان گذاشت

ن را زن اسود مذاکره کنیم و جریا، مدتى مشاوره تصمیم گرفتیم بار دیگر با آزاد
من : دیلمى گوید. به اطلاع وى برسانیم و از نظر وى نیز اطلاعى به دست آوریم

نزد آزاد رفتم و موضوع را با وى در میان گذاشتم و همه قضایا را بـه اطـلاع او   
  . رسانیدم

. اسود همیشه از خود مى ترسد و هیچ اطمینانى به جـانش نـدارد   :آراد گفت
تمام اطراف این قصر و راههـایى کـه بـه آن     هنگامى که در منزل قرار مى گیرد

ین است و حرکت هر جنبنده اى را زیر نظر خود مأمورمنتهى مى شود مورد نظر 
. بنابراین راه وصول به این ساختمان براى افراد عـادى امکـان نـدارد   . مى گیرند

. تنها جایى که اسود بدون حافظ و نگهبان استراحت مى کند همـین اتـاق اسـت   
ر این مکان مى توانید او را دریابید و او را از پاى درآورند و مطمـئن  شما فقط د

  . باشید که در اتاق خواب وى جز شمشیر و چراغى چیز دیگرى نیست
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. من از نزد آزاد بیرون شدم و در نظر داشتم از قصر خارج گردم: دیلمى گوید
وى در . ردیددر این هنگام اسود از اتاق خارج شد و تا مرا دید بسیار ناراحت گ

از کجاآمـده اى و چـه    :حالى که دیدگانش از فرط غضب سرخ شده بود گفـت 
وى سرم : دیلمى گوید ؟کسى به شما اجازه داد بدون اذن من به خانه وارد شوى

  . را چنان فشار داد که نزدیک بود از پا درآیم
گـذر  اسود از وى در: در این هنگام آزاد از دور جریان را دید و فریاد برآورد

وى پسـر   :آزاد به اسـود گفـت  . و اگر وى فریاد آزاد را نشنیده بود مرامى کشت
اسـود پـس از   . از وى دسـت بکـش  . عموى من است و به دیدن من آمده است

شنیدن این سخنان دست از من برداشت و مرا رها کرد و من از قصر بیرون شدم 
  . اشتمو به نزد دوستان خود آمده جریان را با آنان در میان گذ

 :قاصدى از طـرف آزاد آمـد و گفـت   ، در این هنگام که سرگرم گفتگو بودیم
و هر تصمیمى را کـه  ، وقت فرصت است و شما مى توانید به مقصود خود برسید
  . در نظر گرفته اید هر چه زودتر به مرحله عمل درآورید

ا وى به سرعت خـود ر . هر چه زودتر خود را به آزاد برسان :به فیروز گفتیم
  . آزاد جریان را کاملا با وى درمیان گذاشت. به آزاد رسانید
ما در خارج ساختمانى که اسود در آن زندگى مى کرد راهـى از  : فیروز گوید

زیرزمین به اتاق وى باز کردیم و افرادى را در دهلیز آن قرار دادیم تا در موقـع  
  . لزوم خود را از خارج به این اتاق برسانند و وى را بکشند

فیروز پس از این مطالب داخل اتاق شد و با آزاد مانند اینکـه بـه دیـدن وى    
در این هنگام که فیروز با آزاد سرگرم . آمده است نشست و مشغول گفتگو شدند

سخن بود اسود از در وارد شد و چون چشمانش به فیروز افتاد سخت ناراحـت  
  . شد
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 :ش به جوش آمد و گفتآزاد هنگامى که ناراحتى اسود را مشاهده کرد غیرت
  . وى از خویشاوندان من است و با من نسبت نزدیک دارد

اسود با کمال ناراحتى فیروز را از اتاق خـارج کـرد و او را از قصـر بیـرون     
  . کشید

دیلمى و دادویـه هـر سـه نفـر تصـمیم گرفتنـد از راه       ، چون شب شد فیروز
  . از پاى درآورند زیرزمین خود را به اتاق مخصوص اسود برسانند و او را

نظر خـود را  ، پس از اینکه مقدمات کشتن اسود را از هر جهت فراهم آوردند
با دوستان و همفکران خویش درمیان نهادند و موضوع را به اطلاع بعضى قبائـل  

ما شب دست به کار شـدیم و  : دیلمى گوید. عرب مانند همدان و حمیر رسانیدند
. کردیم و خود را به درون اتاق وى رسانیدیم از زیرزمین راهى به اتاق اسود باز

در میان اتاق یک چراغ مى سوخت و روشنایى مختصـرى از آن مشـاهده مـى    
زیرا وى مردى شجاع و بى باك و هم زورمند و ، ما به فیروز اعتماد داشتیم. شد

  ؟بنگر در روشنایى چه چیزى مى بینى :به فیروز گفتیم. قوى بود
هنگامى که . که مابین او نگهبانان قرار گرفته بودند فیروز بیرون شد در حالى

معلوم شد اسود در خواب فـرو رفتـه و   . بر در اتاق رسید صداى خرخرى شنید
هنگامى که فیروز در . آزاد زنش نیز در گوشه اى نشسته. نفیرش بلند شده است

اتاق رسید ناگهان اسود از خواب پرید و بلند شـد و در جـاى خـود نشسـت و     
  !؟اى فیروز مرا با تو چکار است: برآورد فریاد

در این هنگام فیروز متوجه شد که اگر مراحعت کند به دست نگهبانان کشـته  
ناگهان خود را به درون اتـاق افکنـد و   . خواهد شد و آزاد نیز هلاك خواهد شد

خویشتن را به روى اسود انداخت و با وى گلاویز شد و مانند شـتر نـر بـر وى    
هنگامى که مى خواست از اتـاق  . سرش را گرفت و او را خفه کردحمله آورد و 



27 

 

مطمئن هستى که این مرد کشته شده و جانش از کالبـدش   :بیرون رود آزاد گفت
  ؟درآمده است

فیروز از اتاق بیرون شد و جریـان را بـه اطـلاع ماهـا کـه در کنـار دهلیـز        
ه اسود کذّاب هنـوز  در حالى ک، ما نیز داخل اتاق شدیم. زیرزمینى بودیم رسانید

سپس با کارد بزرگى سرش را از تن جـدا کـردیم و   . مانند گاو فریاد برمى آورد
  . بدین طریق منطقه یمن را از وجود ناپاکش پاك ساختیم

در این لحظه اضطرابى در حوالى اتاق مخصوص وى پدید آمد و سر و صـدا  
نى اسود آمدنـد و  نگهبانان از اطراف و اکناف به طرف ساختمان مسکو. بلند شد

  ؟چه شده است: فریاد برآوردند
 !پیغمبر در حال نزول وحى است، موضوع تازه اى نیست :آزاد زن اسود گفت

و در اثر وحى بدین حالت افتاده است و بدین طریق نگهبانـان از اطـراف اتـاق    
  . پراکنده شدند و ما از خطر جستیم

را فرا گرفت و مـا چهـار   پس از رفتن نگهبانان بار دیگر سکوت فضاى اتاق 
در این فکر افتادیم کـه رفقـاى   ) کشیش دیلمى و قیس، دادویه، یعنى فیروز(نفر 

در نظر گرفتیم فریاد بزنیم کـه اسـود   . خود را چگویه از این جریان مطلع سازیم
  . را کشتیم و همین نظریه را در هنگام طلوع فجر به مرحله عمل درآوردیم

که قرارمان بود با صداى بلند اعلام کردیم و در پس از طلوع فجر شعارى را 
آخر این فریاد مسلمانان و کفار رسیدند و از وقوع قضـیه بزرگـى اطـلاع پیـدا     

  . کردند
اشهد او  :سپس شروع کردم به اذان گفتنم و با صداى بلند گفتیم: دیلمى گوید

ى گفـت و  یعنى اسود کذّاب دروغ م» عیهله«محمدا رسول اللهّ و اعلام کردم که 
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در این موقع سر او را به طـرف مـردم   . بدون حق خود را پیغمبر معرفى مى کرد
  . افکندم

پس از این جریان گروهى از نگهبانان وى که کشته شدن او را مشاهده کردند 
شروع کردند به غارت قصر وى و هر چه در آن بود به یغما بردند و به طور کلى 

بـدین  . ده بود از بین رفت و تار و مار شددر یک لحظه آنچه در آن کاخ جمع ش
طریق یک ادعاى باطل و دروغ که موجب قتل نفوس بى شمارى گردیـد نـابود   

  . شد
پس از این به اهل صنعا گفتیم هر کس یکى از اصـحاب عنسـى را مشـاهده    

  . بدین ترتیب گروهى از یاران اسود توقیف گردیدند. کرد دستگید کند
از جایگاه خود درآمدند مشاهده کردند هفتاد نفـر   هنگامى که طرفداران اسود

مـا  . دوستان اسود جریان را براى ما نوشـتند . از رفقاى انها مفقودالاثر مى باشند
نیز براى آنان نوشتیم آنچه را که آنها در دست دارند براى ما واگذارند و مـا نیـز   

  . آنچه در در اختیار داریم به زمین خواهیم گذاشت
به مرحله درآمد ولیکن یاران اسود بعد از این نتوایستند همدیگر این پیشنهاد 

. را ملاقات کنند و تصمیمات جدیدى بگیرند و ما کاملا از شر آنان آسوده شدیم
اصحاب اسود بعد از کشته شدن وى به بیابانهاى بین صنعا و نجران پناه بردنـد و  

ه عمال و حکام حضرت در این هنگام کلن. دیگر از مداخله در امور ممنوع شدند
به طرف مرکز حکومت خود رفتنـد و بـار دیکـر اوصـاع و       ﷐  رسول اکرم

  . احوال به حال عادى برگشت
  . خبر کشبه شدن اسود به سرعت به اطلاع مسلمانان در مدینه منوره رسید

در شبى که اسود کذّاب کشته شـد از طریـق   : عبداللهّ بن عمر روایت مى کند
: رسید و حضرت فرمودنـد   ﷐  وحى خبر کشته شدن وى به اطلاع نبى اکرم
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عنسى کشته شد و قتل وى به دست مبارك که از یک خانواده مبارك مى باشـد  
کدام مـرد وى  : پرسیدند) ﷐  مسلمانان از حضرت رسول. واقع گردیده است

  . فیروز: فرمود ؟را کشت
  . کومت و ریاست اسود در یمن و نواحى آن سه ماه به طول انجامیدایام ح

چون اسود را کشتیم اوضاع و احوال به صورت عادى درآمـد و  : فیروز گوید
. مانند روزهاى قبل از وى بار دیگر امنیت و آرامش سرزمین یمن را فرا گرفـت 

هـل یمـن بـود و در دوره    امام جماعت ا  ﷐  معاذبن جبل که از طرف پیغمبر
اسود خانه نشین شده بود بار دیگر دعوت شد کـه نمـاز را از سـرگیرد و اقامـه     

ما از هیچ چیز باك نداشتیم جز اندکى از سواران طرفدار اسود کـه  . جماعت کند
در این هنگام که اوضاع و احـوال آرام شـده   . در اطراف یمن پراکنده شده بودند

رسید و بار دیگر آرامش بـه هـم خـورد و      ﷐  بود خبر درگذشت نبى اکرم
  )26(. رشته امور از هم گسیخته گردید

  مبارزه ایرانیان یمن با گروهى از مرتدین عرب 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

قیس بن عبد یغوث که همراه فیروز و سایر ایرانیان مقیم یمن با اسود مبـارزه  
  . ذشت حضرت رسول مرتد شد و با فیروز به جنگ پرداختمى کرد پس از درگ

قیس بن عبد یغوث تصمیم گرفت که نخست فیروز را بکشد زیـرا فیـروز بـا    
کشتن کذاب عنسى در میان مردم یمن شهرتى به هم رسانیده بود و اهمیت فـوق  

  . العاده اى برایش قائل بودند
مستاءصـل کـرد و بـار    فیـروز را  ، قیس با حیله و مکر و نقشه هاى شیطانى

دیگر اوضاع و احوال یمن مخصوصا اوضاع مسـلمانان ایرانـى پریشـان شـد و     
  . مسلمانان هسته مرکزى و نگهبان حقیقى و فداکار خود را از دست دادند
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قیس بن عبد یغوث در یمن از سه نفر مسلمان که هر سه ایرانى بودند ترس و 
  . دیلمى  دادویه و جشیش ، فیروز: واهمه داشت و اینان عبارت بودند از

ابوبکر که تازه بـه  ، هنگامى که خبر ارتداد قیس بن عبد یغوث به مدینه رسید
خلافت رسیده بود به چند نفر نامه نوشت که از فیـروز و مسـلمانان ایرانـى کـه     

  . موجب هلاك اسود کذّاب شدند پشیمانى کنند
ذوالکلاع نوشت کـه   قیس هنگامى که شنید ابوبکر چنین نامه اى نوشته براى

خود و اصحابش با ایرانیان جنگ کنند و آنان را از خـاك یمـن اخـراج نماینـد     
  . ولیکن ذوالکلاع و یارانش به قیس اعتنا نکردند و پیشنهاد او را رد نمودند

تصمیم گرفت به هـر طریـق   ، قیس هنگامى که دید کسى او را یارى نمى کند
را از پاى درآورد و فیروز و دادویه و دیلمى که شده ولو با مکر و فریب ایرانیان 

  . را که سرکردگان آنها به شمار میروند بکشد
قیس براى اصحاب اسود که در کوهها پراکنده بودند و بـا فیـروز و ایرانیـان    
سخت دشمن بودند دعوتنامه فرستاد و از آنان درخواست نمود کـه بـا فیـروز و    

در اثر این دعوت جمـاعتى  . رى نمایندایرانیان مسلمان جنگ کنند و قیس را یا
از اصحاب اسود عنسى در صنعا اجتماع نمودند و خود را براى جنگ با ایرانیان 

  . آماده ساختند
در این هنگام اهل صنعا از این جریان اطلاع پیدا کردند و از اسرار و حقـایق  

  . پشت پرده که توسط قیس بن عبد یغوث انجام مى گرفت مطلع شدند
فیروز و دادویه به مشورت پرداخت و با مکر و حیله اوضاع و احوال  قیس با

را بر آنها وارونه جلوه داد و از این دو نفر دعـوت کـرد کـه فـردا بـه هـم غـذا        
اینان نیز دعوت وى را پذیرفتند و قرار شد در موعد مقرر در منزل وى . بخورند

  . حاضر شوند
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له توسط گروهى که قبلا آماده نخست دادویه به خانه قیس وارد شد و بلافاص
همین که وارد خانـه  . پس از چند لحظه فیروز از راه رسید. شده بودند کشته شد

شد شنید دو زن از پشت بام با همدیگر مى گویند این مرد هم کشته خواهد شـد  
  . همان طور که قبل از رسیدن او دادویه را کشتند

  بیرون شـد و یـاران قـیس     فیروز پس از شنیدن این سخن بلافاصله از منزل
  . چون این را بدیدند وى را تعقیب کردند لیکن نتوانستند او را دریابند

فیروز به سرعت تمام از آن حوالى دور شد و در بین راه جشـیش دیلمـى را   
بلافاصـله خـود را بـه وى    . دید که براى شرکت در ناهار به منزل قیس مى رود

گ هر دو به طرف کوه خولان رفتنـد و در  رسانید و جریان را گفت و بدون درن
  . آنجا در نزد خویشاوندان فیروز قرار گرفتند

فیروز و جشیش هر دو از کوه بالا رفتند و یاران قیس بـا دیـدن ایـن وضـع     
در این هنگام که فیروز از صـنعا بیـرون شـده بـود بـار دیگـر       . مراجعت نمودند

  . اصحاب اسود عنسى به فعالیت پرداختند
ستقرار فیروز در کوه خولان گروهى از مسلمانان عرب و ایرانى بـار  پس از ا

  . داد  دیگر اطراف فیروز را گرفتند فیروز همه این حوادث را به مدینه گزارش 
  . روساى قبایل عرب از یارى فیروز و ایرانیان مسلمان دست برداشتند

ستور دادند هر قیس دستور داد همه ایرانیان را از یمن اخراج کنند و به آنان د
زنان و فرزندان فیروز و دادویه را نیز . چه زودتر یه سرزمین خود مراجعت کنند

  . مجبور کردند از یمن بیرون روند
هنگامى که فیروز از این جریان اطلاع پیدا کرد تصمیم گرفت که با قیس بـن  

فیروز براى چنـد قبیلـه از اعـراب نوشـت کـه وى را در      . عبد یغوث جنگ کند
  . مرتدین یارى کنندجنگ 
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در این موقع گروهى از طایفـه عقیـل کـه بـه حمایـت از فیـروز و ایرانیـان        
برخاسته بودند بر سواران قیس که ایرانیان را از یمن بیرون مى کردند تاختنـد و  

  . ایرانیان را از دست آنان نجات دادند
گرى قبیله عک نیز به طرفدارى از فیروز بپاخاسته و موفق شدند جماعت دی

  . از ایرانیان را که در اسارت اعراب مرتد قرار داشتند آزاد سازند
قبیله عقیل و عک متفقا مردان خود را به یارى فیروز فرستادند و همگان بـر  

در نتیجه قیس بن عبد . مرتدین که در راءس آنها قیس قرار داشت حمله آوردند
د عنسى نیز از هـم  یغوث شکست خورد و از میدان جنگ فرار کرد و یاران اسو

  . پاشیدند
پس از فرار کردن قیس و از هم پاشیدن لشکریان وى خـود او سـرانجام بـه    

  . او را بند کرده به مدینه بردند. دست مهاجر بن ابى امیه اسیر شد
  ؟ابوبکر از وى بازجویى کرد که چرا دادویه ایرانى را کشتى

د و معلوم نیسـت کشـنده   وى را به طور نهانى کشتن ؛من او را نکشته ام :گفت
  . او چه مردى بوده است

شـاید ایـن اولـین    . ابوبکر نیز سخن وى را پـذیرفت و از قتـل او درگذشـت   
موردى باشد که در آن حقوق اسلامى پایمال شـده و تبعـیض نـژادى و تعصـب     

زیرا همه مى دانسـتند  ، قومى به کار رفت و برترى عرب را بر عجم به کار بستند
ده و با دشمنان اسلام نیز همکارى مى کند و دادویـه مسـلمانان   که قیس مرتد ش

  . ایرانى براى دفاع از اسلام کشته شده است

  پیشنهادى که پذیرفته نشد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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یا : رسیدند و عرض کردند  ﷐  گروهى از قبایل عرب خدمت رسول اکرم
اهید ما مسلمان بشویم سه شرط داریم کـه بایـد آنهـا را    اگر مى خو !رسول اللهّ
  . بپذیرید

  . این بتها را پرستش کنیم، اجازه بدهید تا یکسال دیگر هم -1
  . نماز خیلى بر ما ناگوار است اجازه بدهید ما نخوانیم -2
  . از ما نخواهید که آن بت بزرگمان را خودمان بکشیم -3

  :حضرت در جواب فرمودند
یعنى فقط شکستى بـت  (پیشنهاد شما فقط سومى پذیرفته مى شود  از این سه

و امـا بقیـه   ) بزرگ را که در صورت اکراه شما دیگران آن را خواهنـد شکسـت  
  . محال است

که خوب مثلا یک قبیله اى آمـده مسـلمان   : پیغمبر هرگز اینطورى فکر نکرد
ر یکسـال دیگـر   اینها که چندین سال است این بت ها را مى پرستند بگذا. بشود

هم پرستش کنند و سپس موحد شوند بالاخره بـا اتخـاذ ایـن شـیوه بـر تعـداد       
  . مسلمانان که افزوده مى شود

  . چنین فکرى را از ذهن خود هم عبور ندادند  ﷐  نه هرگز پیامبر
این را هم باید دانسـت  . صحه گذاردن روى بت پرستى بود، زیرا این پذیرفتن

اگر حتى مى گفتند یک شبانه روز هم اجازه بدهید کـه بـت   ، ه فقط یکسالن :که
بپرستیم و نماز نخوانیم باز هم محال بود که پیامبر اجازه بدهند و بپذیرند و اگـر  

اجازه بدهید ما فقط یک شبانه روز نمـاز   !درخواست مى کردند که یا رسول اللهّ
تنها همین یک شبانه روز نماز  نخوانیم بعد مسلمان مى شویم و خواهیم خواند و

باز هم محال بود که حضرت چنین اجازه ، نخواندن را پیامبر تاءیید و امضاء کنند
  . اى را بدهند
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س خویش از وسائل نامشروع استفاده نمى کند نه ، زیرا پیامبر براى هدف مقد
  )27(. از مردم و نه از عدول از ضوابط و احکام شرعى

  اجراى حد الهى 
  االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسم 

در فتح مکهّ زنى از بنى مخزوم مرتکب سرقت شـده بـود و جـرمش محـرز     
خاندان آن زن که از اشراف قریش بودند و اجراى حد سرقت را توهینى ، گردید

   به خود تلقى مى کردند سخت به تکاپو افتادند که رسول خدا را از اجـراى حـد
  . منصرف کنند

صحابه را به شفاعت برانگیختند ولى وقتى رسول خدا این  بعضى از محترمین
مطالب را از آنان شنید و تلاش ایشان را براى متوقف شدن حد الهى دید رنگش 

مگر قانون خدا را مـى   ؟چه جاى شفاعت است :از خشم برافروخته شد و گفت
  . توان به خاطر افراد تعطیل کرد

  :رد و فرمودهنگام عصر آن روز در میان جمع سخنرانى ک
اقوام و ملل پیشین از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدند کـه در اجـراى   
قانون خدا تبعیض مى کردند هر گاه یکى از اقویا و زبردستان مرتکب جرم مـى  

در اجـراى  ، سوگند به خدائى که جانم در دست اوسـت ، شد مجازات مى گشت
کتـرین خویشـاوندان   هـر چنـد از نزدی  ، درباره هیچ کس سستى نمى کنم) عدل(

   )28(. خودم باشد
این قاطعیت از همان پیغمبرى است که در رحمت و عطوفت نظیـر نـدارد تـا    
  جائى که در همان فتح مکهّ پس از پیروزى بر قریش تمام بدیهایى کـه قـریش   

نادیده گرفت و همه ، در طول بیست سال نسبت به آنحضرت مرتکب شده بودند
  )29(. تل عموى محبوبش حمزه را پذیرفترا یکجا بخشید و توبه قا
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  عفو در وقت قدرت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

و مدعى شد که مـن از شـما     ﷐  شخصى یهودى آمد خدمت رسول اکرم
  . طلبکارم و الا ن در همین کوچه بایستى طلب مرا بدهى

ستى و ثانیا اجازه بـده کـه مـن    اولاً که شما از من طلبکار نی: پیغمبر فرمودند
یک  :یهودى گفت. بروم منزل و پول براى شما بیاورم زیرا پولى همراه من نیست

قدم هم نمى گذارم از اینجا بردارید هرچه پیامبر بـا او نـرمش نشـان دادنـد او     
را گرفت و بـه    ﷐  بیشتر خشونت نشان داد با آنجمله که عبا و رداى پیامبر

دور گردن حضرت پیچیده و آنقدر کشید که اثر قرمزى در گردن مبـارك پیـامبر   
  . به جاى ماند

حضرت که قبل از اینکه عازم مسجد تراى اقامه نماز جماعت بودند بـا ایـن   
مسلمین دیدند حضرت نیامدنـد و وقـت گذشـت آمدنـد     . پیشامد تاءخیر کردند

را گرفته است و آن   ﷐  مشاهده کردند که یک نفر یهودى جلوى رسول خدا
  . حضرت را اذیت مى کند

  . مسلمین خواستند یهودى را کنار بزنند و یا احتمالا کتک کارى کنند
نه من خودم مى دانم با رفیقم چه بکنم شـما کـارى نداشـته    : حضرت فرمود

اللـّه و  اشهد ان لا الـه الا   :آنقدر نرمش نشان داد که یهودى همانجا گفت، باشید
و ! شما با چنین قدرتى که دارید این همه تحمل مى کنیـد . اشهد انک رسول اللهّ

. تحمل یک انسان عادى نیست و مسلما از جانب خداوند مبعوث شده ایـد ، این
)30(  

  اعلام خطر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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ل بعثت بود پیامبر ـ   ﷐  سالهاى او  وه صـفا تشـریف آوردنـد و    به دامنـه ک
  . ایستادند و فریاد کشیدند و اعلام خطر کردند

  . مردم جمع شدند که ببینند چیست و چه خبر است
ل از مردم تصدیق خواستند که اى مردم  ﷐  پیامبر مرا در میـان خـود    !او

  چگونه شناخته اید؟
  . تو را امین و راستگو یافته ایم: همه گفتند

اگر من الا ن به شما اعلام خطر کنم که در پشت این کوهها دشمن بـا  : مودفر
لشکر جرار آمده است و مى خواهد بر شما هجوم آورد آیا سخن مرا بـاور مـى   

  کنید؟
  . البته که باور مى کنیم: گفتند

  :پس از آنکه این گواهى را از مردم گرفتند فرمودند
اعلام خطر مى کنم که این راهـى   من به شما. انى نذیر لکم یدى عذاب شدید

و پیـامبر  ، که شما مى روید دنباله اش عذاب شدید الهى است در دنیا و آخـرت 
  )31(. آمده است تا انسانها را به سوى پروردگار خویش دعوت کند

  !با مردگان سخن مى گوید 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

روهى از سران و مستکبران در جنگ بدر پس از فتح مسلمین و کشته شدن گ
سـر بـه     ﷐  رسـول خـدا  ، قریش و انداختن آنها در یک چاه در حوالى بدر

  :درون چاه برد و به آنها رو کرد و گفت
ما آنچه را خداوند به ما وعده داده بود محقق یافتیم آیا شما نیز وعـده هـاى   

  راست خدا را به درستى دریافتید؟
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یا رسول اللهّ شما با کشته شدگان و مردگـان سـخن   : گفتند بعضى از اصحاب
  !مى گوئید؟

آنهـا هـم اکنـون از شـما     : مگر اینها سخن شـما را درك مـى کننـد؟ فرمـود    
  . شنواترند

از این حدیث و امثال آن استفاده مى شود که با آنکه با مرگ میـان جسـم و   
الها با او متحد بـوده  علاقه خود را با بدن که س، روح، جان جدائى واقع مى شود

  )32(. و زیست کرده به کلى قطع نمى کند

  شکایت زنان از شوهرانشان 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
آمده و از شوهران خـود    ﷐  به حضور رسول اکرم، روزى سه نفر از زنها

  . شکایت کردند
  . شوهر من گوشت نمى خورد :یکى گفت

  . شوهر من از بوى خوش اجتناب مى کند :دیگرى گفت
  . شوهر من از زنان دورى مى کند :سومى گفت
الله صلى  رسول خدا بى درنگ در حـالى کـه بـه علامـت خشـم      وآله   عليه ا

  :ردایش را به زمین میکشید از خانه به مسجد رفت و بر منبر برآمد و فریاد کرد
خـوش و زن کـرده    چه مى شود گروهى از یاران مرا که ترك گوشت و بوى

همانا من خورم هم گوشت مى خورم و هم بوى خوش استعمال مى کنم و ! اند؟
  )33(. هر کس از روش من اعراض کند از من نیست، هم از زنان بهره مى گیرم

  آرایش مرد براى همسرش 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم



38 

 

در حالى که آن ، شد وارد  ﷒  بر حضرت موسى بن جعفر، حسن بن جهم
  . حضرت خضاب فرموده بود

  رنگ مشکى بکار برده اید؟، یابن رسول اللهّ: عرض کرد
بلى خضاب و آرایش در مرد موجـب افـزایش پاکـدامنى در همسـر     : فرمود
عفـاف را  ، برخى از زنان به این جهت که شوهرانشان خود را نمى آرایند، اوست

  )34(. از دست مى دهند

  تتقاضاى مجازا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

من زنا کـرده   !یا رسول اللهّ :و گفت  ﷐  شخصى آمد خدمت رسول اکرم
  !مرا مجازات کن، ام

  ؟شاید تو آن زن را بوسیده اى و مى گویى زنا کرده ام: فرمود  ﷐  پیغمبر
  . مزنا کرده ا !نه یا رسول اللهّ: عرض کرد

  ؟شاید او را نیشگون گرفته اى: فرمود
  . زنا کرده ام !نه یا رسول اللهّ :گفت
شاید نزدیک به حد زنا رسیده ولى زناى واقعـى تحقـق پیـدا نکـرده     : فرمود

  ؟است
من آمـده ام  ، من نجس شده ام، نه یا رسول اللهّ من آلوده شده ام: عرض کرد

زیرا نمـى خـواهم   ، مجازات نمایىتا حد بر من جارى کنى و در همین دینا مرا 
  . براى دنیاى دیگر باقى بماند

شما در کجاى دنیا و در چه مکتبى از مکاتب دنیا سراغ دارید کـه مجـرم بـا    
پاى خودش براى مجازات بیاید؟ همیشه کار مجرم این است که از مجازات فرار 
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خـویش بـه   تنها قدرتى که مجرم را با پاى خودش و به اختیار و اراده ، مى کند
  )35(. سوى مجازات مى کشاند قدرت ایمان است

  در انفاق هم اندازه نگه دار 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در جریان بنى قریظه به خاطر خیانتى که یهودیان به اسلام و مسلمین کردنـد  
  . تصمیم گرفت که کار آنها را یکسره کند  ﷐  رسول اکرم
خواستند تا ابولبابه را پیش آنها بفرسـتد تـا بـا او      ﷐  از پیغمبر یهودیان

  . مشورت نمایند
ابولبابـه هـم دسـتور آن حضـرت را     ! ابولبابه برو: فرمود  ﷐  پیغمبر اکرم

  . اجابت کرده و با آنان به مشورت نشست
ر مشـورت منـافع اسـلام و    اما او در روابط خاصى که با یهودیـان داشـت د  

مسلمین را رعایت نکرد و یک جمله اى را گفـت و اشـاره اى را نمـود کـه آن     
  . جمله و آن اشاره به نفع یهودیان و به ضرر مسلمین بود

اگـر  ، وقتى که از مجلس بیرون آمد احساس کـرد کـه خیانـت کـرده اسـت     
مدینه مى آمد اما قدم از قدم که برمیداشت و به طرف . هیچکس هم خبر نداشت

  . این آتش در دلش شعله ورتر مى شد
بلکـه یـک ریسـمان از خانـه     ، پس به خانه آمد اما نه براى دیدن زن و بچه

برداشت و با خویش به مسجد پیامبر آورد و خود را محکم به یکى از ستونهاى 
خدایا تا توبه من قبـول نشـود هرگـز خـودم را از سـتون       :مسجد بست و گفت

  . اهم کردمسجد باز نخو
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  دختـرش  ، فقط براى خواندن نماز یا قضاى حاجت یا خوردن غـذا : گفته اند
مى آمد و او را از ستون باز مى کرد و مجدداً باز خود را به آن ستون مى بسـت  

  :و مشغول التماس و تضرع مى شد و مى گفت
، خدایا به اسلام و مسلمین خیانـت کـردم  ، خدایا گناه کردم، خدایا غلط کردم

خـدایا  ، خدایا به اسلام و مسلمین خیانت کردم، دایا به پیغمبر تو خیانت کردمخ
  ، تا توبه من قبول نشود همچنان در همین حالت خواهم ماند تا بمیرم

  . رسید  ﷐  این خبر به رسول اکرم
اگر پیش من میآمد و اقرار مى کرد در نزد خدا برایش استغفار : پیغمبر فرمود

و خداوند خودش هـم بـه او رسـیدگى    ، ى نمودم ولى او مستقیم رفت نزد خدام
  . خواهد کرد

شاید دو شبانه روز یا بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که ناگهـان بـر پیغمبـر    
ــرم ــر       ﷐  اک ــه پیغمب ــد و در آن ب ــازل ش ــى ن ــلمه وح ــه ام س   در خان

  . توبه این مرد قبول استخبر داده شد که ) ﷐
ام . اى ام السلمه توبه ابولبابـه پذیرفتـه شـد   : فرمود  ﷐  پس از آن پیامبر
یا رسول اللهّ اجازه مى دهى که مـن ایـن بشـارت را بـه او     : السلمه عرض کرد

  ؟بدهم
  . مانعى ندارد: فرمود

شت و آنها دور تـا  اطاقهاى خانه پیغمبر هر کدام دریچه اى به سوى مسجد دا
  . دور مسجد بودند

  :ام السلمه سرش را از دریچه بیرون آورد و گفت
  . ابولبابه بشارتت بدهم که خدا توبه تو را قبول کرد



41 

 

مسلمین به داخل مسـجد ریختنـد تـا    ، این خبر مثل توپ در مدینه صدا کرد
د که پیغمبـر  من دلم مى خواه :ریسمان را از او باز کنند اما او اجازه نداد و گفت

  . با دست مبارك خودشان این را باز نمایند  ﷐  اکرم
ابولبابه چنین تقاضایى  :آمدند و عرض کردند یا رسول اللهّ  ﷐  نزد پیامبر

  دارد؟
  :پیامبر تشریف آورد و ریسمان را باز کرده و فرمود

ك شدى که مصداق آیه یحب التـوابین  اى ابولبابه توبه تو قبول شد آنچنان پا
الا ن تو چه حالت آن بچه را دارى که تازه از مادر . و یحب المتطهرین گردیدى

  . دیگر لکه اى از گناه در وجود تو وجود ندارد، متولد میشود
مى خواهم به شـکرانه ایـن نعمـت کـه      !یا رسول اللهّ: بعد ابولبابه عرض کرد

  . مام ثروتم را در راه خدا صدقه بدهمخداوند توبه من را پذیرفت ت
  . این کار را نکن: فرمودند  ﷐  پیامبر
یا رسول اللهّ اجازه بدهید دو ثلث ثروتم را به شکرانه این نعمت صدقه  :گفت
  . بدهم

  . نه: فرمود
  ؟اجازه بفرمایید یک ثلث آن را بدهم :گفت
  . مانعى ندارد: فرمود

: یزش حساب دارد حتى در انفاق و ایثار هـم مـى گویـد   همه چ، اسلام است
 ؟چرا مى خواهى همه ثروتت را صـدقه بـدهى  . اندازه نگهدار و زیاده روى نکن

  زن و بچه ات چه کنند؟
  )36(. یک ثلث را در راه خدا بده بقیه اش را نگهدار، یک مقدار
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  چرا همه را انفاق کرد؟ 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  . رفت و بر او نماز خواند  ﷐  پیغمبر، نفر از مسلمانان فوت کردیک 
چندتا بچه دارد؟ و چه چیزى براى آنهـا بـه ارث گذاشـته    : پس از آن پرسید

  ؟است
اما قبل از مردن همه را در ، مقدارى ثروت داشت، یا رسول اللهّ: جواب دادند
  . راه خدا داد
بلا به من گفته بودید من بر این آدم نماز نمـى خوانـدم   اگر این را ق: فرمودند

   )37(. را در اجتماع رها کرده است) بى چیز(زیرا که بچه هاى گرسنه و 
  :فقهاء رضوان اللهّ علیهم مى گویند

حتى اگر وصیت مى خواهى بکنى که بعد از من ثروتم را در راه خـدا چنـین   
  . وصیت تو نافذ نیست به زائد ثلث. وصیت به ثلث بکن، خرج کنند

  شوهر دادن قبل از تولد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

انجام داد یک روز در حالى که سواره بود   ﷐  در آخرین حجى که پیغمبر
  :تازیانه اى در دست داشت مردى سر راه بر آن حضرت گرفت و گفت

  . شکایتى دارم
  . بگو -
در دوران جماهلیت مـن و طـارق بـن مرقـع دریکـى از       در سالهاى پیش -

فریـاد  ، طارق وسط کار احتیاج به نیزه اى پیـدا کـرد  . جنگها شرکت کرده بودیم
  براورد کیست که نیزه اى به من برساند و پاداش آن را از من بگیرد؟

  ؟من جلو رفتم و گفتم چه پاداش میدهى
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  . تو بزرگ کنم گفت قول مى دهم اولین دخترى که پیدا کنم براى
  . من قبول کردم و نیزه خود را به او دادم

اخیرا به فکر افتـادم و اطـلاع پیـدا کـردم او     . قضیه گذشت سالها سپرى شد
رفتم و قصه را به یاد او آوردم و . دختردار شده و دختر رسیده اى در خانه دارد

  . دین خود را مطالبه کردم
  . خواهد مجددا از من مهر بگیرد اما او دبه درآورده و زیر قولش زده مى

  اکنون آمده ام پیش شما ببینم آیا حق با من است یا با او؟
  ؟دختر در چه سنى است -
  . دختر بزرگ شده موى سپید هم در سرش پیدا شده -
بـرو دنبـال کـارت و    ، نه با طارق، اگر از من مى پرسى حق نه با تو است -

  . دختر بیچاره را به حال خود بگذار
در اندیشه فرو . مدتى به پیغمبر خیره شد و نگاه کرد. دك غرق حیرت شدمر

  . مگر پدر اختیاردار دختر نیست، رفته بود که این چه جور قضاوتى است
چرا اگر مهر جدیدى هم به پدر دختر بپردازم و او بـه میـل و رضـاى خـود     

  ؟دخترش را تسلیم من کند این کار نارواست
  :انه او به اندیشه مشوش وى پى برد و فرمودپیغمبر از نگاههاى متحیر

  . »مطمئن باش با این که من گفتم نه تو گنهکار مى شوى و نه رفیقت طارق«
این داستان نشان مى دهد که در جاهلیت کار اختیار دارى پـدران بـه جـایى    

دخترانى را کـه هنـوز از مـادر    ، رسیده بوده است که حتى به اجازه مى داده اند
به عقد مرد دیگرى درآورند که هر وقت متولد شد و ، اند پیش پیش متولد نشده

  )38(. بزرگ شد آن مرد حق داشته باشد آن دختر را براى خود ببرد
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  مهریه عروسى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  :آمد و در حضور جمع ایستاد و گفت  ﷐  زنى به خدمت پیامبر اکرم
  . مرا به همسرى خود بپذیر !هیا رسول اللّ
زن سـر  ، چیزى نگفت، در مقابل تقاضاى زن سکوت کرد  ﷐  رسول اکرم

  :مردى از اصحاب بپاخاست و گفت. جاى خود نشست
  . اگر شما مایل نیستید من حاضرم !یا رسول اللهّ
  ؟مهر چى: سوال کرد  ﷐  پیامبر اکرم

  . مهیچى ندار -
برو به خانه ات شاید چیزى پیـدا کنـى و بـه عنـوان     ، اینطور که نمى شود -

  . مهریه این زن بدهى
  . در خانه ام چیزى پیدا نکردم :مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت

  . یک انگشتر آهنى هم که بیاورى کافى است، باز هم برو بگرد -
، خانه ما پیدا نمى شوددو مرتبه رفت و برگشت و گفت انگشتر آهنى هم در 
  . من حاضرم همین جامه که به تن دارم مهر این زن کنم

به خـدا ایـن مـرد    ، یا رسول اللهّ :یکى از اصحاب که او را مى شناخت گفت
  . پس نصف این جامه را مهر زن قرار دهید، جامه اى غیر از این ندارد

مـه مهـر زن باشـد کـدام یـک      اگر نصف ایـن جا : فرمود  ﷐  پیغمبر اکرم
  . خیر اینطور نمى شود، بپوشند؟ هر کدام پوشند دیگرى برهنه مى ماند

زن هم به انتظار جاى دیگرى نشسـته  . مرد خواستگار سر جاى خود نشست
  . مجلس وارد بحث دیگرى شد و طول کشید، بود

  :رسول اکرم او را صدا کرد، مرد خواستگار حرکت کرد برود
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  ، آقا بیا
  ؟گو ببینم قرآن بلدىب -
  . فلان سوره و فلان سوره را بلدم، بلى یا رسول اللهّ -
  ؟مى توانى از حفظ قرائت کنى -
  . بلى مى توانم -
پس این زن را به عقد تو در آوردم و مهر او ایـن  ، بسیار خوب درست شد -

  . باشد که تو به او قرآن تعلیم بدهى
   )39(. مرد دست زن خود را گرفت و رفت

به هیچ وجـه حاضـر نبـود      ﷐  از اینگونه نمونه برمى آید که پیغمبر اکرم
ولى در عین حال با کمتـرین مهریـه و سـاده تـرین     . زنى را بدون مهر قرار دهد

  . مراسم بدون هیچ تکلفى موافقت مى فرمودند

  طلاق 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  ؟با زنت چه کردى: و از او پرسیدبه مردى رسید ، رسول خدا
  . او را طلاق دادم:گفت
  ؟آیا کارى بدى از او دیدى: فرمود
  . کار بدى از او ندیدم، نه :گفت

  . قضیه گذشت و آن مرد بار دیگر ازدواج کرد
  ؟زن دیگر گرفتى، پیغمبر از او پرسید

  . بلى :گفت
  ؟با این زن چه کردى: پس از چندى که باز به او رسید پرسید

  . گفت طلاقش دادم
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  ؟کار بدى از او دیدى: فرمود
  . نه کار بدى هم از او ندیدم :گفت

  . این قضیه نیز گذشت و آن مرد نوبت سوم ازدواج کرد
  ؟باز زن گرفتى: پیغمبر اکرم از او پرسید

  . بلى یا رسول اللهّ :گفت
  :به او رسید و پرسید  ﷐  مدتى گذشت و پیغمبر اکرم

  ؟با این زن چه کردى
  . این را هم طلاق دادم -
  ؟بدى از او دیدى -
  . نه بدى از او ندیدم -

خداوند دشمن مى دارد و لعنت مى کند مـردى را  : فرمود  ﷐  رسول اکرم
مى خواهـد مرتـب     که دلش مى خواهد مرتب زن عوض کند و زنى را که دلش 

  . شوهر عوض کند
اسلام مى خواهد تا حدود امکـان طـلاق   ، ق سخت مخالف استاسلام با طلا
اسلام طلاق را به عنوان یک چاره جویى در مواردى کـه چـاره   ، صورت نگیرد

  . منحصر به جدایى است تجویز کرده است
اسلام مردانى را که مرتب زن مى گیرند و طـلاق مـى دهنـد و بـه اصـطلاح      

  )40(. میباشند دشمن خدا مى داند» مطلاق«

  ؟پس چرا طلاقش دادى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

زنى اختیار مى کند و آن زن خیلى مورد علاقه ایشان واقـع    ﷒  امام باقر
یعنـى بـا   . اما در یک جریانى متوجه مى شود که این زن ناصبیه اسـت . مى شود
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را در دل مـى   دشمنى مـى ورزد و بغـض آن حضـرت     ﷒  على بن ابیطالب
  . پروراند
  . او را طلاق داد  ﷒  امام

  ؟تو که او را دوست داشتى چرا طلاقش دادى: از امام پرسیدند
   )41(. نخواستم قطعه آتشى از آتشهاى جهنم در کنارم باشد: فرمود

با این که اسلام طلاق را شدیدا مذمت میکنـد امـا   : این داستان نشان مى دهد
ه زندگى مشترك زن و شوهرى بخواهد آرمانها و مقّدسات مذهبى در شرایطى ک

را به خطر اندازد و یا خدشه دار کند و یا مشکلات مهم دیگرى ایجاد نمایـد در  
  . این صورت طلاق را به عنوان راه حلى تجویز مى کند

  یک زن و چند شوهر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  ﷒  ن قریش گرد آمده و به حضور علـى روزى در حدود چهل نفر از زنا

یا على چرا اسلام به مردان اجازه چند زنى داده است اما به زنان : رسیدند گفتند
  ؟اجازه چند شوهرى نداده است

  ؟آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست
ظرفهاى کوچکى از آب آوردند و هر یک از آنهـا را  : دستود داد  ﷒  على

دست یکى از زنان داد سپس دستور داد همه آن ظرفها را در ظرف بزرگى که به 
  . وسط مجلس گذاشته بود و خالى کنند
اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را : دستور اطاعت شد آنگاه فرمود

اما باید هر کدام از شما عین همان آبى که در ظرف خود داشـته  ، از آب پر کنید
  . بر دارد
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  آبها با یکدیگر ممزوج شده اند و تشـخیص   ؟این چگونه ممکن است: گفتند
  . آنها ممکن نیست

اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه با همـه  : فرمود  ﷒  على
چگونه مى توان تشـخیص داد کـه   ، آنها همبستر مى شود و بعد آبستن مى گردد
   )42(. هر استفرزندى که بدنیا آمده است از نسل کدام شو

البته این بهترین و ساده ترین دلیلى بود که آن حضرت براى آنان اقامه کـرده  
زن مانند مرد نیست که فقط بر اسـاس نیـاز غریـزه    : است وگرنه از جهتى دیگر

جنسى تن به ازدواج دهد بلکه زن بیشتد از غریزه جنسى به محبت و عاطفه مى 
نمى توانسته است حمایـت و محبـت و    اندیشد و لذا زن در چند شوهرى هرگز

از این رو چند . عواطف خالصانه و فداکارى یک مرد را نسبت به خود جلب کند
علـى هـذا چنـد    . شوهرى نظیر روسپى گرى همواره مورد تنفر زن بـوده اسـت  

شوهرى نه با تمایلات و خواسته هاى مرد موافقت داشته است و نه بـا خواسـته   
  )43(. ها و تمایلات زن

   ﷒ شکایت از على  
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  . على را به فرماندهى لشکرى به یمن فرستاد  ﷐  پیغمبر
در . بـراى ملاقـات پیغمبـر عـزم مکـّه کـرد        ﷒  هنگـام بازگشـت علـى   

گذاشـت   فردى را به جاى خویش به سرپرستى لشکریان اسلام، نزدیکیهاى مکه
  . و خود براى گزارش سفر زودتر بسوى رسول اللهّ شتافت

همراه آورده بـود در بـین لشـکریان      ﷒  آن شخص حله هایى را که على
برگشـت و    ﷒  وقتى کـه علـى  ، تقسیم کرد تا با لباسهاى نو وارد مکهّ بشوند

انضباطى دانست زیرا نمى  این منظره را دید به این عمل اعتراض کرد و آن را بى
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کسب تکلیف شود درباره آن اشیاء و   ﷐  بایست قبل از آنکه از پیغمبر اکرم
ایـن کـار نـوعى      ﷒  غنائم تصمیمى گرفته شود و در حقیقت از نظـر علـى  

تصرف در بیت المال بود که بدون اطلاع و اجازه پیشـواى مسـلمین انجـام مـى     
حلهّ هـا را از تـن بکننـد و آنهـا را در     : دستور داد  ﷒  این رو على از. شود

داده شـود تـا آن     ﷐  جایگاه مخصوص قرار داد کـه تحویـل پیغمبـر اکـرم    
  . حضرت خودشان درباره آنها تصمیمى بگیرد

پیغمبـر   همین که به حضور، از این عمل ناراحت شدند  ﷒  لشکریان على
فـورا از خشـونت   ، رسیدند و آن حضرت احوال آنها را جویا شـد   ﷐  اکرم
  . در مورد حلهّ ها شکایت کردند  ﷒  على

از على شکوه  !مردم«: آنان را مخاطب قرار داده و فرمود  ﷐  پیغمبر اکرم
دیدتر از این است کـه کسـى دربـاره وى    نکنید که بخدا سوگند او در راه خدا ش

  ». شکایت کند
به خاطر دقتش در مسائل اسلامى و رعایت دقیق عـدالت    ﷒  آرى على
  لـذا در زمـان خـودش    . دشمن سـاز و ناراضـى درسـت کـن اسـت     ، اجتماعى

  )44(. دشمنانش شاید از دوستانش کمتر نبوده اند

  محبوب ترین بندگان خدا 
  الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسم االلهِ 

روزى نوبـت  . هر روز یکى از فرزندان انصار کارهاى پیغمبر را انجام مى داد
یـا   :مرغ بریانى را در محضر پیغمبـر آورد و گفـت  ، ام ایمن. انس بن مالک بود

  . این مرغ را خود گرفته ام و به خاطر شما پخته ام !رسول اللهّ
  :حضرت دست به دعا برداشت و عرض کرد
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دایا محبوبترین بندگانت را برسان که با من در خوردن ایـن مـرغ شـرکت    خ
  . کند

، در را بـاز کـن   !انـس : فرمـود   ﷐  پیغمبر، در هماه هنگام در کوبیده شد
  . خدا کند مردى از انصار باشد :انس گفت

کـارى   پیغمبر مشغول :پس گفت، را مشاهده کرد  ﷒  اما از پشت در على
  . است و برگشت سرجایش ایستاد

  . در را باز کن: فرمود  ﷐  باز پیغمبر، بار دیگر در کوبیده شد
  در را بـاز کـرد دیـد بـاز هـم علـى      ، باز انس دعا کرد مردى از انصار باشد

  ، است  ﷒
  . پیغمبر مشغول کارى است و برگشت سر جایش ایستاد :انس گفت

بـرو در را بـاز کـن و او را بـه خانـه       !انس: پیغمبر فرمود، در کوبیده شدباز 
ل کسى نیستى که قومت را دوست دارى او از انصار نیست، بیاور تو او .  

   )45(. من رفتم و على را به خانه آوردم و با پیغمبر مرغ بریان را خوردند
بـود و قهـرا در     ﷐  آرى على محبوبترین افراد در پیشگاه خدا و پیغمبـر 

  )46(. نزد شیعیانش بهترین محبوبهاست

  آزادى معنوى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

به جنگ صفین مى رفت و یا از آن بر مى گشت بـه    ﷒  هنگامى که على
  . شهر انبار رسید

و در گذشـته ایـن شـهر جـز    . شهر انبار از شهرهاى کنونى عـراق مـى باشـد   
عده ، به ایرانیان رسید  ﷒  وقتى که خبر ورود على. سرزمین ایران بوده است

  . دهدارها و بزرگان به استقبال خلیفه آمدند، اى از کدخداها
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  . را جانشین سلاطین ساسانى مى دانستند  ﷒  آنها به گمان خودشان على
 ـ  ، وقتى که به آن حضرت رسیدند ام شـروع کردنـد بـه    در جلـوى مرکـب ام

  . دویدن
  :آنها را صدا زد و فرمود  ﷒  على

  چرا این کار را مى کنید؟
  . آقا این احترامى است که ما به بزرگان و سلاطین خودمان مى گذاریم -
، این کار شما را پست و ذلیل مى کند! نه این کار را نکنید: فرمود  ﷒  امام

چرا خودتان را در مقابل من که خلیفه تان هستم خوار مى  شما را خوار مى کند
تـازه بـا ایـن کارتـان     ، کنید؟ ذلیل مى کنید؟ من هم مانند یکى از شماها هسـتم 

ممکن است یک وقت خداى ناکرده غرورى در من پیدا شود و واقعـا خـودم را   
  . برتر از شما حساب کنم

  . سى که آزادى معنوى دارداین را مى گویند ک، این را مى گویند یک آزادمرد
  لا نعبد الا اللهّ ، آین را مى گویند کسى که نداى قرآن را پذیرفته است

هـیچ نیرویـى را   ، هـیچ کـس را هـیچ قـدرتى را    ، یعنى جز خدا هیچ چیز را
  )47(. پرستش نکنیم

  !پدرش به فدایش 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  . وارد شد  ﷓ به خانه دخترش فاطمه   ﷐  روزى پیامبر
دستبندى از نقره به دست کـرده و پـرده     ﷓ و این در حالى بود که فاطمه 

  . الوانى هم دراطاق خویش آویخته بود



52 

 

، علیها علاقه اى شـدید داشـت    ﷓ به حضرت زهرا  ﷐  با آنکه پیغمبر
این صحیه را مشاهده کرد بدون آنکه حرفى بزند خانه فاطمه را تـرك  مع هذا تا 

  . گفته و از همانجا برگشت
چنین دریافت که پدرشان حتـى ایـن   ، از این عکس العمل پیامبر  ﷒ زهرا

  . مقدار زینت و زیور را هم براى او نمى پسندد
رنگین و الوان را هم لذا فورا آن دستبند را از دستشان بیرون کرده و آن پرده 

  . فرستاد  ﷐  پایین آورده و توسط کسى خدمت رسول اکرم
  :آن شخص آمد و عرض کرد

به هر مصـرفى کـه   : اینها را دخترتان فرستاده و عرض مى کند !یا رسول اللهّ
  :آن وقت چهره پیامبر شکوفا شد و فرمود. صلاح مى دانید برسانید
  !دپدرش به قربانش با

  مروت و مردانگى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

جنگ صفین در آستانه شروع شدن اسـت و مـى رود تـا اولـین درگیـرى و      
با معاویه آغاز شود دو لشکر در اطراف رود   ﷒  برخورد مسلحانه امام على

  . فرات به هم مى شوند
آب را بـر روى علـى و    معویه به یارانش دستور مى دهد پیش دستى کنید و
  . سپاهیانش قبل از آنکه به محل کارزار برسند ببندید

آب به روى سپاهیان اسلام بسته مى شود و تازه معاویه و لشکریانش خیلـى  
زیـرا  ، از وسیله خوبى اسـتفاده کـرده ایـم   : هم خوشحال مى شوند و مى گویند

بور مى شوند فرار وقتى که على و پیروانش بیایند آب به چنگ نمى آورند و مج
 . کنند و آن وقت بهترین پیروزى را ما به دست آورده ایم
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، به معاویه پیام داد که بهتر است ابتدا بـا یکـدیگر مـذاکره کنـیم      ﷒  على
  بلکه بتوانیم با مذاکره مشکل را حل کنیم و گره اى که مى شود با دست باز کرد

اشـد از کـارى کـه میـان دو گـروه از      نباید ما دندان باز کنیم و تـا ممکـن ب  
هنوز ما به محل نرسیده شما ، مسلمانان جنگ و خونریزى راه بیانداز و بپرهیزید

  . آب را بستید
پس از این پیام معاویه شوراى نظامى تشکیل داد و مسئله را با سران خودش 

  ؟اینها را آزاد بگذاریم یا نه، شما چه صلاح مى دانید :مطرح کرد و گفت  
آزاد بگذارید براى این که اگر آزاد نگذارید با زور و قـدرت از  : عضى گفتندب

  . شما مى گیرند و آبرویتان بر باد مى رود
خیر ماآزاد نمى گذاریم و آنها هم نمى توانند از مـا بگیرنـد و   : دیگران گفتند
  . آزاد نگذاشتند

  . تحمیل کردند  ﷒  بالاخره جنگ را به على
آنجام آمد و ایستاد و یک خطابـه حماسـى در مقابـل      ﷒  لىآن وقت ع

لشکر خود خواند که از هزار طبل و شیپور و نغمـه هـاى نظـامى مـارش هـاى      
  . ارتشى اثرش بیشتر است

معاویه گروهى از گمراهان را دور خودش جمع کرده است  !اى مردم: صدا زد
  !و آنها آب را بر روى شما بسته اند

  :دانید چه باید بکنید؟ یکى از دو راه را انتخاب نمایید حالا مى
الان شما تشنه هستید و سراغ من آمده اید که آب نداریم و تشـنه هسـتیم و   

ل باید این شمشیرهاى خودتـان را از خونهـاى   ، آب مى خواهیم پس بنابراین او
که  پلید سیراب کنید تا آنوقت خودمان سیراب بشوید بعد یک جمله اى فرمودند
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على موت و حیات را از جنبه حماسى و نظـامى در  ، هیجانى در همه ایجاد کرد
  :این گفتار تعریف مى کند

آیـا زنـدگى    ؟مردن یعنى چـه  ؟زندگى یعنى چه ؟ایها الناس حیات یعنى چه
  ؟یعنى راه رفتن بر روى زمین و غذا خوردن و خوابیدن

  . ست و نه آن مردننه این زندگى ا، خیر ؟آیا مردن یعنى رفتن زیر خاك
   )48(فالموت فى حیاتکم مقهوین والحیاة فى موتکم قاهرین 

زندگى این است که بمیرید و پیروز باشید و مردن این است که زنده باشـید و  
  . محکوم و مغلوب دیگران

ایـن جملـه از صـد    ! چقـدر اوج دارد  !ببینید این جمله چقدر حماسى اسـت 
  !على را باید زورتر جلوشان را نگه داشت لشکر، مارش نظامى بیشتر اثر کرد

شـریعه را  ، حمله کردند و دشمن را تا چند کیلومتر آن طرف تر عقب راندنـد 
نامه اى التمـاس آمیـز   ، معاویه بى آب ماند، در اختیار گرفتند جلو آب را بستند

  . نوشت
 محال است زیرا که مـا چنـین کـارى را ابتـداء    : گفتند  ﷒  اصحاب على
ل این کار را کردید و گفتید آب به شما نمـى دهـیم ولـى    ، شروع نکردیم شما او

نه هرگز چنـین نمـى کنـیم ایـن عملـى اسـت       : فرمود  ﷒  ین علىمؤمنامیرال
من با دشمن در میدان جنگ روبرو مـى شـوم ولـى هرگـز از راه     ، ناجوانمردانه

شیوه ها از عمـل و شـاءن    این. اینگونه تضییقات نمى خواهم پیروزى کسب کنم
  . من بدور است و از شاءن یک مسلمان عزیز و با کرامت هم بدور مى باشد

چـه  . مروت بـالاتر از شـجاعت اسـت   ، این را مى گویند مروت و مردانگى«
  این شعر او از بهترین اشعارى است که راجع بـه علـى  ، خوب گفته مولاى رومى
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و مـى    ﷒  ینمـؤمن خطاب مى کنـد بـه امیرال  آنجا که . گفته شد است  ﷒
  :گوید

  در شجاعت شیر ربانیستى
  )49(» ؟در مروت خود که داند کیستى

  ماجراى صفین 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  در آخرین روزى که جنگ مـى رفـت تـا بـه نفـع علـى       )50(در جنگ صفین 

مرو عاص دست به یک نیرنـگ ماهرانـه   خاتمه یابد معاویه با مشورت ع  ﷒
او دید تمام فعالیت ها و رنجشهایش بى نتیجه مانده و بـا شکسـت یـک    ، اى زد

، فکر کرد که جز با اشتباهکارى راه به نجات نمـى یابـد  ، قدم بیشتر فاصله ندارد
  :دستور داد

آن را بیاییـد  ، ما اهل قبله و قرانیم !قرآنها را بر سر نیزه ها بلند کنند که مردم
این سخن تازه اى نبود کـه آنهـا ابتکـار کـرده     . در بین خویش حکم قرار دهیم

گفته بود و تسلیم نشـدند و اکنـون     ﷒  باشند همان حرفى است که قبلا على
  . بهانه اى است تا راه نجات یابند و از شکست قطعى خود را برهانند

اینها صفحه و کاغـذ قـرآن را بهانـه    ، را بزنید آنها: فریاد برآورد  ﷒  على
کرده مى خواهند در پناه لفظ و کتابت قرآن خودشان را حفـظ کننـد و بعـد بـه     

کاغذ و جلد قرآن در مقابل حقیقـت آن  . همان روش ضد قرانى خود ادامه دهند
اینها کاغذ و خـط را  ، حقیقت و جلوه راستین قرآن منم، ارزش و احترامى ندارد

  . اند تا حقیقت و معنى را نابود سازند دستاویز کرده
س نماهاى بى تشخیص که جمعیت کثیرى را تشـکیل   عده اى از نادانها و مقد

فریاد برآوردند کـه بـا    ؟که على چه مى گویى: مى دادند با یکدیگر اشاره کردند
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جنگ ما به خاطر احیاى قرآن است آنها هـم کـه خـود تسـلیم     ! ؟قرآن بجنگیم
  جنگ چرا؟قرآنند پس دیگر 

من نیز میگویم به خاطر قرآن بجنگید آما اینها بـا قـرآن   : فرمود  ﷒  على
  . لفظ و کتابت قرآن را وسیله حفظ جان خود قرار داده اند، سر و کار ندارند

اما نادانى بى خبرى همچون پرده اى سیاه جلوى چشم عقلشان را گرفـت و  
جنـگ  ، ه بر این که با قرآن نمى جنگـیم گفتند ما علاو، از حقیقت بازشان داشت

را قرآن خود منکرى است و نباید براى نهى از آن بکوشنم و بـا کسـانى کـه بـا     
  . بجنگیم، قرآن مى جنگند

مالـک اشـتر کـه افسـرى رشـید و      ، تا پیروزى نهائى ساعتى بیش نمانده بود
را فداکار و از جان گذشته بود همچنان مى رفـت تـا خیمـه فرمانـدهى معاویـه      

  . سرنگون کند و راه اسلام را از خارها پاك نماید
فشار آوردند که ما از پشـت حملـه     ﷒  در همین وقت این گروه به على

آنها بر انکارشان مى افزودند و بیش ، اصرار میکرد  ﷒  هر چه على، مى کنیم
  . از آن لجاجت مى کردند  

جنگ را متوقف کن و خود از صـحنه  : یغام فرستادبراى مالک پ  ﷒  على
، که اگر چند لحظه اى را اجازتم دهـى : جواب داد  ﷒  او به پیام على. برگرد

  . جنگ به پایان رسیده و دشمن نیز نابود گشته است
  . شمشیرها را کشیدند که یا قطعه قطعه ات مى کنیم یا بگو برگردد

دنبال مالک فرستاد که اگر مى خواهى على را زنده ببینى باز به   ﷒  على
  . جنگ را متوقف کن و خود برگرد

  . او برگشت و دشمن شادمان از این که نیرنگش خوب کارگر افتاده است
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جنگ متوقف شد تا قرآن را حاکم قرار دهند مجلس حکمیت تشکیل شود و 
فین اسـت قضـاوت   حکم هاى دو طرف برآنچه در قرآن و سنت مورد اتفاق طر

کنند و خصوصیت ها را پایان دهند و یا به عکس آتش اختلاف را شـعله ورتـر   
  . کنند

آنها حکم خود را تعیین کنند تا ما نیـز حکـم خـویش را     :گفت  ﷒  على
عصـاره  ، آنها بدون کوچکترین اختلافى با اتفاق نظـر عمـرو عـاص   ، تعیین کنیم

  . نیرنگها را انتخاب کردند
سیاستمدار و یا مالک اشتر مرد فـداکار و  ، هم عبداللهّ بن عباس  ﷒  لىع

  . روشن بین و با ایمان را پیشنهاد کرد و یا افرادى نظیر اینها را
متاءسـفانه جـاى گرفتـه      ﷒  اما آن احمق ها که در صف لشکریان علـى 

ابوموسى اشعرى را که به دنبال همجنس خویش مى گشتند و مردى چون ، بودند
  . میانه خوبى نداشت انتخاب کردند  ﷒  فردى بى تدبیر بود و با على

و دوستان او خواسـتند ایـن مـردم را روشـن کننـد کـه         ﷒  هر چه على
ابوموسى مرد این کار نیست و شایستگى این مقام را ندارد گفتنـد غیـر او را مـا    

  . موافقت نکینم
  . حالا که این چنین است هر چه مى خواهید بکنید: فرمود

  و اصـحابش بـه مجلـس      ﷒  بالاخره او را به عنوان حکم از طرف على
  . حکمیت فرستادند

  :عمرو عاص به ابوموسى گفت، پس از ماهها مشورت
شخص  !نه على باشد و نه معاویه، بهتر این است که به خاطر مصالح مسلمین

  !داماد تو کسى دیگر نیست، اب کنیم و آن جز عبداللهّ بن عمرثالث را انتخ
  ؟اکنون تکلیف چیست، راست گفتى :ابوموسى گفت
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مـن  ، تو على را از خلافت خلع مى کنى !خیلى ساده: عمرو عاص جواب داد
بعد مسلمین مى روند یک فرد شایسته اى را که حتما عبداللهّ بـن  ، هم معاویه را

  . ند و ریشه فتنه ها کنده مى شودعمر است انتخاب مى کن
بر این مطلب توافق کردند و اعلام داشتند که مردم جمع شوند بـراى اسـتماع   

  . نتایج حکمیت
ابوموسى رو کرد به عمـرو عـاص کـه بفرماییـد منبـر و      ، مردم اجتماع کردند

  . نظریه خویش را اعلام دارید
حاشا که ، ابه اىاز صح، ؟ تو مرد ریش سفید و محترم!من :عمرو عاص گفت

  . من چنین جسارتى را بکنم و پیش از تو سخنى بگویم
چشمها ، اکنون دلها مى طپد. ابوموسى از جا حرکت کرد و بر منبر قرار گرفت

همگان در انتظارند که ببینند نتیجـه  ، خیره گشته و نفسها در سینه بند آمده است
  . چیست

صـلاح امـت را در آن    ما پـس از مشـورت   :او به سخن آمد و اظهار داشت
دیگر مسـلمین خـود مـى داننـد هـر کـه را       ، دیدیم که نه على باشد و نه معاویه

  :خواسته انتخاب کنند و انگشترش را از دست راست بیرون آورد و گفت
همچنان که این انگشتر را از دستم بیرون آوردم من على را از خلافـت خلـع   

  . این را گفت و از منبر به زیر آمد. کردم
  :عمرو عاص حرکت کرد و بر منبر نشست و گفت

سخنان ابوموسى را شنیدید که على را از خلافت خلع کرد و من نیـز او را از  
سـپس انگشـترش را از دسـت    . خلافت خلع مى کنم همچنان که ابوموسى کـرد 

معاویه را به خلافـت   :راست بیرون آورد و آن را به دست چپ خود کرد و گفت
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ایـن را گفـت و از منبـر    . که انگشترم را در انگشت کردم نصب مى کنم همچنان
  . فرود آمد

مردم به ابوموسى حمله بردند و بعضى با تازیانـه بـر وى   ، مجلس آشوب شد
  . او به مکهّ فرار کرد و عمرو عاص نیز به شام رفت، شوریدند

خوارج که به وجود آورنده این جریان بودند رسوایى حکمیـت را بـا چشـم    
  ؟اما نمى فهمیدند اشتباه در کجا بوده است. ه اشتباه خود پى بردنددیدند و ب

نمى گفتند خطاى ما در این بود که تسلیم نیرنگ معاویه و عمرو عاص شدیم 
و جنگ را متوقف کردیم و همچنین نمى گفتنـد کـه پـس از قـرار حکمیـت در      

بلکـه  ، انتخاب داور خطا کردیم که ابوموسى را حریف عمرو عاص قرار داده ایم
خـلاف  ، این که دو نفر انسان را در دین خدا حکم و داور قرار دادیـم : مى گفتند

که   ﷒  على  آمدند پیش . حاکم منحصر خدا است نه انسانها، شرع و کفر بود
تو ، کردیم» توبه«ما ، نفهمیدیم و تن به حکمیت دادیم هم تو کافر گشتى و هم ما

  . و مضاعف شدمصیبت تجدید ، هم توبه کن
مـا  . توبه به هر حال خوب است استغفراللهّ من کل ذنـب : فرمود  ﷒  على

  . همواره از هر گناهى استغفار مى کنیم
من مسئله تحکیم را به وجود نیاوردم خودتان به وجود آوردیـد  ، آخر: فرمود

  و از طرفى دیگر چیزى که در اسلام مشروع است. و نتیجه اش را دیدید
چگونه آن را گناه قلمداد کنم و گناهى که مرتکب نشـده ام بـه آن   ) حکمیت(

  . اعتراف کنم
و در ابتـدا  ، از اینجا این عده به عنوان یک فرقه مذهبى دست به فعالیت زدند

  )51(. نامیده شدند» خوارج«فرقه اى سرکش و یاغى بودند و به همین جهت 
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  شمشیر اسلام 
  رَّحیمبِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْ

در جنگ خندق وقتى که کفار قریش مسلمین را احاطه کردند و قبایل دیگـر  
ده هـزار  ، هم با قریش همدست شده و آنان را در برابـر اسـلام تقویـت نمودنـد    

مسلمانان را در شرایط بسیار سخت اقتصادى و ، سرباز مسلمان را محاصره کرده
ى بـراى نجـات مسـلمین    به طورى که به حسب ظاهر راه، اجتماعى قرار دادند

  . باقى نمانده بود
با همراهانش خندقى را کـه مسـلمین بـه    » عمرو بن عبدود«سردار سپاه کفر 

دور خود کشیده بودند دور زدند تا این که نقطـه اى را پیـدا کـرده کـه از آنجـا      
  . توانستند با اسب به آن طرف خندق بپرند

فتند تا در برابر مسلمین قـرار  آنها به پیشروى خود ادامه دادند و آنقدر جلو ر
صداى هل من مبارز خود را بلند کردند احدى از مسلمین جراءت نکرد ، گرفتند

  . جلو برود چون شک نداشتند که هر کدام جلو بروند کشته مى شوند
در حالى که از عمر شریفش هنوز بیست و چند سـال نگذشـته     ﷒  على

  :ر عرض کردبود از جاى بلند شد و به پیامب
  . یا رسول اللهّ به من اجازه میدان بدهید

چون رسول خدا مى خواست با اصـحاب اتمـام حجـت     !پیامبر فرمود بنشین
  . بشود
هـل  : هم پیوسته اسبش را جولان مى داد و فریاد مـى زد » عمرو بن عبدود«

  من مبارز؟ 
  کسى هست که با این مرد بجنگد؟: پیامبر فرمودند
  :برخاست عرض کرد  ﷒  مرتبه علىدو ، کسى برنخاست
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  . به من اجازه بدهید !یا رسول اللهّ
بار سوم و شاید بار چهارم هم همین طـور تکـرار    !بنشین: باز پیامبر فرمودند

  . شد
عمرو بن عبدود شعرى خواند که مسلمانان را به حدى ناراحت کرد که انگار 

من از بس گفـتم هـل مـن مبـارز      :فتاو مى گ، استخوان آنها را آتش زده باشد
   )52( ؟یک مرد اینجا نیست، خسته شدم

شما که ادعا مى کنید کشتگان ما به جهنم مى روند پس یک نفر  !اى مسلمین
  . یا بکشد تا من به جهنم بروم و یا کشته شود و به بهشت برود، بیاید اینجا
ن از پاسخ گفتن به تـو  م، عجله نکن: از جا حرکت کرد و فرمود  ﷒  على

  . عاجز نیستم
  :عمر بن خطاب هم براى این که عذر مسلمین را بخواهد گفت

اگر کسى بلند نمى شود حق دارد چون این مردى است کـه بـا    !یا رسول اللهّ
  . هر کسى با او روبرو شود کشته خواهد شد. هزار نفر برابر است

تمـام  . م کلـه الـى الکفـر کلـه    برز الاسلا: کار به جایى رسید که پیامبر فرمود
  . با تمام کفر روبرو شده است، اسلام

روبرو شـد و آن ملعـون را از پـاى درآورد و    ، با عمرو  ﷒  بالاخره على
  . اسلام را نجات داد

براى اسلام نافـذ بـود و اگـر      ﷒  بنابراین اگر گفته مى شود شمشیر على
عنایش این نیست که شمشیر علـى آمـد و بـه زور    م، نبود اسلامى وجود نداشت

در راه   ﷒  بلکه معنایش این است که اگر شمشیر على. مردم را مسلمان کرد
اسـلام دیـن شمشـیر    . دفاع از اسلام برنده نبود دشمن ریشه اسلام را کنـده بـود  
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ن تا از جان مسلمین یا از سـرزمی ، امام شمشیرش همیشه آماده دفاع است، است
  )53(. مسلمین و یا از توحید نگهبانى کند

   ﷒ عدالت على  
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

گردن بندى در گردن دخترش زینب مشاهده کرد فهمیـد    ﷒  روزى على
  . که گردنبند مال خود او نیست

  ؟این را از کجا آورده اى: پرسند
یعنـى عاریـه   ، المال عاریه مضمونه گرفتـه ام  آن را از بیت: دختر جواب داد

فوراً مسئول بیت المال را   ﷒  على. کردم و ضمانت دادم که آن را پس بدهم
  ؟تو چه حقى داشتى این را به دختر من بدهى: حاضر کرد و فرمود

  . این را به عنوان عاریه از من گرفته که برگرداند !ینمؤمنیا امیرال: عرض کرد
  . به خدا قسم اگر غیر از این بود دست دخترم را مى بریدم: فرمود حضرت

این حساسیتهایى است که ائمه و پیشوایان مـا کـه اسـلام مجسـم و معلمـان      
  . راستین اسلام اصیل بوده اند در زمینه عدالت اجتماعى از خود نشان داده اند

راهـى  ، دامه دهدانقلاب اسلامى ما نیز اگر مى خواهد با موفقیت به راه خود ا
بجز اعمال چنین شیوه ها و بسط روشهاى عـدالت جویانـه و عـدالت خواهانـه     

  )54(. ندارد

  کفش کهنه 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در حـالى  ، بر آن حضرت وارد شد  ﷒  ابن عباس در دوران خلافت على
  ، که با دست خودش کفش کهنه خویش را پینه مى زد

  ؟قیمت این کفش چقدر است: ن عباس پرسیداز اب
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  !هیچ :ابن عباس گفت
ارزش همین کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شـما  : امام فرمود

بیشتر است مگر آنکه بوسیله آن عـدالتى را اجـرا کـنم حقـى را بـه ذى حقـى       
  . یا باطلى را از میان بردارم، برسانم

د آلهى و رجل ربانى دیگر حکومت و زعامـت  مانند هر مر  ﷒  آرى على
را به عنوان هدف و ایده آل زندگى سخت تحقیر مى کند و آن را پشـیزى نمـى   
شمارد آن را مانند سایر مظاهر مادى دنیا از استخوان خوکى که در دست انسان 

بى مقدارتر مى شمارد امـا همـین حکومـت و زعامـت را در     ، خوره دارى باشد
یش یعنى به عنوان وسیله اى براى اجـراى عـدالت و احقـاق    مسیر صلى و واقع

س مى داند و مانع دست یافتن حریف و  حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقد
رقیب فرصت طلب و استفاده جو مى شـمارد و از شمشـیر زدن بـراى حفـظ و     

  )55(. نگهداریش از دستبرد چپاولگران دریغ نمى ورزد

  سوال بى پاسخ 
  الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسم االلهِ

اسماعیل بـن علـى   «مسافرى از کوفه به بغداد مراجعت مى کند و به خدمت 
  . امام حنابله عصر مى رسد» حنبلى

  . شرح دهد، اسماعیل از مسافر مى خواهد آنچه را که در کوفه دیده است
مسافر در ضمن نقل وقایع با تاءسف زیاد جریان انتقادهاى شدید شیعه را در 

  . غدیر از خلفا اظهار کرد روز
بـاز    ﷒  این در را خود علـى  ؟تقصیر آن مردم چیست :فقیه حنبلى گفت

  . کرد
  ؟پس تکلیف ما در این میان چیست :آن مرد مسافر گفت
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اگـر صـحیح بـدانیم     ؟آیا این انتقادها را صحیح و درست بدانیم یا نادرسـت 
  !انیم طرف دیگر رایکطرف را باید رها کنیم و اگر نادرست بد

. اسماعیل با شنیدن این پرسش از جا حرکـت کـرد و مجلـس را بـه هـم زد     
این پرسشى است که خود من هم تاکنون پاسخى براى آن پیـدا   :همین قدر گفت

  )56(! !نکرده ام

  بیا با هم فریاد کنیم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  :فریاد برمى کشد و مى گویدشنید که مظلومى   ﷒  روزى على
  . من مظلومم و بر من ستم شده است

، بیا با هم فریاد کنـیم ) بیا سوته دلان گرد هم آئیم: (به او فرمود  ﷒  على
  )57(. زیرا من نیز همواره ستم کشیده ام

  سکوتى شکوهمند 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  ، مورد اهانت قرار مى گیرد  ﷐  دختر رسول خدا، زهراى اطهر
خشمگین وارد خانه مى شود و با جملاتى که کوه را از جا مـى کنـد شـوهر    

  :غیور خود را مورد عتاب قرار میدهد و مى گوید
تو همانى که شجاعان از بیم تو  ؟چرا به گوشه خانه خزیده اى !پسر ابوطالب
اى کـاش   !عیف سستى نشان مى دهـى اکنون در برابر مردمى ض، خواب نداشتند

  !مرده بودم و چنین روزى را نمى دیدم
خشمگین از ماجراها از طرف همسرى که بى نهایت او را عزیـز    ﷒  على

  . مى دارد اینچنین تهییج مى شود
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این چه قدرتى است که على را از جا نمى کند پس از استماع سخنان زهرا با 
  :د کهنرمى او را آرام مى کن

تـا آنجـا   ، مصلحت چیز دیگر است، من همانم که بودم، نه من فرقى نکرده ام
  حسبى اللهّ و نعم الوکیل : که زهرا را قانع مى کند و از زبان زهرا مى شنود

را دعوت بـه قیـام مـى کنـد در       ﷒  على،  ﷓ روز دیگرى باز فاطمه 
  . اشهد ان رسول اللهّ :د کههمین حال فریاد مؤ ذن بلند مى شو

  :فرمود  ﷓ به زهرا  ﷒  على
  آیا دوست دارى این فریاد خاموش شود؟

  . نه :گفت
   )58(. سخن من جز این نیست: فرمود

این همان على است که در جنگهاى مهم زمان حیات رسول اللهّ حضور فعال 
... نهـروان و ، جمـل ، ى صـفین در زمان حکـومتش نیـز در جنگهـا   . داشته است

شجاعت و شهامت او از کسى پوشیده نمانـده اسـت امـا در مقابـل خلفـا چـرا       
  سؤ الى است که جواب آن را باید در کلام علـى  ؟اینگونه صبر اختیار کرده است

  !یافت  ﷒

  غلبه بر نفس 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
  . ز درب دکان قصابى مى گذشتا  ﷒  روزى حضرت على

  :قصاب به آن حضرت عرض کرد
  . اگر میخواهید ببرید. گوشتهاى بسیار خوبى آورده ام !ینمؤمنیا امیرال
  . الا ن پول ندارم که بخرم: فرمود

  . عرض کرد من صبر مى کنم پولش را بعدا بدهید
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م خود من به شکم خود مى کویم که صبر کند اگر نمى توانستم به شک: فرمود
بگویم از تو مى خواستم که صبر کنى ولى حالا که میتوانم بـه شـکم خـود مـى     

  . گویم که صبر کند
خاصیت نفس اماره این است که اگر تو او را وادار و مطیع خود نکنـى  ، آرى

کـه در میـدان     ﷒  ولـى علـى  . او تو را مشغول و مطیع خود خواهد ساخت
به طریـق اولـى و صـد    ، و مرحب ها نمى شودجنگ مغلوب عمرو بن عبدودها 

. چندان بیشتر هرگز بر خود نمى پسندد که مغلوب یک میل و هواى نفس گـردد 
)59(  

  شکر شهادت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

سپرى نشده بـود    ﷒  هنوز بیش از بیست و پنج سال از عمر مبارك على
و از سنّ اولـین ثمـره   . خیلى نمى گذشت  ﷓ و از ازدواج پر برکتش با زهرا 
بیش از چند ماهى نگذشته بود کـه جنـگ     ﷒  این ازدواج یعنى امام مجتبى

یک خانواده جوان همه آرزوهایشان این است که زندگیشان کـم  . احد پیش آمد
بر خلاف این   ﷒  اما على، هر روز مرتب تر و منظم تر بشود، کم پیش برود

شیوه معمول خانه و زندگى و فرزند را رها کرده آمده است بـه میـدان و آمـاده    
  . نبرد گردیده است

  :بعد از خاتمه جنگ به پیامبر عرض مى نماید
آن گروهى که در احد شهید شدند هفتاد نفر بودند که در راءس  !یا رسول اللهّ

ى احد بودند و اما من از این فـیض  آنها قهرمانها، آنها حمزة بن عبدالمطلب بود  
خیلى ناراحت شـدم  ) از این امر(که البته ، محروم ماندم و شهادت از من دور شد
چـرا از آن   :کـردم   و من بـه شـما عـرض    ، که چرا این فیض نصیب من نگردید

  ؟محروم شدم
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اما در حین شهادت صبر تو چگونـه   !یا على تو شهید مى شوى: پیامبر فرمود
  د؟خواهد بو
بفرمایید ، یا رسول اللهّ نفرمایید چگونه صبر مى کنى: عرض کرد  ﷒  على

  )60(. اینجا جاى صبر نیست جاى شکر است! ؟چگونه سپاسگزار هستى

  رمضان آخر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

صـفاى دیگـرى داشـت و بـراى اهلبیـتش        ﷒  رمضان آخر براى علـى 
خبرهـایى را شـنیده بودنـد و      ﷐  زیرا آنها از پیامبر اکرم، دلهره اضطراب و

  ﷒  چـون علـى  ، اظهاراتى را نیز از خود آن حضرت دریافـت مـى نمودنـد   

علائمى را که خود مى دانست آشکار مى دید چیزهاى عجیبى مـى گفـت و در   
بود ولى خیلى کم غـذا مـى    ماه رمضان آخر عمر هر شبى را در یک جا مهمان

سـؤ  ، بچه ها دلشان به حال پدر مى سوخت و به حال او رقت مى کردند، خورد
  پدر جان شما چرا اینقدر کم غذا مى خورید؟: ال مى نمودند
مى خواهم در حالى خداى خودم را ملاقات کنم که شکمم گرسنه : مى فرمود

  !انتظار نزدیکى، استبچه ها مى فهمیدند براى على یک انتظارى ، باشد
آنکه به من خبر داده اسـت حبیـبم    :گاهى نگاه مى کرد به آسمان و مى گفت

  . نزدیک است، نزدیک است، سخن او دروغ نیست، راست گفته است، پیامبر
و   ﷒  بچه ها آمدند پیش على، شب نوزدهم ماه مبارك رمضان فرا رسید

بـه خانـه     ﷒  بعد از آن امام حسـن . دتا پاسى از شب را در خدمت او بودن
  . خویش تشریف بردند
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مانند همیشه آن شـب را در صـلّى گذرانیـد زیراشـب را نمـى        ﷒  على
خوابند و او هر گاه که از کارهاى زندگى و اجتماعى اش آسوده مى شد به صلّى 

   .مى رفت و با خاى خویش خلوت میکرد و راز و نیاز مى نمود
  . به مصلاىّ پدر آمد  ﷒  هنوز صبح طلوع نکرده بود که امام حسن

قائـل    ﷓ با آن احترام خاصى کـه بـراى اولاد زهـرا     ﷒  ینمؤمنامیرال
  :فرمود  ﷒  بودند خطاب به امام حسن

پیامبر را  یک دفعه، من دیشب همینطور که نشسته بودم خوابم برد !پسر جان
ت تـو چـه      :عرض کردم، در عالم رؤ یا دیدم یا رسول اللهّ من از دست ایـن امـ
  !خون دلها خوردم

  !نفرین کن: در جواب فرمودند  ﷐  پیامبر
من را از آنها بگیرد و مـرگ  (من هم نفرین کردم به آنها و از خدا خواستم که 

همان حاکمى را بر ، جاى من بر آنان بفرستدو یک انسان نالایقى به ) مرا برساند
  . آنان مسلط کند که شایسته آن هستند

با شنیدن این جملات از على چه اضطرابى به خانواده و اطرافیان دسـت مـى   
  دهد؟

  :مرغابى ها صدا مى کنند مى فرماید، مى آید بیرون
ا بله الا ن صداى مرغ است ولى طولى نمى کشد که صداى نوحه گرى انسانه

  :ین را گرفتند و گفتندمؤمنبچه ها آمدند جلوى امیرال، در همین جا بلند مى شود
پدر جان نمى گذاریم شما به مسجد بروید و باید یک نفر دیگر را به نیابت از 

  !خود بفرستى
ل فرمود بروید به خواهرزاده ام جعدة بن جبیره بگویید به مسـجد  : حضرت او

  :اما بعد خود حضرت فرمودند، بپا دارد برود و با مردم نماز جماعت را
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  . من خودم مى روم، نه
  . اجازه دهید کسى شما را همراهى کند: عرض کردند

  . نمى خواهم کسى مرا همراهى نماید، خیر: فرمودند
خدا مى داند او چـه هیجـانى   ، شب با صفائى بود  ﷒  آن شب براى على

  . داشت
) انگـار (ین صـفا و هیجـان را کشـف کنـد و     او خیلى سعى مى کرد که راز ا

  . ولى او مى دانست که حوادث بزرگى در پیش دارد، خداوند ابا مى کرد
، آمد و آمد نزدیک اذان صبح شده بود مانند همیشه که خـود اذان مـى گفـت   

اذان را که تمام کـرد بـا   ، اللهّ اکبر را بلند کرد، فریاد اللهّ اکبر، رفت بالاى ماءذنه
از ! اى فجـر  !اى سـپیده دم  !اى صـبح : دم خداحافظى نمود و فرمـود  آن سپیده

روزى که على چشم به این دنیا گشوده است آیا روزى بوده است که تو بدمى و 
  چشم على خواب باشد؟

  . یعنى اى سپیده دم بعد از این چشم على براى همیشه به خواب خواهد رفت
 :ى مى خواند به این مضمون کهدر وقتى که دارد از ماءذنه پایین مى آید شعر

مجاهد توصـیف   مؤمنباز خودش را به عنوان یک ! مجاهد را باز کنید مؤمنراه 
  !اضطرابهاى افراد را زیاد مى کند، باز دلهره ها! مى کند

  !پشت سر این ضجه ها نوحه هایى هست: على گفته بود
ا صـدایى شـنیدند کـه در همـه ج ـ    ، یک وقت یک فریاد همه را متوجه کـرد 

بخدا سوگند که در هم شکست ارکان هدایت و تاریک شد ستاره هاى « :پیچیده
علم نبوت و برطرف شد نشانه هاى پرواپیشگى و گسیخته شـد عـروة الوثقـاى    

و شهید شد سید اوصـیاء علـى     ﷐  آلهى و کشته شد پسر عم محمد مصطفى
   )61(» ترین اشقیاءشهید کرد او را بدبخت ،  ﷒ مرتضى 
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  :اما بعد از آنکه او در بستر افتاد این جمله را فرمود
مثل عاشـقى  ، مثل من، بخدا قسم هنگامى که این ضربت بر فرق من وارد شد

مثل آن کسى بود کـه در شـب ظلمـانى    ، بود که به معشوق خودش رسیده باشد
 ـ اگـر در آن  ، روددنبال آبى مى گردد تا خیمه و خرگاهش را بردارد و به آنجا ب

مثل من همان شخص ، تاریکى آن چاه آب را پیدا کند چقدر خوشحال مى شود
   )62(. است

طبیبى به نـام اسـید   ، با مرگ مواجه شده است  ﷒  لحظاتى است که على
بن عمرو را که از تحصیل کرده هاى جندى شاپور و عرب هم بـوده و در کوفـه   

  . نیز مى زیسته است خبر کردند
بـا وسـائلى کـه آن روز    ، ین را معاینـه کـرد  مؤمنطبیب آمد و زخم سر امیرال

  . داشتند فهمید که زهر وارد خون آن حضرت شده است
ین اگـر وصـیتى   مؤمنیا امیرال: طبیب از معالجه اظهار عجز نمود و عرض کرد

  !!دارید بفرمایید
ه سـراغ قاتـل آن   زیرا وقتى که ام کلثوم ب، قبلا هم این مساله معلوم شده بود

آخر پدر من با توجه کرده ، حضرت مى رود به وى پرخاش مى کند و مى گوید
امیدوارم که پـدرم سـلامتى   : و بعد اضافه مى کند ؟بود که دست به این کار زدى

  . خودش را بازیافت و روسیاهى براى تو بماند
سـخ  آن ملعون شروع کرد بـه حـرف زدن و پا  ، تا این جمله را ام کلثوم گفت

خاطرت جمع باشد من این شمشیر را به  !که اى دختر على :گفتن و اظهار داشت
هزار درهم یا دینـار خریـده ام و هـزار درهـم یـا دینـار نیـز داده ام کـه آن را         
مسمومش کرده اند و سمى که به این شمشیر مالیده ام نه تنها فرق پدرت که اگر 
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کـه    مطمـئن بـاش   ، مى شدندبر سر تمام اهل کوفه یک جا وارد مى شد هلاك 
   )63(. پدرت دیگر نمى ماند

این شقاوت دشمن و اما آنچه که بزرگوارى و معجزه هـاى انسـانى علـى را    
نشان مى دهد در اینجاست که وقتى برایش غذا آوردند غذا را نتوانست بخـورد  

در قسمتى ، آنگاه که شروع به وصیت کرد، شیر را آوردند از شیر مقدارى نوشید
  :ز آن فرمودا

  خوش رفتارى و مدارا کنیـد و همچنـین در وصـیتش    ) قاتل(با آن اسیرتان 
  :افزود

: پس از وفات من مبادا در میان مردم بیفتیـد و بگوییـد   ؛اى اولاد عبدالمطلب
ین اینطور شد و فلان کس محرّك این کار بـوده اسـت و ایـن و آن را    مؤمنامیرال

  . قاتل من یک نفر است، این حرفها بروید خیر نمى خواهید دنبال! متهم کنید
یـک ضـربت   ) قاتل(او !فرزندم حسن: و فرمود  ﷒  رو کرد به امام حسن
بعد از من اختیار با خودت اگر مـى خـواهى آزادش   ، )64(بیشتر به پدر شما نزده 

کنى مجاز هستى و اگر مى خواهى قصاص نمایى توجه داشته باش او به پدر تو 
اگر با همان یک ضربه کشـته  ، ت زده است فقط یک ضربت به او بزنیدیک ضرب
  . )یعنى اصرار نداشته باشید که حتما کشته شود(اگر نشد هم نشد ، شد که شد

  :را مى گیرد سؤ ال مى کند) قاتلش(باز هم سراغ اسیر ، لحظه اى مى گذرد
  آیا به او غذا داده اید؟ آب داده اید؟ رسیدگى کرده اید؟

این ها مردانگى ها و انسانیت هاى على است . نه بود رفتارش با دشمناینگو
که حتى وقتى که در بستر افتاده است و ساعت به ساعت حالش بدتر مى شود و 
، سموم روى بدن مقدسش بیشتر اثر مى گذارد و اصـحاب ناراحـت مـى شـوند    

اسـت و از  مى بینند لبهاى على خندان و شکفته ، گریه مى کنند ناله سر مى دهند
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نزدیک مى شـود    ﷒  دقایق آخر عمر على، این اتفاق اظهار رضایت مى کند
دیگر خیلى اثر کرده   همه نزدیکان دور بسترش جمع بودند زهر به بدن مبارکش 

بود و لذا گاهى وجود مقدسش از حال میرفت و به حال اغمـاء در مـى آمـد و    
آخـرین موعظـه   ، موعظه مى کرد، کرد همین که به حال مى آمد باز نصیحت مى

همان موعظه بسیار پرجوش و حرارت است که در بیست ماده بیان   ﷒  على
   )65(. فرموده است

ل حسن و حسین را مخاطب قرار داده است بعد همه فرزندانش  که در آن او  
لامش ک. را و پس از آن هم همه مردمى که تا دامنه قیامت صدایش را مى شنوند

  )66(. را مى خوانند

   ﷒ سخن على  تأثیر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

او کـه همـواره   ، همام بن شریح نـام دارد   ﷒  یکى از یاران با وفاى على
روزى بـا  ، دلى از عشق خدا سرشار و روحى از آتـش معنـى شـعله ور داشـت    

د تـا آن حضـرت سـیماى کـاملى از     مـى خواه ـ   ﷒  اصرار و ابرام از علـى 
  . پارسایان ترسیم نماید

از طرفى نمى خواهد جواب یاءس بدهد و از طرفى مـى ترسـد     ﷒  على
  . همام تاب شنیدن نداشته باشد لذا با چند جمله مختصر سخن را کوتاه مى کند

 بیشتر اصرار مى، اما همام راضى نمى شود بلکه آتش شوقش تیزتر مى گردد
  . کند و او را سوگند مى دهد

صـفت از متقـین در ایـن     105شروع به سخن کـرد در حـدود     ﷒  على
ادامـه    ﷒  اما هر چه سخن علـى  )67(، ترسیم گنجانید و هنوز هم ادامه داشت
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  مى یافت و اوج مى گرفت ضربان قلب همام بیشتر مى شـد و روح مـتلاطمش   
  . مانند مرغ محبوسى مى خواست قفس تن را بشکند متلاطمتر مى گشت و

  . ناگهان در این اثنا فریاد هولناکى جمع شنوندگان را متوجه خود کرد
  . فریاد کننده کسى جز همام نبود

وقتى که بر بالینش رسیدند قالب تهى کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده 
  . بود

مواعظ بلیـغ بـا دلهـاى     !رسیدم عجبمن از همین مى ت«:فرمود  ﷒  على
  »!مستعد چنین مى کند

  )68(. این بود عکس العمل معاصران على در برابر سخنانش

   ﷒ اصحاب على  
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

، از جنگ صـفین مراجعـت مـى نمـود      ﷒  ین علىمؤمنهنگامى که امیرال
ین مؤمنیا امیرال: ت ایشان آمد و عرض کردشخصى از اصحاب آن حضرت خدم

دوست داشتم برادرم هم در این جنگ بود و به فیض درك رکاب شما نایل مـى  
  . شد

  ؟تصمیمش چه هست ؟بگو نیتش چیست: حضرت در جواب فرمود
آیا این برادر تو معذور بود و نتوانست بیاید و در جنگ شرکت کند؟ و یا نـه  

خوددارى کرد و نیامد؟ اگر معذور نبود و نیامد بدون عذرى از شرکت در جنگ 
  . بهتر همانکه نیامد و اگر عذرى داشته که با ما باشد پس با ما بوده است

اینطور بود یعنى نیتش این بود که بـا   !ینمؤمنبله یا امیرال: آن مرد عرض کرد
  . ما باشد
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سانى که هنـوز  نه تنها برادر تو با ما بود بلکه با ما بوده اند ک: حضرت فرمود
و تا دامنه قیامت اگر . در رحمهاى مادرانند و افرادى که هنوز در اصلاب پدرانند

اى (افرادى یافت شوند که واقعا از صمیم قلب نیت و آرزویشان ایـن باشـد کـه    
ما آنها را جزو اصحاب ) کاش على را درك مى کردم و در رکاب او مى جنگیدم

  )69(. خود مى شماریم

  یه بعد خانهاول همسا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در دوران کودکى شبى بیدار ماندم و بـه نظـاره   : مى گوید  ﷒  امام مجتبى
  . در حالى که مشغول نماز شب بود گذراندم  ﷓ مادرم زهرا

پس از آنکه نمازش به پایان رسید متوجه شدم کـه در دعایـایش یـک یـک     
  نام مى برد و آنها را دعا مى کند خواستم بدانم کـه دربـاره خـودش     مسلمین را

  . چگونه دعا مى کند
  . اما با کمال تعجب دیدم که براى خود دعا نکرد

ا بـراى خـودت دعـا        :فردا از او سؤ ال کردم چرا براى همه دعـا کـردى امـ
  ؟نکردى

  . الجار ثم الدار !یا بنى: فرمود
ل همسایه بعد خانه !پسرم 70( !او(  

  همدردى با مردم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

عـلاء بـن   «ین در دوران خلافت به خانه شخصى در بصره بـه نـام   مؤمنامیرال
عصم »  پس از یک سلسله گفتگوها آن مرد از برادرش . وارد شد» زیاد حارثى 
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مـه  زن و زندگى را رها کـرده و جا ، شکایت کرد که زهدگرا شده است» بن زیاد
 . درشت پوشیده و منحصرا به عبادت و ریاضت پرداخته است

  . ین دستور داد او را احضار کردندمؤمنامیرال
 !یا عدى نفسـه «: همین که با آن قیافه زاهدانه ظاهر شد به تندى به او فرمود

 ؟چرا بر خود جفا مى کنـى  ؟این چه کارى است که مى کنى! اى ستمگر بر خود
که نعمتهاى پاکیزه دنیا را خلق کرده آنها را بر تو حـرام   آیا گمان کردى خداوند

است و اگر از آنها استفاده کنى از تو ماءخذه خواهد کرد که چرا نعمت حلال مرا 
  . تو کوچکتر از آن هستى ؟خورده اى

  او خـود علـى  . عصم که این عتابها را شـنید جـواب بسـیار روشـنى داشـت     

یکـى  ، ى دید که دو تکه لباس بیشتر تنش نیسترا که جلو چشمش بود م  ﷒
غـذاى علـى را هـم مـى     . را روى دوش انداخته و یکى را به کمرش بسته است

تعجب کرد که از علـى چنـین سـخنانى را مـى     . دانست که نان جو خشک است
ل زاهد او را به واسطه زهدش ملامت مى کند. شنود لهـذا  . تعجب کرد که على او
لباس تو . من به تو اقتدا کردم !خودت هم که همین طورى !ینمؤمنیا امیرال :گفت

  . غذاى تو از من بدتر است، که از من ژنده تر است
ت و    !اشتباه کردى: ین به او فرمودمؤمنامیرال آنچه تو در من مى بینـى رهبانیـ

رهبـران و  . من زعـیم جامعـه ام  ، من امامم. من رهبرم. تحریم حلال خدا نیست
انّ اللهّ فرضَ على ائمه المسلمین ان یقـدروا  : فرمود. گانه دارندزعما تکلیف جدا

ُغَ بالفقیر فقرهلا یتبی سهم بضعفَۀ الناس کى خداونـد بـراى کسـى کـه مـى       )71(. انفُ
تـو از افـراد عـادى    . خواهد مردم را رهبرى کند وظیفه خاصى قرار داده اسـت 

خودم نگاه کنم و ببیـنم پـایین    من باید به تمام افرد ملّت خود و رعایاى. هستى
البته من  ؟آنکه دستش از همه کوتاه تر است کدام است ؟ترین طبقات کدام است
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هم مایلم که سطح زندگى آنها بالا برود؛ اما تـا وقتـى در مملکـت مـن افـرادى      
بهترى از آنچه من اکنون به تن دارم   هستند که توانایى ندارند و نمى توانند لباس 

وقتى که در مملکت من ژنده پوش و نان جو خور بالاضـطرار هسـت   بپوشند تا 
من به حکم آنکه رهبرم و مى خواهم مردم را هدایت و رهبرى کنم باید با آنهـا  

اگر غیر . باید خود را با فقیرترین مردم اجتماع تطبیق دهم، همدل و همدرد باشم
فریادش به آسـمان   از این باشد آن فقیر حق دارد به هیجان بیاید اعتراض کند و

بلند شود زیرا خیال مى کند دروغ مى گویم که در فکر او هستم ولى حالا بـاور  
اصول رهبرى ایجاب مى کند که من اینجنین زندگى . مى کند که راست مى گویم

  . کنم
این مطلب که رهبر در پست رهبرى وظیفه خاص دارد ضـمنا یـک معمـا را    

 ین است کـه مـى بینـیم سـیره ائمـه اطهـار      آن مساءله معما مانند ا. حل مى کند

از نظر سخت گرفتن بر خود و از نظر به اصطلاح زاهدانه زندگى کردن فى   ﷒
، یـک جـور لبـاس مـى پوشـند       ﷒  امام جعفر صـادق ، المثل متفاوت است

این خود یک معماست که چرا رهبـران اخـتلاف روش   . ین طور دیگرمؤمنامیرال
  دارند؟
ل معما به این است که بدانیم که موقعیت اجتماعى شان متفاوت بود بعـلاوه  ح

اگر امروز مى بینید : امام جعفر صادق فرمود. موقعیت زمانى شان نیز فرق داشت
من لباس عالى مى پوشم و پیغمبر و على نمى پوشیدند زمان آنها بـا زمـان مـن    

  )72(. هم فرق مى کندسطح زندگى مردم امروز با مردم آن زمان ، فرق داشت

   ﷓ و زهرا  ﷒  على 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم



77 

 

بعـد از رحلـت   ، عواطف میان على و زهرا از آن عواطف تاریخى جهان است
  :على پیوسته مى سرود  ﷓ زهرا

ــا کـــزوجٍ حامـــۀٍ فـــى ایکـــۀٍ    کنـّ

عـــــینِ بصـــــحۀٍ و شـــــبابٍ        متمتِّ

   
. ما مثل یک جفت کبوتر بودیم از یکدیگر نمى توانستیم جدابشویم: مى گوید

  . دیگر روزگار است آمد میان ما جدایى انداخت
گاهى على شب تاریک مى رفت کنار قبرستان از دور مى ایستاد بـا زهـراى   

بعد خودش گله مى کـرد  ، سلام مى کرد، سلام میگفت، محبوبش سخن مى گفت
  :از زبان زهرا جواب مى داد و بعد گله خودش را

  مــا لــى وقفــت علــى القبــور مســلِّما

  قبــر الحبیــبِ ولــم یــرد جــوابى         

   
  چرا من ایستاده ام به قبر حبیبم سلام مى کنم و او به من جواب نمى دهد؟

  ؟چرا جواب ما را نمى دهى !حبیب مالک لا ترد جوابنا اى دوست
؟ آیا چ لَّۀَ الاحبابِ ون از پیش ما رفتـى دوسـتى را فرامـوش    انسیت بعدى خُ

  ؟دیگر ما در دل تو جایى نداریم ؟کردى
  :بعد خودش جواب مى دهد

م و ان رهینُ جنادلٍ و ترابٍ    قال الحبیب و کیف لى بجوابِکُ
مگـر   ؟این چه انتظارى است کـه کـه از مـن دارى    :دوست به من پاسخ گفت

  ؟نمى دانى که من در زیر خروارها خاك محبوس هستم
مـرا کـه دفـن کـردى و روى قبـرم را       !علـى جـان  : زهرا وصیت کرده بـود 

این لحظه اى است که مـن بـه   ، مدتى بایست، زود از کنار قبر من نرو، پوشاندى
بادسـت خـود قبـر    ، على به دست خودش زهرا را دفـن مـى کنـد   . تو نیاز دارم

 ـ  ، محبوب را مى پوشاند . ى کنـد خاکها را مى ریزد و زمین را همـوار و صـاف م
حـالا  . گرد غبارها را از لباسش مى پراکنـد . لباسهایش همه غبارآلود شده است
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فلما نقض یده من تـُراب القبـرِ   . نوبت این است که یک مدتى همین جور بایستد
  هاج به الحزن یعنى از کارهایش که فارغ شد یکمرتبه غم و

را   درد دل خودش چه بکند؟ با که حرف بزند؟ . اندوهها برقلب على روآورد
رو مى کند بـه  .. به که بگوید؟ قبر پیغمبر نزدیک است از پیغمبر کسى بهتر نیست

س پیغمبر الناّزلـه فـى      : قبر مقد ک السلام علیک یا رسول اللهّ عنـّى و عـن ابنتـ
لَّ یا رسول اللهّ عى صفیتک صـبرى یـا رسـول     حاق بک قَ جوارك و السریعۀِ اللِّ

حـال  . رف خودم و هم از طرف دخترت زهرا به شما سلام مى کنمهم از ط، اللهّ
: بعد جمله اى مى گوید. على را اگر مى پرسید صبر على بسیار اندك شده است
متک على هضمها یا رسول اللهّ رُ اُ بتطاف بنتُک ا ئُکَتنُببه زودى دختـرت بـه    !و س

  )73(. فتارى کردندتو خبر خواهد داد که امت تو بعد از تو با او چه ر

   ﷓ ایام آخر عمر زهرا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

زهرا پس از پدر همواره رنجور و بیمار بود و دستارى را که از شدت درد به 
بعد از . روز به روز زهرا لاغرتر و ناتوان تر مى شد. سر بسته بود هرگز باز نکرد
ةَ الرکُنِ این جمله خیلـى معنـى   : گریان دیدند پدر همیشه زهرا را با چشمى د نهم

مثل یک ساختمان که پایـه هـایى دارد و روى آن   ، رکن یعنى پایه. عجیبى دارد
پا و ستون فقرات رکن انسان است یعنـى  ، از نظر جسمانى. پایه ها ایستاده است

انى ، انىگاهى از نظر جسم. انسان که مى ایستد روى این بنا استخوانى مى ایستد
مثل کسى که فرض کنید پاهایش را بریده باشند یا سـتون  ، رکن خراب مى شود

ولى گاهى انسان از نظر روحى آنچنان درهم کوبیده . فقرابش درهم شکسته باشد
مى شود که گویى آن پایه هاى روحى که روى آن ایستاده اسـت خـراب شـده    

زهـرا و پیغمبـر عاشـقانه     .زهرا را بعد از پدر اینچنین توصیف کـرده انـد  . است
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نگاه که میکند بـه فرزنـدانش امـام حسـن و امـام      . یکدیگر را دوست مى دارند
فرزندان من کجا رفت آن پدر مهربان شما : مى گوید، حسین بى اختیار مى گرید
شما را به دامن مى گذاشت و دست نوازش به سـر  . که شما را به دوش میگرفت

  )74(. شما مى کشید

   ﷓ ت زهرازفاف و وفا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
براى زهرا فقط یک پیراهن نو خریده اند به عنـوان  . شب عروسى زهرا است

  . پیراهى شب زفاف و یک پیراهن قبلى هم داشته است
مـن عریـانم کسـى    : سائلى در شب زفاف مى آید در خانه زهرا صدا مى کند

  نیست مرا بپوشاند؟
  زهرا کـه عـروس   . توجه این سائل نمى شوند که چیزى به او بدهنددیگران م

این خانه است و به اصطلاح معروف عروسى است که به تخت اسـت مـى بینـد    
کسى متوجه نیست فورا تنها حرکت مى کند مى رود در خلوت این لباس نـو را  
ى از تنش مى کند و لباس کهنه خودش را مى پوشد و لباس نو را تقدیم سائل م

  . کند
  مى پرسند پیراهنت کو؟، وقتى مى آید
  . در راه خدا دادم: مى گوید

تشـکیلات و   ؟براى زهرا اینها چه عظمتى و چه اهمیتى دارد؟ لباس یعنى چه
زهرا اگر دنبال فدك مى رود از باب این است که اصـلا احقـاق    ؟دبدبه یعنى چه

  حق را واجب مى داند و الا فدك چه ارزشى دارد؟
تن به ظلم داده بود و انظلام و ظلـم پـذیرى   ، گر نمى رفت دنبال فدكچون ا

چون انظلام نباید کرد زهرا . والا صد مثل فدك را آنها در راه خدا مى دادند، بود
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یعنى ارزش فدك براى حضـرت زهـرا از جنبـه    ، حق خودش را مطالبه مى کند
مادى ارزشش فقط از جنبه اقتصادى و . حقوقى بود نه از جنبه اقتصادى و مادى
  . به دیگران بتوانم برسم، این قدر بود که اگر فدك داشته باشم

ولى زهـرا قبـل از وفـات مخصوصـا     . زهرا چنین شب عروسیى داشت، آرى
  . لباس پاکیزه اى پوشید که احتضارش در آن حالت باشد

حال یا هفتاد و پنج روز و یا نود و پـنج   -یک روز  :اسماء بنت عمیس گفت
از جـا  ، دیدم مثل اینکه حال بى بى بهتـر اسـت   -د از وفات رسول اکرم روز بع

آن ! اسـماء : حرکت کرد و نشست سپس حرکت کرد و غسل نمود و بعد فرمـود 
  . لباسهاى پاکیزه مرا بیاور

اسماء مى گوید من خیلى خوشحال شدم که الحمدللهّ مثل این که حال بى بى 
  . بهتر است

: فرمـود . که تمام امیدهاى اسماء به باد رفـت ولى یک جمله اى بى بى گفت 
، لحظاتى با مـن حـرف نـزن   ، اسماء من الا ن رو به قبله مى خوابم تو لحظه اى

اگر دیدى جواب ندادم بدان که لحظه مرگ ، مرا صدا کن، همین که مدتى گذشت
طولى نکشید که اسـماء  . اینجا بود که تمام امیدهاى اسماء به باد رفت. من است

. و على را از مسجد صدا کرد و حسنین آمدند، کشید و به سراغ على رفتفریاد 
)75(  
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  غم فراق 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

بالاى سر زهـرا    ﷒  على. نامساعد بود و در بستر بودند  ﷓ حال زهرا
مـود کـه   متواضعانه جملـه هـایى فر  . زهرا شروع کرد به سخن گفتن. نشسته بود

مضـمون تعبیـر   . از این تواضع فوق العاده زهرا رقت کرد و گریست  ﷒  على
دوران زندگى ما دارد به پایان مى رسـد مـن دارم    !على جان :حضرت این است

، از دنیا مى روم من در خانه تو همیشه کوشش کرده ام که چنین و چنـان باشـم  
  ... ر تو را مخالفت نکردمامر تو را همیشه اطاعت بکنم من هرگز ام

  کرد که فوراً زهـرا را در آغـوش    متأثرآنچنان على را ، تعبیراتى از این قبیل
دختر پیغمبر تو والاتر از  :سر زهرا را به سینه چسباند و گریست و گفت، گرفت

تو والاتر از این هستى که اساسا این سخنان از سوى تو گفته ، این سخنان هستى
من از این تواضع زیاد تو ناراحـت مـى    ؟اینقدر تواضع مى کنى یعنى چرا، بشود
محبت فوق العاده اى میان على و زهرا حکم فرماست کـه قابـل توصـیف    . شوم
. و لهذا نمى توانیم بفهمیم که تنهایى على بعد از زهرا با على چه مى کنـد ، نیست

ى قبر زهرا فرمـود  رو  ﷒  فقط چند جمله اى را که خود مولاى متقیان على
  . مى کنم  که جزء کلمات ایشان در نهج البلاغه است عرض 

شب مـرا  . على جان مرا غسل بده و تجهیز و دفن کن: زهرا وصیت کرده بود
نمى خواهم کسانى که به من ظلم کرده اند در تشیع جنازه مـن شـرکت   ، دفن کن
کب مى شوند و بعد افرادى جنایتى را مرت، تاریخ کارش همیشه لوث است. کنند

خودشان در قیافه یک دلسوز ظاهر مى شوند براى اینکه تاریخ را لـوث بکننـد   
امام رضا را شهید مى کند بعد خودش بـیش از همـه   ، عین کارى که ماءمون کرد

و لهذا تـاریخ  ، مشت بر سرش مى زند و فریاد مى کند و مرثیه سرایى مى نماید
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ى نمى توانند باور کنند که ماءمون بـوده اسـت   را در ابهام باقى گذاشته که عده ا
زهرا بـراى اینکـه   . این لوث کردن تاریخ است. که امام رضا را شهید کرده است

لااقل این علامت اسـتفهام در تـاریخ    !مرا شب دفن کن: تاریخ لوث نشود فرمود
پیغمبر یک دختر که بیشتر نداشت چرا باید این یک دختر شبانه دفن بشود . ماند

چرا باید قبرش مجهول بماند؟ این بزرگترین سیاستى است که زهراى مرضـیه  و 
اعمال کرده که این در را به روى تاریخ باز بگذارد که بعد از هزار سال هـم کـه   

  :شده بیایند و بگویند
مـــــورِ تـُــــدفنُ لـــــیلا   ولاى الاُ

  بضــعۀُ المصـــطفى و یعفــى ثَراهـــا       

   
پیغمبـر را در شـب دفـن بکننـد؟ مگـر       چرا دختر !سبحان اللهّ: تاریخ بگوید

تشییع جنازه یک امر مستحبى نیست آن هم مستحب مـؤ کـد و آن هـم تشـییع     
جنازه دختر پیغمبر؟ چرا باید افرادى معدود به او نمـاز بخواننـد؟ و چـرا اصـلا     

  محل قبرش مجهول بماند و کسى نداند زهرا را در کجا دفن کرده اند؟
بعد که مرا  !على جان: همچنین وصیت کرده بودزهرا ، زهرا را دفن کرد، على

لحظه اى روى قبر من بایسـت و دور نشـو   ، به خاك سپردى و قبر مرا پوشاندى
علـى در آن شـب تاریـک تمـام     . که این لحطه اى است که من به تو نیـاز دارم 

حالا بر على چه مـى گـذرد مـن نمـى     . وصایاى زهرا را مو به مو اجرا مى کند
زهراى خود را با دست خود دفن کند و با دست خود قبر او  :کنمتوانم توصیف ب

فلما نقض یـده مـن تـراب    : را بپوشاند ولى این قدر مى دانم که تاریخ مى گوید
  . القبر هاج به الحزنُ

تـا آن لحظـه   . على قبر زهرا پوشاند و گرد و خاك لباسـهایش را تکـان داد  
ا حدى براى انسام انصراف ایجاد مى مشغول کار بود و اشتغال به یک کار قهراً ت

حالا مى خواهد وصیت زهرا را اجرا کند یعنى بماند تا بـه  . کارش تمام شد. کند
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مى کند نیاز بـه درد    احساس . این مرحله رسید غمهاى دنیا بر دل على رو آورد
سـرش را در چـاه   ، گاهى على درد دلهاى خودش را با چاه مى گفـت . دل دارد

لى براى درد دلى که در زمینه زهرا دارد فکر مى کند هنچکس از  فرو مى برد و
  :  ﷐  رو مى کند به قبر پیغمبر اکرم، پیغمبر بهتر نیست

السلام علیک یا رسول اللهّ عنى و عن ابنتک النازله فـى جـوارك والسـریعۀِ    
لَّ یا رسول اللهّ عن صفیتک صبرى   )76(. اللحاقَ بک قَ

   ﷒ قاتل على  
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

س هاست که میروند در مکـّه   ابن ملجم یکى از آن نه نفر زهاد و خشکه مقد
و آن پیمان معروف را مى بندند و مى گویند همه فتنه ها در دنیاى اسلام معلـول  

  ه بیاید علىابن ملحم نامزد مى شود ک. معاویه و عمرو عاص، على :سه نفر است

چرا ایـن شـب را   . شب نوزدهم ماه رمضان ؟قرارشان کى است. را بکشد  ﷒
اینها شـب نـوزدهم    !نادانى را ببین: قرار گذاشته بودند؟ ابن ابى الحدید مى گوید

چون این عمل ما یک عبادت بـزرگ اسـت   : گفتند، ماه رمضان را قرار گذاشتند
  . که ثوابش بیشتد باشدآن را در شب قدر انجام بدهیم 

ابن ملجم آمد به کوفه و مدتها در کوفـه منتظـر شـب موعـود بـوده در ایـن       
که او هم خارجى و هم مسلک خـودش  » قطام«خلالهاست که با دخترى به نام 

شاید تا اندازه اى مـى خواهـد   ، عاشق و شیفته او مى گردد، است آشنا مى شود
ود بـا او مسـاءله ازدواج را در میـان    وقتى کـه میـر  . این فکرها را فراموش کند

این هم از بس . من حاضرم ولى مهر من حیلى سنگین است: بگذارد او مى گوید
  . هر چه بگویى حاضرم: که شیفته اوست مى گوید
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یـک  . مى گوید مانعى نـدارد . مى گوید سه هزار درهم. مى گوید مانعى ندارد
ل . کشتن على بن ابى طالـب  :رمچها. مانعى ندارد، یک کنیز. مانعى ندارد، برده او

قـرار گرفتـه     ﷒  که خیال مى کرد در مسیر دیگرى غیر از مسیر کشتن على
، گفت ما مى خواهیم ازدواج کنـیم کـه خـوش زنـدگى کنـیم     ، است تکان خورد

مطلـب همـین    :گفت. کشتن على که مجالى براى ازدواج و زندگى ما نمى گذارد
زنـده مانـدى کـه    . وصال من برسى باید على را بکشى اگر مى خواهى به. است

خـودش  . مـدتها در شـش و پـنج ایـن فکـر بـود      . نماندى هم که هیچ، میرسى
  :شعرهایى دارد که دو شعر آن چنین است

  ثلاثــــۀ الاف و عبـــــد وقینـــــۀ 

  و قتـــل علـــى بالخســـام المســـمم     

   
  ولا مهــر اعلــى مــن علــى وان عــلا

ــن ملجــم       ــک اب ــک الا دون فت   ولافت

   
: این چند چیز را به عنوان مهر از من خواستن بعد خودش میگویـد : مى گوید

هر مهرى : مى گوید. در دنیا مهرى به این سنگینى پیدا نشده و راست هم میگوید
مهـر زن مـن   . در دنیا هر اندازه بالا باشد این قدر نیست که به حد اعلـى برسـد  

الم نیست و تا دامنـه قیامـت   و هیچ ترورى در ع: بعد مى گوید. خون على است
واقع نخواهد شد مگر اینکه از ترور ابن ملجم کوچکتر خواهد بود و راست هـم  

  . گفت
آن وقت ببینید على چه وصیت مى کند؟ على در بستر مرگ که افتـاده اسـت   
دو جریان را در کشورى که پشت سر خود مى گـذارد مـى بینـد یکـى جریـان      

نافقینى که معاویه در راءس آنهاست و یکى هـم  م، معاویه و به اصطلاح قاسطین
حالا اصـحاب علـى   . جریان خشکه مقدسها که خود اینها با یکدیگر تضاد دارند

لا تقتلـوا  : بعـد از مـن اینهـا را نکشـید    : بعد از او چگونه رفتار بکننـد؟ فرمـود  
ولى بعـد از مـن دیگـر اینهـا را     ، الخوارج بعدى درست است که اینها مرا کشتند
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چون بعد از من شما هر چه که اینها را بکشند به نفع معاویه کـار کـرده   ، یدنکشت
لا : نه به نفع حق و حقیقت و معاویه خطـرش خطـر دیگـرى اسـت فرمـود     ، اید

. تقتلوا الخوارج بعدى فلیس من طلب الحق فاخطاه کمن طلـب الباطـل فادرکـه   
کـرده ماننـد آن   آن که حق را مى خواهد و اشـتباه  ، خوارج را بعد از من نکشید

اینها احمـق و  . کسى که از ابتدا باطل را مى خواسته و به آن رسیده است نیست
ل دنبال باطل بود و به باطل خودش هم رسید نادانند ولى او از او .  

همین ابن ملجـم  . همیشه روى حساب حرف مى زند، على با کسى کینه ندارد
حضرت بـا یـک   .  ﷒ على خدمت مولى ، را که گرفتند و اسیر کردند آوردند

چـرا  : چند کلمه با او صحبت کرد فرمـود ) در اثر ضربت خوردن(صداى نحیفى 
  ؟آیا من بد امامى براى تو بودم ؟این کار را کردى

افانـت   :گفـت ، روحانیت على قرار گرفته باشد تأثیریک بار مثل اینکه تحت 
مـن   ؟تو مى توانى نجات دهـى تنفذ من فى النار؟ آیا یک آدم شقى و جهنمى را 

با   ﷒  و هم نوشته اند که یک بار که على ؟بدبخت بودم که چنین کارى کردم
من آن شمشیر را کـه   !على :گفت، او صحبت کرد با على با خشونت سخن گفت

خریدم با خداى خودم پیمان بستم که با این شمشیر برترین خلق خدا کشته شود 
استه ام و دعا کرده ام که خدا با این شمشـیر بـدترین خلـق    و همیشه از خدا خو
  . خودش را بکشد

اتفاقا این دعاى تو مستجاب شده اسـت چـون خـودت را بـا همـین      : فرمود
  )77(. شمشیر خواهند کشت

   ﷒ مدفن على  
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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غیـر از آن عـده   . مانند کوفه بود او در شهر بزرگى، از دنیا رفت  ﷒  على
خوارج نهروانى باقى مردم همه آرزو مى کنند که در تشییع جنازه علـى شـرکت   

شب بیست و یکم مردم هنوز نمى دانند که بـر  . کنند بر على بگریند و زارى کنند
  . على چه دارد مى گذرد و على بعد از نیمه شب از دنیا رفته است

امـام  ، امـام حسـن  ، اً همان شـبانه فرزنـدان علـى   تا على از دنیا مى رود فور
 -  محمد حنفیه و جناب ابوالفضل العباس و عده اى از شـیعیان خـاص   ، حسین

محرمانه على را غسـل دادنـد و    -هفت نفر تجاوز نمى کردند ، که شاید از شش
که  -قبلا معین فرموده بود   ﷒  کفن کردند و در نقطه اى که ظاهراً خود على

بعضـى از انبیـاى عظـام     -، همین مدفن شریف آن حضرت است و طبق روایات
در همـان تـاریکى شـب دفـن کردنـد و       -نیز در همین سرزمین مدفون هستند 

  . بعد محل قبر را هم مخفى کردند و به کسى نگفتند. احدى نفهمید
 ؟اما محل دفـن علـى کجاسـت   . فردا مردم فهمیدند که دیشب على دفن شده

صورت   ﷒  لازم نیست کسى بداند و حتى بعضى نوشته اند امام حسن گفتند
  جنازه اى را تشکیل دادند و فرستادند به مدینه که مـردم خیـال کننـد کـه علـى     

بـراى اینکـه اگـر    . چرا؟ به خاطر همین خوارج. را بردند مدینه دفن کنند  ﷒
مى ، ند به مدفن على جسارت مى کردنداینها مى دانستند على را کجا دفن کرده ا

رفتند نبش قبر مى کردند و جنازه على را از قبر خودش بیرون مى کشـیدند تـا   
خوارج در دنیا بودند و حکومت مى کردند غیر از فرزندان علـى و ائمـه اطهـار    

تا اینکه آنها بعد از حدود صد سـال  . کسى نمى دانست على کجا دفن شده است
رسـید دیگـر مـزاحم ایـن       دوره بنى العبـاس  ، میه هم رفتندمنقرض شدند بنى ا
) را  ﷒  محل قبر على(براى اولین بار   ﷒  امام صادق، جریان نمى شدند

  . آشکار فرمود
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مى ، همین صفوان معروفى که در سند دعاى زیارت عاشورا نام او آمده است
ایشان مـا را آورد سـر قبـر    ، در کوفه بودم  ﷒  من خدمت امام صادق: گوید
یـک سـایبانى    -ظاهرا براى اولـین بـار    -اینجاست و دستور داد   ﷒  على

  . آشکار شد  ﷒  تهیه کنیم و از آن وقت قبر على  ﷒  براى قبر على
نبـود تـا    منحصر به زمان حیـاتش   ﷒  پس این مشکل بزرگ براى على

  )78(. صد سال بعد از وفات على هم قبر على از ترس اینها مخفى بود

  قاصر و مقصر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

 :وارد شدیم من به امام گفـتم   ﷒ با برادرم بر امام باقر«: زرارة نقل مى کند
عه باشد خواه از اولاد هر کس مانند ما شی، ما افراد را با شاقول اندازه مى گیریم

بـه عنـوان یـک مسـلمان و اهـل      (با او پیوند دوسـتى  ، على و خواه از غیر آنها
بـه عنـوان   (برقرار مى کنیم و هر کس با عقیده ما مخالف باشد مـا از او  ) نجات

  ». تبرىّ مى جوییم) یک گمراه و اهل هلاك
آنچـه تـو    اگر ؛سخن خدا از سخن تو راست تر است !اى زرارة«:امام فرمود

الاّ المستضعفین مـن  : پس سخن خدا آنجا که مى فرماید، مى گویى درست باشد
ساء والولدان لا یستطیعون حیلۀً ولا یهتدون سـبیلا    ؟کجـا رفـت   )79(الرِّجال و النِّ

رجون لامرِاللهّ  خلطـوا  : آنها که خدا درباره آنها مى فرمایـد ! چه شد؟ )80(پس الم
المؤَلَّفـۀ  ! اصـحاب الاعـراف چـه شـدند؟    ! کجا رفتند؟عملا صالحا و آخر سیئا 

م  هچه کسانى هستند و کجایند؟ )81(قلوب!«  
در این هنگام کار من و امام به مباحثه کشید فریاد هر دومان بلند شد که هر «

  ». کس در بیرون در خانه بود مى شنید
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) جاحداننه کافران و (حق است بر خدا که گمراهان  !اى زرارة«: امام فرمود
  ». را به بهشت ببرد

  :روایت مى کند که فرمود  ﷒ کلینى از امام موصى بن جعفر
 مـؤمن بابى از ابواب هدایت است هر که از این در داخل شود   ﷒  على«

است و هر که از آن خارج شود کافر است و هر کس که نه از این در داخل شود 
زمره طبقه اى است که کارش واگـذار بـه خداسـت     در، و نه از آن خارج گردد

  ». )مرجون بامراللهّ(
امام در این حدیث به طبقه اى تصریح مى کند که نه در زمـره اهـل ایمـان و    

   )82(. تسلیم و اهل نجاتند و نه در زمره اهل انکار و هلاك
  :نقل مى کند که  ﷒  ایضا در کافى از امام صادق

قفَوا و لم یجحدوالو انَّ العباد  83(. لم یکفرُوا، اذا جهلوا و(   
اگر مردم آنگاه که نمى دانند توقف کنند و در صدد انکار برنایند کـافر نمـى   «
  ». شوند

رسیده است که بیشترین آنها در   ﷒ اگر کسى در روایاتى که از ائمه اطهار
آمده اسـت دقـت کنـد     کافى گرد» کتاب الایمان والکفر«، کافى، »کتاب الحجۀ«

تکیه شان بر این مطلب بوده که هر چه بر سر انسان مى   ﷒  مى یابد که ائمه
تعصـب و عنـاد   ، آید از آن است که حق بر او عرضه بشود و او در مقابـل حـق  

اما ، بورزد و لااقل در شرایطى باشد که مى بایست تحقیق و جستجو کند و نکند
اسطه قصور فهم و ادراك و یا به علـل دیگـر در شـرایطى    افرادى که ذاتا و به و

بسر مى برند که مصداق منکر و یا مقصر در تحقیق و جسـتجو بـه شـمار نمـى     
آنان در ردیف منکران و مخالفان نیسـتند آنهـا از مستضـعفین و مرجـون     ، روند
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رى لامراللهّ به شمار میروند؛ و هم از روایات استفاده مى شود که ائمه اطهار بسیا
  )84(. از مردم را از این طبقه مى دانند

  میزان کفر و ایمان 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

من و محمد بن مسلم و ابوالخطاب در  :گفت) صاحب البرید(هاشم بن البرید 
ابوالخطاب پرسید عقیده شما درباره کسى که امر امامت ، یک جا گرد آمده بودیم

  ؟را نشناسد چیست
  . به عقیده من کافر است :ممن گفت

اگر حجت تمام شد و ، تا حجت بر او تمام نشده کافر نیست :ابوالخطاب گفت
  . نشناخت آنگاه کافر است
اگر امام را نشناسد و جحود و انکـار هـم    !سبحان اللهّ :محمد بن مسلم گفت

غیر عارف اگـر جاحـد نباشـد    ، نداشته باشد چگونه کافر شمرده مى شود؟ خیر
  . به این ترتیب ما سه نفر سه عقیده مخالف داشتیم. فر نیستکا

  ﷒  به حـج رفـتم و در مکـّه بـه حضـور امـام صـادق       ، موقع حج رسید

  . رسیدیم
  . جریان مباحثه سه نفرى را به عرض رساندم و نظر امام را خواستم

مى دهم هنگامى میان شما قضاوت مى کنم و به این سؤ ال پاسخ ، امام فرمود
وعده گاه من و شما سه نفر همین امشـب  . که آن دو نفر هم حضور داشته باشند

  . در منى نزدیک جمره وسطى
امام در حالى که بالشى را به سینه خود چسبانده . شب که شد سه نفرى رفتیم

  :بود سؤ ال را شروع کرد
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آنها بـه   آیا ؟افراد خانواده خودتان، زنان، چه مى گویید درباره خدمتکاران -
  وحدانیت خدا شهادت نمى دهند؟

  . چرا :من گفتم
  آیا به رسالت پیغمبر گواهى نمى دهند؟ -
  . چرا -
  آیا آنها مانند شما امامت و ولایت را مى شناسند؟ -
  . نه -
  ؟پس تکلیف آنان به عقیده شما چیست -
  . عقیده من این است که هر کس امام رانشناسد کافر است -
  ؟آیا مردم کوچه و بازار را ندیده اى سقاها را ندیده اى !سبحان اللهّ -
  . چرا دیده و مى بینم -
آیا اینها نماز نمى خوانند؟ روزه نمى گیرند؟ حج نمى کنند؟ بـه وحـدانیت    -

  خدا و رسالت پیغمبر شهادت نمى دهند؟
  . چرا -
  خوب آیا اینها مانند شما امام را مى شناسند؟ -
  . نه -
  ؟ها چیستپس وضع این -
  . به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است -
هیچ نمى بینـى   ؟آیا وضع کعبه و طواف این مردم را نمى بینى !سبحان اللهّ -

  که اهل یمن چگونه به پرده هاى کعبه مى چسبند؟
  . چرا -
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آیا اینها به توحید و نبوت اقرار و اعتراف ندارند؟ آیا نمـاز نمـى خواننـد؟     -
  مى گیرند؟ حج نمى کنند؟روزه ن
  . چرا -
  خوب آیا اینها مانند شما امام را مى شناسند؟ -
  . نه -
  ؟عقیده شما درباره اینها چیست -
  . به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است -
  . عقیده خوارج است، این عقیده !سبحان اللهّ -

  ؟حالا مایل هستید که حقیقت را بگویم: امام آنگاه فرمود
، هاشم که به قول مرحوم فیض مى دانست قضاوت امام بر ضد عقیده او است

  . نه :گفت
بسیار بد است براى شما که چیزى را که از ما نشنیده ایـد از پـیش خـود     -
  . بگویید

  :هاشم بعدها به دیگران چنین گفت
گمان بردم که امام نظر محمد بن مسلم را تاءیید میکند و مى خواهد ما را بـه  

  )86( )85(. خن او برگرداندس

  محب صادق 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

آیا راست است که شما فرمـوده  : پرسید  ﷒  محمد بن مارد از امام صادق
همین که به امام معرفت پیدا کردى هر چـه مـى   «. اذا عرفت فاعمل ماشئت: اید

، سـرقت ، هر عملى و لو زنا :گفت. بلى صحیح است: فرمود» . خواهى عمل کن
  :امام فرمود! شرب خمر؟
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مـا  . انا للهّ و انا الیه راجعون به خدا قسم که دربـاره مـا بـى انصـافى کردنـد     
چگونه ممکن است از شیعیان ما رفـع تکلیـف   ، خودمان مسئول اعمالمان هستیم

من گفتم وقتى که امام را شناختى هر چه مى خواهى کار خیر کن کـه از  ! بشود؟
   )87(. و مقبول استت

اما روایت حب على بن ابى طالب حسنۀ لا تضر معهـا سـیئۀ بایـد دیـد چـه      
این حدیث را  -گویا وحید بهبهانى است -تفسیرى دارد؟ یکى از علماى بزرگ 
ایشان مى فرمایند معناى حدیث این اسـت   ؛به گونه اى خاص تفسیر کرده است

اشد هیچ گناهى به انسان صدمه نمـى زنـد؛   راستین ب  ﷒  که اگر محبت على
ت و       ﷒  یعنى اگر محبت على که نمونه کامـل انسـانیت و طاعـت و عبودیـ

اخلاق است از روى صدق باشد و به خودبندى نباشد مـانع ارتکـاب گنـاه مـى     
گردد؛ مانند واکسنى است که مصونیت ایجاد مى کند و نمـى گـذارد بیمـارى در    

  . ه شده راه یابدشخص واکسین
محبت پیشوایى مانند على که مجسمه عمل و تقوا و پرهیزکارى است آدمـى  

البته به شرطى که ، را شیفته رفتار على مى کند فکر گناه را از سر او بدر مى برد
را بشناسـد تقـواى او را بشناسـد      ﷒  کسى که علـى . محبتش صادقانه باشد
اله هاى نیمه شبش را بداند و بـه چنـین کسـى عشـق     ن، سوز و گداز او را بداند

محال است که خلاف فرمان او که همیشه امر به تقـوا و عمـل مـى کـرد     ، بورزد
هر محبى به خواسته محبوبش احترام مى گزارد و فرمان او را گرامـى  . عمل کند
لهـذا اختصـاص بـه    ، فرمانبردارى از محبوب لازمه محب صادق است. مى دارد
پـس معنـى   . محبت صادقانه رسول اکـرم نیـز چنـین اسـت    ، ندارد  ﷒  على

حدیث حب على بن ابى طالب حسنۀ لاتضر معها سیئۀ این است که محبت على 
یعنى مانع راه یـافتن گنـاه مـى    ، حسنه اى است که مانع ضرر زدن گناه مى شود
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لـى چیـزى   شود؛ معنایش آن نیست که جاهلان پنداشته اند و آن اینکه محبت ع
  . است که هر گناهى که مرتکب شوى بلااثر است

برخى از دراویش از طرفى دعوى دوستى خدا دارند و از طرف دیگر از هـر  
  )88(. اینان نیز مدعیان دروغگو هستند، گناهکارى گناهکارترند

  نیایش سجاد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
را دیـدم کـه از     ﷒  نحضرت على بـن الحسـی  : طاووس یمانى مى گوید

. وقت عشاء تا سحر به دور خانه خدا طواف مى کرد و به عبـادت مشـغول بـود   
خدایا سـتارگان در   :چون خلوت شد و کسى را ندید به آسمان نگریست و گفت

افق ناپدید شدند و چشمان مردم به خواب رفت و درهاى تو بر روى درخواست 
  ... کنندگان گشوده است

وس جمله هاى زیادى در این زمینه از مناجاتهاى خاضعانه و عابدانـه  طاو -
  امام چند بار در خـلال مناجـات خـویش    : آن حضرت نقل مى کند و مى گوید

  . گریست
سپس به خاك افتاد و بر زمین سجده کرد؛ من نزدیک رفـتم و سـرش را بـر    

ه اش چکیـد؛  اشکهاى من سرازیر شد و قطرات آن بر چهر ؛زانو نهاده و گریستم
  ؟کیست که مرا از یاد پروردگارم بازداشت :برخاست و نشست و گفت

 ؟این زارى و بى تابى چیست! من طاووس هستم اى پسر پیامبر :عرض کردم
پدر تو حسین بن على و مـادر  . ما میباید چنین کنیم که گناهکار و جفا پیشه ایم

ا این نسب شـریف و  یعنى شما چرا ب -تو فاطمه زهرا و جد تو رسول خداست 
  :به من نگریست و فرمود -پیوند عالى در وحشت و هراس هستید؟ 
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مى و جدى خلق اللهّ الجنۀ ، هیهات هیهات یا طاووس دع عنّى حدیث ابى و اُ
لمن اطاعه و احسن ولو کان عبداً حبشیا و خلق الناّر لمن عصاه ولـو کـان ولـداً    

ى الصور فـلا انسـاب بیـنهم یومئـذ و لا     فاذا نفخ ف :اما سمعت قوله تعالى. قرشیا
  . و اللهّ لا ینفعک غداً الا تقدمۀٌ تقدمها من عمل صالح. یتسائلون

خدا بهشـت را بـراى کسـى    ، سخن نسب را کنار بگذار !اى طاووس، نه، نه«
آفریده است که مطیع و نیکوکار باشد هر چند غلامى سیاه چهره باشـد؛ و آتـش   

مگـر  . باشد  که نافرمانى کند ولو آقازاده اى از قریش را آفریده است براى کسى 
نسـبها منتفـى   ، وقتى که در صور دمیده شـود : (نشنیده اى سخن خداى تعالى را

به خدا قسم فردا تو را سود نمى دهد مگـر  ) است و از یکدیگر پرسش نمى کنند
  )89(» . عمل صالحى که امروز پیش مى فرستى

  در محضر خدا 
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسم االلهِ الْ

در حـالى کـه آن حضـرت مسـتغرق       ﷒  فرزند خردسال زیـن العابـدین  
ه و زنهـاى   ، عبادت است از بلندى سقوط مى کند و دستش مى شکند فریاد بچـ

زیـن  ، خانه غوغا مى کند و بالاخره شکسته بند مى آید و دست بچه را مى بندد
یعنـى پـس از بازگشـت از ایـن سـفر       -از نمـاز  پس از فراغ   ﷒  العابدین
چشمش به دست بچه مى افتد و با تعجب مى پرسد که مگر چه شـده   -آسمانى 

است که دست بچه را بسته اید؟ معلوم مى شود این فریاد و غوغا نتوانسته است 
بگذریم از این ردیف انسانها در میان پیروان ، امام را از استغراق خارج کند؛ آرى

ت      آنه ا ما در عمر خود افرادى را دیده ایم کـه در حـال نمـاز آنچنـان مجموعیـ
خاطر و تمرکز ذهن داشته اند که به طور تحقیق از هر چه غیر خداسـت غافـل   
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استاد بزرگوار و عالیقدر ما مرحوم حاج میرزا آقـا شـیرازى اصـفهانى    . بوده اند
  )90(. از این ردیف افراد بود) اعلى اللهّ مقامه(

  عمل صالح فقط 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

رفتار ایـن  . برادرى دارند به نام زیدالناّر  ﷒ حضرت على بن موسى الرضا
روزى در ، در وقتى که امام در مـرو بودنـد  . برادر چندان مورد رضایت امام نبود

حضرت در حالى که سخن مى گفتند متوجه شدند که زید . مجلس حضور داشت
دم از مقامات خاندان پیغمبر مى زند و بطور غرور ، عده اى را مخاطب قرار داده

امام سخن خـود  . مى گوید»... ما چنان... ما چنین«:»نحن» «نحن«آمیزى دائما 
  :را قطع کرده زید را مخاطب ساخته فرمودند

اگر سخن تـو درسـت باشـد و فرزنـدان     ! ؟این سخنان چیست که مى گویى«
استثنائى داشته باشند؛ خداوند بدکاران آنهـا را معـذب نکنـد و    رسول خدا وضع 

پس تو از پدرت موسى بن جعفـر در نـزد خـدا    ، عمل نکرده به آنها پاداش دهد
گرامى ترى زیرا وى خدا را بندگى کرد با به درجات قرب نائل آمـد و تـو مـى    
پندارى که بى آنکه بندگى خدا کنـى مـى تـوانى در درجـه موسـى بـن جعفـر        

  »ارگیرىقر
امام آنگاه رو کردند به حسن بن موسى الوضاّء که از علماى کوفـه بـود و در   

  :فرمودند ؛آن مجلس حضور داشت
قال یا نوح انه لیس من اهلک : علماى کوفه این آیه را چگونه قرائت مى کنند

   )91(. انَّه عملٌ غیر صالحٍ
  انه عملُ غیر صالح : وى پاسخ داد آنان چنین مى خوانند

  . او فرزند یک مرد زناکار است. یعنى او فرزند تو نیست و از نطفه تو نیست
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آیه را غلط میخوانند و غلط تفسیر مـى کننـد؛ آیـه    ، چنین نیست: امام فرمود
او واقعـا  . یعنى فرزند تو خودش ناصالح اسـت . انه عملٌ غیر صالح :چنین است

غـرق شـد کـه شخصـا      فرزند نوح بود او بدان جهت از درگاه خدا رانده شـد و 
  . ناصالح بود با اینکه فرزند نوح بود

. عمل صالح لازم اسـت ، پس فرزندى و انتساب به پیغمبر و امام سودى ندارد
)92( )93(  

  موسى بن جعفر در زندان هارون 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

 .هارون الرشید عباسى به قصد حج از بغداد خارج شد، هجرى 179در سال 
  . ابتدا به مدینه رفت و در همانجا دستور جلب امام هفتم شیعیان را صادر کرد

  . شدند و مدینه یک پارچه غلغله شد متأثرمردم مدینه خیلى 
شبانه امام را در یک محمل سر پوشـیده بـه بصـره روانـه     : هارون دستور داد

 که حـاکم بصـره بـود تحویـل    » عیسى بن جعفر عباسى«کردند و به پسر عمش 
  . دادند و در آنجا آن حضرت را زندانى کردند

  :روز بعد براى غلطاندازى و اشتباهکارى بر مردم دستور داد
محمل دیگرى سر پوشیده به طرف کوفه حرکت دهند با مردم گمان کننـد آن  
حضرت را به کوفه برده اند از طرفى امیدوار و مطمئن گردند که چون بـه کوفـه   

کز دوستان و شیعیان آن حضرت است خطرى متوجه فرستاده مى شود و آنجا مر
آن حضرت نخواهد شد و از طرف دیگر اگر عده اى قصـد داشـته باشـند مـانع     

گردنـد و آن حضـرت را از بـین راه برگرداننـد       ﷒ حرکت موسى بن جعفـر 
  . ذهنشان متوجه راه کوفه بشود



97 

 

دستور داد به عیسى که کار  هارون. یک سال در زندان بصره بود  ﷒  امام
او حاضر نشد در خون امام شرکت ، را در زندان تمام کن  ﷒ موسى بن جعفر

  :کند در جواب نوشت
از عبـادت  ، من در این مدت یک سال از این مرد جز عبادت چیزى ندیده ام

کرده ام که به دعاهایش گوش کنند که آیـا بـه    مأمورکسانى را ، خسته نمى شود
و یا به من نفرین مى کند؟ به من اطلاع رسید که اصلا متوجه این چیزها نیست ت

  . جز طلب رحمت و مغفرت از خدا براى خودش چیزى به زبان نمى آورد
من حاضر به شرکت در خون همچو کسى نیستم و حاضر هم نیستم بـیش از  

و را رهـا  این او را در زندان نگه دازم یا او را از من تحویـل بگیـر یـا خـودم ا    
  . خواهم کرد

امام را از بصره به بغداد آوردند و در زندان فضل بن ربیـع  ، هارون دستور داد
  . بردند

  . او هم قبول نکرد، هارون از فضل بن ربیع تقاضاى ریختن خون امام را کرد
امام را از زندان او نیز خارج کرد و به فضل بن یحیى برمکـى تحویـل داد و   

فضل بن یحیـى یکـى از اطاقهـاى خانـه خـود را بـه آن       . رددر نزد او زندانى ک
  . حضرت اختصاص داد و ضمنا دستور داد مواظب اعمال آن حضرت باشند

  این مرد در همه شبانه روز کارش نماز و دعا و تلاوت قرآن: به او خبر دادند
  . است روزها غالبا روزه مى گیرد و به چیزى جز عبادت توجه ندارد

مقام آن حضـرت را محتـرم بشـمارند و موجـب     : تور دادفضل بن یحیى دس
  . جاسوسان هارون قضیه را به هارون خبر دادند، آسایش امام را فراهم کنند

نامه اى اعتراض ، در رقه بود، در بغداد نبود، هارون وقتى که این خبر را شنید
  . فضل حاضر نشد. آمیز به فضل نوشت و از او درخواست قتل امام را کرد
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ون سخت متغیر شد و مسرور خادم مخصوص خود را بـا دو نامـه یکـى    هار
براى سندى بن شاهک و یکى براى عباس بن محمد فرستاد و محرمانه دسـتور  

اگر موسـى بـن جعفـر در خانـه فضـل در رفـاه اسـت        ، مسرور تحقیق کند: داد
  . همین کار هم شد. مقدمات یک تازیانه زدن به فضل را فراهم کنند

مسرور جریان را به وسیله نامه از بغداد به رقه ، یى تازیانه خوردفضل بن یح
هارون دستور داد که امام را از فضل بن یحیـى تحویـل   . به اطلاغ هارون رساند

بگیرند و به سندى بن شاهک که مـردى غیـر مسـلمان و فـوق العـاده قسـى و       
  . ستمگر بود تحویل بدهند

که فضـل   :طاب به مردم گفتضمنا یک روز در رقه در یک مجمع عمومى خ
  . بن یحیى امر مرا مخالفت کرد و من او را لعن مى کنم شما هم لعن کنید

فضل بن یحیـى  ، آن مردم بى اراده و شخصیت فقط به خاطر خوشایند هارون
خبر این قضیه که به یحیى بن خالد برمکى پدر فضـل بـن یحیـى    ، را لعن کردند

ف پسرش معذرت خواست و هارون هـم  رسید سوار شد و به رقه رفت و از طر
  . قبول کرد

  زندان سندى بن شاهک 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ى فرستاد مأمورامام در زندان سندى بن شاهک بسر مى برد یک روز هارون 
  . خود سندى هم وارد زندان شد. که از احوال آن حضرت کسب اطلاع کند

  ؟سؤ ال کرد چه کارى دارى امام از او، وارد شد مأموروقتى که 
  . خلیفه مرا فرستاد تا احوالى از تو بپرسم :گفت مأمور
  :از طرف من به او بگو: فرمود  ﷒  امام
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هر روز که از این روزهاى سخت بر من مى گذرد یکى از روزهـاى خوشـى   
تو هم سپرى مى شود تا آن روزى برسد که من و تو در یک جا به هـم برسـیم   

  . که اهل باطل به زیانکارى خود واقف مى شوندآنجا 
رسـاندن   مـأمور باز در مدتى که در زندان هارون بود یک روز فضل بن ربیع 

  . پیغامى از طرف هارون به آن حضرت شد
هیبـتش مـانع شـد کـه     ، وقتى که وارد شدم دیدم نماز مى خواند :فضل گفت

که تمام شد به مـن اعتنـا    نمازش، ایستادم و به شمشیر خودم تکیه دادم، بنشینم
نکرد و بلافاصله نماز دیگرى آغاز کرد مرتب همین کار را ادامه مى داد و به من 

آخر کار وقتى که یکى از نمازها تمام شد قبل از آنکـه نمـاز   ، اعتنایى نمى نمود
خلیفه به مـن دسـتور داده   . دیگر را شروع کند من شروع کردم به صحبت کردن

ینى یـاد  مـؤمن حضرت از او به عنوان خلافت و لقـب امیرال بود که در حضور آن 
  :نکنم و به جاى آن بگویم که

خبرهایى از تـو بـه مـا رسـید کـه      : برادرت هارون سلام رسانده و مى گوید
موجب سوء تفاهمى شد اکنون معلوم گردید که شما تقصیرى ندارید ولى من میل 

حالا که بنا است پـیش مـا   . ددارم که شما همیشه نزد من باشید و به مدینه نروی
بمانید خواهش مى کنم از لحاظ برنامه غذایى هر نوع غذایى کـه خودتـان مـى    

  . پذیرایى شما است مأموردستود دهید و فضل ، پسندید
از مال خودم چیزى در اینجا نیسـت  : حضرت جواب فضل را به دو کلمه داد

م نیافریـده کـه از شـما    که از آن استفاده کنم و خدا مرا اهل تقاضا و خواهش ه
  . تقاضا و خواهشى داشته باشم

حضرت با این دو کلمه مناعب و استغناء طبع بى نظیر خـود را ثابـت کـرد و    
  . فهماند که زندان نخواهد توانست او را زبون کند
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اللـّه اکبـر و سـرگرم     :بعد از گفتن این کلمه فوراً از جا حرکت کـرد و گفـت  
  )94(. عبادت خود شد

   ﷒ وانى در خانه امام صادق روضه خ 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ابو هارون مردى نابینا و شاعرى بود توانا که گاهى هم مرثیه اى بر مظلومیت 
  ﷒  او از اصــحاب امــام صــادق: مــى ســرود  ﷒  و شــهادت اباعبداللّــه

  . محسوب مى شد
از ، اى ابوهـارون : رسید حضرت فرمودنـد   ﷒  روزى خدمت امام صادق

  . آن شعرهایى که در مرثیه جدم سروده اى براى ما بخوان
  . اطاعت مى کنم :ابو هارون

  . آنها هم استفاده کنند، بگویید زنها هم بیایند پشت پرده:  ﷒ امام 
هایى کـه تـازه   ابو هارون شروع کرد به خوانـدن شـعر  . زنها از اندرون آمدند

  . سروده بود
  مع هـذا ولولـه اى در خانـه امـام صـادق     ، با آنکه پنج مصراع بیشتر نخواند

  . جارى شد  ﷒
، آن حضرت بطورى گریه مى کرد که شانه هاى مبـارکش تکـان مـى خـورد    

تا جایى که گفتند دیگـر  ، بلند شد  ﷒  صداى ناله و گریه از خانه امام صادق
  )95(. فى استکا

  چقدر حاجى کم است 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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یکـى از  ، نیز به مکـّه مشـرف شـده بودنـد      ﷒ امام سجاد، موسم حج بود
هزار ، دید چندین هزار، همراهان آن حضرت نگاهى به صحراى عرفات انداخت

  :کرد  عرض   ﷒  نفر در آن صحرا موج مى زنند با خوشحالى به امام
  !چقدر امسال حاجى زیاد است، الحمد للهّ

چقدر فریاد زیاد است و چقدر حـاجى کـم   : در جواب فرمودند  ﷒  امام
  !؟است

من نمى دانم امام چه کرد و چه بینشى به من داد و چـه  : آن شخص مى گوند
تـا نگـاه   . ه کنحالا نگا: که یک وقت به من فرمود، چشمى را در من بیناى کرد

فقـط یـک عـده    ، یک باغ وحش کامل، دیدم صحرایى است پر از حیوان، کردم
حـالا  : حضرت فرمودند، انسانها هم در لابلاى آن همه حیوانات حرکت میکردند

  . مى بینى باطن قضیه این است
آرى انسانى که جز مانند یک حیوان و چهار پا به غیر از خوردن و خوابیدن 

  . این اصلا روحش یک چهار پا است، دیگرى نمى فهمد و عمل جنسى چیز
یعنى حقیقتهاى انسانى و انسانیت خود را بطور ، واقعا باطنش مسخ شده است

  . کلى از دست داده است
در روز قیامت نیز مردم گروه گروه محشـور مـى شـوند و مکـرر در مکـرر      

ن محشـور مـى   پیشوایان دین گفته اند که فقط یک گروه از مردم به صورت انسا
، بوزینگـان ، بـه شـکل مورچگـان   ، شوند وگروههاى دیگر به صورت حیوانـات 

  )96(... مارها و پلنگها مبعوث مى گردند، عقربها

  منزل وسیع 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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وارد منزل یکى از اصحاب خود شد آن شخص را   ﷒  روزى امام صادق
ند و تمکن مالى در خانه اى حقیر و کوچـک زنـدگى   دید که با وجود زن و فرز

  . بطورى که خانواده اش در رنج و زحمت افتاده اند. مى کند
تو که مى تـوانى خانـه ات را بـه     ؟چرا اینجا زندگى مى کنى: حضرت فرمود

  ؟!خاطر زن و فرزندت توسعه دهى
ولـد  مـن در اینجـا مت  . این خانه پدرى من است، یا بن رسول اللهّ: عرض کرد

پدر و پدر بزرگم هم در اینجا متولد شده اند و زنـدگى کـرده انـد نمـى     ، شده ام
  !خواهم از خانه پدرم بیرون بروم

گیرم پدر و پـدربزرگ تـو هـیچ    : با کمال صراحت فرمود  ﷒  امام صادق
تو مى خواهى جریمه بى شعورى پدر و مادرت را متحمـل  ، کدام شعور نداشتند

  . ه ات را بردار و از اینجا بروزن و بچ ؟شوى
من در اینجا متولد شده ام به اینجا خو گرفته ام پدر و پدربزرگم اینجا بـدنیا  (

   )97() آمده اند همه حرف مفت است
 :من سعادة الایسـان سـعۀ الـدار یعنـى     :در دستورات اسلام هم آمده است که

اگـر کسـى ایـن    یکى از سعادتهاى انسان این است که خانه اش وسـیع باشـد و   
به زن ، امکان برایش باشد و کوتاهى کند تا خانواده اش در رنج و زحمت بیفتند

ولى باید توجه داشت که وسعت منزل بـا توسـعه   . و فرزند خود ظلم کرده است
وسعت و سادگى چیزى است و تجمل پرستى و . تجملات و تشریفات فرق دارد
اولـى ممـدوح اسـت و دومـى      از دیدگاه اسـلام ، زرق و برق دوستى چیز دیگر

  . مذموم

  کار براى پدر زن 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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که به خاطر مخالفتش با رژیم فرعونى از مصر فرارى شده بود   ﷒  موسى
دختران شعیب پیغمبر را دید که گوسفندان ، رسید» مدین«هنگامى که به سر چاه 

آورده انـد و در گوشـه اى ایسـتاده و کسـى     خویش را براى آب دادن به آنجـا  
  . رعایت حال آنها را نمى کند

  . موسى رحمت آورد و براى گوسفندان آنها آب کشى کرد
دختران پس از مراجعت نزد پدر جریان روز را بـراى پـدر نقـل کردنـد و او     

پـس از  . یکى از آنها را پى موسى فرستاد و او را به خانه خویش دعـوت کـرد  
یک روز شعیب به موسى گفت من دلم مى خواهد یکى از ، ا یکدیگرآشنا شدن ب

به این شرط که تو هشت سال براى من کار ، دو دختر خود را به تو به زنى بدهم
  . کنى و اگر دلت خواست دو سال دیگر هم اضافه کن ده سال براى من کار کن

  . قبول کرد و به این ترتیب داماد شعیب شد  ﷒  موسى
ینکه داماد براى پدر زن کار کند از رسوم قبل از اسلام بوده اسـت و ریشـه   ا

ل نبودن ثروت :این رسم دو چیز است او .  
خدمتى که داماد به پدر زن مى توانسته بکند منحصـراً از طریـق کـار کـردن     

  . براى وى بوده است
 که جهاز دادن به دختر از طرف پدر یکـى از رسـوم و  ، رسم جهاز دادن :دوم

و پدر براى اینکه بتواند براى دختر خود جهاز تهیه کند نـاگزیر  . سنن کهن است
  . از آن بوده است که داماد را اجیر کند و به نفع دختر جهاز تهیه نماید

به هر حال در اسلام این آئین منسوخ شد و پدر زن حق نـدارد مهـر را مـال    
زیرا این . رج دختر کندهر چند هدفش این باشد که آن را صرف و خ، خود بداند

خود دختر است که صاحب آن مال است و به هر نحو که بخواهد مـى توانـد آن   
  )98(. را به مصرف برساند
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  مورچگان 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  . حضرت سلیمان نبى با سپاهیانش به وادى مورچگان رسیدند
  :داده و گفت در این هنگام مورچه اى سایر مورچگان را مخاطب قرار

  اى مورچگان به پناهگاههاى خود داخل شوید مبادا سـلیمان و سـپاهیانش   
  . اینها نمى فهمند و توجهى به شما ندارند، شما را لگدمال کنند

از گفته این مورچـه لبخنـدى زد و   ، سلیمان که متوجه این خطاب مورچه شد
  :گفت
پدر و مادرم عنایت کـرده   مرا توفیق ده که نعمتهاى تو را که به من و! خدایا«

  . اى شکر کنم و کار شایسته اى که موافق رضاى تو باشد انجام دهم
   )99(» . به کرم و رحمت خود مرا از بندگان صالح خودت قرار بده! خدایا

یکى از مسائلى که از نشانه هاى قدرت خداى حکـیم اسـت همـین خلقـت     
زى کـه دارنـد سـاختمان    موجودات کوچکى مانند مورچه است که با آن جثه ری

زندگى اجتماعى و منظم و حسـاب شـده اى کـه    ، بدنى آنها قدرت شنوایى شان
دارند توجه بسیارى از دانشمندان حیوان شناس را به خود جلب کـرده و شـاید   
صدها نفر از این دانشمندان تمام عمر خود را در اطراف همین موضوع بـه آخـر   

  )100(. رسانده اند

  !ه است اماشرایط گناه آماد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  !آن هم در نهایت زیبایى، جوانى عزب و بدون زن است زیبا هم هست
روزى ، زنهـا سـراغ او مـى آینـد    ، به جاى اینکه او بخواهد برود سراغ زنهـا 

از همه بـالاتر برجسـته تـرین    ، نیست که صدها نامه و صدها پیغام براى او نیاید



105 

 

، شرایط کامجویى برایش فـراهم اسـت  ، ر صد عاشق او شده اندزنان مصر صد د
خطر جان برایش درست کرده است زن بـه  ، درها همه بسته، تمام امکانات آماده

  :او مى گوید
بـا ایـن   . یا کام مى دهى یا به کشتنت خواهم داد و خون تو را خواهم ریخت

  :شرایط یوسف چه کند؟ دست به دعا برمیدارد و عرض مى کند
الـیهنَّ  رب نَّ اصبا یدعوننى الیه و الاّ تصرف عنّى کیدهمم الى السجن احب .

)101(   
زندان براى من از آنچه که این زنها دارند مرا بسـوى آن دعـوت   ! پروردگارا

خدایا من را به زندان بفرست و به چنگال این زنهـا گرفتـار   ، مى کنند بهتر است
  . نکن

  قاطعیت در تبلبغ 
  اللهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسم ا

موسى بن عمران به اتفاق برادرش هارون در حالى که جامه هایى پشمینه بـر  
تن و عصاهاى چوبین در دست داشتند و همه تجهیزات ظاهریشان منحصـر بـه   
این بود بر فرعون وارد شدند و او را به قبـول حـق دعـوت کردنـد و بـا کمـال       

  :قاطعیت ابراز داشتند
ا را بپذیرى و به راهى که ما مى خواهیم وارد شوى ما عزت تو آگر دعوت م

  . را تضمین مى کنیم
اینهـا را ببینیـد کـه از تضـمین عـزت مـن در        :فرعون با تعجب فراوان گفت

  !!صورت پیروى آنها و گر نه زوال حکومت من سخن من گویند
ش پیامبران به حکم اینکه خود را مبعوث احساس مى کنند و در رسالت خوی

تردیدى ندارند با چنان قاطعیتى پیام خویش را تبلیغ مى کنند و از آن دفاع مـى  
  )102(. کنند که مانندى براى آن نتوان یافت
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  فرمان ذبح فرزند 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

باید با دست خودت سر فرزنـدت  : وحى مى شود  ﷒  به حضرت ابراهیم
که امروز ما به یارگار آن تسلیم فوق العاده اى که ابراهیم  در همین منى، را ببرى
انجام میـدهیم چـون و چـرا    ، چون خدا گفته(. گوسفند قربان مى کنیم، نشان داد
بعد از دو سه بار که در عالم رؤ یا به او وحى مى شود و یقین میکند  ).هم ندارد

فرزند هم بدون . دمطلب را با فرزندش در میان مى گذار، که این وحى الهى است
رَ هر چه به تـو فرمـان رسـیده اسـت     : چون و چرا مى گوید اَفعل ماتؤ م ت یا اب

نى ان شاءاللهّ من الصابرین  ان شاء اللهّ خواهى دید که مـنهم   )103(انجام بده ستجِد
  فلما اسَلما : قرآن چه عجیب تابلو را مجسم مى کند. خویشتندارى خواهم کرد

لجبین  چون ایندو تسلیم ل ّشدند یعنى در مقابل امر ما تسلیم نشان دادند و تله
یعنى وقتى آخرین مرحله رسید که نه ابـراهیم شـک   (و او را به پیشانى خواباند 

داشت که باید سر بچه اش را ببرد و نه اسماعیل شک داشت که سرش بریده مى 
ان یـا ابـراهیم قـد     و نادینـاه ) شود پدر باطماءنینه کامل و پسر با طماءنینه کامل

تو رؤ یا را بـه حقیقـت    !فریاد کردیم وحى کردیم که ابراهیم )104(صدقت الرؤ یا 
یعنى هدف ما سر بریدن نبود ما نمـى خواسـتیم کـه سـر      ؛انجام دادى، رساندى

تمـام  ، نگفت لازم نیست که این کار را عملى کنى گفت عملى کردى. بریده شود
بلکـه  ، م این نبود که سر اسماعیل بریـده شـود  شد چون آن چیزى که ما خواستی

  . ظهور اسلام و تسلیم شما پدر و فرزند بود که انجام شد
نص قـرآن اسـت   . در پیرى فرزند داد  ﷒  به نص قرآن خداوند به ابراهیم

، که وقتى فرشتگان آمدند و به او خبر دادند که خداوند به تو فرزنـد خواهـد داد  
على شیخا من پیر زن بزایم یا این شـوهر پیـر    اَلَد :زنش گفت و هذا ب و انا عجوز
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به شوخى مى گفت بیشتر روى هـذا  ، یک اقا شیخ مهدى بود مازندرانى! (؟مردم
اتَعجبین من امر اللهّ رحمت اللهّ و برکاتـه علـیکم اهـل    ) بعلى شیخا تکیه داشت

رحمـت خـدا و    ؟ى کنـى آیا از فرمان خدا تعجب م: البیت فرشتگان به او گفتند
  . برکات اوست بر شما اهل بیت

پس تا جوان بـود بچـه   . بنابراین خداوند به ابراهیم در پیرى فرزند داده است
او هنگامى فرزنددار شد که پیغمبر شده بود چـون آیـات قـرآن دربـاره     . نداشت
سـالها  نشان مى دهد که ابراهیم پس از  -که خیلى زیاد است  -  ﷒  ابراهیم

هشـتاد سـالگى خداونـد بـه او     ، که پیغمبر بود در اواخر عمر و در سنین هفتـاد 
بیست سال بعد از آن هم زنـده بـوده اسـت تـا وقتـى کـه       ، فرزند مى دهد و ده

اسحاق و اسماعیل هر دو بزرگ مى شوند و اسماعیل آنقدر بزرگ مى شود کـه  
  . دخانه کعبه را مى سازن  ﷒  با کمک ابراهیم

آیه و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتَّمهنَّ قال انّى جاعلک للناس اماما قال و 
   )105(من ذریتى قال لاینال عهدى الظالمین 

مى گوید خدا ابراهیم را مـورد آزمایشـها قـرار داد و او آن آزمایشـها را بـه      
ابراهیم . رار مى دهممن تو را امام ق :آنگاه خدا به او گفت. نهایت و کمال رساند

  . جواب دادند که ستمگرانشان نه ؟آیا از ذریه من هم :گفت
 ؟آیا مربوط به اوایل عمر ابراهیم اسـت  ؟این آیات مربوط به چه زمانى است

مربـوط بـه   . مسلما مربوط به دوره قبل از نبوت نیست چون صحبت وحى است
  ؟آیا اوایل دوره نبوت است. دوران نبوت است

. یکـى اینکـه مـى گویـد بعـد از آزمایشـها بـود        ؛است به دو دلیل اواخر، نه
آزمایشهاى ابراهیم همه در طول دوره نبوت بوده و مهمترین آنها در اواخر عمـر  
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از اینکـه  . ابراهیم بوده است و دیگر آنکه در همین آیه صحبت از ذریـه اوسـت  
 . و من ذریتى معلوم مى شود که داشته است :گفته است

انى جاعلک للناس : تازه در آخر عمر مى گوید، ابراهیم رسولِ نبى این آیه به
رسول بوده است این مراحـل  ، معلوم مى شود که ابراهیم پیغمبر بوده است. اماما

را طى کرده بوده است ولى یک مرحله دیگر بوده که هنوز ابراهیم به آن نرسیده 
آیا این نشان نمى دهد . ابوده است و نرسید مگر بعد از پایان دادن تمام آزمایشه

  )106( ؟که در منطق قرآن یک حقیقت دیگرى هست که نامش امامت است

  آخرین پیام 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در ایام آخر عمـر خـود شـبى تنهـا       ﷐  تواریخ نوشته اند که رسول اکرم
پـس  . گان بقیع استغفار کردندبیرون آمدند و به گورستان بقیع رفتند و براى خفت

جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر من عرضـه  : از آن به اصحاب خود فرمودند
فکر میکنم این از آن جهت است کـه مـرگ   ، مى کرد و امسال دوبار عرضه کرد

روز بعد به منبر رفتنـد و اعلـم کردنـد کـه موقـع مـرگ مـن        . من نزدیک است
ده اى داده ام بیاید تا انجام دهم و هر کـس  هر کس که به او وع. فرارسیده است

  . از من طلبى دارد بیاید تا ادا کنم
  :آنگاه به سخن خود چنین ارامه دادند

ایها الناس انه لیس بین اللهّ و بین احد نسب ولا امرٌ یوتیه به خیراً او یصـرف  
ینَّ مـتمنٍّ  . عنه شراً الا العمل والـذى بعثنـى بـالحق    ، الا لا یدعینَّ مدع و لا یتمنَّـ

غت    )107(. لاینجى الا عملٌ مع رحمۀ ولو عصیت لهویت اللهم قد بلَّ
میان هیچکس و خدا خویشاوندى یا چیزى به او خیرى برسـاند   !ایهاالناس«

همانا کسى ادعا نکند و آرزو نکند . یا شرى از او دفع کند وجود ندارد جز عمل
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قسم به کسـى کـه   . الش نفع مى رساندو خیال نکند که غیر از عمل چیزى به ح
مـن نیـز   . نجات نمى بخشد مگر عمل توام با رحمت پروردگار، مرا مبعوث کرد

که رسـالت خـود را     خدایا شاهد باش . اگر عصیان کرده بودم سقوط کرده بودم
  )108(» . ابلاغ کردم
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  حکایتها و هدایتهایى از زندگى عالمان و مجاهدان :فصل دوم
  ادیادى از است 

  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
مرحوم آقاى حاج میرزا على آقـا شـیرازى   ، از استاد خودم عالم جلیل القدر

که از بزرگترین مردانى بود که من در عمر خـود دیـده ام و بـه    ) اعل اللهّ مقامه(
راستى نمونه اى از زهاد و عباد و اهل یقین و یادگارى از سلف صالح بود که در 

  . جریان خوابى را به خاطر دارم که نقل آن بى فایده نیست ؛خوانده ایم تاریخ
من از قم بـه اصـفهان رفـتم و بـراى     ، در تابستان سال بیست و بیست و یک

. اولین بار در اصفهان با آن مرد بزرگوار آشنا شدم و از محضرش استفاده کـردم 
محبت و لطف استادانه  البته این آشنایى بعد تبدیل به ارادت شدید از طرف من و

بطورى که بعدها ایشان به قـم آمدنـد و در   ، و پدرانه از طرف آن مرد بزرگ شد
حجره ما بودند و آقایان علماء بزرگ حوزه علمیه که همه به ایشـان ارادت مـى   

  . ورزیدند در آنجا از ایشان دیدن مى کردند
ثه گرامیم کـه اهـل   در سال بیست که براى اولین بار به اصفهان رفتم هم مباح

اصفهان بود و یازده سال تمام با هم هم مباحثـه بـودیم و اکنـون از مدرسـین و     
، به من پیشنهاد کرد که در مدرسـه صـدر  ، مجتهدین بزرگ حوزه علمیه قم است

ایـن  . بیـا بـرویم بـه درس او   ، نهج البلاغه تدریس مـى کنـد  ، عالم بزرگى است
مـى خوانـد چـه    » کفایـۀ الاصـول  «کـه  پیشنهاد براى من سنگین بود؛ طلبه اى 

  نهـج البلاغـه را خـودش    ! حاجت دارد که به پاى تدریس نهج البلاغـه بـرود؟  
  !مطالعه مى کند و با نیروى اصل برائت و استصحاب مشکلاتش را حل مى نماید

چون ایام تعطیل بود و کارى نداشتم و به علاوه پیشنهاد از طرف هم مباحثـه  
دانسـتم کـه نهـج    ، اما زود به اشتباه بزرگ خودم پى بـردم رفتم  ؛ام بود پذیرفتم
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البلاغه را من نمى شناخته ام و نه تنها نیازمندم به فراگرفتن از استاد بلکـه بایـد   
بـه عـلاوه دیـدم بـا     . استاد درست و حسابى نـدارد ، اعتراف کنم که نهج البلاغه

 ـ  ن ینبغـى ان  مردى از اهل تقوا و معنویت روبرو هستم که به قول ما طـلاب مم
از کسانى است که شایسته است از راههاى دور بار سفر ببندیم «یشد الیه الرِّحالُ 

  ». و فیض محضرش را دریابیم
مـواعظ نهـج البلاغـه در اعمـاق     ، بـود » مجسم«او خودش یک نهج البلاغه 

بـراى مـن محسـوس بـود کـه روح ایـن مـرد بـا روح         . جانش فرو رفتـه بـود  
راسـتى مـن هـر وقـت     . پیوند خورده و متصل شده اسـت   ﷒  ینمؤمنامیرال

حساب مى کنم بزرگترین ذخیره روحى خودم را درك صحبت این مـرد بـزرگ   
  . رضوان اللهّ تعالى علیه و حشره مع اولیائه الطاهرین والائمۀ الطیبین ؛مى دانم

سـت  از جمله به مناسبت بحث رویـائى ا . من از این مرد بزرگ داستانها دارم
  :که نقل مى کنم

ایشان یک روز ضمن درس در حالى که دانه هاى اشکشان بر روى محاسـن  
  :فرمودند، سفیدشان مى چکید این خواب را نقل کردند

مردن را همان طورى کـه بـراى مـا     ؛در خواب دیدم مرگم فرا رسیده است«
ه خویشتن را جدا از بدنم مى دیدم و ملاحظ ؛توصیف شده است در خواب یافتم

مرا به گورستان بردند . مى کردم که بدن مرا به قبرستان براى دفن حمل مى کنند
! من تنها ماندم و نگران که چه بر سـر مـن خواهـد آمـد؟    . و دفن کردند و رفتند

کـردم کـه ایـن      در همان حال حـس  . ناگاه سگى سفید را دیدم که وارد قبر شد
مضـطرب  . من آمـده اسـت  تندخویى من است که تجسم یافته و به سراغ ، سگ
تشریف آوردند و به مـن    ﷒ در اضطراب بودم که حضرت سید الشهداء. شدم

  ». غصه نخور من آن را از تو جدا مى کنم: فرمودند
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ارتباط قوى و بسیار شدیدى بـا  ، مرحوم حاج میرزا على آقا اعلى اللهّ مقامه
در حـد  (این مرد در عین اینکه فقیه . داشت  ﷐  پیغمبر اکرم و خاندان پاکش

و حکیم و عارف و طبیب و ادیب بود و در بعضى از قسمتها مـثلا طـب   ) اجتهاد
ل بـود و    بـوعلى را تـدریس مـى کـرد از     » قـانون «قدیم و ادبیات از طـراز او

بـود؛ منبـر مـى رفـت و       ﷒  خدمتگزاران آستان قدس حضرت سیدالشهداء
و ذکر مصیبت مى فرمود؛ کمتر کسى بود که در پاى منبر این مرد  موعظه مى کرد

عالم مخلص متقى بنشیند و منقلب نشود؛ خودش هنگام وعـظ و ارشـاد کـه از    
خدا و آخرت یاد میکرد در حال یک انقلاب روحى و معنوى بود و محبت خدا 

ذکـر  و پیامبرش و خاندان پیامبر در حد اشباع او را بسوى خود مى کشـید؛ بـا   
الَّذین اذا ذکر اللهّ وجلت قلـوبهم و  : خدا دگرگون مى شد؛ مصداق قول خدا بود

ت علیهم آیاتهُ زادتهم ایمانا و على ربهم یتوکلون لی   )2/ انفال (. اذا تُ
جـارى    را که مى برد اشکش   ﷒  یا امیرالمومنین  ﷐  نام رسول اکرم

از ایشان بـراى  ) اعلى اللهّ مقامه(رت آیت اللهّ بروجردى یک سال حض. مى شد
غالبـا   ؛منبر در منزل خودشان در دهه عاشورا دعوت کردند؛ منبر خاصى داشت

ایشان در منزل آیت اللهّ منبر مى رفت و مجلسى . از نهج البلاغه تجاوز نمى کرد
بطورى کـه  ، را که افراد آن اکثر از اهل علم و طلاب بودند سخت منقلب مى کرد

از آغاز تا پایان منبر ایشان جز ریزش اشکها و حرکت شانه ها چیـزى مشـهود   
  )109(. نبود

  مرد حق و حقیقت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

عالم ربـانى مرحـوم   ، طبیب عالیقدر، فقیه بزرگوار، حکیم متاءله، ادیب محقق
راستى مـرد حـق و   ، ه سرهآقاى حاج میرزا على آقا شیرازى اصفهانى قدس اللّ
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با همه مقامات علمـى  . از خود و خودى رسته و به حق پیوسته بود. حقیقت بود
احساس وظیفه نسبت به ارشاد و هدایت جامعـه و عشـق   ، و شخصیت اجتماعى

موجب شده بود کـه منبـر بـرود و      ﷒  سوزان به حضرت ابا عبداللهّ الحسین
یش چون از جان بیرون مى آمد لاجرم بر دل مـى  مواعظ و اندرزها، موعظه کند
  . نشست

ل قـم بـا اصـرار از او مـى       ، ایشان هر وقت به قم مى آمـد  علمـاى طـراز او
» حال«باشد » قال«منبرش بیش از آنکه . خواستند که منبر برود و موعظه نماید

سالى در ماه مبارك رمضان با اصرار زیـاد  ، از امامت جماعت پرهیز داشت. بود
بـا اینکـه   ، را وادار کردند که این یک ماهه در مدرسه صدر اقامه جماعت کند او

جمعیت بى ، مرتب نمى آمد و قید منظم آمدن سر ساعت معین را تحمل نمى کرد
سابقه اى براى اقتدا شرکت مى کردند به طورى که جماعتهاى اطراف خلوت شد 

ن عموما او را مى شناختند مردم اصفها. او هم چون این را فهمید دیگر ادامه نداد
، همچنانکه حـوزه علمیـه قـم بـه او ارادت داشـتند     ، و به او ارادت مى ورزیدند

علماء قم با اشتیاق به زیارتش مى شتافتند ولى او از قیـد  ، هنگام ورودش به قم
   )110(. مانند قیود دیگر آزاد بود» مرادى«و » مریدى«

  . ه مع اولیائهرحمۀ اللهّ علیه رحمۀ واسعۀ و حشره اللّ

  فرمانده سپاه سخن 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ملقب به امیر البیان یکى از نویسندگان زبردست عـرب در  » شکیب ارسلان«
  . عصر حاضر است

در جلسه اى که به افتخار او در مصر تشکیل شده بود یکى از حضار میـرود  
  :پشت تریبون و ضمن سخنان خود مى گوید
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) امیـر سـخن  (در تاریخ اسلام پیدا شده اند که به حـق شایسـته انـد     دو نفر«
  . »یکى على بن ابى طالب و دیگرى شکیب: نامیده شوند

شکیب ارسلان با ناراحتى برمى خیزد و پشت تریبـون قـرار مـى گیـرد و از     
  :دوستش که چنین مقایسه اى کرده گله مى کند و مى گوید

ن بند کفش على هم بـه حسـاب نمـى    م! من کجا و على بن ابى طالب کجا«
   )111(. »آیم

راستى حق هم همین است زیرا پس از وحى و سخن خدا کلامى پر جلال تر 
و باید چنین باشد که او فرمانده سپاه . نیامده است  ﷒  و شیواتر از کلام على

 سخن است و بر کلام او نشانه اى از دانش خدایى و بویى از سخن نبوى موجود
  . است

  حق پیروز است 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در مسافرخانه پولهایش را مى دزدنـد  . یکى از علماى فارس آمده بود تهران
به فکرش مى رسد که . او هم هیچ کس را نمى شناخته و مانده بوده که چه بکند

یک خـط   ین به مالک اشتر را روى یک کاغذ بامؤمنبراى تهیه پول فرمان امیرال
تا هم او را شاد کرده باشـد و هـم   ، عالى بنویسد و به صدر اعظم وقت هدیه کند

این عالم محترم خیلى زحمت مى کشـد و فرمـان را   . خود از گرفتارى رها شود
  . مى نویسد و وقت مى گیرد و میرود

  ؟این چیست، صدر اعظم مى پرسد
  . ین به مالک اشتر استمؤمنمى گوید فرمان امیرال

ایـن آقـا   . اعظم تاءملى مى کند و بعد مشغول کارهاى خودش مى شودصدر 
ایـن  . صدر اعظم مى گوید نه شما بنشینید، مدتى مى نشیند و بعد میخواهد برود
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آخر وقت مى شود بلنـد مـى   . مردم مى آیند و میروند. مرد محترم باز مى نشیند
  . شما بفرمایید! شود برود مى گوید نه آقا

من ، باز مى خواهد برود مى گوید نه شما بنشینید. ز نوکرهاهمه میروند غیر ا
به این عـالم مـى   . به فراش مى گوید در را ببند هیچ کس نیاید. با شما کار دارم

  ؟وقتى پهلوى او نشست مى گوید این را براى چه نوشتى! بیا جلو: گوید
 چون شما صدر اعظم هستید فکر کردم اگر بخواهم به شما خدمتى: مى گوید

ین را که دستور حکومت مؤمنبکنم هیچ چیز بهتراز این نمى شود که فرمان امیرال
  . و موازین اسلامى حکومت است براى شما بنویسم

و یواشکى از او مى پرسد آیا خود على به این ! صدر اعظم مى گوید بیا جلو
  ؟عمل کرد یا نه

  . بله عمل کرد: عالم مى گوند
  ؟شکست چه نتیجه اى گرفتخودش که عمل کرد جز : مى گوید

  ؟چه چیزى نصیبش شد که حالا تو این را آورده اى که من عمل کنم
تو چرا این سؤ ال را جلو مردم از مـن نپرسـیدى و صـبر     :آن مرد عالم گفت

کردى تا همه مردم رفتند حتى نوکرها را بیرون کـردى و مـرا آوردى نزدیـک و    
تو از چه چیـز   ؟مردم مى ترسىاز این  ؟از چه کسى میترسى ؟یواشکى پرسیدى
الان  ؟کـرده  تـأثیر غیر از همین على است کـه در فکـر مـردم     ؟مردم مى ترسى
تـو خـودت هـم     ؟معاویه اى که مثل تو عمل مى کرد کجاست ؟معاویه کجاست

باز هـم امـروز منطـق    ، پس على شکست نخورده. مجبورى به معاویه لعنت کنى
  . پیروز استباز هم حق ، على است که طرفدار دارد

  زنجیرهاى شیطان 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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خواب معروفى نقل مى کنند که در زمان شیخ انصارى یک کسى خواب دیـد  
تعداد زیـادى افسـار همـراه    ) قضیه مربوط به نجف است(که شیطان در نقطه اى 

 خودش دارد ولى افسارها مختلف است بعضى از افسارها خیلى شل است طناب
یکـى  ، بسیار ضعیفى را به صورت افسار درآورده است یکى دیگر افسار چرمى

زنجیرهاى مختلف و بعضى از زنجیرها خیلى قوى بود که خیلـى  ، دیگر زنجیرى
  ؟اینها چیست: از شیطان پرسید. جالب بود

اینها افسارهایى است که به کله بنى آدم مى زنم و آنها را به طرف گناه مى  -
  . کشانم
  ؟آن براى کیست :گفت، نظر این شخص را جلب کرد، فسار خیلى کلفتآن ا

  . این براى یک آدم خیلى گردن کلفتى است -
  . کى -
  . شیخ انصارى -
  چطور؟ -
  . اتفاقا دیشب زدم به کله اش یک چند قدم آوردم ولى زد آن را پاره کرد -
  ؟حالا افسار ماها کجاست -
این افسار مـال آنهـایى   ! بال من هستندشما دن، شما که افسار نمى خواهید -

آن شخص صبح آمد خواب را براى شیخ انصـارى  . است که دنبال من نمى آیند
  . نقل کرد

مثل اینکه شبى بوده شیخ خیلى اضطرار پیدا مى کند و پولى کـه بابـت سـهم    
امام بوده و فردا بایستى تقسیم مى کرده است به عنوان قرض از آن چیزى برمى 

شیطان که گفته بود زنجیر را زدم به کلـه اش و او را  . گذارد سرجایشدارد؛ مى 
  )112(. قضیه این بوده است، چند قدم آوردم ولى بعد پاره کرد و رفت
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  عالم زاهد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

واقعا این مـرد از  ، شیخ مرتضى انصارى در منتها درجه زهد زندگى مى کرده
که فقه و اصول اسـت   -اولاً در همان رشته خودش . استعجایب روزگار بوده 

یعنى نظیـر بـوعلى سـینا در عصـر و زمـان      ، یک محقق فوق العاده اى است -
او هم نسبت به ، خودش که در طب و فلسفه نسبت به دیگران برترى داشته است

در منتهاى پاکى و زهد و تقوا هـم زنـدگى   . عصر خودش همین طور بوده است
تى مرده است تمام هستى و زندگى و دارایـى او را کـه سـنجنده انـد     کرده که وق

زندگى او تاریخچـه عجیبـى درد و بسـیار مـرد عاقـل      . هفده تومان بیشتر نشد
  . شیخ هرگز در وجوهات تصرف نمى کرده است. فهمیده با هوشى بوده است

هـا از  »سبط«دو تا دختر داشت این ، پسر نداشت -دخترش مى رفت مکتب 
در مکتب هر جا مى روم بچـه هـاى    :خیلى گریه کرد و گفت -او هستند  اولاد

  . دیگران وضع بهترى دارند و من غذا و لباسهایم خوب نیست واز این حرفها
  . شد متأثرشیخ خیلى 
آخر این همه سختى دادن که درست نیست چرا این قـدر بـه مـا     :زنش گفت
  ؟سختى مى دهى

م مى سوزد نمى خواهم این طور باشد ولى واللهّ من دل :شیخ گریه کرد وگفت
زنش داشت رخت مى شست عمامه شیخ را مـى  ( ؟میدانى این وجوهات چیست

مثل آبهاى این تشت است یـک  ، مثل این وجوهات براى ما که میخوریم) شست
اگـر بخواهـد بـراى رفـع     ، آدم اگر خیلى تشنه باشد و از تشنگى بخواهد بمیـرد 

ما از . قدر مى خورد؟ همین قدر مى خورد که نمیردتشنگى از این آبها بخورد چ
اگر من از خودم دارایـى میداشـتم البتـه آن حسـاب     . خودمان که چیزى نداریم
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آن وقت وضع عمـوم هـم   (دیگرى بود اما من از مال عموم دارم زندگى مى کنم 
  )113(. و ناچار این طور باشم) خیلى بد بوده است

  حالات ویژه 
  حمنِ الْرَّحیمبِسم االلهِ الْرَّ

من یک وقتى در یک حالت بعد از نماز بودم یـک   :آقاى طباطبایى مى گفت
وقتى رفتم درب را باز کنم دیدم یـک آدم مـى   . وقت دیدم درب منزل را میزنند

بینم ولى به صورت بک شبح که مثل اینکـه حائـل نمـى شـود میـان مـن و آن       
گفـت   ؟فتم تو کى هسـتى آمد با من مصافحه کرد گ، دیوارى که آن طرف هست

عرض کردم در اینکه چنین حالاتى بـراى بشـر   (من پسر حسین بن روح هستم 
  ).پیدا مى شود تردید نکنید حالا ریشه اش هر چه مى خواهد باشد

من در حالت عادى هر چه کتابهاى رجال را گشتم دیدم حتى یک  :بعد گفت
جالى که علماى شـیعه  نفر هم ننوشته حسین بن روح پسر داشته این همه کتب ر

داشته اند و این براى من به صورت یک معما همین طور بـاقى مانـد تـا اینکـه     
کتاب جـامعى راجـع بـه خانـدان     (کتاب خاندان نوبختى عباس اقبال منتشر شد

ایـن  . )حسین بن روح که از نواب اربعه است جزو خاندان نوبخت است. نوبخت
که حسین بن روح پسر جوانى داشت  کتاب را مطالعه مى کردم دیدم نوشته است
  . که در زمان حیات خودش جوانمرگ شد

من خودم با افرادى که هیچ شک نمیکنم که در این موارد دروغ نمى گویند و 
اینجور حالات زیاد براى آنها رخ داده و مى دهد برخورد کـرده ام و بـراى مـن    

، مـى دهـد   کوچکترین تردیدى نیست که چنین حـالاتى بـراى افـراد بشـر رخ    
  )114(. حالاتى که واقعا خارق عادت است
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  حالات اسرارآمیز 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

اسـمش را  (یکى از رفقاى ما که الا ن هست و من بسـیار بـه او ارادت دارم   
یک وقتى قضـیه اى نقـل مـى    ) نمى برم که مسلم مى دانم خودش راضى نیست

بچه اش را نشان مى داد حالا (بچه اى داشتم  ،که من در کاظمین بودم :کرد گفت
این بچه دو سه ساله بود و به هر صورت بچه اى بود که ، )تقریبا هفده ساله است

، در وقتى بوده که این مرد وارد همین حرفـه بـوده  (غذاخور بود و او تب داشت 
وقتى من بچه را مى بردم پیش طبیب او خیلى بهانـه مـى   . )هنوز هم وارد هست

از بس که بهانه گرفت . خربزه مى خواست و ممنوع بود که خربزه بخورد، رفتگ
بعد که زدم دیدم یک حالت تیرگى سخت . محکم زدم پشت دستش. مرا ذله کرد

و عجیبى در من پیدا شد که خودم هم فهمیدم که به علت زدن پشت دسـت ایـن   
این که نمى فهمـد  ، بعد خودم را ملامت کردم که آخر این که بچه است. بچه بوده

است و برایش خربزه خوب نیست این که دیگر مجـازات نمـى     که حالا مریض 
حالتم همین جور خیلى سیاه و کدر شـد و اتفاقـا از روى جسـر مـى     . خواست
ل دانشگاه هـم رفتـه   (تازه تلویزیون آورده بودند . گذشتیم و این شخص سال او

. )قدیمه اش البته خیلى خوب است بعداً آمد قم و تحصیل کرد و حالا تحصیلات
من از دور نگاه کردم دیدم مردم دور تلویزیون جمع شده اند و ایـن فکـر بـرایم    
پیدا شد که بشر و قدرت بشر را ببین که به کجا رسیده که یک نفـر در نقطـه اى   

مـا بـا   . قضـیه گذشـت  . دارد حرف مى زند و در جاى دیگر دارد نشان مى دهد
در خودمان رفتیم پیش طبیب و نسـخه گـرفتیم تـا رفـتم     همین حالت سیاه و ک

اینقـدر بـى   . روزى من رفتم حرم متوسـل بشـوم  . این حالت براى من بود. کربلا
در صحن نشسـتم  . روح و تاریک بودم که اصلا دیدم حالت حرم رفتن هم ندارم
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نیم ساعتم نشستم و یک وقت دیدم مثل اینکه هـوا ابـر باشـد    . پیش از ظهر بود
وقتى باز شد رفتم به حرم مشرف شدم و بعد . حالم باز شد، برها عقب برودبعد ا

  . رفتم خانه
که او را مى شناخت و بـه او معتقـد بـود و مـى گفـت      (هنگام عصر یک نفر 
با ماشین خودش آمد به کربلا و به من گفت تـو امـروز   ) دربغداد کاسبى مى کند

من در آنجا چـون   ؟کدر بودى پیش از ظهر چرا اینقدر حالت بد بود چرا اینقدر
دیدم تو خیلى مکدر هستى رفتم حرم کاظمین متوسـل شـدم کـه خداونـد ایـن      

من شک ندارم کـه چنـین قضـیه اى واقـع     (حالت کدورت را از تو بر طرف کند
  . )شده

من در روى جسر بغداد تعجبم از این بود که ایـن  ، سبحان اللهّ :من آنجا گفتم
ک بشرى در یک جایى ایستاده و حرف مى زند و بشر به کجا رسیده است که ی

  . عکس و صدایش در نقطه دیگرى منعکس مى شود
این که از آن مهمتر است که من در صحن کـربلا نشسـته ام و در حـالى کـه     
مکدر هستم یک آدم عادى بدون اسباب و ابزار و وسائل در بغداد مرا این جور 

  بعد مى رود و موجبات رفعـش   مى بیند و حالت من را این جور شهود مى کند
  . را فراهم مى کند

در اینکه این جور چیزها براى افراد بشر پیدا مـى شـود و حـالاتى اینچنـین     
وجود دارد از نظر شخص من تردید نیست و اگر کسـى بخواهـد در ایـن قضـیه     
ایمان پیدا کند یا باید خودش مدتى در این دنیا وارد بشود بعد ببینـد کـه چنـین    

شهود مى کند یا نمى کند؛ یا لااقل با افرادى که در این دنیـا وارد هسـتند   آثارى 
معاشرت کند و آن افراد را آنچنان صادق القول بداند که وقتى آنهـا قضـیه اى را   

  )115(. نقل مى کنند در صحت گفتار آنها تردید نکند
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  داستان حاج شیخ حسن على اصفهانى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

) شـخص (همین  ؛شخصى است در مشهد به نام آقاى سید ابوالحسن حافظیان
بود که چند سال پیش ضریح حضرت رضا را ساخت یعنى اعلان کـرد و مـردم   

وى شاگرد مرحوم آقا شیخ حسن على اصـفهانى معـروف   . پول دادند و ساخت
عـاده  بوده که لابد کم و بیش اسمش را شنیده اید و در اینکه او کارهاى خارق ال

همـین آقـاى آیـت اللـّه     . زیاد داشته من خیال نمى کنم اصلا بشود تردیـد کـرد  
خوانسارى حاضر براى من از خود حاج شیخ حسن على بلاواسطه نقل کردنـد؛  

در وقتى کـه مرحـوم حـاج شـیخ حسـن علـى در نجـف بـود وارد         : مى گفتند
ش جایز بود ریاضتهاى زیادى بود وگاهى حرفهایى مى زد که شاید براى او گفتن

  . یعنى ما پرهیز داشتیم بشنویم، و لى براى ما شنیدنش جایز نبود
را بـه صـورت   ) از اشـخاص بـزرگ  (من در حرم فلان آقـا   :گاهى مى گفت

  . خوك مى بینم یا به صورت خرس مى بینم
  . بود مؤمنشاید براى او جایز بود بگوید ولى براى ما هتک حرمت یک 

یک وقت گفت من پیاده تنهـا از نجـف مـى    مى گفتند حاج شیخ حسن على 
یعنى » در خود پنهان شدم«:تعبیرش این بود، آمدم به کربلا به دزد برخورد کردم

و . در حالى از جلوى آنها عبور کردم که آنها نگاه مى کردند ولى مرا نمى دیدنـد 
افراد دیگرى که از این مرد این جور کارهاى خارق العاده روحى زیاد دیده انـد  

اوان هستند که اگر کسى بخواهد داستان حاج شیخ حسن على را از افرادن که فر
الا ن هستند و خودشان مشاهده کرده اند بشنود به نظر من خودش یـک کتـاب   

  . مى شود
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آقاى حافظیان شاگرد ایشان بود سالها رفت هندوسـتان او چیزهـاى خـارق    
  . العاده اى از جوکیها نقل مى کرد

اى از او نقل مى کردند که خودش گفته بـود مـا شـاهد     آقاى طباطبایى قصه
شـخص جـوکى را مـى     ؛فرنگیها آمده بودنـد بـراى امتحـان و آزمـایش     ؛بودیم

خواباندند روى تخته اى که پر از میخ بود و مثل سوزن آمده بود بیرون بعد روى 
سینه او یک تخته دیگر مى گذاشتند و بعد با پتکهاى بزرگ مـى کوبیدنـد روى   

  . یک ذره و یک سر سوزن به بدن او فرو نمى رفت آن و
چنین نیست . غرضم این است که چنین قوه هاى روحى در وجود بشر هست

  )116(. که این قوه روحى فقط در همین آدم باشد

  رازهاى نهانى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ن در جلسه داستانى را مرحوم آقاى محققى که در آلمان بود نقل مى کرد و م
مدت مـوقتى آقـاى   ، سالهاى اولى که در قم بود. بزرگى که درس مى داد شنیدم

بروجردى ماهانه اى به او مى دادند که بیاید به طلبـه هـا حسـاب و هندسـه و     
  . جغرافى و فیزیک درس بدهد ولى دوام پیدا نکرد

یک روز در آن جلسه عمومى و بعد هم مـن شـاید مکـرر از او قصـه هـاى      
کـه او اسـمش سـیاح بـود و      :مـى گفـت  . درباره برادر خودش شـنیدم  عجیبى

آخرین بار رفت هندوستان و هندوسـتان  . کشورهاى اروپایى را خیلى گشته بود
  :براى او از همه جاى دنیا عجیبتر بود و از جمله این قضیه را نقل مى کرد که
مـن   روزى من رفتم پیش یکى از جوکیها؛ او شروع کرد به زبان فارسـى بـا  

ان وقـت مـن در   (برادرت محمد « :به من گفت. صحبت کردن و من تعجب کردم
مى گفت این براى بـرادر مـن و بـراى    (» رفته مشهد آخوند شده) لاهیجان بودم
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تا وقتى که دیپلم را گـرفتم اصـلا    :خودش مى گفت. خود من بسیار عجیب بود
. افتاده بودم» گلکار«بعد هم رفته بود در مشهد و به چنگ مردى . لامذهب بودم

بعـد خـود   ، گلکار هم کارهایى نظیر هیپنوتیزم داشته و بى دین ترش کـرده بـود  
محققى هم به تبع او دیندار شده بـود و بعـد   ، گلکار برگشته بود دیندار شده بود

معمم هم شده بود که مى گفت این براى برادر من فوق العـاده عجیـب   ، آمده بود
بعد از سرگذشتهاى گذشته اش بـه او  . !)د شدن کجابود که آخر من کجا و آخون

به قدرى . گفته بود و راجع به آینده اش هم چیزهاى فوق العاده عجیب گفته بود
به حرفهاى او ایمان داشت که حد نداشت و فقط یک قضیه دروغ از آب درآمـد  

شصت و هفت سال عمر  -مثلا  -به برادرم گفته بود تو . و آن قضیه عمرش بود
به سایر حرفهایى که او گفته بود یقین پیدا کرده بود به ایـن    از بس . هى کردخوا

بعـد  ، مى گفت من اگر سرم را زیر سنگ بکنند نمى میـرم  ؛قضیه هم یقین داشت
. قطعا مـى میـرم  ، از شصت و هفت سال هم هیچ قوه اى نمى تواند مرا نگه دارد

به آن سن هـم نرسـید و   همین سبب شد که او مریض مى شد معالجه نمى کرد و 
  . مرد؛ این یکى خلاف درآمد

مى خواهم بگویم که وجود چنین نیروهایى حکایت مى کند از همـان اصـلى   
، اگر در بشر ایمان به چیـزى پیـدا شـود    :که ما از آقاى طباطبایى نقل کردیم که

. اگر اراده به چیزى پیدا شود خیلى کارهاى خارق العاده مى تواند انجـام بدهـد  
)117(  

  مکاشفه مرحوم آقا سید جمال گلپایگانى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مرحوم آقاى سید جمال گلپایگانى رضوان اللهّ علیـه یکـى از مراجـع تقلیـد     
تقریبا عصر حاضر بودند که چندین سال پیش تهران هم آمدند و اکنون سـالیانى  

سیده بودم و قبلا هـم البتـه   من در تهران خدمت ایشان ر. است که فوت کرده اند
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مردى بود که از اوایل جوانى که در اصفهان تحصیل مى کرده اسـت  . مى شناختم
او را به تقوا ، و افرادى که در جوانى با این مرد محشور بوده اند) اهل تقوا بوده(

و معنویت و صفا و پاکى مى شناختند و اصلا وارد این دنیا بود و شاید مسیرش 
این حرفهـا در  . که بیاید درس بخواند و روزى مرجع و رئیس بشودهم این نبود 

به طـور قطـع و یقـین    . کارش نبود و تا آخر عمر به این پیمان خودش باقى بود
  . آثار فوق العاده اى در ایشان دیده مى شد

 -که الان از فضلاى قم است و مرد خوبى است  -آقاى لطف اللهّ گلپایگانى 
ل کرد بعد من از پسر مرحوم آقا سید جمال هـم پرسـیدم   قصه اى را براى من نق

مرحـوم آقـا    :قضیه این بود کـه . گفت که آقا خودش براى خود من هم نقل کرد
آن وقـت  . فوت کـرد  22در سنه  -ظاهراً  -ضیاء عراقى که از مراجع نجف بود 

یک سال قبل از فوت آقا سید ابوالحسن بـود و از نظـر تـدریس و    . ما قم بودیم
حوزه نجف به کمپانى اداره مـى کردنـد ریاسـت بـا مرحـوم آقـا سـید        ، یتعلم

او غیـر  . مرحوم آقا شیح محمد حسین استاد آقاى طباطبایى بـود . ابوالحسن بود
از آن اشخاصى بـود کـه   . از مقام علمیت در معنویت هم مرد فوق العاده اى بوده

لرکوع و لیلۀ السجود گاهى در عبادت لیلۀ ا: که مى گفتند، نمونه سلف صالح بود
یعنى گاهى یک شب تا صبح در رکوع بود و گاهى یک شب تا صبح در ، داشت

با اینکه به کارهاى علمى اش مى رسید وقتـى هـم بـه عبـادت مـى      . سجود بود
اقاى طباطبایى خودمان قصـه هـا و حکایتهـا از    ، پرداخت یک چنین کسى بود

  . از این استاد بزرگوارش داردایشان دارند و حتى خوابهاى خیلى فوق العاده 
مرحوم آقا ضیاء فوت کرد یعنى آقا شیخ محمد حسین تنها پایه اى بـود کـه   

بعد از یک هفته مرحوم آقا شیخ محمد حسین هـم ظـاهراً بـا سـکته     . باقى ماند
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و کتابهایى کـه از او  ، گفته بودند از بس که زیاد فکر مى کرد، مغزى از دنیا رفت
  . مى دهد؛ به هر حال یک هفته بعد ایشان سکته و فوت کردباقى مانده نشان 

مرحوم آقا سید جمال در حالى که نماز شب مى خواند در قنوت وتر مکاشفه 
مى کند مرحوم آقا ضیاء را مى بیند که دارد مى آید و از او یا خود ایشـان مـى   

  ؟پرسد یا مى پرسند کجا مى روى
  . مى روم براى تشییع جنازه اش آقا شیخ محمد حسین فوت کرده: مى گوید

بعد مرحوم آقا سید جمال مى فرستد که بروید ببینید خبرى هسـت آیـا آقـا    
  ؟شیخ محمد حسین فوت کرده

  . میروند مى بینند ایشان سکته کرده
من خودم از آقا سید جمال قضـیه را شـنیدم بعـد مـن از      :آقاى صافى گفت

کـه مـن    :ست قضیه را پرسیدم گفتمپسرش آقا سید احمد هم که الان در تهران ا
  . چنین قضیه اى شنیدم

کرد من بودم و  مأموراتفاقا من خودم آن شب آنجا بودم و کسى که آقا  :گفت
من مى روم  :گفت که من در مکاشفه این جور دیدم که آقا ضیاء مى آمد و گفت

 آقا شیخ محمد حسین فوت کـرده یـا   ؛براى تشییع جنازه آقا شیخ محمد حسین
  )118(. رفتم دیدم ایشان فوت کرده ؟نه

  فراتر از فیزیک 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

یعنى حرفهایش ضد و نقیض ، دکتر هشترودى گاهى به هیچ چیز معتقد نیست
. من یک جلسه بیشتر او را ندیدم ولى در آن جلسه خیلى روحى شده بود. است

حرفش این بود که . را نمى دانم داستانى من از خودش شنیدم راست و دروغش
دیگر دنیاى جمادات را بشر شناخته و دنیاى مجهول فعلا براى او دنیاى حیـات  
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از دنیاى نباتات گرفته تا دنیاى انسان و هر چه بالاتر مى آید ، و ذى حیاتهاست
پیچیده تر مى شود و بشر دیگر بعد از این باید دنبال حل ایـن مشـکلات بـرود    

: از جمله مـدعى بـود  . یگر تقریبا دنیاى ساده شناخته شده استدنیاى فیزیک د
زمانى که در پاریس تحصیل مى کردم روزى با خانم قدیم خودم قـرار گذاشـته   

. و موعدمان در فلان مترو بود، بعد از ظهر 4ساعت ، بودم که با هم برویم سینما
ه یـک مرتبـه   من چند دقیقه قبل از آن رسیدم از پله ها رفتم پایین در یک لحظ

مثل اینکه روشن شد برایم تهران را دیدم خانه برادرم را دیدم در حالى که جنازه 
افراد را هم دیدم و بعـد  ، پدرم را مى آوردند بیرون مردم هم دارند کرایه مى کنند

گفت تو ، بى حال شدم به طورى که بعد از چند دقیقه زنم که آمد. دیگر تمام شد
گفتم مثلا مریضم و این را همین طور نگـه  ، به او نگفتم ؟چرا رنگت اینقدر پریده

و بعد دیدم نامـه هـاى پـدرم کـه      ؟داشتم ببینم قضیه چه بود؟ حقیقتى بود یا نه
مرتب مى آمد نیامد و بعد دیدم برادرم نامه مى نویسد و چون مى دانسـتند مـن   

رم آخر وقتى من اصرار کـردم معلـوم شـد پـد    . ناراحت مى شوم خبر نمى دادند
مرده و بعد کیفیت و جزئیات را خواستم معلوم شد پدرم وقتى که مرده در خانـه  
برادرم بوده و همان لحظه اى که من آن جور یکدفعه دیدم که جنازه پدر را مـى  

  . آورند منطبق مى شد با همان وقتى که جنازه پدرم را مى آوردند بیرون
  )119(. توجیه کند کسى نمى تواند ؟اما چیست، این واقعیت وجود دارد

  روان درمانى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

امیر سامانى خیلى معروف است که به فلج مبتلا شد و اطباء عـاجز ماندنـد و   
د زکریـاى رازى را از بغـداد ببرنـد و وقتـى خواسـتند او را از        بعد آمدند محمـ

ند و بالاخره به زور او ماوراءالنهر عبور بدهند جرات نمى کرد که از دریا عبور ک
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که آخرین  :بعد به امیر گفت، را بردند و مدتها هم مشغول معالجه شد و قادر نشد
  . معالجه من که از همه اینها موثرتر است معالجه دیگرى است

دستور داد حمامى را گرم کردند و گفت تنها خود من باید باشم و امیـر؛ او را  
ل ب قبلا هـم  ، دنش را ماساژ داد و بعد آمد بیرونبرد در حمام آب گرم و شاید او

طى کرده بود که امروز من این آخرین معالجه خودم را اعمال مى کنم بـه شـرط   
ضمنا به نوکرش گفت این اسبها را زین . اینکه دو اسب بسیار عالى به من بدهید

بعد خودش مى آید سربینه حمـام لباسـهایش را   . مى کنى و در حمام مى ایستى
د و یک دشنه به دستش مى گیرد و یـک دفعـه مـى رود داخـل حمـام      مى پوش

مرا بیچاره ، شروع مى کند به فحاشى به امیر و مى گوید تو مرا بى خانمان کردى
بـه یـک    ؛مرا به زور آوردى اینجا حالا وقتى است که از تو انتقام بگیرم، کردى

د او را بکشـد  شدتى به او حمله مى کند که وى یقین مى کند که الان مى خواه ـ
ناخودآگـاه از  . دفاع کند  یکمرتبه تصمیم مى گیرد از جا بلند شود که از خودش 

تا از جا بلند مـى  . جا بلند مى شود او که تا آنوقت نمى توانست از جا بلند شود
شود این هم فرار مى کند مى آید بیرون و اسبها را سوار مى شـود و مـى رود و   

ل یا دوم نامه  اى براى امیر مى نویسد که عمر امیـر دراز بـاد و ایـن    در منزل او
  . کارى که من کردم براى معالجه شما بود و امثال اینها

. در اینجا از اراده خود بیمار استمداد شد براى به جریان انـداختن کـار بـدن   
البته بیماریهایى که شاید در قدیم و در جدید نشان مى دهند و مى گویند درمان 

مان روانى است بیماریهایى است که اگر هم بدنى است ولى عصبى آن از نوع در
  )120(. است

  نیروى مرموز 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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یـک بچـه فرانسـوى را در     :مـى گفـت  ، آقاى دکتر محمد معین نقل مى کرد
  ؟حضور من خواب کردند بعد از من پرسیدند که از او چه جوابى مى خواهى

  . را بفرستید تهرانمن گفتم که او 
  . مثلا میدان توپخانه، که الان تهران هستم: بچه جواب داد

بچه اى که هرگز به ایـران نیامـده بـود تمـام آن را     . گفتیم اینجا را شرح بده
، یک خیابان این طرف است یک خیابان آن طـرف ، آنجا اینجور است، شرح داد

گفت تا اینجا بـراى مـا   (. مجسمه اینجور و خصوصیات دیگر، ساختمان اینجور
و مى گفت بعـد وقتـى    ؛خیلى عجیب نبود یعنى مى توانستیم یک توجیهى بکنیم

البته توجیه بـه  ، من براى بعضى از ماتریالیستها گفتم همین طور توجیه مى کردند
که شاید آن عامل فکر تو را مى خوانده چون تـو  ، معنى احتمال نه توجیه علمى
ست او فکر تو را جذب مى کرد بعد پس مـى داد بـه   که مى دانى تهران چگونه ا

  . )پس این بچه وضع تهران را مى توانست بفهمد از طریق تو، این بچه
  . رفت میدان ژاله، بفرستیدش میدان ژاله :بعد کجا؟ گفتم :گفت

  . گفتیم آنجا را توصیف کن
  . همین جور توصیف کرد که واقعا میدان ژاله بود

  . بفرست چهارصد دستگاهگفت دیگر کجا؟ گفتیم 
. باز همین جور تشریح کرد که چهار صد دستگاه بـود . رفت چهارصد دستگاه
  . تا فرستادیم خانه خودمان

گفتیم حالا چى مى . رفت داخل خانه. خانه را همان طور تشریح کرد که بود
گفت پله را اینجور رفتیم بالا و این طرف یک اتاق است و آن طرف یـک   ؟بینى
ساعت در (اتاقى را نشان داد که آنجا یک خانمى است که الان خوابیده  و، اتاق
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نشانیهایى داد که همان نشانیهاى خانم دکتر معین بوده . )حدود سه بعدازظهر بوده
  . )مى گفت باز تا اینجا هم کمى قضایا قابل توجیه بود(

یـد  بگوی، گفتم آن اتاق روبرو که مى گویـد  ؛فرستادمش داخل کتابخانه خودم
  ؟برود در آن اتاق بگوید آنجا چیست

، آنجا اتاقى است خـالى  :آنجا که رفت برخلاف آنچه من فکر مى کردم گفت
فقط دو تا تابلو دیده مى شود کـه آنهـا را هـم بـه     ، هیچ چیز در آن اتاق نیست

آمـدم منـزل    !کتابخانه من که اینجور نیسـت  ؛من تعجب کردم. پشت گذاشته اند
فلان ساعت وضع خودت را ، اى خانمم نوشتم که در فلان روزبلافاصله آن را بر

جواب نامه به فاصله کمتـر از  . بگو و مخصوصا وضع کتابخانه من را تشریح کن
معلوم شد که در آن روز اینها مى خواسته اند اتاقها را پـاکیزه یـا   ، یک هفته آمد

بها را از کتابخانـه  رنگ کنند و بدون اینکه قبلا از من اجازه گرفته باشند تمام کتا
بوده و اتفاقا فقـط همـان     دو تابلوى عکس ، من بیرون برده بودند و آن دو تابلو

دیگر این جهت را حتى من هم نمى دانسـتم کـه   . دو تابلو داخل اتاق بوده است
بگویم شخص عامل این را از فکر من گرفته است و دارد به این بچه انتقال مـى  

، یالیستها گفتیم که شما این را چگونه توجیـه مـى کنیـد   که وقتى ما به ماتر، دهد
  . دیگر ما براى این توجیهى نداریم: گفتند

به هر حال این مطلـب کـه در اثـر خـواب مصـنوعى حـواس انسـان یـک         
اجمالا نشان مى دهـد کـه در انسـان یـک     ، حساسیتى پیدا کند که از دور بشنود

حالا من بـه  . ا با آنها آشنا هستیمنیروهایى وجود دارد غیر از این نیروهایى که م
بـا  ، ماهیت و حقیقتش فعلا کار ندارم که بگویم این نیرو مجرد اسـت یـا نیسـت   

آن باشد تا علیحده درباره آن . شرایط مادى جور در مى آید یا جور در نمى اید
ولى آن مقدارى که بشر مى تواند به دست بیاورد همین اسـت کـه از   . بحث کنیم
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وعى و تعطیل کردن قوه حس و شعور و اراده و کنار زدن اینها طریق خواب مصن
مى تواند قوه دیگرى را که در روح او هست استخدام کند و از این قوه کارهـاى  

  )121(. خارق العاده ببیند

    ﷐  دوستى و دشمنى آل محمد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
دو تـا  : درباره وى مى گویـد  با اینکه قاضى نور اللهّ -ملا عبدالرحمن جامى 

 -عبدالرحمن بن ملجم مرادى و عبدالرحمن جامى : على را آزردند، عبدالرحمن
بـه فارسـى بـه نظـم آورده       ﷒ قصیده معروف فرزدق را در مدح امام سـجاد 

مى گویند خوابى نقل کرده که پس از مرگ فـرزدق از او در عـالم رؤ یـا    . است
مرا به واسطه همـان قصـیده کـه در    : چه کرد؟ جواب داد پرسیدند خداوند با تو

اگـر  : جامى خود اضافه مى کند و مى گوید. مدح على بن الحسین گفتم آمرزید
جـامى دربـاره   . خداوند همه مردم را به خاطر این قصیده بیامرزد عجیب نیست

  :هشام بن عبدالملک که فرزدق را حبس کرد و شکنجه اش داد مى گوید
ــم ر ــرش چش ــودى اگ ــین ب   اســت ب

  راست کـردار و راسـت دیـن بـودى         

   
  دســـت بیـــداد و ظلـــم نگشـــادى 

)122(جــاى آن حــبس خلعــتش دادى      
  

   
شیعه و سنى بایکدیگر اختلاف نظـر ندارنـد   ، بنابراین در مساءله ولاء محبت

مگر ناصبیها که مبغض اهل البیت هستند و از جامعه اسلامى مطـرود و همچـون   
ست اند و بحمداللهّ درعصر حاضر زمین از لوث وجـود آنهـا   کفار محکوم به نجا
فقط افراد معدودى گاهى دیده مى شوند که برخـى کتابهـا مـى    . پاك شده است

مانند افراد  -نویسند همه کوشش شان در زیاد کردن شکاف میان مسلمین است 
و همین بهترین دلیل است کـه اصـالتى ندارنـد و ماننـد      -معدودى از خودمانیها

  . مقطاران خودمانیهاشان ابزار پلید استعمارنده
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نقل مى   ﷐  زمخشرى و فخر رازى در ذیل روایت گذشته از پیغمبر اکرم
  :کنند که فرمود

د  ، الا و من مات على بغض ال محمد کافراً الا و من مات على بغض ال محمـ
م رائحۀ الجنّۀ   . لم یشُ

هر کس که بر دشمنى  ؛حمد بمیرد کافر مرده استهر کس که بر دشمنى آل م
  )123(. آل محمد بمیرد بوى بهشت را استشمام نخواهد کرد

  معلم ثانى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

به حق او . بى نیاز از معرفى است، ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان فارابى
اهـل   )124(. فع لقـب داده انـد  و فیلسوف المسلمین من غیـر مـدا  » معلم ثانى«را 

هم زبان ترکى مى . معلوم نیست که ایرانى نژاد است یا ترك نژاد. ترکستان است
. ولى تا آخر در جامه و زى ترکان مى زیسـته اسـت  ، دانسته و هم زبان فارسى

غالبـا کنـار نهرهـا و جویبارهـا و یـا       ؛مردى بوده فوق العاده قانع و آزاد مـنش 
ها سکنى مى گزید و شاگردان همان جا از محضـرش اسـتفاده   گلزارها و باغستان

  . نواقص کار کندى را در منطق تکمیل کرد. مى کردند
گویند فن تحلیل و انحاء تعلیمیه منطق را که تا آن وقت در اختیار کسى نبود 

فارابى به ابتکار خود افزود و همچنین صناعات خمـس و  ، و یا ترجمه نشده بود
فارابى از افـرادى اسـت کـه    . هر صنعت را او مشخص ساخت موارد استفاده از

عظمتش از او شخصیتى افسانه اى ساخته است تا آنجا که ادعا کرده اند او هفتاد 
  )125(. او از افراد خودساخته است. زبان مى دانسته

  محقق شریف و شعر حافظ 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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ى معروف به شریف جرجانى و میـر سـید   سید على بن محمد بن على جرجان
به دقـت نظـر و تحقیـق معـروف     . به حق او را محقق شریف خوانده اند. شریف
حـوزه درس  . ولـى جـامع بـوده   ، شهرت بیشترش به ادبیات و کلام اسـت . است

فلسفه داشته و در فلسفه شاگردان بسیار تربیـت کـرده و در نگهـدارى و انتقـال     
محقـق شـریف آثـار و    . قش مـوثرى داشـته اسـت   علوم عقلى به نسلهاى بعد ن

تاءلیفات فراوان دارد و همه پرفایده است و به قول قاضى نوراللهّ همـه علمـاى   
تاءلیفات میـر بیشـتر   . اسلامى بعد از میر سید شریف طفیلى و عیال افادات اویند

از قبیل حاشـیه بـر شـرح حکمـۀ العـین در      ، به صورت تعلیقات و شروح است
حاشـیه مطـول   ، حاشیه شمسـیه در منطـق  ، ه شرح مطالع در منطقحاشی، فلسفه

، شرح مفتاح العلـوم سـکاکى در ایـن علـم    ، تفتازانى در علم فصاحت و بلاغت
حاشیه بر کشاف زمخشرى که تفسیرى است مشتمل بـر نکـات علـم بلاغـت و     

  . شرح مواقف عضدى در کلام
» ت جرجـانى تعریفـا «یکى تعریفات اسـت کـه بـه نـام     ، از کتب معروف میر

معروف است و دیگر کتابى در منطق است به فارسى که براى مبتـدیان نوشـته و   
تاکنون کتاب   دیگر صرف میر است به فارسى در علم صرف که از زمان خودش 

  . درسى مبتدیان طلاب بوده است
گر چه اهـل جرجـان اسـت    . میر سید شریف شاگرد قطب الدین رازى است

ین آنگاه مؤمنمطابق نقل روضات از مجالس ال. افکندولى در شیراز رحل اقامت 
که شاه شجاع بن مظفر به گرگان آمد و با سید ملاقـات کـرد او را بـا خـود بـه      
شیراز برد و تدریس در مدرسه دارالشفاء را که خود تاءسیس کـرده بـود بـه او    

  . واگذار کرد
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و در همان جا  امیر تیمور که بعد وارد شیراز شد میرزا با خود به سمرقند برد
میـر بـار   ، پس از مرگ امیر تیمـور . بود که با سعد الدین تفتازانى مناظره داشت

  . دیگر به شیراز آمد و تا پایان عمر در شیراز بود
میر سید شریف از بیسـت سـالگى بـه کـار تـدریس وتحقیـق مشـغول بـود         

قابـل    مخصوصا به تدریس فلسفه و حکمت اهتمام زیاد داشـت و حـوزه درس   
  . وجهى از فضلا تشکیل داده بودت

گویند یکى از کسانى که در حوزه درس او شرکت مـى کـرد خواجـه لسـان     
به  :هر گاه در مجلس او شعر خوانده مى شد مى گفت. الغیب حافظ شیرازى بود

د    ، عوض این ترّهات به فلسفه و حکمت بپردازید اما چون شـمس الـدین محمـ
غزل خـود   ؟بر شما چه آلهام شده است :مى رسید خود سید مى پرسید) حافظ(

شاگردان او اعتراض کردند که این چه رازى است که ما را از سرودن . را بخوانید
او در پاسـخ   ؟شعر منع مى کنى ولى به شنیدن شعر حافظ رغبت نشان مى دهـى 

شعر حافظ همه آلهامات و حدیث قدسى و لطـائف حکمـى و نکـات     :مى گفت
  )126(. قرآنى است

  ره بوعلى با ابوسعید نیشابورىمشاع 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  . از مشهورترین و با حال ترین عرفاست ؛ابو سعید ابوالخیر نیشابورى
تصوف آن است « :گفت ؟تصوف چیست: از وى پرسیدند. رباعیهاى نغز دارد

 ـ   د که آنچه در سر دارى بنهى و آنچه در دست دارى بدهى و از آنچه بـر تـو آی
  . با ابوعلى سینا ملاقات داشته است. »بجهى
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ابـو سـعید دربـاره    . روزى بو على در مجلس وعظ ابـو سـعید شـرکت کـرد    
بو على این رباعى را به . ضرورت عمل و آثار طاعت و معصیت سخن مى گفت

  :انشاء کرد، عنوان اینکه ما تکیه بر رحمت حق داریم نه بر عمل خویشتن
ــر     ــولا ک ــو ت ــو ت ــه عف ــاییم ب   دهم

ــرده        ــرا ک ــیت تب ــت و معص   وز طاع

   
  آنجــا کــه عنایــت تــو باشــد، باشــد

  ناکرده چو کرده، کـرده چـون نـاکرده        

   
  :ابو سعید فى الفور گفت

  اى نیـــک نکـــرده و بـــدیها کـــرده

  وانگه بـه خـلاص خـود تمنـا کـرده          

   
ــود  ــز نب ــه هرگ ــو مکــن تکی ــر عف   ب

)127(ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده     
  

   
  :رباعى نیز از ابو سعید است این

  فردا که زوال شش جهت خواهد بـود 

  قدر تو به قدر معرفـت خواهـد بـود        

   
  در حسن صفت کوش که در روز جزا

  حشر تو به صورت صفت خواهد بود     

   
  )128(. هجرى درگذشته است 440ابوسعید در سال 

  مولوى و قونوى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

و شاگرد و مرید و پسر زن محیى ) ترکیه(دین محمد قونوى اهل قونیه صدر ال
بـین  . الدین عربى است با خواجه نصیرالدین طوسى و مولوى رومى معاصر است

میان او و . او و خواجه مکاتبات رد و بدل شده و مورد احترام خواجه بوده است
  . مولوى در قونیه کمال صفا و صمیمیت و جود داشته است

وى امامت جماعت مى کرد و مولوى به نماز او حاضر مى شـده اسـت و   قون
مولوى شاگرد او بوده و عرفان محیى الـدینى را   -همچنانکه نقل شده  -ظاهراً 

  . که در گفته هاى مولوى است از او آموخته است
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قونوى از مسند حرکت کرد و آن . گویند روزى مولوى وارد محفل قونوى شد
جـواب خـدا را چـه     :مولوى ننشست و گفـت . ه بر آن بنشیندرا به مولوى داد ک

مسـندى   :قونوى مسند را به دور انداخت و گفت ؟بدهم که بر جاى تو تکیه زنم
  )129(. که تو را نشاید ما را نیز نشاید

  روحانیت شیعه 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

 ـ ل مرجعیت مرحوم آیت اللهّ بروجردى اعلى اللّ ه مقامـه الشـریف   سالهاى او
روزى یکى از بازاریهاى معروف و متدین تهران مبلغ زیادى پـول بابـت وجـوه    
شرعیه به شکل یک حواله روى تکه کاغذى نوشته بود و به وسیله شخصـى کـه   

  . به قم مى آمد خدمت آقا فرستاد
: تکه کاغذ را که دست آیت اللهّ دادند ایشان آن را کنارى انداختند و فرمودند

از این نوع وجوهات براى ما نفرستید شما خیال مى کنیـد داریـد سـر مـا      دیگر
منت مى گذارید روحانیت شریفتر و عزیزتر و محترمتـر از ایـن اسـت کـه ایـن      

  . چنین مورد توهین قرار بگیرد
  . این رهبر شیعى است که تا این حد از خود استغنا و بى نیازى نشان مى دهد

واهى به قم آمد و آنقدر التماس و زارى کـرد  بعد هم آن بازرگان براى عذرخ
   )130(. تا عذرش پذیرفته شد

این افتخارى است که روحانیت شیعه هیچگـاه بـه خـاطر مزایـاى مـادى و      
مـردم    دنیوى به دولتها و قدرتها نچسبیده است و حتى در جهت کسب آن پیش 

عتقاداتشـان  نیز دست دراز نکرده است بلکه این خود مردم بودنـد کـه بنـا بـر ا    
  . همواره دیون شرعى خویش را به روحانیت تقدیم مى داشته اند
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  لباس فاخر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مرحوم وحید بهبهانى یکـى از علمـاى بـزرگ شـیعه و اسـتاد بحرالعلـوم و       
میرزاى قمى و کاشف الغطاء بوده و از کسانى است که حوزه علمى و درسـى او  

  . بسیار پر برکتى بوده است در کربلا حوزه
ایشان دو پسر داشت یکى به نام آقاى محمد علـى صـاحب کتـاب مقـامع و     

  . دیگرى به نام آقا محمد اسماعیل
جامه ) زن آقا محمد اسماعیل(روزى مرحوم وحید مشاهده کرد که عروسش 

  :فوراً به پسرش اعتراض کرد و گفت. اى عالى و فاخر پوشیده است
  ؟ت این جور لباس مى خرىچرا براى زن

: بنا به آیه شریفه قرآن که مى فرمایـد  :پسرش خیلى جواب روشنى داد گفت
مگـر اینهـا حـرام    . قل من حرَّم زینۀَ اللهّ التى اخرج لعباده و الطَّیبات من الـرزق 

  ؟لباس فاخر و زیبا را چه کسى حرام کرده است ؟است
البتـه حـلال اسـت    ، ام استپسرکم نمى گونم که اینها حر :مرحوم وحید گفت

من روى حساب دیگر مى گویم من مرجع تقلید و پیشواى این مـردم هسـتم در   
افـرادى کـه   ، متمکن و غیر متمکن هست، فقیر هست، میان این مردم غنى هست

ولـى  . بتوانند از این لباسهاى فاخر و فاخرتر بپوشـند در جامعـه وجـود دارنـد    
لبـاس  ، توانند این جور لباسـها را بپوشـند  طبقات زیادى هم هستند که آنها نمى 

ما که نمى توانیم این لباسى که خودمان مى پوشیم براى مردم ، کرباس مى پوشند
  . تهیه کنیم و نمى توانیم سطح زندگى آنان را با خودمان یکسان کنیم
  . ولى یک کار از ما ساخته است و آن همدردى کردن با آنهاست
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رد فقیر وقتى که زنش از او لباس فاخر مطالبه یک م، آنها چشمشان به ماست
مى گوید گیرم ما مثل ثروتمنـدها نبـودیم   ، مى کند یک مایه تسکین خاطر دارد

اما مثل خانه آقاى وحید زندگى مى کنیم ببین زن یا عروس وحید جورى لباس 
  . مى پوشد که تو مى پوشى

مرفه و ثروتمند بالا  اما واى به حال آن وقتى که ما هم زندگیمان را مثل طبقه
ببریم که این یگانه مایه تسلى خاطر و کمک روحى فقرا هم از دست میرود مـن  

ما باید زاهدانه زندگى کنیم که زهد ما همدردى با فقراء  :به این منظور مى گویم
  . مى باشد

  . روزى که دیگران توانستند لباس فاخر بپوشند ما هم لباس فاخر مى پوشیم
دردى براى همه است ولى براى پیشوایان امت خیلى بیشـتر و  این وظیفه هم 

  )131(. دقیقتر است

  ذکر خیرى از پدر بزرگوارم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

از وقتى که ) مرحوم حاج محمد حسید مطهرى رحمۀ اللهّ علیه(پدر بزرگوارم 
رگ و شـریف  من مى دیدم این مرد بـز ) حداقل از چهل سال پیش(یادم مى آید 

هیچ وقت نمى گذاشت که وقت خوابش از سه ساعت از شـب گذشـته تـاءخیر    
  . بیفتد

شام را سر شب مى خورد و سه ساعت از شب گذشته مى خوابید و حـداقل  
دو ساعت به طلوع صبح مانده و در شب هاى جمعه از سـه سـاعت بـه طلـوع     

و بـا  . یک جزء بودو حداقل قرآنى که مطالعه مى کرد . صبح مانده بیدار مى شد
  . چه فراغت و آرامشى نماز شب میخواند
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هـیچ  . در سالهاى اخیر با وجود اینکه تقریبا صد سال از عمرش مى گذشـت 
این همان لذت معنوى بود کـه  ، وقت من ندیدم که یک خواب ناآرام داشته باشد

  . وى را این چنین نگه اش مى داشت
یک نامادرى داشت که خیلى به  .یک شب نبود که پدر و مادرش را دعا نکند
خویشاوندان و ذیحقان و بستگان . او ارادت داشت هر شب به او نیز دعا مى کرد
حتى یک شب هم نشـد کـه همـه    ، دور و نزدیکشش را همچنین از یاد نمى برد

  . این ها دل را زنده مى کند، آنها را دعا نکند
بایـد لـذتهاى مـادى را    ناچار ، آدمى که بخواهد از چنین لذتى بهره مند شود

  )132(. تخفیف بدهد تا به آن لذت عمیق تر آلهى معنوى برسد

  بالاتر از عدالت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

کـه مرحـوم   : مرحوم شیخ عبد الکریم حائرى رضوان اللهّ علیه نقل کرده انـد 
بـزرگ   میرزا محمد تقى شیرازى رضوان اللهّ علیه کـه از مراجـع بسـیار بسـیار    

عادت داشتند که هیچ وقت به کسى فرمان نمى دادند حتـى یـک وقـت    ، هستند
ایشان هـم  ، ایشان مریض بودند و خانواده ایشان برایشان غذایى تهیه کرده بودند

وقتى خـانواده اشـان کـه    ، که مریض و بسترى بودند و نمى توانستند بلند بشوند
  ، ه و ایشان میل نکرده اندبرگشتند دیدند غذا سرد شد، بیرون رفته بودند

علت آن این بود که آن مرحوم پیش خود فکر کرد که اگر بخواهد آن غذا را 
بخورد مستلزم آن است که یکى از بچه ها را صدا کند تـا بیایـد و بـه او کمـک     

  ؟نماید لذا شبهه کرد که شرعا آیا جائز است یا نه
ى خودخـواهى نباشـد و   پس ایثار وقتى ایثار است که براى خودنمایى و بـرا 

کسى این کار را مى تواند انجام دهد که از مرحله عدالت بالاتر آمده باشد یعنـى  
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عادل باشد و به حق کسى تجاوز نکنـد و بعـد اگـر خواسـت آنگـاه از حقـوق       
  )133(. مشروع خودش ایثار بکند

  ایثار 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  مجروح چون از بدنش ، ین افتاده بودنددر جنگ موته عده اى مجروح بر زم
  . خون میرود تشنگى بر او غالب مى شود و خیلى احتیاج به آب پیدا مى کند

مردى رفت آبى را برداشته و آن را در میان مجروحان مسـلمان تقسـیم مـى    
به یکى از مجروحین رسید دید تشنه است آمد تا آب به او بدهد اشاره کرد ، کرد

زود رفت سراغ او او نیز شـخص   ؛که او از من تشنه تر استبه مجروح دیگرى 
برو به سراغ او که از من مسـتحق تـر اسـت رفـت      :دیگرى را سراغ داد و گفت

دید دومـى نیـز جـان داده    ، سراغ او دید سومى مرده است برگشت سراغ دومى
  . است آمد سراغ اولى دید اولى هم به لقاى خدا پیوسته است

دیگـران  ، یعنى در نهایت احتیـاج ، و از خود گذشتگى، ثاراین را مى گویند ای
، بدون شک خدمت و محبت یک ارزشى اسـت انسـانى  ، را بر خود مقدم داشتن

  )134(. ولى یکى از ارزشهاى انسان است

  ارزش آزادى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

زارت دانشمند بزرگ و فیلسوف نامدار ابو على سـینا در هنگـامى کـه بـه و    
اتفاقـا  ، روزى با دبدبه و با جلال و هیمنه صدر اعظمى عبور مى کرد، رسیده بود

، از کنار مستراحى گذشت که یک کناس و چاه ریـزى مشـغول تخلیـه آن بـود    
دیـد کـه گویـا    ، بوعلى سینا که هوشى فوق العاده و قواى حسى اى قوى داشت

  :شنید که مى گوید ،کناس شعرى را زیر لب زمزمه مى کند خوب گوش فرا داد
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ــت   ــس از آن ــتم اى نف ــى داش   گرام

ــت       ــر دل جهان ــذرد ب ــان بگ ــه آس   ک

   
من از این جهـت تـو را گرامـى    : یعنى به خودش خطاب مى کند و مى گوید

  . داشتم که به تو خوش بگذرد
پست تـرین کارهـا را کـه کناسـى     ، بو على خنده اش گرفت از اینکه آن مرد

ه منت هم سر نفـس خـودش مـى گـذارد و مـى      است دارد انجام مى دهد و تاز
  :گوید

ــت   ــس از آن ــتم اى نف ــى داش   گرام

ــت       ــر دل جهان ــذرد ب ــان بگ ــه آس   ک

   
انصـافا   :بوعلى اسبش را متوقف کرد و آمد جلو و رو کرد به کناس و گفـت 

  !!هم که نفس خودت را گرامى داشتى و بهتر از این هم نمى شود
شناخت و ، ن اوضاع و احوال را دیدکناس هم وقتى که آن قیافه و هیکل و آ

  پـس  . دریافت که غیر از بوعلى صدر اعظم وقت کس دیگرى نمى تواند باشـد 
مثل تو محکـوم  ، من این شغل را اختیار کردم که :در خطاب به بوعلى سینا گفت

کناسى و آزادگى بهتر است از آنچه تو و همـه رؤ سـاى   ، یک فرد دیگرى نباشم
نوشته اند که بوعلى از خجالـت   !تو تابعى، اینکه تو محکومىبه دلیل ، دنیا دارید

  . خیس عرق شد
این خود واقعیتى است کـه آزادى  ، زیرا دید این منطقى است که جواب ندارد

یکـى از  : یکى از بزرگترین و عالى ترین اززشهاى انسانى است و به تعبیر دیگر
حـد حیوانیـت انسـان    یعنى از چیزهایى است کـه مـافوق   ، معنویتها او مى باشد

شـما ببینیـد   ، براى انسان آزادى یک ارزشى است مافوق ارزشهاى مـادى ، است
انسانهایى که بویى از انسانیت برده اند حاضرند با شکم گرسنه و تـن برهنـه در   
سخت ترین شرایط زیدگى کنند ولى در اسارت یک انسان دیگر نباشـند و آزاد  

  )135(. زندگى نمایند
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  هجرت از عادت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

یک سیگارى اى بود کـه مـن واقعـا    ، مرحوم آیت اللهّ حجت اعلى اللهّ مقامه
بعضى وقتها هـم  ، گاهى سیگار از سیگار قطع نمى شد، هنوز نظیر او را ندیده ام

که قطع مى کرد مدتش خیلى کوتاه بود و طولى نمى کشید که مجدداً سیگارى را 
  . اوقات بیدارى اکثر وقتشان به سیگار کشیدن مى گذشتآتش مى زد در 

چون : وقتى مریض شدند براى معالجه به تهران آمدند و در تهران اطباء گفتند
  . بیمارى ریوى دارید باید سیگار را ترك کنید

من این سینه را براى سیگار کشیدن مـى خـواهم    :گفتایشان ابتدا به شوخى 
  ؟خواهم چه کنماگر سیگار نباشد سینه را مى 

  . و واقعا مضر است، به هر حال برایتان خطر دارد: عرض کردند
  ؟مضر است: فرمود
  . بله همینطور است: گفتند

  . دیگر نمى کشم: فرمودند
یک نمى کشم کار را تمام کرد یک حرف و یک تصمیم این مرد را به صورت 

  . یک مهاجر از عادت قرار داد
مـرد آن اسـت کـه    ، لمهاجر من حجر السیئاتکه ا :در احادیث نیز آمده است

اگـر فـردى از یـک    . بتواند از آنچه به او چسبیده است جدا شود و هجرت کنـد 
  )136(. سیگار کشیدن نتواند هجرت کند پس انسا ن نیست

  !بنگر چه پیش فرستاده اى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم



142 

 

عده اى خدمت ایشان مـى  چند روز قبل از فوت مرحوم آیت اللهّ بروجردى 
  . رسند در حالى که آقا را خیلى ناراحت مى بینند

و ما رفتیم و نتوانستیم ، خلاصه عمر ما گذشت: آقا در چنین حالتى مى گوید
  !چیزى براى خود از پیش بفرستیم و عمل با ارزشى انجام دهیم

یک نفر به عادتى که همیشه در مقابل صاحبان قدرت تملق و چاپلوسى مـى  
آقا شـما دیگـر    :گفت. کنند خیال کرد که اینجا هم جاى تملق و چاپلوسى است

  چرا؟ ما بیچاره ها باید این حرفها را بزنیم شما چرا؟
ایـن همـه شـاگرد    ، بحمداللهّ شما این همه آثار خیر از خود باقى گذاشته اید

 تربیت کرده اند این همه کتبى که به یادگار نهاده ایـد مسـجدى بـا ایـن عظمـت     
  ... مدرسه ها در کجا و کجا بنا کرده اید، ساخته اید

وقتى سخنش تمام شد مرحوم بروجردى جمله اى را گفتند که البتـه حـدیث   
  . است

عمل را باید خالص انجام . خلَّص العمل فانَّ الناّقد بصیرٌ بصیر: ایشان فرمودند
ق مردم به ایـن  تو خیال کردى اینها که در منط. آگاهى آنجا هست، نقاد آگاه، داد

ان  ؟شکل است حتما در پیشگاه آلهى هم همینطور هست که تو قضاوت مى کنى
  )137(. اللهّ خبیر بما تعملون

  تمام اعمال انسان به تعبیر پیش . این تعبیر پیش فرستادن از خود قرآن است
یعنى جایى که انسان خودش در آینده خواهـد رفـت و قبـل از    . فرستاده هاست

ش برود کالاهایى مى فرستد و بعد خودش مى رود و به آنجا ملحـق  اینکه خود
  . مى شود

یعنى و آنچـه از اطاعـت و    )138(و ما تقوموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللهّ 
  . آن را نزد خدا خواهید یافت، اعمال نیک براى خود پیش مى فرستید
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بـت را داشـته   در این پیش فرستادهاى خودتان کمال دقت و مراق! اى انسانها
ل وارسـى مـى      باشید نظر کنید وقتى چیزى را مى خواهید به جـایى بفرسـتید او

  )139(... !بازرسى و دقت مى کنید و بعد مى فرستید، کنید

  رك گویى و صراحت لهجه 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در سالهایى که در قم به تحصیل اشتغال داشتم یک وقت شخصى از خطبـاى  
و اتفاقا حجره بنده را براى دید و بازدید خود انتخـاب  ، معروف ایران به قم آمد

  . نمود
در این ایام یکى از افراد ایشان را در وقـت نامناسـبى بـه خانـه آیـت اللـّه       

ه مرحوم آقاى بروجردى به بروجردى برده بود و آن موقع درست هنگامى بود ک
زیرا که معظم له سـاعتى بعـد مـى بایسـت تـدریس مـى       ، مطالعه اشتغال داشت

در ضمن برنامه مرحوم آقاى بروجردى این بو که در وقت مطالعه هیچ . فرمودند
  . کس را نمى پذیرفتند

به آقا بگویید فلانى به ملاقـات شـما   : در مى زنند و به پیشخدمت مى گویند
   .آمده است
آقـا فرمودنـد مـن فعـلا     : پیغام را مى رساند و برمى گردد و مى گویـد ، نوکر

  . وقت دیگرى تشریف بیاورید، مطالعه دارم
آن شخص محترم هم برمى گردد و اتفاقا همان روز به شـهر خـود مراجعـت    

همان روز موقعى که آیت اللهّ بروجردى براى درس آمدند مـن را در  . مى نماید
  . »بعد از درس براى دیدن فلانى به حجره شما مى آیم«: دندصحن دیدند و فرمو

  . ایشان رفته اند :گفتم
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حال من وقتـى تـو بـه دیـدن مـن      : پس وقتى که ایشان را دیدى بگو: فرمود
مـن  ، وقتى مى خواهى براى ایراد سخنرانى آماده شوى، آمدى مانند حال تو بود

م جمـع باشـد و بـا هـم     دلم مى خواست هنگامى با هم ملاقات کنیم که حواس ـ
صحبت کنیم در حالى که آن موقع من مطالعه داشتم و مى خواسـتم بـراى درس   

  . »بیایم
و شنیده بودم که بعضى از افراد ، پس از مدتى من آن شخص را ملاقات کردم
  :وسوسه کرده و به این مرد محترم گفته بودند

  . نه برگردانندتعمدى در کار بوده که به تو توهین شود و تو را از در خا
آیت اللهّ بروجردى مى خواستند بـه دیـدن شـما     :من به آن مرد محترم گفتم

  . بیایند و چون مطلع شدند که شما حرکت کردید معذرت خواهى نمودند
نه تنها که این موضوع یک ذره به من برنخـورد  « :آن مرد در جواب من گفت

ستاییم که مردمـى صـریح    بلکه خیلى هم خوشحال شدم زیرا ما اروپاییها را مى
من که قبلا از ایشان وقت نگرفته بـودم و  . هستند و رودرواسى هاى بیجا ندارند

لذا از صراحت ایشان خیلى خوشم آمد آیا این که ایشان بدون تعارف فرمودنـد  
حالا من کار دارم بهتر بود یا اینکه با ناراحتى مرا مـى پـذیرفت و دائمـا در دل    

خود مى گفت این بلا چه بود که رد من نـازل شـد وقـت     خود ناراحت بود و با
اتفاقا من بسیار خوشحال شدم که در کمال ! مرد گرفت و درس مرا خراب کرد؟
چقدر خوب است مرجـع مسـلمین اینطـور    . صراحت و رك گویى مرا نپذیرفت

  )140(» . صریح باشد

  ... اگر خدا را یارى کنید 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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در سالهاى اولى که حضرت ایت اللهّ بروجردى اعلى اللهّ مقامه به دنبال یـک  
کسالت شدید از بروجرد به تهران امده بودند و تحت عمل جراحى قرار گرفتنـد  
در اثر درخواست حوزه علمیه قم از ایشان معظم له دعوت علماى حوزه علمیـه  

ماندن در قم تابستان فـرا   قم را پذیرفته و در قم اقامت فرمودند پس از چند ماه
ایشان به هنگام شدت بیمارى نذر کرده بودند که اگـر  ، رسید و حوزه تعطیل شد

قصـد  ، تشرف حاصل کنند  ﷒ خداوند وى را شفا داد به زیارت حضرت رضا
س را مى نمایند و این مطلب را در یک جلسه حصوصى ابراز  سفر به مشهد مقد

  :یندمى کنند و سپس مى فرما
  کدامیک از شما با من خواهید آمد؟

افرادى که در خدمت ایشان حضور داشتند به هم نگاهى مـى اندازنـد و مـى    
  . کمى تاءمل مى کنیم و بعداً جواب مى دهیم: گویند

پس از آن در جلسه اى که در غیاب حضرت آیت اللهّ بروجردى تشکیل مى 
مشهد با هم مشورت مى کننـد  افراد پیرامون مسافرت حضرت آیت آللهّ به ، شود

زیـرا کـه   ، و به این نتیجه میرسند که فعلا صلاح نیست که ایشان به مشهد بروند
ایشان تازه به قم آمده اند و هنوز مردم ایران و مخصوصا مردم تهران و مشهد که 
در مسیر و مقصد مسافرت ایشان هستند آقا را خوب نمـى شناسـند و بنـابراین    

  . قام ایشان باشد به عمل نخواهد آمدتجلیلى که شایسته م
ولـى آنهـا   ، لهذا تصمیم گرفته مى شود که ایشان را از این سفر منصرف کننـد 

  . مى دانستند که این جهت را نمى شود با ایشان در میان گذاشت
  :بنابراین قرار مى گذارند که عذرهاى دیگرى را ذکر کنند مثلا از قبیل اینکه

اید ممکن است این مسافرت طولانى با اتومبیل  چون تازه عمل جراحى کرده
  . به شما صدمه وارد کند) آن وقت هواپیما و قطار در راه مشهد و تهران نبود(
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در جلسه بعد که ایشان مجدداً مطلب را عنـوان کردنـد افـراد کوشـیدند هـر      
طورى شده وى را منصرف کنند ولى یکى از حضار مجلس آنچه را که همـه در  

ظهار نمود و ایشان فهمیدند که منظور صلى اطرافیـانش از مخالفـت   دل داشتند ا
  . با این مسافرت چیست

ایشان همین که این موضوع را شنیدند ناگهان تغییر قیافـه دادنـد و بـا لحنـى     
  :جدى و روحانى فرمودند

من هفتاد سال از خداوند عمر گرفته ام و خداوند در این مدت تفضـلاتى بـه   
  . یچ کدام از آنها تدبیر خود من نبوده استمن فرموده است که ه

من هم در این مدت کوشش داشته ام ببینم چه وظیفه اى دارم که به آن عمـل  
کنم حالا پس از هفتاد سال شایسته نیست خودم به فکر خودم باشم و براى شئؤ 

  . میروم، خیر، نات شخصى خودم بیندیشم
لاص را توامـا داشـته   آرى یک فرد در زندگى عملى خود اگر کوشش و اخ ـ

ان ، باشد خداوند او را از راههایى که خود آن فرد نمى داند تاءییـد مـى فرمایـد   
شما اگر حقیقت را یـارى کنیـد حقیقـت بـه     . تنصر اللهّ ینصرکم و یثبت اقدامکم

  )141(. یارى شما مى آید

  در عین شاگردى استاد بود 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

قریب سى سال از عمر خویش را در اصفهان ) ره(لهّ بروجردى مرحوم آیت ال
  . گذرانید

. فقه و اصول و فلسفه و منطق را در آن شهر نزد اساتید بزرگى تحصیل کـرد 
تا اینکه در همانجا به درجه اجتهاد رسید و خود یـک اسـتاد محقـق و مجتهـد     

  . مسلم گردید
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آخوند خراسانى شرکت بعد به نجف رفت و در حوزه درس مرحوم آیت اللهّ 
  . کرد و سالها در ردیف یکى از بهترین شاگردهاى او جاى گرفت

توانایى علمى و قدرت استنباط او به جایى رسـید کـه در سـنین جـوانى در     
  . لب به اعتراض گشود و به سخن استاد اشکال نمود» آخوند خراسانى«مقابل 

ر جهان اسـلام کـم   از آن مدرس هایى است که د» آخوند خراسانى«با آنکه 
نظیر بوده یعنى اولا در اصول ملایى فوق العاده و از اساتید این علم است و ثانیا 

  . در فن استادى بى نظیر بوده در بیان و تحقیق و تقریر قدرتى عجیب داشت
در حوزه درسش هزار و دویست نفر شرکت مى کرده اند که شاید پانصـدتاى  

بـدون    داى رسایى داشت بطورى که صدایش مى گویند ص. آنها مجتهد بوده اند
یک شاگرد اگر مى خواست اعتراض بکنـد  . بلندگو فضاى مسجد را پر مى کرد

  . بلند مى شد تا بتواند حرفش را به استاد برساند
در مقابل چنین استاد قدرتمندى آیت اللهّ بروجردى آنهم در سنین جوانى بـه  

  . ردطرح اشکال پرداخت و حرف خودش را تقریر ک
  . یک بار دیگر بگو :مرحوم آخوند گفت

  . بروجردى بار دیگر حرف خویش را تکرار کرد
 !الحمدللـّه  :از اینرو گفـت . ایرادش وارد است، آخوند فهمید راست مى گوید

  )142(. نمردم و از شاگرد خودم استفاده کردم

  قدرش ناشناخته ماند 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مردى ، ار حکیم عالیقدر آقا میرزا مهدى آشتیانى اعلى اللهّ مقامهاستاد بزرگو
حکیم و فیلسوف بود و در حوزه علمیه قم تدریس مى کردند ایشـان نقـل مـى    

  :نمودند



148 

 

کتاب فـروش یـک   ، رفته بودم به یکى از کتاب فروشیها و کتابى مى خواستم
 ـ ن ارائـه داد و  نسخه خطى از کتابى که من نمى شناختم و در ریاضیات بود به م

  . آقا میرزا این کتاب شاید به درد شما بخورد آن را از من بخرید :گفت
  ؟قیمتش چقدر است :گفتم
با پول آن موقع ده تومان خیلى زیاد بود و مـن هـم اینقـدر     !ده تومان :گفت

اجمالاً فهمیدم که از کتابهـایى  ، نداشتم که بدهم ولى وقتى که کتاب را نگاه کردم
ضیون اسلامى نوشته اند و ممکن است ارزش زیـارى داشـته باشـد    است که ریا

  . من مى خرم به شرط آنکه در قیمتش تخفیف بدهى :گفتم
کتابفروش حاضر نشد تخفیف بدهد آما هنوز آن کتاب روى آن ویترین بود و 
  ، ما داشتیم چانه مى زدیم که یک مرد خارجى وارد شد و چشمش به کتاب افتاد

  ؟کتاب چقدر است قیمت این: پرسید
  . او فوراً ده تومان را داد و مثل برق بیرون رفت. ده تومان :کتابفروش گفت

بعد فهمیدیم این کتاب دست به دست شـده و در همـین تهـران میـان نسـخه      
  . شناسها به مبالغ هنگفتى خرید و فروش گردیده که براى ما قابل تصور نبود

بسیار نفـیس بـوده و ثانیـا نسـخه     معلوم شد اولاً خود کتاب از نظر محتوى 
یت داشته اند که این کتـاب را و  مأمورمنحصر به فرد بوده و کتابخانه هاى اروپا 

شاید بعضى کتابهاى دیگر نظیر این کتاب را از کتابخانه هاى مشرق زمـین پیـدا   
  . کنند و ببرند

ذوق و حالا ببینید چقدر از این کتابها و چقدر از این قرآنهاى نفیس که نشانه 
، ایمان و ابتگار و هنر پیشینیان بوده است و نشانه تمدن این قوم و ملت مى باشد

س مذهبیشان بوده اسـت مـى بردنـد زیـر      نشانه علاقه مفرط مردم به کتاب مقد
این علامـت بـى   . نمى فهمیدند چه چیزى را دفن مى کنند، خاکها دفن مى کردند
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ناختن قـدر و احسـاس   نش ـ، علامـت نشـناختن هنـر گذشـتگان    ، رشدى اسـت 
گذشتگان و علامت نشناختن ارزش اجتماعى آنها براى یک ملت و سـرافرازى  

  )143(. آنها در برابر ملتهاى دیگر است

  جاذبه اسلام 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مرحوم آیت اللهّ حاج شیخ عبدالکریم حائرى اعلى اللهّ مقامه آخر عمـر کـه   
، د با آنکه روزه هم براى ایشان سخت بود روزه میگرفتندپیر و فرسوده شده بودن
  :به ایشان گفته بودند

شما چرا روزه مى گیرید؟ شما که خودتان در رساله نوشته اید براى پیرمرد و 
  ؟آیا فتواى شما عوض شده است، پیره زن واجب نیست

  یا آنکه هنوز خودتان را پیر حساب نمى کنید؟
  . ر نکرده است و خودم را هم پسر مى دانمفتواى من تغیی: فرموده بود
  پس چرا افطار نمى کنید؟: عرض کردند

  !آن رگ عوامى من نمى گذارد: فرمود
اسلام دین آسانگیرى است و با همان سماجت و آسـانگیرى توانسـته اسـت    
طورى مردم را جذب کند کـه حتـى بعضـى از افـراد در بسـیارى از اوقـات از       

  )144(. شده است دست برندارند وظایفى که از آنها سلب هم

  !مردانه بگو نمى دانم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ابن جوزى یکى از خطباى معروف زمان خودش بود رفته بود بـالاى منبـرى   
  . که سه پله داشت براى مردم صحبت مى کرد

  :زنى از پایین منبر بلند شد و مسئله اى از او پرسید
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  . انمنمى د :ابن جوزى گفت
  ؟تو که نمى دانى پس چرا سه پله از دیگران بالاتر نشسته اى :زن گفت
این سه پله را که من بالاتر نشسته ام به آن اندازه اى است که من : جواب داد

بنابراین به اندازه معلوماتم بالا رفتاه ام و اگر به اندازه ، من دانم و شما نمى دانید
زم بود که یک منبرى درست کنم که تا فلـک  مجهولاتم مى خواستم بالا بروم لا

  . الافلاك بالا مى رفت
  :ابن مسعود در این باره مى گوید
   !قل ما تعلم و لا تقل مالا تعلم

آنچه را مى دانى بگو و آنچه را که نمى دانى لب فـرو بنـد و زبـان از سـخن     
احت و و اگر از تو سؤ ال کردند آنچه را که مى دانى با کمـال صـر  . گفتن بازدار

  )145(. مردانه بگو نمى دانم

  !درس نمى دانم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مرحوم شیخ انصارى رضوان اللهّ علیه مردى بود که در علـم و تقـوى نابغـه    
  . روزگار بود که هنوز هم علماء و فقها به فهم دقائق کلامش افتخار مى کنند

که وقتى از ایشان چیزى سـؤ ال   یکى از صفات نیکو و جالب ایشان این بود
  . ندانم، ندانم، مى کردند اگر نمى دانستند تعمد داشتند که بلند بگویند ندانم

اینطور مى گفتند که شاگردان یاد بگیرند که چیزى را نمى داننـد از ایـن کـه    
  . بگویند نمى دانم ننگشان نیاید

  مقدس اردبیلى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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س اردبیلى ضرب المثل زهـد و تقـوا   ، بن محمد اردبیلىاحمد  معروف به مقد
س اردبیلى در نجف سکنى . است و در عین حال از محققان فقهاء شیعه است مقد

شاه عباس خیلى مایل بود که مقدس اردبیلى : او معاصر صفویه بود گویند، گزید
علـت تقصـیرى از   خدمتى به او ارجاع کند تا اینکه اتفاق افتاد که شخصـى بـه   

س اردبیلى خواست که نزد شاه عباس شـفاعت   ایران فرار کرد و در نجف از مقد
  . کند

س نامه اى به شاه عباس نوشت به این مضمون مقد:  
ل ظالم بود اکنون مظلـوم  : بانى ملک عاریت عباس بداند« اگر چه این مرد او

پاره اى تقیصـیرات   مینماید چنانچه از تقصیر او بگذرى شاید که حق سبحانه از
  )احمد اردبیلى، بنده شاه ولایت(تو بگذرد

عباس خدماتى که فرموده بودید بـه  : به عرض مى رساند«:شاه عباس نوشت
جان منت داشته به تقدیم رسانید امید که این محب را از دعـاى خیـر فرامـوش    

  »عباس، کلب استان على»«. ننمائید
س اردبیلى از آمدن به ایرا ن سبب شد که خوزه نجـف بـه عنـوان    امتناع مقد

   )146(. مرکزى دیگر در مقابل حوزه اصفهان احیاء شود
شواهد فوق نشان میدهد که برخلاف ادعاهاى بعضى از مغرضان و یا احتمالا 

روحانیت شیعه در هیچ زمانى تسلیم پادشـاهان و زمامـداران جـائر    ، بى خبران
  )147(. شایع شده استنشده حتى در زمان صفویه که این مطلب بیشتر 

  لذّت کشف حقیقت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
  . ابوریحان بیرونى در معرض موت قرار داشت، دانشمند معروف اسلامى
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همسایه به عیادت ابوریحان آمـده و او را  . وى همسایه اى داشت که فقیه بود
د و به اصـطلاح رو  در حالى دید که در بستر افتاده و در انتظار مرگ بسر مى بر

  . به قبله است و چیزى از عمرش باقى نیست
  ؟حالا چه وقت پرسیدن مسئله است: فقیه سؤ ال کرد
اما اگـر بـدانم و بمیـرم بهتـر     ، مى دانم که الان دارم مى میرم :ابوریحان گفت

  ؟پس جوابم را زودتر بده !است از اینکه آن را ندانم و دنیا را وداع بگویم
  . داد فقنه جوابش را

آن فقیه مدعى است که هنوز به خانه اش نرسیده بود که صداى گریه و شیون 
  . از خانه ابوریحان بلند شد

و دانشمندانى که این حس را زنده نگـاه داشـته   ، این یک حسى است در بشر
اند و آن را پرورش داده اند به مرحله اى مى رسـند کـه لـذّت کشـف حقیقـت      

  )148(. تر استبرایشان از هر چیز دیگر بر

  عاشق علم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

زنها وارد اطاق عـروس و  ، مرحوم سید محمد باقر اصفهانى شب زفافش بود
  . داماد شدند مرحوم سید فوراً از اطاق خارج گردید و به اطاق دیگرى رفت

دید براى مطالعه وقت مناسبى است فرصت را غنیمت شـمرده بـدون تاءمـل    
  . ول مطالعه شدمشغ

اواخر شب زنها از اطاق عروس خارج گردیدند و به سوى خانه هـاى خـود   
و هر چه منتظر ماند که سید بیاید نیامد تا یک ! رفتند و عروس بیچاره تنها ماند
یعنى جاذبه علم این مرد را طـورى کشـید کـه    ! !وقت متوجه شد که صبح است

  . شب زفاف عروسش را فراموش کرد
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، قه به علم و حقیقت در همه افراد بشر کم و بـیش وجـود دارد  این حس علا
و بسـتگى دارد بـه اینکـه    . البته مثل همه حس هاى دیگر شدت و ضـعف دارد 

  )149(. انسان چقدر آن را پرورش دهد

  معشوق حقیقى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
نگـام  دانشجوى پزشـکى بـوده اسـت بـه ه    » شهریار«شاعر معروف زمان ما 

بعد عاشق دختر صاحبخانه . تحصیل در خانه اى در همدان سکونت داشته است
  !مى شود چه جور هم عاشق مى شود

اما در همین هنگام خواستگار زیباتر و پولدارترى براى دختر پیدا مـى شـود   
  . لذا دیگر دختر را به شهریار نمى دهند

دارد و دنبـال ایـن   دست برمـى  ، تحصیل، شغل، کار، از همه چیز، مجنون وار
  . مسئله مى افتد

سالها از این قضیه مى گذرد یک روز همـان خـانم و شـوهرش بـا شـهریار      
  !من دیگر با تو کارى ندارم: شهریار به او مى گوید، ملاقات مى کنند

  !حتى اگر از شوهرت طلاق بگیرى براى من فایده اى ندارد
او زبان حال . رده استبعد شهریار این ملاقات را به زبان شعر خوب وصف ک

نمى دانم من چگونه به عشق او خو کـرده ام در  : خودش را چنین شرح مى دهد
  . حالى که به خود معشوق التفاتى ندارم

اگر عشـق مـادى هـم باشـد فقـط      : و به همین جهت بعضى از عرفا گفته اند
محرك است و گرنه معشوق حقیقى انسان یک حقیقت ماوراءالطبیعى مـى باشـد   

وح انسان با او متحد مى گردد و به او مى رسد و او را کشف مى کنـد و در  که ر
  )150(. واقع معشوق حقیقى در درون است
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  حقوق خدا و مردم را باید پرداخت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  در ایام طلبگى با عده اى از افراد در جلسه اى نشسته بودیم در آن مجلـس  
بـا  ، مورد غیبت قرار گرفـت ، عظمى آقا حجت رضوان اللهّ علیهمرخوم آیۀ اللهّ ال

اینکه آن مرحوم حق استادى به گردن من داشت و سالها خـدمت ایشـان درس   
خوانده بودم و حتى در یک مسابقه عمومى از آن مرحوم جایزه گرفته بودم مـع  

  . هذا در شرایطى قرار گرفتم که من هم در آن برنامه حضور داشتم
حساس کردم که این درست نیست من چرا باید در آن شرایط قرار یک وقت ا

  . لذا پى فرصت مناسبى بودم تا ایشان را ببینم و از وى رضایت بطلبم ؟بگیرم
  . تا اینکه در یک تابستانى آن مرحوم به حضرت عبدالعظیم تشریف آوردند

  . یک روز بعد از ظهر به در خانه ایشان رفتم و در زدم
  ، دنددر را باز کر

  . بگویید فلانى است :گفتم
  . ایشان در اندرون بودند اجازه ورود دادند

ایشان را در حالى دیدم که کلاهـى بـر سـر    ، یادم هست وقتى که داخل شدم
  . داشتند و بر بالشتى تکیه کرده بودند و مریض به نظر مى رسیدند

  !اقا آمده ام یک مطلبى را به شما بگویم :گفتم
  ؟چه مطلبى: فرمود
اما غیبت زیادى نیز از دیگران شنیده ام . من از شما کمى غیبت کرده ام :گفتم

و از این کار سخت پشیمانم و خود را ملامت مى کنم که چرا در جلسه اى که از 
  و چرا احیانا غیبت شما به دهن من نیز بیاید؟ ؟شما غیبت مى کردند حاضر شدم
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شما را نکنم و از کسـى نیـز    من چون تصمیم دارم که دیگر از این پس غیبت
  . آمده ام که به خود شما بگویم که مرا ببخشید و از من بگذرید، استماع نکنم

  :این مرد با بزرگوارى اى که داشت فرمود
یک وقت به شکلى است که اهانت بـه   :غیبت کردن از امثال ما دو جور است

  . و یک وقت هم هست که مربوط به شخص خود مامى شود. اسلام است
بنده چیزى که به اسلام تـوهین   !نه :من که مقصود ایشان را فهمیده بودم گفتم

  . و جسارت بشود نگفته ام بلکه هر چه بوده مربوط به شخص خودتان است
  . من گذشتم :گفت

، اگـر خمـس  . انسان اگر مى خواهد توبه کند بایـد حقـوق مـردم را بپـردازد    
بپردازد و بجاى آورد که در عـرف بـه   بدهکار است ... حج و، روزه، نماز، زکات

اما اگر رشوه اى به زور از کسى گرفته یا از فردى مالى . اینها حق اللهّ مى گویند
را غصب کرده و یا در حق شخصى ظلم و تجاوزى نموده آنها را به صـاحبانش  
برگرداند و اگر غیبت و تهمتى را مرتکب شده آن شخص را راضـى نمـوده و در   

لااقل باید استغفار کرد و ، نیست و یا این افراد از دنیا رفته اند صورتى که ممکن
، براى آنها که حقى از ایشان زایل شده و یا مورد غیبت و تهمت قرار گرفته انـد 

  )151(. از خداوند طلب مغفرت نمود که خداوند انشاءاللهّ آنها را راضى مى کند

  خودش را ذوب کرد 
  حیمبِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّ

مرحوم حاج میرزا حبیب رضوى خراسانى یکى از مجتهدین بزرگ خراسـان  
  . و مردى عارف و فیلسوف و حکیم و شاعر بوده است

این شـخص در اواخـر عمـرش بـا     . وى فردى بسیار قوى هیکل و چاق بود
  . مردى که اهل دل و معنا و حقیقت بوده مصادف مى شود
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با آن شهرت اجتماعى و با ایـن کـه   حاج میرزا حبیب با آن مقامات علمى و 
ل خراسان به شمار مى آمد نزد آن مرد زاهد و متقى و اهل معنا ، مجتهد درجه او

  . رفت و در محضرش زانو زد
پس از مـدتى مشـاهده   ، افرادى که حاج میرزا حبیب را دیده بودند: گفته اند

ک شـده  کردند که او دیگر آن آدم چاق گذشته نیست بلکه خیلى لاغـر و کوچ ـ 
  !انگار هیکل قوى او یکباره آب شد، است
توبه آن وقت توبه است که این گوشتهایى را کـه در حـرام رویانیـده اى    ، بله

شـب    زیرا این گوشتهایى کـه در مجـالس   . اینها گوشت انسان نیست، آبش کنى
، استخوانت، این هیکلى که از حرام درست کرده اى، نشینى در بدن تو آمده است

باید کوشش نمایى که اینها را آب کنى و ، خونت از حرام است، گوشتت، پوستت
   )152(، برویانى  بجاى اینها گوشتى را از حلال بر پیکر خویش 

البته به مرحوم حاج میرزا حبیب جسارت نشود چـون ایشـان از همـان اول    
ولى چون مراحلى از عرفان را گذرانیـده بـود از گذشـته    ، مردى با تقوا بوده اند

پس در ذوب کردن ، خویش راضى نبوده است و آن را قرین با غفلت مى دانسته
  )153(. آنسان کوشیده است، آن پیکر غفلت زده

  هجرت از گناه 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

فضیل بن عیاض یکى از دزدان معروف بود به طورى کـه مـردم از دسـت او    
  . خواب راحت نداشتند

نه اى بالا مى رود روى دیوار مى نشـیند تـا بـه قصـد     یک شب از دیوار خا
  . ورود در منزل پایین برود
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اتفاقا آن خانه از مرد عابد و زاهدى بود که شب زنـده دارى مـى کـرد نمـاز     
دعا مى خواند اما در این لحظه به قرآن خوانـدن مشـغول بـود    ، شب مى خواند

: آیه را تلاوت کرد ناگهان این، صداى حزین قرآن خواندنش به گوش مى رسید
الم یاءن للذین آمنوا تخَشع قلوبهم لذکر اللهّ آیا وقـت آن نرسـیده کـه مـدعیان     

تا کى تجرى ، ایمان قلبشان براى خدا نرم و آرام شود؟ یعنى تا کى قساوت قلب
آیا وقت رو برگرداندن از گناه و رو کردن به  ؟تا کى پشت به خدا کردن، عصیان

  . سوى خدا نرسیده است
انگار به خود او وحى ، فضیل بن عیاض همین که این آیه را روى دیوار شنید

خـدایا چـرا چـرا وقـتش      :لذا همانجا گفت، گویى مخاطب شخص او است، شد
  . رسیده است و همین الان هم موقع آن است
و هرچه را که احیانا بـه  ، قمار، شراب، از دیوار پایین آمد و بعد از آن دزدى

، از همه هجرت کرد از تمام آن آلودگیها دورى گزیـد . ار گذاشتآن مبتلا بود کن
حقوق الهـى  ، تا حدى که برایش مقدور بود اموال مردم را به صاحبانش پس داد

تا بجـایى کـه بعـدها یکـى از     . را ادا کرد و کوتاهى هاى گذشته را جبران نمود
ه براى دیگران نه فقط مرد با تقوایى شد بلکه مربى و معلمى نمون، بزرگان گردید

  . گردید
، زیرا توانسته است از سیئات و گناهان دورى گزیند، پس او یک مهاجر است

  )154(. با این منطق همه توبه کاران دنیا مهاجرند

  حکیم سبزوارى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

، حاج ملا هادى سبزوارى بعد از ملاصدرا مشـهورترین حکمـاى الهـى سـه    
. در سـبزوار متولـد شـد    1212حاجى سبزوارى در مـال  . یر استچهار قرن اخ
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در ده سالگى براى تحصیل بـه مشـهد رفـت و ده    . هفت ساله بود که پدرش مرد
در حدود هفت . شهرت حکماى اصفهان او را به اصفهان کشانید. سال اقامت کرد

سپس بـه مشـهد   . سال از محضر ملا اسماعیل دربکوشکى اصفهانى استفاده کرد
آنگاه عازم بیـت اللـّه   . پرداخت  اجعت کرد و چند سالى در مشهد به تدریس مر
  . در مراجعت اجباراً دو سه سالى در کرمان اقامت کرد. شد

، در مدت اقامت کرمان براى این که نفس خود را تربیت کند و ریاضت دهـد 
سعى کرد ناشناخته بماند و در همه مدت به کمک خادم مدرسه به خدمت طلاب 

. بعد دختر همان خادم را به زنى گرفـت و رهسـپار سـبزوار شـد    . ام مى کردقی
قریب چهل سال بدون آنکه حتى یک نوبت از شـهر خـارج شـود در آن شـهر     

  . توقف کرد و به کار مطالعه و تحقیق پرداخت تا عمرش به پایان رسید
از نظر تشکیل حوزه گرم فلسفى و جذب شاگرد از اطراف و اکناف و تربیـت  

نها و پراکندن آنها در بلاد مختلف بعد از حکیم نـورى کسـى بـه پایـه حکـیم      آ
صیت شـهرتش در همـه ایـران و قسـمتهاى خـارج ایـران       . سبزوارى نمى رسد

شهر متـروك سـبزوار   . طالبان حکمت از هر سو به محضرش مى شتافتند. پیچید
ز یـک  از پرتو وجد این حکیم عالیقدر قبله جویندگان حکمت الهى گشت و مرک

  . حوزه علمى شد
کنت گوبینو فیلسوف معروف فرانسوى کـه نظـر خاصـش در فلسـفه تـاریخ      

مقارن اوج شهرت حکیم سبزوارى سه سال وزیر مختـار فرانسـه   ، معروف است
او مـى  . در ایران بوده و کتابى هم به نام سه سال در ایـران منتشـر کـرده اسـت    

  :نویسد
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 ـ  « ه طـلاب زیـادى از ممالـک    شهرت و صیت او به قدرى عـالمگیر شـده ک
ترکیه و عربستان براى استفاده از محضر او به سبزوار رو آورده و در ، هندوستان

   )155(» . مدرسه او مشغول تحصیل هستند
حکیم سبزوارى فوق العاده خوش بیان و خوش تقریر بود؛ با شـور و جذبـه   

رشـارى  تدریس مى کرد او گذشته از مقامات علمى و حکمى از ذوق عرفانى س
متشـرع و بـالاخره   ، متعبـد ، اهل مراقبـه ، بعلاوه مردى با انظباط. برخوردار بود

مجموعه اینها سبب شده بود که شاگردان او به او تا سر حـد  . سالک الى اللهّ بود
از نظر جاذبه استاد و شاگردى حکیم سبزوارى بـى ماننـد   . عشق ارادت بورزند

اینکـه چهـل سـال از او فاصـله گرفتـه       بعضى از شاگردان او بعد از او با. است
  . باز هم هنگام یادآورى او به هیجان مى آمدند و اشک مى ریختند، بودند

حکیم سبزوارى به فارسى و به عربى شعر مى سروده و در اشعارش به اسرار 
، شعر دست پایین فـراوان دارد ، تخلص مى کرده است هر چند در هر دو قسمت

شعار دارد که در اوج زیبایى و کمال و شور و حـال  اما در هر دو قسمت برخى ا
  . است

یکـى  . در یک حالت جذبه مانندى درگذشت 1289حکیم سبزوارى در سال 
  :از شاگردانش در تاریخ وفاتش چنین سروده است

  اســرار چــو از جهــان بــدر شــد    

ــد        ــر ش ــه ب ــرش نال ــه ع ــرش ب   از ف

   
  تــــاریخ وفــــاتش ار بجــــویى  

)156(شـد   کـه نمـرد، زنـده تـر    : گویم     
  

   
  عارف ربانى میرزا حسینقلى همدانى

  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
، عـارف کامـل الهـى   ، مرحوم حکیم ربانى، بزرگترین حسنه حکیم سبزوارى

این مـرد  . است) قدس سره(آخوند ملا حسینقلى همدانى در جزینى ، فقیه نامدار
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براى ادامـه تحصـیل از    بزرگ و بزرگوار که فرزند یک چوپان پاك سرشت بود
صیت شهرت و جاذبه معنویـت حکـیم سـبزوارى او را بـه     . همدان به تهران آمد

در حـوزه آن   -که تاریخ و مقدارش را فعلا نمى دانـم   -مدتى . سبزوار کشانید
پس از آن به عتبات شتافت و براى تکمیل علوم منقول جـزء  . حکیم شرکت کرد

  . مرتضى انصارى قرار گرفت شاگردان استاد اءلمتاخرین حاج شیخ
در همان ایام توفیق تشرف حضور آقا سید على شوشترى را یافت و در نـزد  
آن عارف کامل مراحل سیر و سلوك را طى کرد و خود بـه مقـامى از کمـال و    

  . معرفت رسید که کمتر نظیرى برایش مى توان جست
تخـار مـى   اگر همه شاگردان حوزه حکیم سبزوارى به حضور در حوزه او اف

  . کنند حوزه حکیم به حضور چنین مردى مفتخر است
حوزه تعلیم و تربیت مرحوم آخوند ملا حسینقلى بیشتر حوزه تربیت بـود تـا   

از مطالعه . از این حوزه مردان بزرگى برخاسته اند. حوزه انسان سازى بود، تعلیم
   .مواضع متفرقه متاب نقباءالبشر مى توان به وسعت دایره آن پى برد

طبق آنچه از مدارك و اسناد منتشره دربـاره سـید جمـال الـدین اسـدآبادى      
سید در مدت اقامتش در نجف از محضـر  ، به دست مى آید» افغانى«معروف به 

نظـر  . یکى شیخ انصارى و دیگر آخوند ملا حسینقلى :دو نفر بهره مند شده است
 -تغال داشـته  به اینکه تصریح شده که سید در نجف به تحصیل علوم عقلـى اش ـ 

و هم تصریح شده که سید از محضر ایـن   -بعلاوه از آثارش کم و بیش پیداست 
ظاهر این است که سید علـوم عقلـى را نـزد آخونـد     ، دو نفر استفاده کرده است

  . علیهذا سید جمال با یک واسطه شاگرد حکیم سبزوارى است. آموخته است
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نجـف بـا مرحـوم سـید     در مدت اقامت در ، سید جمال طبق مدارك موجود
احمد کربلایى تهرانى و مرحوم سید سعید حبوبى از شاگردان آخوند همدانى کـه  
، به وارستگى و طى مراحل سیر و سلوك معروفند رفاقت و صمیمیت داشته انـد 

و این یکى دیگر از شگفتیهاى زندگى این مرد خارق العاده است و بعد تـازه اى  
ده ایم کسى متوجه ایـن نکتـه از زنـدگى او    تاکنون ندی. به شخصیت او مى دهد

  )157(. شده باشد

  حکیم قمشه اى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

از اعاظم حکما و اساطین عرفان قرون اخیر . آقا محمد رضا حکیم قمشه اى
که شـاگردان و دوسـتان نـام او را بـه صـورت مخفـف        -آقا محمد رضا . است

در جوانى براى تحصیل به . اهل قمشه اصفهان است -تلفظ مى کردند » آمرضا«
و ملا جعفـر لنگـرودى    )158(اصفهان مهاجرت کرد و از محضر میرزا حسن نورى 

حدود ده . سالها در اصفهان عهده دار تدریس فنون حکمت بود. بهره مند شد )159(
سال پایان عمر خود را در تهران به سر برد و در حجره مدرسـه صـدر مسـکن    

پرشـورترین دوره زنـدگانى   . و فضلا از محضر پرفیضـش اسـتفاده کردنـد   گزید 
 . حکیم قمشه اى ده سال آخر است

وى مردى به تمام معنى وارسته و عارف مشرب بـود؛ بـا خلـوت و تنهـایى     
در جــوانى ثروتمنــد بــود؛ در . مــاءنوس بــود و از جمــع تــا حــدودى گریــزان

ل خود را صـرف نیازمنـدان   تمام ما یملک منقول و غیر منقو 1288خشکسالى 
  . کرد و تا پایان عمر درویشانه زیست

حکیم قمشه اى در اوج شهرت آقـا علـى حکـیم مـدرس زنـوزى و میـرزا       
ابوالحسن جلوه به تهران آمد و با آنکه مشرب اصـلى اش صـدرایى بـود کتـب     
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بوعلى را تدریس کرد و بازار میرزاى جلوه را که تخصصش در فلسـفه بـوعلى   
  . »جلوه از جلوه افتاد«: ه طورى که معروف شدبود شکست ب

حکیم قمشه اى هرگز جامه روستایى را از تن دور نکـرد و در زى و جامـه   
  . علما در نیامد

مرحوم جهانگیر خان قشقایى که سالها شاگرد او بوده است نقل کرده کـه بـه   
ل خود ر. شوق استفاده از محضر حکیم قمشه اى به تهران رفتم ا به همان شب او

به کرباس فروش هاى سده مى ، وضع لباسهاى او علمایى نبود. محضر او رساندم
  . حاجت خود را بدو گفتم. مانست
خرابات محلى بود در خـارج خنـدق    ؛میعاد من و تو فردا در خرابات :گفت

  . تهران و در آنجا قهوه خانه اى بود که درویشى آن را اداره مى کرد) قدیم(
او را در خلوتگـاهى دیـدم کـه بـر     . صدرا را با خود بـردم روز بعد اسفار ملا
  . حصیرى نشسته بود
. سپس به تحقیق مطلب پرداخـت . او آن را از بر مى خواند، اسفار را گشودم

. مـى خواسـتم دیوانـه شـوم    ، مرا آنچنان به وجد آورد که از خود بى خود شدم
مـى    تخلـص   »صـهبا «حکیم قمشه اى از ذوق شعرى عالى برخوردار بود و به 

در تنهـایى و خلـوت و   ، در کـنج حجـره مدرسـه    1306او در سال . کرده است
قضا را آن روز مصادف بود با فوت مفتـى بـزرگ   . سکوتى عارفانه از دنیا رفت

دوسـتان و  . شهر مرحوم حـاج مـلا علـى کنـى و در شـهر غوغـایى برپـا بـود        
، آن گروه معـدود  .ارادتمندانش ساعتها پس از فوت او از درگذشتش آگاه شدند

   )160(. او را در سر قبر آقا به خاك سپردند
که خود در بیتـى از  ، که زیست و آنچنان زیست، حکیم قمشه اى آنچنان مرد

  :یک غزل سروده و آرزو کرده بود
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  کاخ زرین به شهان خوش که من دیوانـه 

)161(وویرانه به عالم کم نیسـت  گوشه اى خواهم     
  

   
  آبروى فقر و قناعت

  سم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ
از احفاد مرحوم  ؛معروف به آقا بزرگ حکیم، میرزا عسکرى شهیدى مشهدى

میرزا مهدى شهید است که هم طبقه ملا على نورى اسـت و در طبقـه بیسـت و    
  . از آنها یاد شد) در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران(هشتم 

اه سـال بیـت علـم و حکمـت و     در مشهد در حدود صد و پنج، بیت شهیدى
مرحوم آقا بزرگ فرزند و شاگرد مرحوم میرزا مهدى شهید است . روحانیت بود

  . که شاگرد مرحوم آقا محمد بیدآبادى و شیخ حسین عاملى بوده است
ظـاهراً ابتـدا شـاگرد     ؛از تحصیلات مرحوم آقا بزرگ اطلاع درستى نـداریم 

م و میرزا محمد سروقدى در مشـهد  الاسلا پدرش و مرحوم ملا غلامحسین شیخ 
بوده و بعد به تهران آمده و اندکى زمان مرحوم جلوه را درك کرده و نزد حکـیم  

  . اشکورى و حکیم کرمانشاهى نیز درس خوانده است
 1354 - 1352سالهاى (این بنده در ابتداى تحصیل مقدمات عربى در مشهد 

وى فرزنـدى  . بود دیده بودم او را که پیرمردى سپیدموى و ساده زیست) ق -ه 
داشت به نام میرزا مهدى که در همه حوزه عظیم و پر رونق مشـهد در آن وقـت   
از نظر فضل و فضیلت مانند ستاره مى درخشید؛ استاد شرح منظومه و اسـفار و  

آن جـوان در سـال   . آن وقت سنین میان سى و چهل را طى مى کـرد . کفانه بود
پرونده روحانیت و حکمت و فلسـفه  ، دو نفر با درگذشت این. در گذشت 1354

  . در این خاندان بسته شد
مرحوم آقا بزرگ به وارستگى و صراحت لهجه و آزادگى و آزادمنشى شـهره  

  . از کسى چیزى نمى گرفت، با اینکه در نهایت فقر مى زیست. بود
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یکى از علماى مرکز که با او سابقه دوستى داشته است پس از اطلاع از فقـر  
در تهران با مقامات بالا تماس مى گیرد و ابلاغ مقررى قابل توجهى براى او ، او

. آن ابلاغ همراه نامه آن عالم مرکزى به آقا بزرگ داده مى شـود . صادر مى شود
مرحوم آقا بزرگ پس از اطلاع از محتوا ضمن نـاراحتى فـراوان از ایـن عمـل     

ى فقـر و قناعـت نمـى    ما آبـرو «: در پشت پاکت مى نویسد، دوست تهرانى اش
  . و پاکت را با محتوایش پس مى فرستد» ... بریم

  نازدلى و نازك اندیشى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

وى از . نمى دانـیم اصـلا کجـایى بـوده اسـت     . اهل بغداد است، سرى سقطى
سرى سقطى اهل شفقت به خلق خـدا  . دوستان و همراهان بشر حافى بوده است

  . ده استو ایثار بو
سى سال است کـه   :ابن خلکان در وفیات الاعیان نوشته است که سرى گفت

  . که بر زبانم جارى شد استغفار مى کنم» الحمدللهّ«از یک جمله 
بیرون آمدم ببینم کـه بـه   . شبى حریقى در بازار رخ داد :گفت ؟چگونه: گفتند

 :گفـتم . تبـه مـن گفتـه شـد بـه دکـان تـو نرسـیده اس ـ        . دکان من رسیده یا نه
ایا نمـى  ، یک مرتبه متنبه شدم که گیرم دکان من آسیبى ندیده باشد. »الحمدللهّ«

  ؟بایست من در اندیشه مسلمین باشم
  :اشاره مى کند آنجا که مى گوید) با اندك تفاوت(سعدى به همین داستان 

ــق آتشــى برفروخــت    شــبى دود خل

ــى بســوخت       ــداد نیم ــه بغ ــنیدم ک   ش

   
  ن خـاك و دود یکى شکر گفت اندر آ

  کــه دکــان مــا را گزنــدى نبــود         

   
ــوس  ــتش اى بواله ــده اى گف   جهاندی

  تو را خود غم خویشتن بـود و بـس       

   
  پسندى کـه شـهرى بسـوزد بـه نـار     

ــار        ــر کن ــود ب ــرایت ب ــود س ــر خ   اگ
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. سرى شاگرد و مرید معروف کرخى و اسـتاد و دایـى جنیـد بغـدادى اسـت     
: و غیره دارد و هم اوست کـه مـى گویـد    سخنان زیادى در توحید و عشق الهى

عارف مانند آفتاب بر همه عالم مى تابد و مانند زمین بار نیک و بد را به دوش «
مى کشد و مانند آب مایه زندگى همه دلهاست و مانند آتش به همه پرتو افشانى 

در سـن نـود و هشـت سـالگى درگذشـته       250یا 245سرى در سال . »مى کند
  )162(. است

  ؟ان کیستقهرم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

پوریاى ولى یکى از پهلوانان معروف دنیاست و ورزشکاران هـم او را مظهـر   
  . فتوت و مردانگى و عرفان مى دانند

ل آنجـا    نقل مى کنند که روزى به کشورى سفر مى کند تا با پهلوان درجـه او
  . در یک مکان و وقت معینى مسابقه بدهد

عه به پیرزنى بر مى خورد که حلوا خیرات مى کند و از مردم هـم  در شب جم
  . التماس دعا دارد

لذا جلو آمد و بـه او حلـوا داد و گفـت    ، پیرزن پوریاى ولى را نمى شناخت
  . حاجتى دارم برایم دعا کن

  ؟چه حاجتى -
پسر من قهرمان کشتى است هم اکنون قهرمان دیگرى از خارج آمده تا در  -

با پسرم مسابقه دهد و چون تمام زندگى ما با همین حقوق قهرمانى  همین روزها
نه تنها که آبروى او رفته بلکـه  ، اگر پسر من زمین بخورد، فرزندم اداره مى شود

  . و من پیرزن هم از بین مى روم. تمام زندگى ما نیز تباه مى شود
  . مطمئن باش من دعا مى کنم :پوریا گفت
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آیا اگر قـویتر از آن  ، کر کرد که فردا چه باید بکندپس از آن پوریا با خود ف
  ؟پهلوان بود او را به زمین بزند یا نه

قهرمان کسـى اسـت کـه بـا      :بعد از مدتى فکر و خیال به این نتیجه رسید که
  . لذا تصمیم خودش را گرفت، نفس خود مبارزه کند

ویشـتن  خ، چون روز موعود فرا رسید و پنجه در پنجه حریف خود افکنـد ... 
بطورى که مى توانست با آسـانى  . را بسیار قوى و حریف را خیلى ضعیف یافت

ولى براى اینکه کسى نفهمد مدتى بـا او همـآوردى   . پشت او را به خاك برساند
کرد و بعد هم به گونه اى خودش را سست نمود که حریف وى را به زمین زد و 

  . روى سینه اش نشست
س کرد که قلبش را خداى متعـالى بـاز نمـود    در همان وقت احسا: نوشته اند

  چرا؟، گویى ملکوت را با قلب خود مى بیند
  . بعد این مرد از اولیاءاللهّ شد. براى اینکه یک لحظه جهاد با نفس کرد

  . المجاهد من جاهد نفسه: زیرا
و به مصداق اشجع الناس من غلب هواه چنان قهرمانى اى به خرج داد کـه از  

   )163(. الاتر بودهمه قهرمانیها ب
معنویـات از بـین رفتـه    ، البته در ورزشهاى امروز خصوصا در ممالک دیگـر 

را مظهـر قهرمـانى و پهلـوانى مـى       ﷒  در گذشته ورزشـکارها علـى  ، است
  . دانستند
م   عليه  على لا در هر دو جبهه قهرمان است هم در میدان جنـگ کـه بـا    الس

  :هم در میدان مبارزه بانفس انسانهاى منحرف در ستیز است و
  وقت خشم و وقت شـهوت مـرد کـو   

ــو        ــه ک ــو ب ــنم ک ــردى چنی ــب م   طال
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شجاعت معنوى ، مردانگى، این بود که همیشه پهلوانى و قهرمانى با یک فتوت
  . و مبارزه با هواى نفس و آزادى از هوس تواءم بود

ر خیـره نمـى   یعنى آنکه قهرمان بود آنجا که چشمش به نامحرم مى افتاد دیگ
روح قهرمانى به او اجازه نمى داد تـا نگـاه   ، شد و به ناموس مردم نگاه نمى کرد

، تهمـت نمـى زد  ، دروغ نمى گفـت ، شراب نمى خورد، قهرمان زنا نمى کرد. کند
چون روح قهرمانى به او اجازه ایـن کارهـا را نمـى    ، تملق و چاپلوسى نمى کرد

ه سنگین یا یک سنگ و آهنى را بلنـد  قهرمان تنها آنکس نیست که یک وزن. داد
  )164(. بلکه عمده این است که از عهده نفس اماره برآید، کند

  عالمى که مرجعیت را از خود سلب کرد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مرحوم سید حسین کوه کمره اى از بزرگان اکـابر علمـاء و از مراجـع تقلیـد     
ولـى هنـوز شـهرت    ، حوزه درسى داشتند ایشان در نجف. زمان خودشان بودند

بخصوص که در نجف فقط مدت کمى را اقامت داشتند ، زیادى به هم نزده بودند
به این معنا که شهرهاى ایران را ، و بعد به ایران آمده و به سیاحت پرداخته بودند

مى گشت هر جا یک عالم مبرزى مى دید مـدتى را نـزد او مـى مانـد و از وى     
مقدار بیشترى را در اصفهان مانـد و  ، مدتى را در مشهد گذراند، وداستفاده مى نم

پـس از  ، مدت زیادترى را در کاشان از محضر مرحوم نراقى اسـتفاده کـرد بـود   
  . براستى مرد مبرزى شده بود، مدت سه سال که به کاشان برگشت

در همان ، در هنگامى که در نجف اقامت داشتند در مسجدى تدریس مى کرد
ل از ساعت درسى او شیخى کم جثه بـا چشـم هـایى بهـم خـورده و      مسجد قب

تراخمى که شباهت وى را به خوزستانیها مـى رسـاند بـا لباسـهایى منـدرس و      
  . عمامه اى کهنه نیز براى دو سه نفر درس مى گفت
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هنوز یک سـاعت  ، یک روز مرحوم آقا سید حسین زودتر از همیشه مى آید
دیـد یـک شـیخ بـه     ، ه وارد مسجد مى شـود دیگر به ساعت درسى مانده بود ک

اصطلاح جلنبرى هم آن گوشه نشسته و براى دو سه نفر تدریس مى کند او هـم  
حرفهـاى وى را گـوش   ، کنارى نشست ولى صداى شیخ را به خوبى مـى شـنید  

حـالا آقـا سـید    . دید خیلى پخته درس مى دهد و براى او نیز مفیـد اسـت  ، کرد
یک ، یب المرجعیت است در حالى که آن شیخحسین یک عالم معتبر معروف قر

  . مرد مجهولى است که تا آن روز او را نمى شناخته است
لـذا   ؟امروز هم یک خرده زودتر برویم ببینیم چه جورى است :فردایش گفت

عمداً یک ساعت زودتر رفت و مثل روز قبل یک گوشه اى نشست گوش کـرد  
آن شیخ مـرد فاضـلى اسـت و    دید تشخیص دیروز درست بوده است و در واقع 

با خود گفت یک روز دیگر هم امتحـان مـى   ، حتى از او هم فاضل تر مى باشد
  . باز هم همین کار را کرد، کنم

عالمتر   از خودش ، برایش صد در صد ثابت شد که این مرد نامعروف مجهول
است و خود او هم مى تواند از آن شیخ استفاده کند بعد رفت در جایى کـه هـر   

  . ز تدریس مى کرد نشست تا شاگردانش آمدندرو
مـن   :سید خطاب بـه شـاگردانش گفـت   ، هنوز درس آن شیخ تمام نشده بود
  . امروز براى شما حرف تازه اى دارم

  . بفرمایید: گفتند
او از مـن خیلـى عـالمتر و    ، آن شیخى که مى بینید آن گوشـه نشسـته   :گفت

و اگـر  ، ز او اسـتفاده مـى کـنم   خود من هم ا، فاضل تر است و من امتحان کردم
، بایـد پـاى درس او بـرویم    -همه با همدیگر  -راستش را بخواهید من و شما 

خودش از جاى بلند شد و تمام شاگردان هم به همـراه او بـه   ، یااللهّ که ما رفتیم
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اما حقیقت این بود که آن شیخ کم جثـه آسـمان جـل    ، پاى درس آن شیخ رفتند
شـناخته    منتهى در آن وقت هنوز قـدرش  ، ى نبودکسى جز شیخ مرتضى انصار

  . نشده بود ولى بعدها از اعاظم فقهاء و اکابر علما بشمار آمد
این روحیه عالى و ، اما آنچه که در این داستان انسان را به شگفت وا مى دارد

الهى است که انسانى مانند آقا سید حسین کوه کمره اى را با آن درجه علمـى و  
وادار مى کند تا قیام علیه خود کند و با پذیرفتن شـاگردى  ) جعیتمر(اجتماعى 

شیخ انصارى موقعیت و مرجعیت خویش را نادیده بگیرد و آن را او خود سـلب  
  . کند و به دیگرى تفویض نماید

اگر انسان بخواهد از جنبه دنیایى به آن نگـاه کنـد مقـام    ، مرجعیت کم نیست
از منافع خودش این چنین مى گذرد ناشـى از  اما اینکه او ، بسیار عالى اى است

یک روح متعالى آزاد است که مى توانست آنطور بین خودش و دیگرى قضاوت 
  )165(. کند و علیه خویشتن حکم صادر کند

  آمیز+نیروى اسرار 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مرحوم آخوند ملا حسین قلى همـدانى از علمـاى بـزرگ اخـلاق و سـیر و      
وى که از شاگردان مرحوم میرزاى شیرازى و ، وك در اعصار اخیر بوده استسل

سخت مورد احترام و توجه میرزاى شیرازى بـوده  ، شیخ انصارى بشمار مى رود
  . است

نوشته اند مردى آمد خدمت مرحوم آخوند و ایشان او را توبه داد بعد از چند 
شده بود که دیگـر کسـى   اما قیافه او طورى ، روز این شخص توبه کرده برگشت

انگار که جز پوستى ، وى را نمى شناخت گوشتها بدنش ریخته بود لاغر و نحیف
  !!بر استخوانش نیست
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چه چیز این آدم را به این صورت درآورده بود؟ و چه قـدرتى او را واداشـته   
بود که این چنین علیه خویش قیام کند؟ آخوند ملا حسین قلى همـدانى کـه نـه    

  . فقط یک نیروى ارشاد داشت، نه تشرى، نه سرنیزه اى نه توپى شلاقى داشت و
این چه وجدان نهفته اى در آن آدم بود که او را زنـده کـرد و آنچنـان علیـه     
خودش و علیه شهواتش و علیه این گوشـتهایى کـه از معصـیت روییـده اسـت      

  )166( ؟برانگیخت

  شش عاشق مهاجر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

که ظاهرا با قریش همریشه بوده اند و در » قارة«و » عضل«ه اى از قبیله عد
نزدیکى هاى مکهّ سکنى داشته اند در سال سوم هجرت به حضور رسـول اکـرم   

  :آمده اظهار داشتند
گروهـى از مسـلمانان را بـه    ، برخى از افراد قبیله ما اسلام اختیار کرده انـد «

قرآن را به مـا تعلـیم دهنـد و    ، ا بیاموزانندداخل ما بفرست که معنى دین را به م
  . »اصول و قوانین اسلام را با ما یاد بدهند

شش نفر از اصحاب خویش را براى ایـن منظـور همـراه      ﷐  رسول اکرم
آنها فرستاد و ریاست گروه را بر عهده مردى به نام مرثد بن ابى مرثـد یـا مـرد    

  . گذاشتدیگر به نام عاصم بن ثابت 
فرستادگان رسول خدا همراه آن هیئت که به مدینه آمده بودند روانه شدند تـا  

یاران رسول ، در نقطه اى که محل سکونت قبیله هذیل بود رسیدند و فرود آمدند
خدا بى خبر از همه جا آرمیده بودند که ناگـاه گروهـى از قبیلـه هـذیل ماننـد      

معلـوم شـد کـه    ، آنها حمله آوردند با شمشیرهاى آهیخته بر سر، صاعقه آتشبار
ل قصد خدعه داشته اند و یا به این نقطـه کـه    هیئتى که به مدینه آمده بودند از او
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به هر حال معلوم است این افراد ، رسیده اند به طمع افتاده و تغییر روش داده اند
  . دستگیرى این شش نفر مسلمان است، با قبیله هذیل ساخته اند و هدف

خدا همین که از موضوع آگاه شدند به سرعت به طـرف اسـلحه    یاران رسول
  . خویش رفتند و آماده دفاع از خویش گشتند

هدف ما این است ، هذیلى ها سوگند یاد کردند که هدف ما کشتن شما نیست
ما هم اکنون بـا  ، که شما را تحویل قریشیان در مکهّ بدهیم و پولى از آنها بگیریم

سه نفر از اینها و از آن جمله عاصـم بـن   . شما را نکشیمشما پیمان مى بندیم که 
  . جنگیدند تا کشته شدند، ما هرگز ننگ پیمان مشرك را نمى پذیریم: ثابت گفتند

به نام زید بن دثنه و خبیب بن عدى و عبداللـّه بـن طـارق    : اما سه نفر دیگر
  . نرمش نشان دادند و تسلیم شدند

، حکم بستند و به طرف مکهّ روانـه شـدند  هذیلى ها این سه نفر را با طناب م
عبداللهّ بن طارق نزدیک مکهّ دست خویش را از بند بیـرون آورد و دسـت بـه    

  . اما دشمن مجال نداد و با ضرب سنگ او را کشتند، شمشیر برد
زید و خبیب به مکهّ برده شدند و در مقابل دو اسـیر از هـذیلى کـه در مکـه     

  . دداشتند آنها را فروختند و رفتن
زید را از آن کس که در اختیارش بود خریـد کـه بـه    ، صفوان بن امیه قرشى

  . انتقام خون پدرش که در احد یا بدر کشته شده بود بکشد
مـردم قـریش جمـع شـدند کـه نـاظر       ، او را براى کشتن به خارج مکهّ بردند

و او را قدمهاى مردانـه اش جلـو آمـد    ، زید را به قربانگاه آوردند، جریان باشند
  . کوچکترین تزلزلى به خود راه نداد

فکـر کـرد از شـرایط موجـود در ایـن      ، ابوسفیان یکى از ناظران معرکه بـود 
شاید بتواند یک اظهار ندامت و پشیمانى و ، لحظات آخر حیات زید استفاده کند
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رفت جلو و بـه  ، از او بیرون بکشد  ﷐  یا اظهار تنفرى نسبت به رسول اکرم
  :زید گفت

آیا دوست ندارى که الان محمد به جـاى تـو   « :تو را به خدا سوگند مى دهم
  »؟بود و ما گردن او را مى زدیم و تو راحت به نزد زن و فرزندانت مى رفتى

سوگند به خدا که من دوست ندارم که در پاى محمد خارى برود « :زید گفت
  . »شمو من در خانه ام نزد زن و فرزندم راحت نشسته با

به خـدا  « :رو کرد و به دیگر قریشیان گفت، دهان ابوسفیان از تعجب باز ماند
، او را آنقدر دوست بدارند که یـاران محمـد  ، سوگند من هرگز ندیدم یاران کسى

  . »محمد را دوست مى دارند
پس از چندى نوبت به خبیب بن عدى رسید او را نیز براى دار زدن به خارج 

  . جمعیت خواهش کرد اجازه دهند تا دو رکعت نماز بخواند خبیب از. مکه بردند
  . و او دو رکعت نماز در کمال خضوع و خشوع و حال خواند، اجازه دادند

به خدا قسم اگر نبود که مـورد تهمـت   « :آنگاه خطاب به جمعیت کرد و گفت
  . »زیاد نماز مى خواندم، قرار مى گیرم که خواهید گفت از مرگ مى ترسد

در این وقت بود که آهنـگ دلنـواز خبیـب بـن     . به چوبه دار بستند خبیب را
قرار داد و گروهى از ترس خـود   تأثیرعدى با روحانیتى کامل که همه را تحت 

او با خداى خود مناجات مـى کـرد و مـى    . را به روى خاك افکندند شنیده شد
ى خواهیم خدایا رسالت خویش را از ناحیه رسول تو انجام دادیم از تو م« :گفت

خـدایا ایـن مـردم    . که همین صبحگاهان جریان ما را به اطلاع پیامبرت برسانى
ستمگر را تماما در نظر بگیر و آنها را پـاره پـاره کـن و یکـى از آنهـا را بـاقى       

   )167(» . مگذار
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این نمونه اى از علاقه شدید و شیدائى مسلمین نسبت به شخص رسول اکـرم  
بین مکتب انبیاء و مکتب فلاسفه همین اسـت کـه   اسلام است و اساسا یک فرق 

، شاگردان فلاسفه فقط معلم اند و فلاسفه نفوذى بالاتر از نفوذ یک معلـم ندارنـد  
محبوبى کـه تـا اعمـاق روح    ، اما انبیاء نفوذشان از قبیل نفوذ یک محبوب است

محب راه یافته و پنجه افکنده است و تمام رشـته هـاى حیـاتى او را در دسـت     
  )168(. ه استگرفت

  !؟باز هم او را ثنا مى گویى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
متاءسفانه از وى ، با فضیلت و با ایمان،  ﷒ ین مؤمنمردى از دوستان امیرال

  . لغزشى انجام گرفت و مى بایست حد بر وى جارى گردد
قطرات خـون  ، تآن را به دست چپ گرف، ین پنجه راستش را بریدمؤمنامیرال

  . مى چکید و او مى رفت
ابن الکواء خارجى آشوبگر خواست از این جریان به نفع حزب خود و علیـه  

دسـتت را کـى    :با قیافه اى ترحم آمیز رفـت و گفـت  ، استفاده کند  ﷒  على
  :برید؟ آن مرد پاسخ داد

ذیحـق  ، قیامتپیشواى سفیدرویان ، سید جانشینان پیامبران: پنجه ام را برید«
پیشـتاز  ... امـام هـدایت  ،  ﷒ على بـن ابیطالـب   ، انمؤمنترین مردم نسبت به 
، »جهالـت پیشـگان  «انتقـام گیرنـده از   ، مبارز شـجاعان ، بسوى بهشتهاى نعمت

شـجاع  ، گوینده گفتار راستین و صـواب ، رهبر راه رشد و کمال... بخشنده زکات
  »مکى و بزرگوار با وفا

  ؟مى گویى  دستت را مى برد و این چنین ثنایش ! واى بر تو :گفت ابن الکواء
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چرا ثنایش نگویم و حال اینکه دوستیش با گوشت و خـونم  : مرد جواب داد
به خدا سوگند که نبرید دستم را جز به خاطر حقى که خداونـد  . در آمیخته است
  )169(. قرار داده است

    ﷐  دوستى اهل بیت پیامبر 
  حمنِ الْرَّحیمبِسم االلهِ الْرَّ

شرفیاب مى شود او تمام ایـن    ﷒ مسافرى از خراسان به حضور امام باقر
شـکافته شـده و   ، راه دور را پیاده طى کرده است پاهایش را که از کفش درآورد

  ، ترك برداشته بود
  :و عرض نمود  ﷒ رو کرد به امام باقر

  . جا که آمدم مگر دوستى شما اهل بیتبه خدا سوگند من را نیاورد از آن
خداوند آن را با ما ، به خدا سوگند اگر سنگى ما را دوست بدارد: امام فرمود

آیـا دیـن چیـزى غیـر از     ، »هل الدین الا الحـب «محشور کند و قرین گرداند و 
   )170( ؟دوستى است

ت چیـزى      ، آنچنان که از روایات برمى آید روح و جـوهر دیـن غیـر از محبـ
  )171(. زیرا اساسا این علاقه و محبت است که اطاعت مى آورد، ستنی

  حتى در آخرین لحظات 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

هفتـاد  ، ماجراى جنگ احد به صورت غم انگیزى براى مسلمین پایان یافـت 
مسـلمین  ، شهید شـدند ، نفر از مسلمین و از آن جمله جناب حمزه عموى پیغمبر

یروز گردیدند و بعد در اثر بى انضباطى گروهى که از طرف رسول خدا در ابتدا پ
گروهـى  ، گماشته شده بودند مورد شبیخون دشمن واقع شدند» تل«بر روى یک 
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بـاقى    ﷐  کشته و گروهى پراکنده گردیده و گروه کمى هم دور رسول اکـرم 
  . ماندند

  . وشت نهایى به کلى بى خبر بودندعده اى مجروح روى زمین افتاده و از سرن
در ایـن  . دوازده زخم کارى برداشته بود، یکى از مجروحین سعد بن ربیع بود

 :بین یکى از مسلمانان به سعد که بر روى زمین افتاده بود رسـید و بـه او گفـت   
  . شنیده ام پیغمبر کشته شده است

، شـده اسـت  اگر محمد کشته شده باشد خداى محمد که کشـته ن « :گفتسعد 
از » !؟تو چرا معطلى و از دین خودت دفاع نمى کنـى ، دین محمد هم باقى است

پس از آنکه اصحاب خویش را جمع و جور کـرد    ﷐  آن طرف رسول اکرم
  . یک یک اصحاب خود را صدا زد تا ببیند کى زنده است و کى مرده

و از سـعد بـن ربیـع اطـلاع     کیست کـه بـرود   : پرسید، سعد بن ربیع را نیافت
  . من حاضرم: صحیحى براى من بیاورد؟ یکى از انصار جواب داد

مرد انصارى وقتى بالا سر سعد رسید که رمق مختصـرى از حیـات او بـاقى    
  . مانده بود
  ؟پیغمبر مرا فرستاده که برایش خبر برم که مرده اى یا زنده، اى سعد :گفت

زیـرا  . برسان و بگو سعد از مردگان اسـت سلام مرا به پیغمبر : سعد پاسخ داد
 :چند لحظه بیشتر از عمرش باقى نمانده است بگـو بـه پیغمبـر کـه سـعد گفـت      

  . »خداوند به تو بهترین پاداش ها که سزاوار یک پیغمبر است بدهد«
یک پیـامى هـم از طـرف مـن بـه       :آنگاه خطاب کرد به مرد انصارى و گفت

عـذرى نـزد   «: بگو سعد مى گویـد ، ر ابلاغ کنبرادران انصار و سایر یاران پیغمب
خدا نخواهید داشت اگر به پیغمبر شما آسیبى برسد و شما جان در بـدن داشـته   

صفحات تاریخ اسلام پر است از این شگفتیها و دلـدادگیها و از آن   )172(» . باشید
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لهّ در همه تاریخ بشر نتوان کسى را یافت که به اندازه رسول اکرم صل ال. زیبائیها
علیه و آله محبوب و مراد یاران و معاشران و زنان و فرزندانش بوده باشد که تـا  

  )173(. این حد از عمق وجدان او را دوست داشته باشند

   ﷒ مهر على  
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مردى است به نام ابن سکیت از علماء و بزرگان ادب عربى است و هنوز هم 
  . یف صاحب نظران زبان عرب مانند سیبویه و دیگران نامش برده مى شوددر رد

در حدود دویست سال بعـد از  ، این مرد در دوران خلافت عباسى مى زیسته
اما چون بسـیار  . در دستگاه متوکل متهم شد که شیعه است  ﷒  شهادت على

  . انتخاب کردفاضل و برجسته بود متوکل او را به عنوان معلم فرزندانش 
، یک روز که بچه هاى متوکل به حضورش آمدند و ابن سکیت هم حاضر بود

متوکل ضمن اظهار رضـایت از ابـن   ، و خوب از عهده درس خویش برآمده بود
تمایل به تشیع : سکیت و شاید به دلیل سابقه ذهنى که از او داشت که شنیده بود

یـا  ، پیش تـو محبـوب ترنـد   ) شدو فرزند(این دو تا : دارد از ابن سکیت پرسید
  ؟ ﷒ حسن و حسین فرزندان على 

  خونش بـه جـوش   ، ابن سکیت از این جمله و از این مقایسه سخت برآشفت
کار این مرد مغرور به جایى رسیده است که فرزندان خـود را  ، با خود گفت، آمد

را بر عهـده   با حسن و حسین مقایسه مى کند؟ این تقصیر من است که تعلیم آنها
بـه    ﷒  قنبر غلام علـى ، به خدا قسم«  :لذا در جواب متوکل گفت، گرفته ام

  ». مراتب از این دو تا و از پدرشان نزد من محبوبتر است
زبـان ابـن سـکیت را از پشـت گـردنش در      : متوکل فى المجلس دستور داد

  . آوردند
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سد که بى اختیار جان خود را تاریخ افراد سر از پا نشناخته زیادى را مى شنا
گمـان نمـى    ؟این جاذبه را در کجا مى توان یافت، در راه مهر على فدا کرده اند

  !رود در جهان نظیرى داشته باشد
على به همین شدت نیز دشمنانى دارد که داستان فوق گویاى نمونه اى از هر 

  )174(. دو مى باشد

  زندان و آزادگان 
  الْرَّحیمبِسم االلهِ الْرَّحمنِ 

ایـن   ؛شاعرى توانا اسـت  ؛على بن الجهم از شعراى عهد متوکل عباسى است
شاعر به زندان افتاد و در فوائد زندان و پرورش دهندگان آن و افتخارآمیز بودن 

) براى آرمانهـاى دینـى  (درباره اینکه رفتن ، آن براى احرار و آزادگان و بالاخره
فضائلى است اشعارى بسیار عالى دارد و نشانه چه فضیلتى و بوجود آورنده چه 

  :نقل کرده است و ما براى اهل ادب نقل مى کنیم» مروج الذهب«مسعودى در 
  قالوا حبست فقلت لیس بضائر

د؟ غملا ی هنَّدم حبسى واى  
  او ما رایت اللَّیث یالف غیلۀً
ا و اوباش السباع تردد؟   کبرً
  والناّر فى احجارها مخبوءةً

دلا    تصطلى مالم تثُرها الازنُ
  والحبس مالم تغشهُ لدنیۀٍ
  شنعاء نعم المنزلُ المستورد

گفتم کدام شمشیر تیـز اسـت کـه بـه زنـدان      ! ؟گفتند به من که زندانى شدن«
  غلاف نمى رود؟



178 

 

آیا نمى بینى که شیر از روى بزرگى و بى اعتنایى گوشـه اى را مـى گیـرد و    
  مى زنند؟درندگان پست همه جا پرسه 

. مگر آنگاه که با آهن تصادم کنـد ، آتش در دل سنگ پنهان است و نمى جهد
  )175(» . مادام که به خاطر جرم و جنایت نباشد بسیار جاى خوبى است، زندان

  آزادگى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
پدرش از اسیران کابل بوده و در پلیس بصره خـدمت  . عمرو بن عبند بن باب

 150متولـد شـده و پـیش از سـال      80عمرو بن عبید در سـال  . کرده استمى 
  . درگذشته است

  . عمرو بن عباسى تمایل خارجیگرى دارد و به مناعت معروف است
ام خلافـت منصـور    . با منصور عباسى قبل از دوره خلافت دوست بود در ایـ

عظـه و  روزى بر او وارد شد و منصور او را گرامـى داشـت و از او تقاضـاى مو   
ملک و سـلطنت  «: از جمله سخنانى که عمرو به منصور گفت این بود. اندرز کرد

از . که اکنون به دست تو افتاده اگر براى کسى پایدار مى ماند به تو نمـى رسـید  
) قیامـت (آن شب بترس که آبستن روزى است کـه دیگـر شـبى بعـد از آن روز     

  . »نیست
. اد ده هزار درهم بـه او بدهنـد  منصور دستور د، وقت که عمرو خواست برود

عمرو سوگند یاد کرد کـه نخـواهم   . منصور قسم خورد که باید بپذیرى. نپذیرفت
  . پذیرفت

مهدى پسر و ولیعهد منصور حاضر در مجلس بود و از این جریـان ناراحـت   
  !؟تو در مقابل سوگند خلیفه سوگند یاد مى کنى ؟یعنى چه :شد و گفت

  ؟جوان کیست این: عمرو از منصور پرسید
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  . پسرم و ولیعهدم مهدى است :گفت
به خدا قسم که لباس نیکان بر او پوشیده اى و نـامى روى او گذاشـته    :گفت

که شایسته آن نام نیست و منصبى براى او آماده کـرده اى کـه بهـره    ) مهدى(اى 
 :آنگاه عمرو رو کرد به مهدى و گفت. بردارى از آن مساوى است با غفلت از آن

مانعى ندارد که پـدرت قسـم بخـورد و عمویـت موجبـات       !رادرزاده جانبلى ب
، اگر بنا بشود من کفاره قسـم بـدهم یـا پـدرت    ، شکستن قسمش را فراهم آورد
  . پدرت تواناتر است بر این کار

  . منصور گفت هر حاجتى دارى بگو
  . فقط یک حاجت دارم و آن این است که دیگر پى من نفرستى :گفت

  . ابراین مرا تا آخر عمر ملاقات نخواهى کردبن :منصور گفت
این را گفت و با قدمهاى محکـم تـواءم بـا    . حاجت من هم همین است :گفت

  . وقار راه افتاد
منصور خیره خیره از پشت سر نگاه مى کرد و در حالى که در خود نسبت به 

  :سه مصراع معروف را سرود، عمرو احساس حقارت مى کرد
  کلکم یمشى روید

  یطلب صید کلکم
   )176(غیر عمرو ین عبید 

  این عمرو بن عبید همان کسى است که هشام بن الحکم به طـورى ناشـناس   
وارد مجلس درسش شد و از او در باب امامـت سـوالاتى کـرد و او را سـخت     

عمرو بن عبید از قوت بیان پرسش کننده ناشناس حدس زد کـه  . مجاب ساخت
اسایى نهایت احتـرام را نسـبت بـه او عمـل     بعد از شن. او هشام بن الحکم است

  )177(. آورد
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  دعوا بر سر شهادت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مسلمانان مومن سعى مى کردند که هر چـه  ، جنگ در آستانه شروع شدن بود
آمـد    در این میان جریان زیبایى پیش ، زودتر خود را به سپاهیان اسلام برسانند

به خود جلب مى نمود و آن پدر و پسرى بودنـد کـه بـراى    که توجه همگان را 
  . نوبت گرفتن در جهاد و شهادت با هم منازعه و دعوا داشتند

  . من میروم براى جهاد و تو در خانه بمان :پسر مى گفت
  . من مى روم به جهاد، تو بمان، خیر :پدر مى گفت
  !من هم مى خواهم بروم کشته بشوم :پسر مى گفت
  !من هم مى خواهم بروم کشته بشوم: داد پدر جواب مى

  . آخرش قرعه کشى کردند قرعه به نام پسر درآمد او رفت و شهید شد
بعد از مدتى پدر پسر را در عالم خواب دید که در سـعادت خیـره کننـده اى    

انه قـد وعـدنى   ، پدر جان :است و به مقامات عالى نائل آمده است به پدر گفت
خداونـد  ، به من وعده داده بود همه حق و راست بود ربى حقا؟ آنچه را که خدا

  . به وعده خود وفا کرد
اگـر چـه    !یا رسول اللـّه : عرض کرد  ﷐  پدر پیر آمد خدمت رسول اکرم

اگر چه استخوانهاى من ضعیف و سست شده اسـت امـا خیلـى    ، من پیر شده ام
ز شما خواهش کنم تا دعا کنیـد  یا رسول اللهّ من آمده ام ا. آرزوى شهادت دارم

خـدایا   :پیغمبر دست به دعا برداشت و گفـت . که خدا به من شهادت روزى کند
یک سال طول نکشـید کـه جریـان احـد     . براى بنده مومنت شهادت روزى فرما
  )178(. پیش آمد و این مرد در احد شهید شد
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  زنى در برابر ظالم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

سـراغ یکـى از زنـانى کـه در     ، ى از سالها که معاویه به حج رفته بـود در یک
  ، و دشمنى با معاویه سوابقى را داشت گرفت  ﷒  طرفدارى از على

  . زنده است: گفتند
هیچ مى دانى چرا تو را احضار کرده : از او پرسید، فرستاد او را حاضر کردند

سـم چـرا علـى را دوسـت دارى و مـرا      تو را براى این احضار کردم کـه بپر  ؟ام
  ؟دشمن

  . بهتر است از این باب حرف نزنى :زن گفت
  . نه حتما باید جواب بدهى :معاویه

به علت اینکه او عادل و طرفدار مساوات بود و تو بى جهت بـا او   :زن گفت
على را دوست مى دارم چون فقرا را دوست مى داشت و تو را دشمن ، جنگیدى

نکه به ناحق خونریزى کردى و اختلاف میان مسلمانان افکندى مى دارم براى ای
  . و در قضاوت ظلم مى کنى و مطابق هواى نفس رفتار مى نمایى

امـا بعـد   ، معاویه خشمناك شد و جمله زشتى میان او و آن زن رد و بدل شد
روى ملایمـت  ، خشم خود را فرو خورد و همانطور که عادتش بـود آخـر کـار   

  :نشان داد و پرسید
  ؟هیچ على را به چشم خود دیده اى

  . بلى دیده ام -
  ؟چگونه دیدى -
به خدا سوگند او را در حالى دیدم که این ملک و سلطنت که تو را فریفتـه   -

  . و غافل کرده او را غافل نکرده بود
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  ؟آواز على را هیچ شنیده اى -
  . آرى شنیده ام -
طور که روغن زیـت زنگـار   کدورت را از دل مى برد آن، دل را جلا مى داد -

  . را مى زداید
  ؟آیا حاجتى دارى -
  ؟هر چه بگویم مى دهى -
  . مى دهم -
  . صد شتر سرخ مو بده -
  اگر بدهم آن وقت در نظر تو مانند على خواهم بود؟ -
  !!ابدا -

معاویه دستور داد همانطور که آن زن خواسته بود صد شتر به او بدهند و بـه  
  . گر على زنده بود یکى از اینها را به تو نمى دادبه خدا قسم ا :او گفت

یک موى از اینها را هم را به من نمى داد زیرا اینها مال عموم ، به خدا قسم -
  . مسلمین است

  )179(. بعدها با نام عدالت قرین شد  ﷒  آرى این چنین بود که نام على

  یقین 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

بـه دیـدار     ﷐  پیامبر اکـرم ، شده بود اما هنوز هوا تاریک بود شب صبح
در آن میـان  ، حضرت نگـاهى بـه اصـحاب انـداخت    ، اصحاب صفه آمده بودند

جوان یک حالت غیر عادى داشت تلـو تلـو مـى    ، چشمشان به یک جوانى افتاد
  . خورد

  . رى مى نمودچشمهایش به کاسه سر فرو رفته بود رنگش زرد و غیر عا



183 

 

  چگونه صبح کردى تو؟ ؟کیف اصبحت: فرمودند) صله اللهّ علیه و آله(پیامبر
صبح کردم در حالتى که اهـل  ، اصبحت موقنا یا رسول اللهّ: جوان جواب داد

یعنى آنچه را که شما از راه گوش یا زبان به ما فرموده اى من از راه . یقین هستم
  . بصیرت مى بینم
مـا  : خواستند یک مقدارى حـرف از او بکشـند فرمودنـد     ﷐  پیامبر اکرم
، هر چیزى علامتى دارد و تو ادعا مـى کنـى اهـل یقـین هسـتى      ؟علامۀ یقینک

  ؟علامت یقین تو چیست
علامتش این است که روزها من را تشنه نگه مى دارد و شبها مرا ، عرض کرد

ه دارى هـا و بیخـوابى هـا    بى خواب یعنى این روزهاى روزه و ایـن شـب زنـد   
حالت یقین در من نمى گذارد که من شب را سر به بسـتر  ، علامت یقین من است

  . بگذارم و همچنین حتى یک روز را افطار کنم و روزه نباشم
  این گافى نیست بیشتر از این بگو؛: حضرت فرمودند

نکه آن من الان در این دنیا هستم اما درست مثل ای !یا رسول اللهّ: عرض کرد
، دنیا را مى بینم و صداهاى آن را مى شـنوم صـداى اهـل بهشـت را در بهشـت     

اصـحاب  ، اگر به من اجـازه بـدهى   !یا رسول اللهّ، صداى اهل جهنم را در جهنم
شما را یک یک معرفى مى کنم که کدامیک از اصـحاب شـما بهشـتى هسـتند و     

  . کدام جهنمى
  ؟جوان آرزویت چیست: فرمود   ﷐  پیامبر !سکوت !نه: حضرت فرمودند

   )180(! شهادت در راه خدا، شهادت !عرض کرد یا رسول اللهّ
، واقعا دقت کنید و ببینید آن عبادتش و آن شب و روزش و این هم آرزویش

  . این مى شود انسان اسلام، این مى شود مومن اسلام
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  صبر بر معصیت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
. زنى با ایمان داشت به نـام ام سـلیم  . ن رسول خدا استابوطلحه یکى از یارا

ابوطلحه پسر را سخت . این زن و شوهر پسرى داشتند که مورد علاقه هر دو بود
بیماریش شدت یافت به مرحله اى رسـید کـه   ، پسر بیمار شد. دوست مى داشت

  . ام سلیم دانست کار تمام است
بى نکند او را به بهانه اى بـه  ام سلیم براى اینکه شوهرش در مرگ فرزند بیتا

خدمت رسول اکرم فرستاد و پس از چند لحظه طفل جان به جان آفرین تسـلیم  
ام سلیم جنازه بچه را به پارچه اى پیچید و در اطاق مخفى کرد به همه اهل . کرد

سپس رفـت و  . خانه سپرد که حق ندارید ابوطلحه را از مرگ فرزند آگاه سازید
  . خود را نیز آراست و خوشبو نمود غذایى آماده کرد و

پرسید بچه چه شد؟ ، ساعتى بعد ابوطلحه آمد و وضع خانه را دگرگون یافت
ام سلیم غذایى را که قبلا آماده کرده بود حاضر کرد و دو نفرى غـذا خوردنـد و   

  . همبستر شدند
  ؟مطلبى مى خواهم از تو بپرسم :ام سلیم گفت. ابوطلحه آرام گرفت

آیا اگر به تو اطلاع دهم که امانتى نزد ما بوده و ما آن را  :گفت. بپرس :گفت
  ؟به صاحبش رد کرده ایم خشمگین مى شوى

  . امانت مردم را باید پس داد، ناراحتى ندارد، نه هرگز :ابوطلحه گفت
باید به تو اطلاع دهم که خداوند فرزند مـا را کـه   ، سبحان اللهّ :ام سلیم گفت

  . ز ما گرفت و بردامانت او بود نزد ما ا
به خدا قسم من از تو کـه   :گفت، ابوطلحه از بیان این زن تکان سختى خورد

از جا بلند شد و غسل . مادر هستى سزاوارترم که در سوگ فرزندمان صابر باشم
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جنابت کرد و دو رکعت نماز بجا آورد و رفت به حضور رسول اکرم و مـاجرا را  
ل تا آخر براى آن حضرت شرح  داداز او .  

خداوند امروز شما را قرین برکت قـرار دهـد و   : فرمودند  ﷐  رسول اکرم
خدا را سپاس مى گـزاریم کـه در امـت مـن     . نسل پاکیزه اى نصیب شما گرداند

  . بنى اسرائیل قرار داد» صابره«مانند 
آرى این است تاثیر ایمان و مـذهب در تصـفیه سـختیها و مشـقتها بلکـه در      

  )181(. دیل آنها به خوشى و لذت و سعادتتب
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  حکایتها و هدایتهایى از زبان ریزبینان و عارفان  :فصل سوم
  جهاد عامل اصلاح نفس 

  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
او مردى زاهد و مقید و متعبد بود همه عبادتها را از واجب و مستحب انجـام  

یک روز به فکر افتاد کـه حـالا   ، نده بودفقط از بین آنها فریضه جهاد ما، مى داد
ما که عمـر  ، که ما همه عبادات را انجام داده ایم از ثواب جهاد نیز محروم نمانیم

چه بهتر که از این اجر بزرگ نیـز غافـل   ، مان بسر آمده و فرداست که مى میریم
ما از ثواب جهاد محروم مانده ایـم   :نشویم با این انگیزه روزى به سربازى گفت

  ؟ممکن است اگر وقتى جهاد پیش آمد ما را هم دعوت کنى
  . موقعش که رسید به تو اطلاع مى دهم، چه مانعى دارد: سرباز جواب داد

مثلا پس فردا عازم هستیم کفار به ، پس از چندى آمد خبر کرد که آماده باش
مردهاى مسـلمان را  ، سرزمین مسلمین را غارت نموده اند، جایى حمله کرده اند

  ، شته اند و زنهاى آنان را اسیر کرده اند هر چه زودتر آماده شوک
  . عابد فورا لباس رزم پوشید و اسلحه را برداشت و براه افتاده

ناگهـان صـلاى   ، اسـبها را بسـتند  ، خیمه زدند، در جایى از اسبها پایین آمدند
  . عمومى و اعلان رسید که دشمن رسیده است زود حرکت کنید

ه مثل برق با اسلحه و تجهیزات براه افتادند ولى زاهدى کـه  سربازهاى آزمود
جنبیـد    وضویش نیم ساعت طول مى کشید و غسلش یک ساعت تا به خودش 

و رفت که چکمه اش را پیدا کند و اسـبش را بیـاورد و اسـلحه اش را بیابـد و     
آماده شود آنها رفتند و جنگیدند و عده اى کشته شـدند و عـده اى را کشـتند و    

  . ه اى هم اسیر گرفتند و آوردندعد
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 :با خود مى گفت، بیچاره خیلى ناراحت شد که باز ما از ثواب محروم ماندیم
  ؟پس چه بکنیم، ما توفیق پیدا نکردیم، خیلى بد شد

ایـن  : به او نشان دادند و گفتنـد ، یکى از اسراى دشمن را که کتف بسته بودند
یگناه را کشته و آنقـدر جنایـت کـرده    این فرد آنقدر مسلمان ب، اسیر را مى بینى

  . است که تاکنون هیچ مجازاتى جز کشتن برایش در نظر نداریم
  . حالا تو براى رسیدن به اجر و ثواب او را به گوشه اى ببر و گردن بزن

اسیر و شمشیر را به او دادند وى اسیر را گرفت و برد آن عقبها در خرابه اى 
  . تا گردنش را بزند و بیاید

برویـد ببینیـد   : برخى از سربازان گفتند، تى گذشت اما از زاهد خبرى نشدمد
  . چرا زاهد نیامد

عده اى رفتند تا به آن خرابه اى که زاهد رفته بود رسیدند اما با تعجب دیدند 
زاهد بیهوش افتاده است و آن مردك اسیر خودش را بـا دسـتهاى بسـته بـر      :که

یش تلاش مى نماید تا شـاهرگ گـردن او را   روى بدن زاهد انداخته و با دندانها
  !قطع کند

مرد اسیر را گرفتند و کشتند و زاهد را به خیمه آوردند وقتـى کـه زاهـد بـه     
  هوش آمد از او پرسیدند چرا اینطور شد؟

اى  :و گفـتم ، من تـا او را بـردم در میـان خرابـه    ، واللهّ من که نفهمیدم :گفت
  . و من نفهمیدم که چطور شداى قاتل مسلمانها فریادى کرد ، ملعون

یعنـى امکـان   ، خود یک عامل تربیتى است که جانشـین نـدارد  ، مسئله جهاد
ندارد که یک مومن مسلمان جهاد رفته با یک مومن مسلمان جهاد نرفتـه و رزم  
ندیده از نظر روحیه یکسان باشند چنین چیزى محال است انسـان در شـرایطى   

و باید براى حفـظ ایمـانش   . مسلح روبروستقرار مى گیرد که با دشمن آماده و 



188 

 

خود را در کام اژدهاى مرگ بیندازد کـارى کـه از ایـن عامـل بـراى تربیـت و       
  . خالص کردن انسان ساخته است از دیگر عاملها ساخته نیست

آدمى که میدان جنگ را ندیده باشد ولو همه عبادتها را هم کرده باشد با یک 
قت است که به معنى این فرمایش پیغمبر پـى  پخ مى ترسد و بیهوش مى شود آنو

  :مى بریم که
من لم یغز و لم یحدث نفسه بغز و مات على شعبۀ مـن النفـاق مسـلمانى کـه     

یا لااقل حدیث غزو در دلش نداشته باشد اگـر بمیـرد   ، نکرده باشد) جهاد(غزو 
  . واقعا بر شعبه اى از نفاق مرده

اصلاح نفس خوانده است و غیـر  پیغمبر غزو را عامل اصلاح اخلاق و عامل 
  . از این باشد مى گوید یک شعبه از نفاق در روحش وجود دارد

  گنج نزدیک 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
خـدایا ایـن همـه    : اما او دائما به خدا عرض مى کـرد ، مردى طالب گنج بود

 ـ   اقى مانـده  آدمها به دنیا آمده اند و گنجهاى آنها در زیر خاکها پنهـان شـده و ب
  . است

  !خدایا مقدارى از آن گنجها را به من بنمایان
تـا اینکـه یـک شـبى در     ، مدتها کارش این بود شبها تا صبح زارى مى کـرد 

  ؟از خدا چه مى خواهى :خواب دید که کسى آمد و گفت
  !من از خدا گنج مى خواهم -
  !من هم از طرف خدا مامورم که جاى گنج را به تو نشان بدهم -
  !یار خوب نشان بدهبس -
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بالاى فلان تپه مى روى و تیر و کمانى هم با خودت مى برى تیر را به کمـان  
  . هر جا که آن افتاد همانجا گنج است، مى گذارى و دها مى کنى

بیدار شد دید عجب خواب روشنى هست با خود گفت ما مـى رویـم ببینـیم    
شوم و یا نیست دیگر یا نشانى ها درست است و موفق مى ، بالاخره ضرر ندارد

  ، دلواپسى ندارم
دید اتفاقا تا اینجا ، رفت به سراغ آن تپه که مى بایست تیر را از آنجا رها کند

امـا در   :با خودش گفت. حال باید تیر را به کمان بگذارد، نشانى ها درست بوده
حالا ما جهت قبلـه را انتخـاب   ، خواب نگفته اند تیر را به کدام طرف پرتاب کنم

  . کنیم انشاءاللهّ که درست است مى
تیر را به کمان گذاشت و با قوت رو به قبله انداخت نگاه کرد ببیند کجـا مـى   
افتد بیل و کلنگ را برداشت و رفت آنجا هر چه کند و چال کرد دیـد بـه گـنج    

ایـن مرتبـه مـثلا    ، خوب به طرف دیگر پرتاب مى کـنم  :نمى رسد با خود گفت
رفت و پیدا نکرد بعد هم جنوب شرقى و جنوب غربى روى به شمال پرتاب کرد 

بـالاخره چیـزى   ، مدتى کارش این بود، و پس از آن شمال شرقى و شمال غربى
  :گفت، دو مرتبه بازگشت به مسجد، بدستش نیامد ناراحت شد

تا مـدتها بـاز دو   ! اینکه نشد ؟خدایا این چه راهنمایى اى بو که به من کردى
  . ردمرتبه ناله و زارى مى ک

 :بعد از مدتى براى بار دوم آن مرد را در خواب دید و به او پرخاش کرد کـه 
  . آن نشانى هایى که به من دادى غلط بود

  ؟نقطه را پیدا کردى :آن شخص گفت
  . آرى -
  ؟بعد چه کردى -
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  . تیر در کمان نمودم و با قوت به طرف قبله پرتاب کردم -
  ؟ره قوت آن را رها کنىمن کى گفتم به طرف قبله و کى گفتم  -

  !من گفتم هر کجا تیر افتاد نه اینکه آن را بکشى و رها کنى
فردا که شد بیل و کلنگ و تیر و کمان را برداشت تیر را به کمان گذاشت امـا  

حالا ببینم به کجا مى رود تا رها کرد دید پیش پاى خودش  :آن را نکشید گفت
   )182(. تدید گنج همانجاس، افتاد زیر پایش را کند

  ؟در کجا مى گردى) خدا(آرى دنبال گمشده خود 
البتـه قـرآن بـه    ) و فى انفسکم افلا تبصرون(، در خود بنگر خدا پیش توست

  ، آیت حق نیست، طبیعت نیز بى اعتنا نیست نمى گوید طبیعت دیگر هیچ نیست
  ؟آیا فقط دل آئینه خداست

  !نه
  )183(. استدل یک آئینه خداست طبیعت هم یک آینه دیگر خد

  دعا و لبیک خدا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مردى بود عابد و همیشه با خداى خویش راز و نیاز مى نمود و داد اللهّ اللـّه  
  . داشت

  :روزى شیطان بر او ظاهر شد و وى را وسوسه کرد و به او گفت
  خـویش  سحرها از خـواب خـوش   ، اللهّ، اللهّ، این همه که تو گفتى، اى مرد

آخـر یـک   » اللـّه ، اللهّ، اللهّ«:گذشتى و بلند شدى و با این سوز و درد هى گفتى
تو اگر در خانه هر کس رفته بودى و این انـدازه   ؟مرتبه شد که تو لبیک بشنوى

این مرد دید ظاهرا حرفى . لااقل یک مرتبه جوابت را داده بودند، ناله کرده بودى
  !است منطقى
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اللهّ نمـى  ، تاد و از آن به بعد دهانش بسته شد و دیگر اللهّو لذا در او موثر اف
  !گفت

  ؟تو چرا مناجات خودت را ترك کردى :در عالم رویا هاتفى به او گفت
من مى بینم این همه مناجات که مى کنم و این همه درد و سـوزى  : پاسخ داد

  . که دارم یک مرتبه نشد در جواب من لبیک گفته شود
  . از طرف خدا مامورم که جواب تو را بدهمولى من  :هاتف گفت

  گفت همان اللهّ تو لبیک ماست
  آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست

یعنى همان درد و سوز و عشق و شوقى که مـا در دل تـو قـرار دادیـم ایـن      
   )184( !خودش لبیک ماست

  :در دعاى کمیل عرض مى کند  ﷒  براى همى مولا على
  . ذنوب التى تحبس الدعااللهم اغفر لى ال

خدایا آن گناهانى که سبب مى شود دعا کردن من حبس شـود گناهـانى کـه    
خدایا آن ، سبب مى شود درد دعا کردن و درد مناجات نمودن از من گرفته شود

  . گناهانم را بیامرز
این است که مى گویند براى انسان هم دعا مطلوب است و هم وسـیله یعنـى   

خـودش    پس ، دعا اگر هم استجابت نشود استجابت شده ،براى استجابت نیست
  )185(. مطلوب است

  اثر تلقین 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم



192 

 

بچـه  ، معلمى شاگردان زیادى داشت اما از نظر اخلاقى وى فردى تندخو بود
ها را خیلى اذیت مى کرد و بچه ها هم دلخوشى اشان این بود که ولو براى یک 

  . ه از دست این معلم خلاص بشوند و درس را تعطیل کنندروز هم شد
  . لذا با هم نشستند و نقشه اى کشیدند

هنگامى که معلم وارد شد یکى از بچه هـا بـه معلـم    ، فردا که به کلاس آمدند
جناب معلم خدا بد ندهد مثل اینکه مـریض هسـتید کسـالتى     :سلام کرد و گفت

  دارید؟
  . این رفت نشست. بشیننه کسل نیستم برو : جواب داد

شاگرد دیگر آمد و گفت جناب معلم رنـگ و رویتـان امـروز پریـده خـداى      
  نکرده کسالتى دارید؟
  . یواش تر گفت برو بیشین سر جایت، این دفعه یکه خورد

  . سومى آمد و همان مضمون را تکرار کرد
  معلم وقت جواب گفتن صدایش شل تر شد و تردید کرد که شاید من مریض 

  . تمهس
هر بچه اى که آمد همـان مطلـب را تکـرار    ، ششمى، پنجمى، کم کم چهارمى

  . کرد
  . نیست  بلى گویا امروز حالم خوش  :سرانجام امر بر معلم مشتبه شد و گفت

  :بچه ها وقتى که اقرار گرفتند که او ناخوش است گفتند
شما پرسـتارى  آقا معلم اجازه بدهید تا امروز شوربایى برایتان تهیه کنیم و از 

  . نماییم
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کم کم معلم واقعا مریض شد و رفت دراز کشید و شروع کرد به ناله کـردن و  
امروز ناخوش هسـتم و نمـى تـوانم    ، برخیزید و به منزل بروید :به بچه ها گفت
  . درس بدهم

بچه ها که همین را مى خواستند همگى از خدا خواسته مکتب را رها کردنـد  
  )186(. ودشان رفتندو دنبال تفریح و بازى خ

  مسجد بهلول 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  مسجدى مى ساختند بهلول سر رسید و پرسید چه مى کنید؟: مى گویند
  . مسجد مى سازیم: گفتند
  . براى چه ندارد براى رضاى خدا: براى چه پاسخ دادند :گفت

محرمانـه  ، نـد بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را بـه خودشـان بفهما  
؛ شـبانه آن را  »مسـجد بهلـول  «سفارش داد سنگى تراشیدند و روى آن نوشتند 

  . بالاى سر در مسجد نصب کرد
سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالاى در مسجد نوشته شـده اسـت   
مسجد بهلول ناراحت شدند؛ بهلول را پیدا کرده به باد کتک گرفتند کـه زحمـات   

  !؟خودت قلمداد مى کنىدیگران را به نام 
فرضا مـردم   ؟مگر شما نگفتید که مسجد را براى خدا ساخته ایم :بهلول گفت

  . اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساخته ام خدا که اشتباه نمى کند
چه بسا کارهاى بزرگى که از نظر ما بزرگ است ولى در نـزد خـدا پشـیزى    

یم از معابـد و مسـاجد و زیارتگاههـا و    شاید بسیارى از بناهاى عظ ـ. نمى آرزد
بیمارستانها و پلها و کاروانسراها و مدرسه هـا چنـین سرنوشـتى داشـته باشـند      

  )187(. حسابش با خداست
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  مسجد مهمان کش 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

اگـر کسـى وارد   . در زمان قدیم مهمانخانه و هتل و از این قبیل امـاکن نبـود  
دوست و آشنایى نداشت معمولا به مسجد مى رفت و در آنجـا  محلى مى شد و 
  . مسکن مى گزید

مسجد مهمان کش از این جهت معروف شده بود زیرا هر کسى شب آنجا مى 
جنازه اش را بیرون مى آوردند و کسـى هـم نمـى دانسـت علـت      ، خوابید صبح

  . چیست
رفـت   روزى شخص غریبى به این شهر آمد و جون جایى براى ماندن نیافت

مردم نصیحتش کردند که به این مسجد نرو هر کس در این ، که در مسجد بخوابد
  . مسجد خوابیده است زنده نمانده است

مرد غریب که آدم شجاع و دلیرى بود گفت من از زندگى بیـزارم و از مـرگ   
  هم نمى ترسم و مى روم چه مى شود؟

اى هولنـاك و  نیمه هاى شب صـداه . بهر حال مرد شب را در مسجد خوابید
  . مهیبى که زهره شیر را آب میکرد از اطراف مسجد بلند شد

  :مرد با شنیده صدا از جا بلند شد و فریاد کشید
بیـا هـر   ، من از زندگى بیـزارم ، من از مرگ نمى ترسم! هر که هستى بیا جلو

  . کارى دلت مى خواهد بکن
جد فرو ریخـت  با فریاد مرد ناگهان صداى سهمناکى بلند شد و دیوارهاى مس

  . و گنجهاى مسجد پدیدار شد
این داستان را سید جمال الدین اسدآبادى از مثنوى مولوى نقل مى کند و در 

  :پایان داستان نتبجه گیرى مى کند
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چنین پرستشگاه بزرگـى اسـت   ) یا هر قدرت استعمارگر دیگر(بریتانیاى کبیر
اه مـى برنـد و آنگـاه    که گمراهان چون از تاریکى سیاسى بترسند به درون آن پن

مى ترسم روزى مـردى کـه از   ، اوهام هراس انگیز ایشان را از پاى در مى آورد
زندگى نومید شده ولى همت استوار دارد به درون این پرستشگاه برود و یکبـاره  

. پس دیوارها بشکافد و طلسم اعظم شکسته شـود ، در آن فریاد نومیدى برآورد
)188(  

  همدردى 
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسم االلهِ الْ

وقتى که ابراهیم خلیل را بـه آتـش انداختنـد     :از باب تمثیل نقل کرده اند که
  . به صحراى آتشى که ابراهیم را در آن انداخته بودند آمد، یکى از مرغان هوا

مى رفت و دهانش را پر از آب ، چون آتش سوزان را مشاهده کرد، این مرغ
براى اینکه آتش را به نفع ابراهیم سرد ، ختمى کرد و به شعله هاى آتش مى ری

  ، کند
آنهم در مقابل ایـن  ، این آب دهان تو چه ارزشى دارد !اى حیوان: به او گفتند

  ؟همه آتش
من فقط به این وسیله مى خواهم عقیده و ایمان و علاقـه و وابسـتگى    :گفت

   )189(. خودم به ابراهیم را ابراز کنم
لمانان و مستضعفان براى پیش بـرد هـدفهاى   بله این کمکهاى کوچکى که مس

قرآن و نابود کردن دشمنان اسلام مى پردازند شاید خیلى چشـم گیـر نباشـد و    
شاید همه ما ایرانیان همه پولهایى که براى آزادى قدس مى پردازیم بقدر پول دو 
تا یهودى که در امریکا نشسته اند و پول دنیا را از راه ربا و دزدى ثـروت دنیـا   

برند نشود ولى حساب این است که مسلمان شرط مسلمانیش همدردى است  مى
  . شرط مسلمانیش همدلى است
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  حکایتها و هدایتهایى از زندگى کجروان و منحرفان  :فصل چهارم
  جاى پاى شیر 

  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
  . داشتزنى زیبا در خانه ، پادشاه ظالم ساسانى، یکى از سرهنگان انوشیروان

انوشیروان در آن زن طمع نموده و به قصد تجاوز به او در غیاب شوهرش به 
  . منزل وى آمد

بیچاره سرهنگ دید زنش را ، زن این جریان را بعدا به شوهر خویش رسانید
فورا زن خود را طلاق ، که از دست داده سهل است جانش نیز در خطر مى باشد

  . داد تا از عواقب آن مصون بماند
گامى که این خبر به انوشیروان رسید آن سرهنگ را فورا احضار نمـوده و  هن

شنیده ام یک بوستان بسیار زیبایى داشته اى و اخیرا آن را رها کرده  :به او گفت
  چرا؟، اى

چون جاى پاى شیر در آن بوسـتان دیـدم پرسـیدم مـرا     : سرهنگ پاسخ داد
  . بدرد

   )190(. بوستان نخواهد آمد دگر آن شیر به آن :انوشیروان خندید و گفت
در حـوزه  ، اصولا تاریخ سلاطین و حکام ستمگر همواره با این فجایع اسـت 

سلطنت و قدرت آنها آنجه را که اهمیت و امنیت ندارد جـان و مـال و شـرف و    
ناموس ملت است و تازه آنچه که در داستان فوق نقل شـده نمونـه کـوچکى از    

سلطنت سلطانى رخ داده که او را به غلط  جنایات بسیارى است که در زندگى و
  . نامیده اند» عادل«

  !نه: بگویید، آرى: بگویید 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم



197 

 

بر عـراق حکومـت داشـت یکـى از نماینـدگان      » نورى سعید«در زمانى که 
خـدمت  ، مجلس عراق که شیعه بود و از بستگان مرحوم امینى بشمار مـى آمـد  

  :مرحوم آیت اللهّ امینى از او پرسیده بود. دایشان آمده بو
شما وکلا این علم لدنى را از کجا آورده اید؟ ما در کارهاى علمـى خودمـان   
براى اظهار نظر در هر موردى احتیاج به مطالعه و صرف وقت و بررسى و دقت 
نظر داریم اما چگونه است که شما وکلا این لایحه هاى سیاسى مهـم را کـه بـه    

  تصویب یا رد مى کنید؟، آورند در عرض دو سه ساعتمجلس مى 
  . موضوع خیلى ساده است: نماینده با خنده جواب داده بود

ما صبح که به مجلس مى رویم اصلا نمى دانیم چه مسئله اى قرار اسـت کـه   
ل وقت یک نماینده از جانب نورى سـعید بـه مجلـس مـى آیـد      . مطرح بشود او

  . شما بگویید آرى، قل نعم: یدخطاب به عده اى از وکلا مى گو
  !شما بگویید نه، قل لا: به گروهى دیگر مى گوید

به این ترتیب معلوم مى شود که چه کسانى باید در موافقت با لایحه صـحبت  
  . کنند و چه کسانى در مخالفت با آن

بعد هم که لایحه به مجلس آورده مى شود تازه از محتوایش باخبر مى شویم 
  )191(. با یک قیام و قعود نسبت به آن تصمیم مى گیریم و طبق یک دستور

  اختراع یک مساله شرعى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در ایام تحصیل در یکى از سالها به نجف آباد اصفهان رفته بودیم آن هـم بـه   
این علت بود که ماه رمضان بود و درسهاى حوزه تعطیل و دوسـتان مـا هـم در    

  . اشتندآنجا تشریف د
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روزى از همین ایام از عرض خیابان رد مى شدم به وسط خیابان که رسـیدم  
مـن یـک مسـئله اى دارم و از شـما     ! آقا :یک دهاتى جلوى مرا گرفت و گفت

  . جواب آن را مى خواهم
  !بگو -
  ؟آیا غسل جنابت به تن تعلق مى گیرد یا به جون -
 ـ، من معناى این حرف را نمى فهمم - ل هـر غسـل دیکـرى    غسل جنابت مث
  . است

  :فکر کردم شاید یک معناى صحیحى در نظر داشته باشد و لذا گفتم
از یک جهت به روح انسان مربوط است چون نیت مـى خواهـد و از جهـت    

  . دیگر به تن انسان مربوط است چون انسان تن را باید بشوید
  ؟مقصودت همین است :گفتم

  ؟به تن تعلق میگیرد یا به جون آیا غسل جنابت !جواب درست بده! نه آقا -
  !من نمى دانم -
   )193( ؟)192(پس این عمامه را چرا سرت هشتى  -

  البته بعضى از این معناهاى عامیانه راجع به مسائل مذهبى بى پایه و اسـاس  
است و از طرفى اینکه یک روحانى و عالم دینى همه این معماهاى بـى معنـا را   

  جـایى اسـت و اصـلا در امـور مسـائل حسـاس       هم بتواند جواب دهد توقع بی
عیب آن است که کسى ندانسته ، اسلامى هم اگر کسى گفت نمى دانم عیب نیست

  . و از روى جهل و غرور جواب غلط و غیر صحیح بدهد

  !حساسیت بى جا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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س و تنها یک پسر خ داوند به او در یکى از شهرستانها تاجرى بود خیلى مقد
  . داده بود

آن پسر برایش خیلى عزیر بود طبعا لوس و ننر و حاکم بر پـدر و مـادر نیـز    
لوسـى  ، پولدارى، راحتى، جوانى. بار آمده بود این پسر کم کم جوانى برومند شد

و ننرى دست به دست هم داده و او را جوانى هرزه بار آورده بـود پـدر بیچـاره    
سخنانش هرگز گوش نمـى داد و از طرفـى جـون     خیلى ناراحت بود و پسر به

  . مى سوخت و مى ساخت، پدر حاضر نمى شد طردش کند، یگانه فرزند پدر بود
کار هرزگى فرزند به جایى رسید که کم کم در خانه پدر که هـیچ وقـت جـز    

بسـاط مشـروب پهـن مـى کـرد      ، مجالس مذهبى مجلسى دیگر برگزار نمى شد
آورد پدر بیچاره دندان بـه جگـر مـى گذاشـت و     تدریجا زنان هر جایى را مى 

  . چیزى نمى گفت
عده اى علیه این گوجه . به ایران آمده بود» گوجه فرنگى«در آن اوقات تازه 

تبلیغ مى کردند به عنوان اینکه فرنگـى اسـت و از فرنـگ آمـده      !ملعون فرنگى
 حرام است و مردم هم نمى خوردند و تدریجا مردم آن شهر حساسیت شـدیدى 
در . درباره گوجه فرنگى پیدا کرده بودند و از هر حرامى در نظرشان حرامتر بود

گوجـه  «این لقب از لقب ، مى گفتند» ارمنى بادمجان«شهر به این گوجه فرنگى 
زیرا کلمه گوجه فرنگى فقـط وطـن ایـن گوجـه را     ، حادتر و تندتر بود» فرنگى

! آن را معین مـى نمـود  مشخص مى کرد ولى کلمه ارمنى بادمجان مذهب و دین 
  . قهرا در آن شهر تعصب و حساسیت مردم علیه این تازه وارد بیشتر بود

روزى به آن حاجى که پسرش هرزه و لاابالى شده بود و خودش خـون مـى   
که امروز آقا پسر کار تـازه اى کـرده   : خورد و خاموش بود اهل خانه خبر دادند

  . انه آورده استاست یک دستمال ارمنى بادمجان با خود به خ
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آمد پسـر را  ، پدر وقتى که این خبر را شنید دیگر تاب و توان را از دست داد
، دنبال فحشاء رفتى صبر کـردم ، شراب خوردى صبر کردم! پسر :صدا زد و گفت

حـالا  ، خانه ام را مرکز شراب و فحشاء کردى صبر کردم، قمار کردى صبر کردم
ایـن دیگـر   ، بادمجان به خانه من آورده اىکار را به جایى رسانده اى که ارمنى 

دیگر من از تو پسر گذشتم باید از خانه من بـه هـر   . براى من قابل تحمل نیست
  . گورى که مى خواهى بروى

این نمونه اى از حساسیتهایى که در مورد امور بى اساس پیدا مى شـود کـار   
قمـار و   حساسیت به جایى میرسد که تحمل ارمنى بادمجان از تحمـل شـراب و  

  )194(. فحشاء دشوارتر مى گردد

  !من اختیار جدم را دارم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در یکى از شهرستانها مجلس روضه اى برگزار شده بو یکى از علماى بزرگ 
در حال سیدى شروع به ذکر مصیبت نمـوده و  ، هم در این مجلس حضور یافتند

آن عالم جلیل القدر و . ادرست را هم خواندبعضى از روضه هاى خلاف واقع و ن
ت بـه     مجتهد آگاه نتوانست تحمل کند و بپذیرد که به اسم دین و مـذهب و محبـ

  ، اهل بیت دروغ گفته شود
  :لذا به روضه خوان خطاب کرد که

  ؟اینها چیست که مى خوانى
  :روضه خوان جواب داد

  !جدم را دارم من خودم اختیار، آقا شما بروید دنبال فقه و اصولتان
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این گونه برخورد کردن و عمل نمودن یکى از راههایى است که ضربه هایى «
س است وسایلى هم که در خدمت آن ، به دین وارد کرده است زیرا هدف که مقد

س باشد است باید پاك و مقد .  
نه تنهـا بـراى نفـع    . نباید تهمت بزنیم، نباید غیبت کنیم، ما نباید دروغ بگوییم

ودمان بلکه براى نفع دین هم نباید این امور زشت و حرام را مرتکـب  شخصى خ
بى دینى کردن است و این از نظر دین ، شویم چون که انجام این امور به نفع دین

س اسلام هرگز پذیرفته نیست 195(» . مقد(  

  جاذبه قرآن 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

کـه از روسـاى قـریش و عمـوى      - قرآن داستانى از ولید بن مغیره مخزومى
وى مـردى  . نقـل مـى کنـد    -ابوجهل معروف و پدر حالد بن ولید معروف است 

بسیار متشخص بود هم ثروتمند بود و هم داراى اولاد و خویشان فراوان ولهـذا  
لَ القران على : او را بزرگترین مرد قریش مى دانستند که یک وقت گفتند زّ لو لا نُ

اگر بناست قران نازل شود باید به یکـى از دو مـرد    )196(یم رجلٍ من القریتین عظ
بزرگى که یکى در طائف است و یکى در مکهّ نازل شود که خیلى بـا شخصـیت   

در مکهّ ولید مغیره را در نظر داشتند و در طائف عروة بن مسـعود ثقفـى   . هستند
 ـ  د در که البته عروه خودش بعد مسلمان شد و مسلمان هم از دنیا رفت ولـى ولی

  . همان اوایل مسلمان نشده از دنیا رفت
آمد قران . ولید مردى محترم بود و به سخن شناسى او اقرار و اعتراف داشتند

انهّ فکّرَ و قَدر یعنـى  : را گوش کرد و بعد قرآن جریانش را این طور نقل مى کند
قتُل کیف قدر ( ، اندیشید و سنجید پیش خودش حساب کرد روى این فکر کرد فَ

یـا  » مـرده بـاد  «همین که ما در فارسى مى گوییم ، کشته باد :نفرین است» قتُلَ«
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ثم قتـل کیـف   ! اى خاك بر سرش چکونه سنجید؟) »خاك بر سرش«مى گوییم 
سـنجش او  ! چگونه سنجید؟، اى کشته باد، اى بمیرد، قدر باز هم خاك بر سرش

ر بعد چهره اش را بعد نظر افکند ثُ» ثم نظر«: را اینطور بیان مى کند س س و ببع م
ابروهـایش را در هـم کشـید و    ، یعنى در اندیشه فرو رفـت ، دژم کرد، درهم کرد

مـى خواهـد وقتـى را حکایـت کنـد او دچـار       » ثم نظـر «. رویش را ترش کرد
اضطراب و ناراحتى درونى بود؛ یعنى آنچه که مى خواست بـا همفکرهـا و هـم    

دانش با او همراه نبود ولهذا دچـار یـک   مسلک هاى خودش بگوید ذهن و وج
ر بعـد پشـت کـرد و     ادبر و استَکب نوع ناراحتى روحى و روانى و داخلى بود ثم
رفت در حالى که کبر بر او مستولى شده بود فقال ان هذا الا سحرٌ یؤ ثـَر گفـت   
من هر چه فکر من مى کنم این جز یک سحر چیز دیگر نیست ان هـذا الا قـولُ   

جز سخن بشر چیز دیگرى نیست ولى سخن بشرى است کـه آمیختـه    )197(البشَر 
  . به سحر و جادوست

همین که قرآن را سـحر و جـادو مـى خواندنـد و مـى گفتنـد ایـن سـحر و         
همـین   )198(یعنى به این شکل تکذیب مى کردند به قول صادق رافعى ، جادوست

ایـن حرفهـا   ! بـا یعنى نمى گفتنـد اى با  ؛تکذیب اینها نوعى تصدیق ضمنى است
ولى وقتى مى خواستند بگویند این در عین حـال  ، اینها که چیزى نیست، چیست

ضمنا آن جنبه فوق العـادگى و  ، یک چیزى است و یک جنبه فوق العادگى دارد
، تاثیر فوق العاده اش را آن ربایندگى و قوه جاذبـه اش را تصـدیق مـى کردنـد    

طلسـمى جـادویى چیـزى در آن     منتها مى گفتند این یک نوع جادوست هر چه
  )199(. هست که اینجور جلب و جذب مى کند

  صاحب ثواب 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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زبیده زن هارون الرشید نهرى در مکهّ جارى سـاخته اسـت کـه از آن زمـان     
همت . اینکار ظاهرى بسیار صالح دارد. تاکنون مورد استفاده زوار بیت اللهّ است

نهر را از سنگلاخهاى بین طائف و مکهّ به سرزمین بى آب مکه جارى زبیده این 
ساخت و قریب دوازده قرن است که حجاج تفتیده دل تشنه لـب از آن اسـتفاده   

از نظر چهره ملکى کار بس عظیمى است دلى از نظر ملکوتى چطـور؟  . مى کنند
اهرى این آیا ملائکه هم مانند ما حساب مى کنند؟ آیا چشم آنان هم به حجم ظ

  خیریه خیره مى شود؟
آنان با مقیاس آلهى ابعاد دیگر عمل را . آنها طورى دیگر حساب مى کنند، نه

  ؟مى سنجند؛ حساب مى کنند که زبیده پول این کار را از کجا آروده
زبیده همسر یک مرد جبار و ستمگر به نام هارون الرشید بود که بیـت المـال   

زبیـده از  . طور هوس مى کرد عمل مى نمـود  مسلمین را در اختیار داشت و هر
خود ثروتى نداشت و مال خود را صرف عمل خیر نکرد؛ مـال مـردم را صـرف    
مردم کرد؛ تفاوتش با سایر زنانى که مقام او را داشته اند در این جهـت بـود کـه    
دیگران مال مردم را صرف شهوات شخصى مى کردند و او قسمتى از این مال را 

آیـا   ؟تازه مقصود زبیده از این کار چه بوده است. المنفعه کرد صرف یک امر عام
 ؟مى خواسته نامش در تاریخ بماند؟ یا واقعا رضاى خدا را در نظر داشته اسـت 

  . خدا میداند و بس
در این حساب است که گفته شده زبیده را در خواب دیدند و از او پرسـیدند  

کرد؟ جواب داد تمام ثوابهاى آن که خدا با این نهرى که جارى ساختى با تو چه 
  )200(. را به صاحبان اصلى پولها داد

  !هدف وسیله را توجیه مى کند 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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  :به میدان آمد و فریاد زد  ﷒  جنگ صفین شروع شده بود على
ردم را به جاى اینکه م( ؟اى معاویه چرا اینقدر مسلمانها را به کشتن مى دهى

  . خودت به میدان بیا تا با هم نبرد کنیم) به سوى مرگ بفرستى
عمرو بن العاص که مجسمه شیطنت و رذالت بود پس از شنیدن این سخن رو 

على درست مى گوید تو هـم  ، اى معاویه :کرد به معاویه و از روى تمسخر گفت
  . اسلحه را بگیر و جواب على را بده! !که مرد شجاعى هستى

ه که مى دانست حریف آن حضرت نیست و اگر به میـدان بـرود کشـته    معاوی
بـالاخره روزى معاویـه بـا خدعـه و نیرنـگ      . خواهد شد سحن او را نپـذیرفت 

  . توانست عمرو عاص را به میدان بفرستد
عمرو عاص که نسبتا مرد نترس و بى باکى بود و حتى مصـر را هـم او فـتح    

ن جنگ آمد و مبارزه طلبید و ضمنا گوشـه  لباس رزم پوشید و به میدا. کرده بود
به میدان پا نگذارد و گر   ﷒  و کنار را هم نگاه مى کرد که در جواب او على

  . نه خوب مى دانست که حریف آن حضرت نمى باشد
چرا (مى زنم شما را ولى نمى بینم اباالحسن را : ولى با این حال فریاد مى زد

  )؟از على خبرى نیست
خیلى آهسته بطورى که عمرو عاص نفهمد کم کم و کـم    ﷒  المومنینامیر

، انا الامام القریشى الموتمن: کم جلو آمد تا اینکه نزدیک او رسید آنگاه فریاد زد
  !منم على، من امام قریشى و موتمن هستم

  عمرو عاص خودش را باخت و فورا سر اسب را برگرداند و فرار کـرد علـى  

او را تعقیب کرد و شمشیرى بر او انداخت عمرو عـاص خـود را از روى     ﷒
مردى است   ﷒  اسب بر زمین پرتاب کرد و چون مى دانست که امیرالمومنین

  . که خلاف شرع کارى را انجام نمى دهد
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  فورا کشف عورت کرد در نتیجه حضرت از او روى برگرداند و عمرو عاص 
  . جات یافت و معرکه را ترك کردبه این وسیله ن

این است منطق افرادى مانند عمرو عاص که از هر وسیله اى براى رسیدن به 
هدف استفاده مى کنند ولى به عکس على و سـایر ائمـه دیـن در سـخت تـرین      
شرایط حتى در گرما گرم جنگ از ضوابط شرعى که عدول نمى کنند جاى خود 

  )201(. کارم اخلاق مى داننددارد حتى خود را ملزم به رعایت م

  بد مستى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

آقـا   :در یکى از ایام شخصى به مغازه عرق فروشى رفت و به فروشنده گفت
  . یک شاهى عرق بده
  !یک شاهى که عرق نمى شود؟ :عرق فروش گفت

  . هر چقدر مى شود بده -
  . با یک شاهى هیچ مقدار نمى توانم بدهم -
  آقا هر مقدار که ممکن است ولو اینکه خیلى هم کم باشد بدهید؟ -
مردم عرق مى خورند که مست بشوند این مقدار به این کمـى   !آخر بیچاره -

  که مستى نمى آورد و بنابراین چه فایده و اثرى دارد؟
قربان اثر بدمستى آن ظاهر است لااقل این بهانه اى براى بدمسـتى کـردن    -

  !که مى شود
عا بعضى از مردم هم همین طور دنبال بهانه اى هستند براى بدمستى مـثلا  واق

اینکه به ما اجازه داده اند تا براى اهل بدعت هر دروغى را جعل کنیم بیـاییم از  
این مطلب سوء استفاده کنیم و به هر کس که خصومتى شخصى داشتیم فـورا بـه   

تهمـت زدن و دروغ  او برچسب بزنیم که او اهل بـدعت هسـت و بنـا کنـیم بـه      
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ساختن و ناسزاگویى آن وقت بهانه هم داریم اگر کسى اعتراض کـرد فـورا مـى    
گوییم به ما اجازه داده اند که نسبت به اهل بدعت هر جه خواستیم بگوییم دقت 
کنید و ببینید فقط این سوء استفاده از یک مطلب شرعى بر سر دین چه خواهـد  

  )202(اورد؟ 

  پیاز عکه در مکّه 
  سم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ

در زمانى که از جانب معاویه حاکم مکهّ بود مـردى مقـدار زیـادى پیـاز بـه      
، آورده بود تا بفروشد اما بازار پیاز در مکهّ کساد بود و کسى از او چیزى نخرید

  ؟پیاز فروش بیچاره با خود اندیشید که با این وضع کسادى بازار چه کنم
فت تا به نزد ابو هریره حـاکم شـهر بـرود و شـرح خـال      سرانجام تصمیم گر

  :خویش را بگوید چون ابو هریره رسید گفت
  ؟اى ابوهریره آیا مى توانى یک ثوابى بکنى -
  ؟چه ثوابى -
من یک مسلمان هستم چون شنیده بودم که در مکهّ پیاز پیدا نمـى شـود و    -

هر چه مال التجاره داشتم  نایاب است و مردم اینجا هم به پیاز نیاز دارند لذا من
همه را پیاز خریدم و به مکهّ آوردم اما هم اکنون مى بینم که کسى سراغ پیـاز را  
هم نمى گیرد و کسى از من چیزى نمى خـرد و پیازهـا در حـال از بـین رفـتن      

  . حالا شما کمک کنید و اموال یک مسلمانى را از تلف شدن نجات دهید. است
ب روز جمعه آینده موقع نماز جمعه که فـرا رسـید   بسیار خو :ابو هریره گفت

  . همه پیازها را در یک جاى معینى بگذارید و آماده فروش باش
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روز جمعه . مرد به دستور ابوهریره عمل کرد و تا روز جمعه به انتظار نشست
اى مردم  :ابو هریره گفت، که شد هنگامى که مردم به نماز جمعه حاضر گردیدند

  :شنیدم که فرمود   ﷐  رسول خدا، من از حبیب خودم
  . هر که پیاز عکه را در مکهّ بخورد بهشت بر او واجب مى شود

چون مردم این کلام را از ابوهریره شنیدند ازدحام کردنـد و در ظـرف مـدت    
  . کوتاهى تمام پیازها را خریدند

شاید آقاى ابوهریره در وجدانش خیلى هم راضى بود که مثلا من یک مومنى 
بعد همین افراد به خاطر منافع شخصى خود و بخـاطر بـه دسـت    ، ت دادمرا نجا

آوردن جاه و مال چه چیزها که به اسم دیـن درسـت کردنـد و از ایـن راه چـه      
در حالى که جزء سـیره انبیـاء و اولیـاء ایـن     . ضربه ها که به دین و مذهب زدند

  )203(. بوده است که حتى براى حق از باطل استفاده نمى کرده اند

  در غرب از عاطفه خبرى نیست 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

یکى از دوستان نقل مى کرد که یک وقتى مریض شده بـود و بـراى معالجـه    
پس از پایان عمل جراحى و شـروع شـدن ایـام    ، ایشان را به اتریش برده بودند

  :نقاهت مى گوید
مت مى کرد و از من روزى در یک رستورانى نشسته بودم و پسرم هم مرا خد

پذیرایى مى نمود در این هنگـام بـه اطـرف خـود نگـاه کـردم در گوشـه اى از        
رستوران زن و مردى را دیدم که معلوم بود با هم زن و شوهرند و انگار مواظب 

  . کارهاى ما بودند
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همین که پسرم مى خواست از کنار اینها بگذرد متوجه شدم کـه از او چیـزى   
آنها چه مـى   :هم جوابشان را مى دهد بعد که برگشت گفتمسوال مى کنند و وى 

  گفتند؟
  ؟مى پرسیدند که این شخص کیست که تو این اندازه خدمتش مى کنى :گفت

آخر این براى من پول مى فرستد  :و من با منطق خودشان به آنها جواب دادم
  !تا من درس بخوانم

  . خیلى تعجب کردند که پدرى مخارج فرزندش را بدهد
از چند دقیقه آنها پیش ما آمدند و شـروع کردنـد بـه صـحبت کـردن و       پس
  :گفتند

  . بله ما هم پسرى داریم که در فلان مملکت درس مى خواند
. تحقیق کردم دیدم آنها دروغ گفته اند اصلا پسرى ندارند :بعد پسرم مى گفت

ى سـال بـا   زیرا آنها قبلا واقعیت را به دیگران اظهار کرده بودن و گفته اند که س
همدیگر آشنا شده اند و در همان زمان با هم قرار گذاشته اند که اگر اخلاقشـان  
با هم توافق داشت رسما ازدواج نمایند و تا الان فرصت ازدواج کـردن را پیـدا   

  . اینها چنین مردمى هستند، نکرده اند
اساسا عمق روحیه غربى ها قساوت است و آنها مردم قسى القلبـى هسـتند؛   

  :است که شرقى ها کم کم احساس کرده اند و مى گویند این
عواطف انسانى فقط در مشرق زمین وجود دارد و در مغـرب زمـین زنـدگى    

  )204(. خشک است

  حتى جسد پدر را فروخت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم



209 

 

مرحوم آقاى محقق که از طرف حضرت آیت اللهّ العضمى بروجردى به آلمان 
داستانى را نقل کرده بودند که خیلى عجیب است و آن از ایـن قـرار    رفته بودند

  :است که فرموده بودند
در بین افرادى که در آن زمان مسلمان شده بودنـد یـک پروفسـورى وجـود     

  . داشت که زیاد پیش ما مى آید و ما هم نیز از او سر مى زدیم
ى دیگـر بـه   او سرطان گرفت و در بیمارستان بسترى گردید مـا و مسـلمانها  

  من هنگامى کـه مـریض    :روزى زبان به شکایت گشود و گفت. عیادتش رفتیم
شدم و بسترى گردیدم و دکترها تشخیص دادند که من سرطان دارم هم پسـرم و  

  :هم زنم به من گفتند
و مـى میریـد بنـابراین خـداحافظ مـا      ! پس معلوم شد که شما سرطان دارید

  !رفتیم
ت و مهربـانى   آنها رفتند و فکر نکردند  که در این شرایط این بدبخت به محبـ

  . احتیاج دارد
آقاى محقق همچنین گفته بودند که ما زیاد و مکرر به دیدار او مى رفتـیم تـا   

مـا خـود را بـراى    . اینکه یک روز بیمارستان خبر داد که این شخص مرده است
ست خـوب  کفن و دفن او آماده کردیم که ناگهان متوجه شدیم پسرش هم آمده ا

پـیش بـه بیمارسـتان فروختـه     ، که تحقیق کردیم دیدیم او جنازه پدرش را پیش
است و حالا آمده است که آن را تحویل بدهد و پولش را بگیرد و بـرود دنبـال   

  ، کارش
در اینکه غربیها مردم بى عاطفه اى هستند شکى نیست ولى باید توجه داشت 

طفه مى گذاریم عاطفه نیست بلکـه  که بسیارى از کارهاى ما هم که اسمش را عا
چون عاطفه معنایش این است که انسان از حق مشروع ، نوعى خودخواهى است
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خودش به نفع دیگرى مى خواهد استفاده بکند چنین آدمى بایستى کلاس قبل از 
این را طى کرده باشد و آن این است که به حقوق مردم تجـاوز نکنـد و حقـوق    

  )205(. مردم را محترم بشمارد

  !زیاده روى در عبادت 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

پسر دومى ، عمرو بن العاص دو پسر داشت یکى به نام عبداللهّ و دیگر محمد
یعنى محمد هم تیپ پدرش بود اهل دنیا و دنیاپرست و ریاست طلب و همیشـه  
به پدر خود توصیه مى نمود که هرگز بـه جانـب علـى نـرو کـه از وى خیـرى       

  . نخواهى دید و در عوض از پیوستن و کمک به معاویه هیچگاه کوتاهى مکن
اما عبداللهّ بعکس محمد نجیب بود و هنگامى که پدرش عمر بـا او مشـورت   

  . ترغیب مى نمود  ﷒  مى نمود پدر را به جانب على
در    ﷐  عبداللهّ به جنبه هاى عبادى نیز تمایلى داشت یک روزى پیـامبر 

به من چنین خبر داده اند که تو شبها تا صبح  !عبداللهّ: به او رسید و فرمودند راه
  ؟عبادت مى کنى و روزها را روزه مى گیرى

  !درست همین طور است، بله یا رسول اللهّ: عرض کرد
. ولى من چنین نیستم و قبول هم ندارم و این درست نیست: حضرت فرمودند

)206(   
هـم  ، راط و تفریط نکند همه چیزش هماهنگ باشدانسان باید معتدل باشد اف

هم روابط اجتماعى اش را ، عبادتش به اندازه باشد هم بکار و زندگى اش برسد
  . حفظ کند تا بشود انسان کامل

  آتش حسد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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روزى وى غلامى را از بازار خرید ، در زمان یکى از خلفا مرد ثروتمندى بود
، از روز اولى که این غلام را خریده بود با او مانند یک غلام عمل نمـى کـرد   اما

یعنـى بهتـرین غـذاها را بـه او مـى داد      . بلکه مانند یک آقا با او رفتار مى نمود
درسـت ماننـد   . آچسایشش را فراهم مى کرد، بهترین لباسها را برایش مى خرید

بهتر عـلاوه بـر ایـن همـه     حتى شاید از فرزندش هم ، فرزندش به وى مى رسید
ولى غلام . توجه و لطفى که به او مى کرد پول زیادى هم در اختیارش مى گذارد

ارباب خود را همیشه در حال فکر مى دید و او را اغلب اوقـات ناراحـت مـى    
  . یافت

بالاخره ارباب تصمیم گرفت تا غـلام خـویش را ازاد سـازد و یـک پـول و      
بعد یـک شـب بـا او نشسـت و درد دل خـود را      ، سرمایه زیادى هم به او بدهد

اى غلام من حاضرم که تو را آزاد کنم و  :بیرون ریخت و رو به غلام کرد و گفت
این اندازه پول هم به تو بدهم ولى آیا مى دانى که این همه خدمتهایى که من بـه  

  تو کردم براى چه بود؟
  ؟نه براى چه :غلام
یک تقاضا را انجام دهى هر چـه کـه    فقط اگر تو این! براى یک تقاضا :گفت

و اگر این را انجام ندهى من از تو راضى . من به تو دادم حلال و نوش جانت باد
اما چنانچه خود را براى انجام آن حاضر کنى من بیش از اینها به تو مـى  ، نیستم
  . دهم

هر چه بفرمایى اطاعت مى کنم تو ولى نعمت من هستى تو به من  :غلام گفت
  ، ادىحیات د
  !زیرا مى ترسم که پیشنهاد کنم و تو بگویى نه، نه قول قطعى بدهى :ارباب

  !غلام مطمئن باش هر چه مى خواهى پیشنهاد کنى بفرما
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  :گفت، همینکه ارباب خوب از غلام قول گرفت
پیشنهاد من این است که تو در یک موقع خاص و در مکـان مخصوصـى کـه    

  !ببرى بعدا معین خواهم کرد سر مرا از بیخ
  ؟یعنى چه :گفتغلام 
  . حرف من این است :ارباب
  . چنین چیزى ممکن نیست :گفتغلام 
  . من از تو قول گرفتم و تو باید به قول خود وفا نمایى :ارباب

مدتى از این گفتگو گذشت تا یکى از شبها نیمه شب غلام را بیدار کرد کـارد  
حرکت کردند و به پشـت   تیزى بدست او داد و دست دیگر او را گرفت و آهسته

کیسه پولش را هـم  . ارباب در آنجا دراز کشید و خوابید. بام منزل همسایه رفتند
تو همین جا سر من را ببر و به هـر کجـا کـه مـى خـواهى       :به غلام داد و گفت

  . برو، بروى
  ؟غلام سوال کرد براى چه

ى مـن از  مـردن بـرا  ، براى اینکه من این همسایه را نمى تـوانم ببیـنم   :ارباب
زندگى بهتر است من رقیب او بودم او هم رقیب من بوده ولـى اکنـون او از مـن    
جلو افتاده است و براى همین الان دارم در آتش مى سوزم لذا از این عملى کـه  
به تو دستور مى دهم مى خواهم بلکه یک قتلـى بپـاى آن بیفتـد و او بـرود بـه      

  !راحت مى شوم آنوقت من، اگر چنین چیزى عملى بشود، زندان
من میدانم که اگر ایـن جـا کشـته بشـوم فـردا مـى گوینـد چـه کسـى او را          

رقیبش او را کشته اسـت و جسـدش هـم کـه در     : وقت پاسخ خواهند داد؟کشته
پشت بام رقیبش پیدا شده پس او را مى گیرند و به زندان مى اندازند و بـالاخره  

   .اعدام مى شود و مقصود من هم آنجا حاصل شده است
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  غلام که دید این مرد تا این حد احمق و بیچاره است پیش خود گفـت پـس   
کـارد را بـر   . این براى همان کشته شدن خوب هسـت  ؟من چرا این کار را نکنم

گردن ارباب گذاشت و سر او را بیخ برید و کیسه پول را هم برداشت و رفت که 
  . رفت

زندان انداختنـد بعـد کـه    خبر در همه جا منتشر شد رقیب او را گرفتند و به 
اگـر ایـن    :خواستند به جرمش رسیدگى کنند خیلى زود به این نتیجه رسیدند که

  !پشت بام خانه خودش را براى کشتن رقیبش انتخاب نمى کند، قاتل باشد
غلام آخرش وجدانش او را راحـت نگذاشـت رفـت    ، قضیه معمایى شده بود

قضیه از این قرار اسـت کـه    :گفت، و حقیقت را افشاء نمود، پیش حکومت وقت
زیرا وى در یک حسدى آنچنـان  ، او را من کشتم و البته به تقاضاى خود او بود

  . مى سوخت که مرگ را بر زندگى ترجیح مى داد
وقتى که فهمیدند قضیه از این قرار است و اطمینان یافتند که غلام درست مى 

ب بیچاره بشمار مى آمد از گوید هم غلام و هم آن زندانى متهم را که رقیب اربا
  . زندان آزاد کردند

حتى ، انسان بیمار مى شود مبتلا به بیمارى حسد، واقعا این یک حقیقتى است
دیده مى شود که آدمهاى حسود گاهى به مرحله اى مى رسند که مثلا حاضر مى 
شوند صد درجه به خود صدمه بزند تا شاید پنجاه درجه به دیگرى صـدمه وارد  

  )207( .نمایند

  جاهل یا تند مى رود یا کند 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  ﷒  ین علـى مـؤمن ربیع بن خثیم معروف به خواجه ربیع از اصـحاب امیرال 

  . او از زهاد ثمانیه یعنى یکى از هشت زاهد معروف دنیا بشمار مى رود، است
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ه بود که در دوران آخر ربیع بن خثیم در زهد و عبادت کارش به جایى کشید
عمرش قبرى براى خودش آماده کرده بود و در لحدى که در آن کنده بود گاهى 

  :مى گفت، از اوقات مى رفت و مى خوابید و خویشتن را موعظه مى کرد
  . »یادت نرود عاقبت باید بیایى اینجا !اى ربیع«

ر از ذکـر و  تنها جمله اى که غی، او هیچ گاه سخنى غیر از ذکر خدا نمى گفت
  ﷒  عده اى حسین بن على: دعا از او شنیدند آن وقتى بو که اطلاع پیدا کرد

لذا در اظهار تاثر و تاسف از چنـین حادثـه   ، فرزند پیغمبر خدا را شهید کرده اند
واى بر ایـن امـت کـه فرزنـد     « :اى یک جمله بیان کرد که مضمون آن این است

   .»پیغمبرشان را شهید کردند
چرا من این چند کلمه  :مى گویند بعدها از این سخن استغفار نمود و مى گفت

را که غیر از ذکر خدا بوده است به زبان آورده ام او بیست سال از عمرش را در 
در حـالى کـه در   . عبادت گذرانید و یک کلمه هم به اصطلاح حرف دنیا را نـزد 

  امـام حسـن  ،  ﷒ مام علـى  یعنى ا، این فاصله شاهد شهادت سه امام بزرگوار

  !!!بوده است  ﷒  و امام حسین  ﷒
جزو سپاهیان حضـرت بشـمار     ﷒  ین علىمؤمنهمین ادم در دوران امیرال

  . مى آمده است
ین ما دربـاره ایـن جنـگ    مؤمنیا امیرال: یک روز آمد خدمت امام عرض کرد

  !جنگ شرعى نباشد مى ترسیم این !شک داریم
  چرا؟ -
چون ما داریم با اهل قبله مى جنگیم با مردمى مـى جنگـیم کـه مثـل مـا       -

  . مثل ما نماز مى خوانند، شهادتین مى گویند
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  از طرفى هم ربیع خود را شیعه مى دانست و نمى خواسـت صـریحا از علـى   

کنم به من کـارى   خواهش مى !یا امیرالمومنین :لذا گفت، کناره گیرى کند  ﷒
مـن را بـه جـایى و دنبـال     ، واگذار کنید که در آن شـک وجـود نداشـته باشـد    

  . ماموریتى بفرست که در آن تردید نباشد
حضرت هم پذیرفت و او را به یکى از سرحدات فرستاد که اگر جنگـى شـد   

  !طرف مقابلش کفار و مشرکین و غیر مسلمانها باشند
اما این زهد ، عبادى که در آن عصر بوده اند این یک نمونه اى بود از زهاد و

  !و عبادت چقدر اززش دارد؟
باشـد ولـى     ﷒  این هیچ ارزشى هم ندارد آدم در رکاب مردى مانند على

، دارد راهنمایى مى کند و فرمان جهاد میدهد شک کند  ﷒  در راهى که على
  !و عمل به احتیاط نماید

بصـیرت  ) خواجـه ربیـع  (مى خواهد ایـن آدم   اسلام بصیرت و عمل را با هم
ندارد در وقتى که جنایتها و ستمگرى ها و اسلام شکنیهاى معاویه و یزید را مى 
بیند آقا به گوشه اى مى رود و شب و روز را فقط به نماز و ذکر خدا مى پردازد 
و تازه براى یک جمله که به عنوان اظهار تاسف از شهادت فرزند پیغمبـر گفتـه   

، این با تعلیمـات اسـلامى جـور در نمـى آیـد همیشـه      ، استغفار مى جوید است
جاهل یا تند مى رود یا کند یا فقـط بـه ذکـر و دعـا و     ، الجاهلُ مفرطِ او مفرطَ

عبادت اکتفا مى کند و جنبه سیاسى و اجتماعى اسلام را ترك و یا بـالعکس بـه   
عاد سیاسى و اقتصادى عبادات و جنبه هاى معنوى آن پشت پا میزند و فقط به اب

  )208(. و اجتماعى آن مى اندیشد و این هر دو خطاست

  خطر تحریف 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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که در ایام جوانیش مداحى از تهران بـه مشـهد   : یک نفر از علما نقل مى کرد
یا در صحن مـى ایسـتاد و شـعر مـى     » مسجد گوهر شاد«آمده بود و رزها در 

  :مى خواند از جمله غزل معروف منسوب به حافظ را مى خواند خواند مدیحه
  شاه باشغلام شاه جهان باش و اى دل

  پیوسته در حمایـت لطـف آلـه بـاش         

   
  قبر امـام هشـتم و سـلطان دیـن رضـا     

  از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش     

   
  :رفته بود و به آن مداح گفته بود، این آقا براى اینکه او را دست بیندازد

  :باید اینطور بخوانى ؟چرا این شعر را غلط مى خوانىآقا 
  قبر امام هشتم و سـلطان دیـن رضـا   

  بـاش ، بار کـاه ، بر در آناز جان ببوس و     

   
را از روى الاغ بـه  » کاه«یعنى وقتى به در حرم رسیدى همانطور که یک بار 

  . تو هم فورا خودت را به زمین بینداز، زمین مى اندازند
مـى  » بارگـاه «بجاى ، این شعر را میخواند، اح بیچارههر وقت مد، از آن پس

  . گفت بار کاه و خود را هم به زمین مى انداخت
گر چه تحریف درجاتى دارد یک وقت تحریـف در  ، این را مى گویند تحریف

شعر حافظ است و این چندان اهمیتى ندارد و یک وقت تحریف در یک موضوع 
ولى البته حتى . خیلى خطر ناك است بزرگ اجتماعى و یا اعتقادى است که این

  )209(. در یک کتاب ادبى و یا شعر با ارزش هم نباید تحریف کرد

  ؟تو مرثیه خوان هستى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  :گفت، )210(شخصى رفت نزد مرحوم صاحب مقامع 
  . خواب وحشتناکى دیدم، دیشب

  ؟چه خوابى دیدى -
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را   ﷒  نهاى خودم گوشتهاى بـدن امـام حسـین   خواب دیدم با این دندا -
  . دارم مى کنم

، صاحب مقامع از این سخن لرزید سرش را پایین انداخت مـدتى فکـر کـرد   
  ؟شاید تو مرثیه خوان هستى :گفت

  . بله: عرض کرد
بعد از این یا اساسا مرثیه خوانى را ترك کن و یـا از کتابهـاى معتبـر    : فرمود
را بـا    ﷒  ین دروغهایـت انگـار گوشـت بـدن امـام حسـین      تو با ا. نقل کن

. این را به تو نشان بدهـد ، این لطف خدا بود که در این رویا !دندانهایت مى کنى
)211(   

تـاریخ عاشـورا   ، با انکه ارزنده ترین و مستندترین و از پرمنبع ترین تاریخها
د مطالب درست و معتبـر  هست متاسفانه برخى از روضه خوانها بجاى آنکه برون

به نقل مطالـب بـى اسـاس و جعلـى مـى      ، و ناگفته را پیدا کنند و یادآور شوند
  )212(. پردازند

  موذن بد صدا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در شهرى زندگى مى کرد او هر روز با صداى بد و ناهنجارى ، موذنى بد صدا
  . اذان مى گفت

  :یش هدیه اى آورد و گفتیک یهودى برا: یک وقت دید
  ؟این هدیه ناقابل را قبول مى کنى

  ؟براى چى -
  . یک خدمت بزرگى به من کردى -
  . من که خدمتى به شما نکرده ام ؟چه خدمتى -
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من دخترى دارم که مدتى بود تمایل به اسلام داشت از وقتى که شـما اذان   -
م بیزار شده حال این هدیـه  مى گویید و اللهّ اکبر را از تو مى شنود دیگر از اسلا

را اورده ام براى اینکه تو خدمتى به من کردى و نگذاشتى ایـن دختـر مسـلمان    
  . بشود

یعنى خـوش  » صیت«در متن فقه اسلامى آمده است که مستحب است موذن 
طبع آدمى اینطور است که وقتـى اذان خـوش صـدا مـى شـود      : زیرا. صدا باشد

، همینطور است قـران خوانـدن  . مى گذاردجملات آن جور دیگرى بر قلبش اثر 
  )213(. که اگر با لحن خوش باشد زودتر بر شنونده اثر مى گذارد، تبلیغ کردن

  به زور سنگ، گریه 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

که در جوانى سفرى پیـاده  : نقل مى کرد، یکى از طلاب نجف که اهل یزد بود
یکى از دهات نیشابور مسجدى بود و من چون در . از راه کویر به خراسان رفتم

  . جایى را نداشتم به مسجد رفتم
در این بین با کمال تعجب . پیشنماز مسجد آمد و نماز خواند و بعد منبر رفت

وقتـى روضـه را   . فراش مسجد مقدارى سنگ آورد و تحویل پیشنماز داد :دیدم
سنگها ، خاموش شد چراغها که، شروع کرد دستور داد چراغها را خاموش کردند

  . را به طرف مستمعین پرتاب کرد که ناگهان صداى فریاد مردم بلند شد
چراغها که روشن شد دیدم سرهاى مردم مجروح شده است و در حـالى کـه   

  . اشکشان میریخت از مسجد بیرون رفتند
  ؟این چه کارى بو که کردى :رفتم نزد پیشنماز و به او گفتم

که این مردم با هیچ روضـه اى گریـه نمـى کننـد و     من امتحان کرده ام  :گفت
اجر و ثواب زیادى دارد و من دیدم کـه    ﷒  چون گریه کردن بر امام حسین
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راه گریاندن اینها منحصر است به اینکه سنگ به کله اشان بزنم از این راه اینها را 
  !!!مى گریانم

هدف گریـه  . مباح مى کندهدف وسیله را : این منطق افرادى که عملا معتقدند
  )214(! است ولو اینکه یک دامن سنگ به کله مردم بزند  ﷒  بر امام حسین

  مقابله بمثل 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مردن است به نام کریب بن صباح که از لشکریان معاویـه بشـمار مـى امـده     
  . است

به قدرى قوى بود که سکه را بـا   بازو و انگشتان این مرد: مورخین نوشته اند
  . دستش مى مالید و اثر آن را هم از بین مى برد
  . در جنگ صفین جلو آمد و مبارز طلبید

یکى از شجاعان لشکر امیرالمومنین که جلو بود رفت به میـدان ولـى طـولى    
ین را کشت و جنازه اش را انـداخت بـه   مؤمننکشند که کریب این صحابى امیرال

  . یک طرف
  . اره مبارز طلبیددوب

یک نفر دیگر آمد او را هم کشت و بعد از اینکه کشـت فـورا از اسـب پریـد     
  . پایین و جنازه اش را انداخت روى جنازه اولى

  . مبارز مى خواهم :باز گفت
به میدان آمدند امـا خیلـى زود در     ﷒  سومى و چهارمى از اصحاب على
  . ته شدندبرابر کریب به زانو درآمدند و کش
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افـرادى از   :بالاخره این مرد در شجاعت و زورمندى آنقدر هنرنمایى کرد که
تا در رودربایستى ، که در صفوف جلو بودند به عقب رفتند  ﷒  اصحاب على
  . گیر نکنند

خودش آمد و با یک گردش او را کشـت و جنـازه     ﷒  اینجا بود که على
  . اش را انداخت به یک طرف

  . ز آن فریاد زد الا رجلپس ا
  . دویم را هم کشت و فورا جنازه اش را انداخت روى اولى، دوم آمد

تا چهار نفر همینطور آمدند و در مقابل شمشـیر مـولا   ، الا رجل :دوباره گفت
  . تاب و توان از دست دادند و کشته شدند  ﷒  على

ایـن آیـه قـرآن را      ﷒  دیگر کسى جرات نکرد جلو بیاید آنوقـت علـى  
  :خواند

   )215(. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم و اتقوااللهّ
شما اگر جنگ را شروع نکرده بودید ما هم شـروع   !اى اهل شام: بعد فرمود
  )216(. چون شما چنین کردید ما هم این کار را کردیم، نمى کردیم

   ﷒ حذف نام و تحریف حذف حسین  
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

داشت یعنى خانمى خواننده و رقاصه اى کـه  » سر مغنیه«متوکل عباسى یک 
  . سایر رقاصه ها زیر نظر او بودند

  . روزى متوکل با این خانم کار داشت از اینرو سراغ او را گرفت
  . نیست: گفتند
  ؟کجاست: پرسید

  . به مسافرت رفته است: جواب دادند
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  :بعد از مدتى که این زن از سفر برگشت متوکل از او سوال کرد
  ؟کجا رفته بودى -
  . به مکهّ رفته بودم -
الان که وقت زیارت مکهّ نیست نه ماه ذى الحجه است که وقت حج باشد  -

پس راستش را باید بگویى کجـا رفتـه   . و نه ماه رجب است که وقت عمره باشد
  ؟بودى

. رفته اسـت   ﷒  زن به زیارت امام حسین بن علىبالاخره معلوم شد این 
  . فهمید نام حسین را نمى شود فراموشاند. متوکل از این مسئله آتش گرفت

دشمن وقتى دید اینطور نمى شود نام حسین و عاشورا و کـربلا را از خـاطره   
ها برد دست به شیوه دیگر زد و آن تحریف هدف حسین بود آنچنان کـه همـان   

  ﷒  دربـاره حسـین  ، در مورد حسین گفتـه انـد  » مسیحى ها«دى را که چرن

  حسین کشته شد براى آنکه بار گنـاه امـت را بـه دوش    : شایع ساختند و گفتند
  )217(!! بگیرد

  عزادارى بى هدف 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ل مرجعیت مرحوم آیت اللهّ بروجردى رضوان اللهّ زمانى . علیه بود سالهاى او
که ایشان قدرت فوق العاده اى داشتند به ایشان خبر دادند که وضع شبیه خوانى 

  . قم خیلى خراب و ناجور است
  . دعوت کردند از تمام روساى هیئت ها تا به منزل ایشان بیایند

  :آقا از حاضرین پرسید
  شما مقلد کى هستید؟

  . مقلد شما: همه گفتند
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هستید فتواى من این است که این شبیه هایى که شما بـه  اگر مقلد من : فرمود
  . این شکل درمى آورید حرام است

که آقا ما در تمام سال مقلد شما هستیم : با کمال صراحت به آقا عرض کردند
  . الا این سه چهار روز که ابدا از شما تقلید نکردند

دف اسـلام  نیسـت ه ـ   ﷒  این نشان میدهد که هدف امـام حسـین  ، خوب
  )218(. نمایشى است که از آن استفاده هاى دیگرى و لااقل لذتى مى برند، نیست
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  حکایتها و هدایتهایى از حماسه هاى حسین و حسینیان  :فصل پنجم
  ریاست طلبى فاجعه آفرید 

  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
اکم از نقشه کش ها و زیرکهاى عرب اسـت وى مـدتى ح ـ  » مغیره بن شعبه«

معاویه ابن ابى سفیان او را از کار برکنار کرد اما مغیره به سبب طمعـى  ، کوفه بود
از این رو براى . که به حکومت کوفه داشت از این موضوع به شدت ناراحت شد

اینکه دو مرتبه به حکومت کوفه برگردد نقشه اى کشید؛ به این صـورت کـه بـه    
  :و به او گفت شام آمد و با یزید بن معاویه ملاقات نمود

چرا تو  ؟نمى دانم چرا معاویه درباره تو کوتاهى مى کند دیگر معطلى چیست
  را به عنوان جانشین خودش به مردم معرفى نمى کند؟

  . پدرم فکر مى کند که این قضیه عملى نیست :یزید گفت
شما از کجا بیم دارید؟ فکر مى کنیـد مـردم    !نه عملى است: مغیره جواب داد

ن عمل نخواهند کرد؟ هر چه معاویه بگوید مردم شام اطاعت مى کنند کدام ساما
  . و از آنها نگرانى نیست

اما مردم مدینه اگر فلان کس را به آنجا بفرستید او این وظیفـه را انجـام مـى    
  . دهد و بنابراین آنجا هم مشکلى نیست

انجام است این هم به عهده من که ) کوفه(از همه جا مهمتر و خطرناکتر عراق 
  . بدهم

  . مغیره چنین حرفى گفته است: یزید پیش معاویه مى رود و مى گوید
  . معاویه مغیره را فرا مى خواند
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مغیره نزد معاویه آمده و با چرب زبانى و بیان قوى خود او را قانع مى سـازد  
که زمینه آماده است و کار کوفه را که از همه جا سخت تر و مشـکل تـر اسـت    

  . دهم خودم انجام مى
معاویه براى بار دوم به نام مغیره ابلاغ صادر مى کند و او را به حکومت کوفه 

  . اما مردم کوفه و مدینه این پیشنهاد را قبول نکردند. منصوب مى نماید
  . معاویه مجبور شد که خود به مدینه برود

افرادى ماننـد  ، او روساى اهل مدینه یعنى کسانى که مورد احترام مردم بودند
  . عبداللهّ بن زبیر و عبداللهّ بن عمر را خواست،  ﷒ حضرت امام حسین 

با چرب زبانى کوشید تا به عنوان اینکه مصلحت اسلام فعلا اینطـور ایجـاب   
مى کند که حکومت ظاهرى در دست یزید باشد ولـى کـار در دسـت شـما تـا      

عمـلا زمـام امـور در    اختلافى میان مردم رخ ندهد شما بیایید فعلا بیعـت کنیـد   
آنطـورى کـه بایـد و    . ولى آنها قبـول نکردنـد  . دست شما باشد آنها را قانع کند
بعـد از آن بـا نیرنگـى در مسـجد مدینـه مـى       . معاویه مى خواست عملى نشـد 

خواست به مردم چنین وانمود کند که آنها حاضر شـدند و قبـول کردنـد کـه آن     
  . نیرنگ هم نگرفت

، نگران وضع پسرش یزید بود و نصایحى به او کرد معاویه هنگام مردن سخت
با عبداللهّ بن عمر ، گفت تو براى بیعت گرفتن با عبداللهّ بن زبیر اینطور رفتار کن

بـا رفـق و     ﷒  مخصوصا دستور داد که با امـام حسـین  ، آنطور برخورد کن
مـى درمیـان   او فرزند پیغمبر است جایگـاه عظی  :گفت، نرمى زیادى رفتار نماید

بـا خشـونت     ﷒  مسلمین دارد و بنابراین بترس از اینکه با حسین بـن علـى  
  !رفتار کنى
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با خشونت   ﷒  معاویه کاملا پیش بینى مى کرد که اگر یزید با امام حسین
دیگر نخواهد توانست خلافت ، رفتار کند و دست خود را به خون او آغشته کند

  . خاندان ابو سفیان بیرون خواهد رفت کند و خلافت از
پیش بینى هاى او مانند پـیش بینـى هـاى هـر     ، معاویه مرد بسیار زیرکى بود

یعنى خوب مى فهمید و خوب . سیاستمدار دیگرى غالبا خوب از آب در مى آید
و ثانیا مردى بـود  ، یزید اولا خوان بود، اما برعکس. مى توانست پیش بینى کند

ل روزگ ار را در اشراف زادگى و شاهزادگى گذرانده بـود و بـا آن خـو    که از او
سیاست را ، از این رو با لهو و لعب انس فراوانى داشت، گرفته و بزرگ شده بود
ثروت و شهوت داشت کارى کـرد  ، غرور جوانى و ریاست، واقعا درك نمى کرد

ل به زیان خاندان ابوسفیان تمام شد و این خاندان بـیش  از همـه   که در درجه او
چون اینها که هدف معنوى نداشـتند و جـز بـه حکومـت و     . در این قضیه باخت

  . سلطنت به چیز دیگرى فکر نمى کردند آن را هم از دست دادند
ولى به هدفهاى معنوى خـودش رسـید در   ، کشته شد  ﷒  حسین بن على

  . ندحالى که خاندان ابو سفیان به هیچ شکل به هدفهاى خودشان نرسید

  سیاست حسینى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

بعد از اینکه معاویه در نیمه ماه رجت سال شصتم مى میـرد یزیـد بـه حـاکم     
مدینه که از بنى امیه بو نامه اى مى نویسد و طى آن موت معاویه را اعـلام مـى   

  . از مردم براى من بیعت بگیر: کند و مى گوید
کز است و چشم همه به آن دوختـه شـده در نامـه    او مى دانست که مدینه مر

  :مى گوید، خصوصى دستور شدید خودش را صادر مى کند
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حسین بن على زا بخواه و از او بیعت بگیر و اگر بیعت نکرد سـرش را بـراى   
  . من بفرست

مسـجد  (در آن هنگـام امـام در مسـجد مدینـه     ، حاکم مدینه امام را خواست
  . زبیر هم نزد ایشان بودعبداللهّ بن ، بودند) پیغمبر

حاکم صحبتى بـا   :مامور حاکم از هر دو دعوت کرد پیش حاکم بروند و گفت
  . شما دارد

  . تو برو بعد ما مى آییم: پاسخ دادند
در ایـن موقـع کـه حـاکم مـا را      : عرض کـرد   ﷒  عبداللهّ بى زبیر به امام

  خواسته و شما چه حدس مى زنید؟
فکر مى کنم که فرعـون اینهـا   ، اظن ان طاغیتهم قد هلک: فرمود  ﷒  امام

  . تلف شده و ما را براى بیعت میخواهد
حالا چه مى ، من هم همینطور فکر مى کنم، خوب حدس زدید :عبداللهّ گفت

  کنید؟
  ؟من میروم تو چه مى کنى: فرمود  ﷒  امام

  . بعدا تصمیم خواهم گرفت: عبداللهّ جواب داد
  . عبداللهّ بن زبیر از بیراهه به مکهّ فرار کرد و در انجا متحصن شد

آماده شد تا به نزد حاکم برود عده اى از جوانان بنـى هاشـم را     ﷒  امام
اگر فریاد مـن بلنـد شـد بریزیـد     ، شما بیرون بایستید :هم با خودش برد و گفت

ید و از داخل شدن خـوددارى  داخل ولى تا صداى من بلند نشده در همینجا بمان
  . کنید

مروان حکم این اموى پلید معروف که زمانى حاکم مدینه بـود انجـا حضـور    
  . داشت
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  . حاکم نامه علنى را به امام رساند
  چه مى خواهید؟: امام فرمود

مردم با یزید بیعت کرده  :گفت، حاکم شروع کرد به چرب زبانى صحبت کردن
مصلحت اسلام در این است بد هر طـور کـه   ، ستاند معاویه نظرش چنین بوده ا

  . تمام نقایصى که وجود دارد مرتفع مى شود، شما امر کنید اطاعت خواهد شد
شما براى چه از من بیعت مى خواهید؟ بـراى مـردم مـى    : فرمود  ﷒  امام

خواهید یعنى براى خدا که نمى خواهید؟ از این جهـت کـه بـا بیعـت مـن ایـن       
ى شود که از من بیعت نمى خواهید بلکه مى خواهید تا مردم دیگر خلافت شرع
  بیعت کنند؟

  . بله :حاکم گفت
پس این بیعت من در این اطاق خلوت که ما سـه نفـر بیشـتر نیسـتیم     : فرمود

  براى شما چه فایده اى دارد؟
  . درست است پس باشد براى بعد :حاکم گفت

  . من باید بروم: فرمود  ﷒  امام
  . بسیار خوب تشریف ببرید :حاکم گفت
اگر حسین از اینجا برود  ؟رو به حاکم کرد و گفت چه مى گویى، مروان حکم

  !ایا اگر از اینجا برود بیعت خواهد کرد؟، معنایش این است که بیعت نمى کنم
  !فرمان خلیفه را اجرا کن

محکم به زمین کوبید و گریبان مروان را گرفت و او را بالا برد و   ﷒  امام
  . تو کوچکتر از این حرفها هستى: فرمود

  . بعد از آن سه شب دیگر هم در مدینه ماند، امام بیرون رفت
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خـدایا راهـى    :مى گفت، مى رفت و دعا مى کرد  ﷐  سبها سر قبر پیغمبر
  . جلوى من بگذار که رضاى تو در اوست
مى رود دعا مى کنـد و بسـیار     ﷐  در شب سوم امام سر قبر پیغمبر اکرم

را مى بیند   ﷐  در عالم رویا پیغمبر اکرم، مى گرید و همانجا خوابش مى برد
  . خوابى که براى او حکم الاهى و وحى داشت

حضرت فرداى آن روز از مدینه بیرون آمد و از همان شاهراه نه از بیراهه بـه  
  . طرف مکهّ رفت

لـو تنکبـت الطریـق     !یـا بـن رسـول اللـّه    : ز همراهان عرض کردنـد بعضى ا
بهتر است شما از شاهراه نروید ممکن است مامورین حکومت شما را .... الاعظم

  . زد و خوردى صورت گیرد، برگردانند مزاحمت ایجاد کنند
من دوست ندارم شکل یک آرم یاغى و فرارى را بـه خـود بگیـرم از    : فرمود

   )219(. روم هر جه خدا بخواهد همان خواهد شدهمین شاهراه مى 
  با مطالعه این فراز تاریخ این سـوال پـیش مـى ایـد کـه چـرا امـام حسـین        

در مدینه نماند و حتى بیعت ظاهرى را نپذیرفت تا از حوادث و خطـرات    ﷒
  آینده در امان بماند؟
با یزید مى دید که حتـى  دو مفسده در بیعت   ﷒  که امام :جواب این است

یکى اینکه بیعت با یزید تثبیت خلافـت مـوروثى   . در مورد معاویه وجود نداشت
یعنى مسـئله خلافـت یـک فـرد نبـود مسـئله       ، بود  ﷒  از طرف امام حسین
که وضع آن زمان را از هر زمان دیگر متمایز ، موضوع دوم. خلافت موروثى بود

او نه تنهـا مـرد فـاق و فـاجرى بـود بلکـه       . ودشخصیت خاص یزید ب، مى کرد
معاویه و بسیارى . متظاهر و متجاهر به فسق بود و شایستگى سیاسى هم نداشت

از خلفاى آل عباس هم مردان فاسق و فاجرى بودند ولى یک مطلـب را کـاملا   
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درك مى کردند و آن اینکه مى فهمیدند که اگر بخواهند ملک و قدرتشـان بـاقى   
شئون اسـلامى را تـا   ، ا حدود زیادى مصالح اسلامى را رعایت کنندبماند باید ت

حدودى حفظ کنند این را درك مى کردند که اگر اسلام نباشد آنها هم نخواهنـد  
  . بود

چه در ، مى دانستند که صدها میلیون جمعیت از نژادهاى مختلف چه در آسیا
و از حکومت شام یا آفریقا و چه در اروپا که در زیر حکومت واحد در امده اند 

بغداد پیروى مى کنند فقط به این دلیل است که اینها مسـلمانند بـه قـران اعتقـاد     
والا اولـین روزى کـه   . دارند و به هر حال خلیفه را یک خلیفه اسلامى مى دانند

  . چه اعلام استقلال مى کنند، احساس کنند که خلیفه خود بر ضد اسلام است
فهمیده و سیاستمدار بودند این را مـى فهمیدنـد   ، و براى این خلفایى که عاقل

ولى یزید بـن معاویـه   ، که مجبورند تا حدود زیادى مصالح اسلام را رعایت کنند
خوشش مى آمد به مردم و اسلام بـى  ، آدم متهتکى بود. این شعور را هم نداشت

معاویه هم شاند شـراب مـى خـورد ولـى     ! اعتنایى کند حدود اسلامى را بشکند
تاریخ نشان نمى دهد که معاویه در یک مجلس علنى شراب خورده باشـد  هرگز 

در حالى که این مرد علنا در . یا در حالتى که مست است وارد مجلس شده باشد
مست لایعقل مى شد بعد شروع مى کرد به یاوه ، مجلس رسمى شراب مى خورد

یوزبـاز بـود   میمـون بـاز و   ، که این مـرد : تمام مورخین معتبر نوشته اند. سرایى
. این میمون را خیلى دوست داشت، میمونى داشت که به آن کنیه اباقیس داده بود
هم در بادیه بزرگ شده بود اخـلاق    چون مادرش زن بادیه نشین بود و خودش 

. بادیه نشینى هم داشت با سگ و یوز و میمون انس و علاقه بخصوصـى داشـت  
و در پهلو دست خود بالاتر از رجال میمون را لباسهاى حریر و زیبا مى پوشانید 
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و علـى  : فرمـود   ﷒  این است که امام حسـین ! کشورى و لشکرى مى نشاند
  . الاسلام السلام اذ بلى الامه براع مثل یزید

براى چنـین شخصـى از   . تبلیغ علیه اسلام بود) یزید(اصلا وجود این شخص 
: امتناع مى کرد و مى فرمـود بیعت مى خواهند امام از بیعت   ﷒  امام حسین

انها هم بیعـت نکـردن را خطـرى بـراى رژیـم      . من به هیچ و جه بیعت نمى کنم
خوب هم تشخیص داده بودند و همین جور هـم  ، حکومت خودشان مى دانستند

قبول نداشـتن اطاعـت یزیـد را لازم    ، یعنى معترض بودن، بیعت نکردن امام. بود
کـه بایـد   : از این رو آنها مى گفتند. ب دانستننشمردن بلکه مخالفت با او را واج

  . به این ذلت تن نمى دهم: بیعت کنید و امام مى فرمود
  . اگر بیعت نکنید کشته مى شوید: مى گفتند

  . من حاضرم کشته شوم ولى بیعت نکنم :جواب این بود که
  . است» نه«یک   ﷒  در اینجا جواب حسین

  عزم شهادت 
  لْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسم االلهِ ا
در آخر ماه رجب که اوایل حکومت یزید بود براى امتنـاع از    ﷒  حسین

بیعت از مدینه خارج شد و چون مکهّ را حرم امـن آلهـى مـى دانـد و در آنجـا      
احتـرام بیشـترى بـراى آنجـا قائـل      ، امنیت بیشترى وجود دارد و مردم مسلمان

ر است نسبت به مکهّ احترام بهترى مى دانـد  هستند و دستگاه حکومت هم مجبو
  :زیرا. بلکه براى اینکه مکهّ را مرکز اجتماع بیشترى مى یابد

در ماه رجب و شعبان که ایام عمره است مردم از اطراف و اکناف به مى اینـد  
بعد هم موسم حج فـرا میرسـد   . و بهتر مى توان مردم را ارشاد کرد و آگاهى داد

  . براى تبلیغ استکه فرصت مناسبترى 
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   )220(. بعد از حدود دو ماه توقف در مکهّ نامه هاى مردم کوفه مى رسد
دریافته است که اگر در ایام حج در مکه   ﷒  و این در حالى است که امام

مـامورین  ، بماند ممکن است در همان حال احرام که قاعدتا کسى مسلح نیسـت 
هتک خانـه کعبـه شـود    ، د هتک خانه کعبه شودمسلح بنى امیه خون او را بریزن
هم فرزند پیغمبر در حریم خانه خدا کشته شود و ، هتک حج و هتک اسلام شود

اختلافى ، بعد شایع کنند که حسین بن على با فلان شخص. هم خونش هدر رود
در نتیجـه خـون   ، داشت و او حضرت را کشت و قاتل هم خودش را مخفى کرد

   )221(. امام به هدر رود
  ﷒  از این رو آن حضرت با وصول نامه هاى مردم کوفه که در آنها امام

دعوت به کوفه کرده و وعده یارى و حمایت آن حضرت داده بودند به جانب ، را
  . کوفه حرکت کرد

این شهر که در زمان عمـر بـن   . ایالت بزرگ و مرکز ارتش اسلامى بود، کوفه
بود و نقش بسیار موثرى در  )222(ک شهر لشکر نشین ی، الخطاب ساخته شده بود

سرنوشت کشورهاى اسلامى داشت و اگر مردم کوفه در پیمان خـود بـاقى مـى    
 . موفق مى شد  ﷒  ماندند احتمالا امام حسین

عده اى از خویشان و نزدیکان دور او جمـع شـدند و بنـاى    ، در آغاز حرکت
  . را از این کار منصرف کنند  ﷒  اید حسینتوصیه و نصیحت را گذاردند تا ش

را در تصـمیم خـویش اسـتوار      ﷒  وقتى که امـام » ابن عباس«از جمله 
حالا که قصد عزیمت از مکهّ را دارى پـس بـه یمـن و    : یافت به او پیشنهاد کرد

   )223(. کوهستانهاى اطراف آن برو و آنجا را پناهگاه قرار ده
آگاهانه تصمیم گرفته است و این سخنان در عـزم راسـخ     ﷒  ولى حسین

  . او نمى تواند خللى ایجاد کند بنابراین به راه خود ادامه مى دهد
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  :در بین راه یکى از امام مى پرسد
  ؟چرا بیرون آمدى

معنى سخنش این بود که تو در مدینه جاى امنى داشتى آنجا در حرم جـدت  
یا در مکهّ مـى مانـدى کنـار بیـت اللـّه      . ى معترض نمى شدکنار قبر پیغمبر کس

  !اکنون که بیرون آمدى براى خودت خطر ایجاد کردى، الحرام
من اگر در سوراخ یک حیـوان  ، اشتباه مى کنى: در جواب فرمود  ﷒  امام

تا ایـن خـون را از قلـب مـن بیـرون      ، آنها مرا رها نخواهند کرد، هم پنهان شوم
اختلاف من با آنها اختلاف آشتى پذیرى نیست آنها از مـن چیـزى مـى     ،بریزند

خواهند که من به هیچ وجه حاضر نیستم زیر بار آن بروم مـن هـم چیـزى مـى     
   )224(. خواهم که آنها به هیچ وجه قبول نمى کنند

قافله امام به سر حد کوفه مى رسد در این هنگام با لشـکر حـر مواجـه مـى     
  ، گردد

شـما مـرا دعـوت    : در اینجا خطاب به مردم کوفه مى فرمایـد   ﷒  حسین
. اما اگر منصرف شدید و نمى خواهید بر مى گردم، و من هم اجابت کردم، کردید

البته این معنایش این نیست که برمى گردم و با یزید بیعـت مـى کـنم و از تمـام     
ا و وظیفـه  حرفهایى که در باب امر به معـروف و نهـى از منکـر شـیوع فسـاده     

بیعت کرده و در خانه خدا ، صرف نظر مى کنم، در این شرایط گفته ام، مسلمانان
من این حکومت را صالح نمى دانـم و بـراى   ، خیر !مى نشینم و سکوت مى کنم
  . خود وظیفه اى قائل هستم

تو را در هدفى کـه دارى   !اى حسین: شما مردم کوفه مرا دعوت کردید گفتید
تو به عنوان امر به معـروف و نهـى از   . نکن، ر بیعت نمى کنىاگ، یارى مى دهیم

ما تو را یارى مى کنیم من هم آمـده  ، از اینرو قیام کرده اى، منکر اعتراض دارى
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مـردم کوفـه بـه    : حالا مى گویید، ام سراغ کسانى که به من وعده یارى داده اند
برمـى  ، یـم ما هم به کوفـه نمـى رو   !وعده خودشان عمل نمى کنند بسیار خوب
به مدینه یا به حجاز یا به مکهّ مى . گردیم به جایى که مرکز اصلى خودمان است

رویم تا خدا چه خواهد؟ بخر حال ما بیعت نمى کنیم ولو بـر سـر بیعـت کـردن     
  )225(. کشته شویم

  و شهادت مسلم  ﷒  حسین 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در هشـتم دى الحجـه در همـان جـوش و خروشـى کـه         ﷒  امام حسین
حجاج وارد مکهّ مى شدند و در همان روزى که باید بـه جانـب منـا و عرفـات     

پشت به مکهّ کرد و حرکت نمود و آن سخنان غراى معروف را کـه  ، حرکت کنند
منزل به منزل آمد تا به نزدیکیهاى سـر  . انشاء کرد، نقل از سید بن طاووس است

  . یدحد عراق رس
داستان عجیب و . در کوفه حالا جه خبر است و چه مى گذرد خدا عالم است

  . اسف انگیز جناب مسلم در آنجا رخ داده است
در بین راه شخصى را دیدند که از طرف کوفه مى آید بـه    ﷒  امام حسین

در سرزمین عربستان جاده و راه شوسه نبوده که از کنار یکـدیگر رد  (این طرف 
بیابان بوده است و افرادى که در جهت خلاف هم حرکت مـى کردنـد بـا    . بشوند

لحظه اى توقف کردند به علمت اینکه مـن بـا   ) فواصلى از یکدیگر رد مى شدند
را مى شناخت و از طرف   ﷒  تو کار دارم و میگویند این شخص امام حسین

سـین از او  دیگر حامل خبر اسف آورى بو فهمید که اگر بـرود نزدیـک امـام ح   
نخواسـت  . خواهد پرسید که از کوفه چه خبر؟ باید خبر بدى را به ایشان بدهـد 

  . آن خبر را بدهد لذا راهش را کج کرد و رفت طرف دیگر



234 

 

دو نفر دیگر از قبیله بنى اسد که در مکهّ بودند و در اعمال حج شرکت کـرده  
امام حسـین را   چون قصد نصرت، بودند بعد از آنکه کار حجشان به پایان رسید

داشتند به سرعت از پشت سر ایشان حرکت کردند تـا خودشـان را برسـانند بـه     
  . قافله اباعبداللهّ

اینها تقریبا یک منزل عقب بودند برخورد کردند با همان شخصى که از کوفـه  
به یکدیگر که رسیدند به رسم عرب انتساب کردند یعنى بعد از سـلام و  ، مى آمد

  ؟از کدام قبیله هستى، نسبت را بگو: ز او پرسیدندعلیک این دو نفر ا
  . کفت من از قبیله بنى اسد هستم

عجب نحن اسدیان ما هم که از بنى اسد هستیم پس بگـو پـدرت   : اینها گفتند
  ؟پدر بزرگت کیست، کیست

  . اینها هم گفتند تا همدیگر را شناختند، او پاسخ گفت
  از کوفه چه خبر؟: ندبعد این دو نفر که از مدینه مى آمدند گفت

حقیقت این است که از کوفه خبر بسیار ناگوارى است و ابا عبداللهّ کـه   :گفت
از مکهّ به کوفه مى رفتند وقتى مرا دیدند توقفى کردند و من چون فهمیدم بـراى  

تمام قضایاى کوفه . استخبار از کوفه است نخواستم خبر شوم را به حضرت بدهم
  . را براى اینها تعریف کرد

به منزل اولى که رسیدند حرفى نزدند . این دو نفر آمدند تا رسیدند به حضرت
صبر کردند تا آنگاه که ابا عبداللهّ در منزلى فرود آمدند که تقریبا یک شبانه روز 

  . از آن وقت که با آن شخص ملاقات کرده بودند فاصله زمانى داشت
شان بودند کـه آن دو  حضرت در خیمه نشسته و عده اى از اصحاب همراه ای

اجازه مى دهیـد آن را  ، ما خبرى داریم، یا ابا عبداللهّ: نفر آمدند و عرض کردند
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در همین مجلس به عرض شما برسانیم یا مى خواهید در خلوت به شما عـرض  
  ؟کنیم

من از اصحاب خودم چیزى را مخفى نمـى کـنم هـر چـه هسـت در      : فرمود
  . حضور اصحاب من بگویید

ما با آن مردى کـه دیـروز بـا    ، یابن رسول اللهّ: و نفر عرض کردیکى از آن د
او مرد قابل اعتمادى بود ما او ، شما برخورد کرد ولى توقف نکرد ملاقات کردیم

ما از او پرسیدیم در کوفه چـه  . هم قبیله ماست از بنى اسد است، را مى شناسیم
ینکه بـه چشـم   من از کوفه خارج نشدم مگر ا :خبر بدى داشت گفت ؟خبر است

س آنها را در خالى که  خود دیدم که مسلم و هانى را شهید کرده بودن و بدن مقد
  . ریسمان به پاهایشان بسته بودند در میان کوچه ها و بازارهاى کوفه مى کشیدند

اباعبداللهّ خبر مرگ مسلم را که شنید چشمهایش پر از اشک شد ولـى فـورا   
ین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللهّ علیه فمنهم مـن  نمؤممن ال: این آیه را تلاوت کرد

  . قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا
در چنین موقعیتى ابا عبداللهّ نمى گوید کوفه را که گرفتند مسلم که کشته شد 

از همـین جـا   ، هانى که کشته شد پس کارمان تمام شـد مـا شکسـت خـوردیم    
این آیه قرآن را کـه  . مطلب چیز دیگرى است جمله اى گفت که رساند. برگردیم

یعنى بعضى مومنین به پیمان خودشان با خـدا  . ظاهرا درباره جنگ احزاب است
وفا کردند و در راه حق شهید شدند و بعضى دیگر انتظار مس کشند که کى نوبت 

مسلم وظیفه خودش را انجـام  : جانبازى آنها برسد را تلاوت کرد و سپس فرمود
  . ماستداد نوبت 

ــیش  ــت از پـ ــهید رفـ ــاروان شـ   کـ

ــدیش        ــى ان ــر و م ــه گی   وان راه رفت
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البتـه در اینجـا هـر یـک     . او به وظیفه خودش عمل کرد دیگر نوبت ماسـت 
عده اى هم بودند که در بین راه به ابا عبداللهّ ملحق شـده بـودن   . سخنانى گفتند

. دور کـرد  افراد غیر اصیل که ابا عبداللهّ در فواصل مختلـف آنهـا را از خـودش   
یعنـى آش و پلـوئى نیسـت بلنـد     ، اینها همین که فهمیدند در کوفه خبرى نیست

  )مثل همه نهضتها(شدند و رفتند
با او بـاقى    فقط خاندان و نیکان اصحابش ، ام یبق معه الا اهل بیته و صفوته

در خـود کـربلا عـده اى از    (ماندند که البته عده آنها در آن وقت خیلى کم بـود  
ه قبلا اغفال شده و رفته بودند در لشکر عمر سعد یک یک بیدار شـدند  کسانى ک

، شاید بیست نفر بیشتر همراه ابا عبداللهّ نبودنـد ، )و به ابا عبداللهّ ملحق گردیدند
. در چنین وضعى خبر تکاند هنده مسلم و هانى به اباعبداللـّه و یـاران او رسـید   

  امـام حسـین  : قـل کـرده انـد   بعضى از مورخین ن: صاحب لسان الغیب مى گوید

جه چیزى را از اصحاب خودش پنهان نمى کرد بعد از شـنیدن ایـن خبـر      ﷒
مى بایست به خیمه زنها و بچه ها برود و خبر شهادت مسلم را به آنها بدهـد در  

بچـه هـاى کوچـک مسـلم هسـتند      ، حالى که در میان آنها خانواده مسلم هست
خواهر مسلم و بعضـى از دختـر عموهـا و کسـان      برادران کوچک مسلم هستند

  . مسلم هستند
  . حالا الا عبد اللهّ به چه شکل به آنها اطلاع بدهد

، مسلم دختر کوچکى داشت امام حسین وقتـى کـه نشسـت او را صـدا کـرد     
  . بگویید بیاید: فرمود

دختر مسلم را آوردند او را نشـاند روى زانـوى خـودش و شـروع کـرد بـه       
  . نکرد  نوازش 
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دخترك زیرك و با هوش بود دید که این نوازش یـک نـوازش فـوق العـاده     
اگر پدرم بمیـرد  ، پدرانه است لذا عرض کرد یا اباعبداللهّ یا ابن رسول اللهّ، است
  ؟...چطور

دخترکم من به جاى پدرت هستیم بعـد از او مـن   : ابا عبداللهّ متاثر شد فرمود
  . جاى پدرت را مى گیرم

  . خاندان اباعبداللهّ بلند شدصداى گریه از 
اولاد عقیـل شـما یـک مسـلم     : ابا عبد اللهّ رو کرد به فرزندان عقیل و فرمود

از بنى عقیل یک مسلم کـافى اسـت شـما اگـر مـى خواهیـد       ، دادید کافى است
  . برگردید، برگردید

ما تا حال که مسلمى را شـهید  ، یا ابن رسول اللهّ، یا ابا عبداللهّ: عرض کردند
 ؟رها کنـیم ، حالا که طلبکار خون مسلم هستیم، در رکاب تو بودیم، اده بودیمند

ابدا ما هم در خدمت شما خواهیم بود تا همان سرنوشتى که نصـیب مسـلم شـد    
   )226(. نصیب ما هم بشود

راستى در قرآن آیه اى مناسبتر از آیه بیست سوم سوره احزاب بـراى چنـین   
  موقعى پیدا مى کنید؟

مى خواهد بفهماند که مـا فقـط بـراى کوفـه     ، با خواندن این آیه  ﷒  امام
حرکت ما فقط معلول دعوت مـردم کوفـه کـه    . کوفه سقوط کرد که کرد. نیامدیم

این یکى از عوامل بود که براى ما این وظیفه را ایجاد مـى کـرد کـه    . نبوده است
مسلم . و سنگین ترى داریمما وظیفه بزرگتر . عجالتا از مکهّ بیاییم به طرف کوفه

آن سرنوشت مسلم را باید ما . شهید شد، به پیمان خود وفا کرد و کارش گذشت
   )227(. هم پیدا کنیم
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  !پیش به سوى مرگ 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

را   ﷒  ابـا عبداللـّه  ، در حـین حرکـت  ، کاروان حسینى در حرکت اسـت 
ر روى قاشه اسب یا بـه اصـطلاح خراسـانى هـا بـر      سر را ب، خواب فرا گرفت

  . قربوس زین گذاشت
  . ایا للهّ و انا الیه راجعون: طولى نکشید که سر را بلند کرد و فرمود

همـه بـه   ، تا این جمله را گفت و به اصطلاح کلمـه اسـترجاع را بزبـان آورد   
  ؟این جمله براى چه بود؟ ایا خبر تازه اى است: یکدیگر گفتند
  یعنى على اکبر همان کسى که ابـا عبداللـّه  ، هنگام فرزند عزیز حسین در این

عـلاوه بـر همـه    ، او را بسیار دوست داشـت و ایـن را اظهـار مـى کـرد       ﷒
مشخصاتى که فرزندى را براى پدر محبوب میکند خصوصیت دیگرى هم داشت 

بود کـه بـه    که باعث مخبوبیت بیشتر او در نزد پدر مى شد و آن شباهت کاملى
چـرا انـا    ؟یا ابتا لم استرجعت: داشت جلو آمد و عرض کرد  ﷐  پیغمبر اکرم

  ؟للهّ و انا الیه راجعون گفتى
القـوم   :در عالم خواب صداى هاتفى به گوشـم رسـید کـه گفـت    : امام فرمود

  . یسیرون و الموت تیسر بهم
ست که این قافلـه را حرکـت   این قافله دارد حرکن مى کند ولى مرگ ا :یعنى
  . مى دهد

  . هم اکنون ما داریم به سوى سرنوشت قطعى مرگ مى رویم
ق !پدر جان: على اکبر عرض کرد لى الح لَسنا ع مگر نه این است که ما بر  ؟اَو

  ؟حقیم
  . چرا فرزند عزیزم -
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. پس وقتى مطلب از این قرار است ما به سوى هر سرنوشتى که مى رویـم  -
اساس ایـن اسـت کـه مـا     ، وشت مرگ باشد یا حیات تفاوتى نمى کندخواه سرن

  ؟روى جاده حق قدم مى زنیم یا نه
  :از این سخن به وجد آمد و مسرور شد که فرمود  ﷒  بقدرى ابا عبداللهّ

) از ایـن رو (. من قدر نیستم پاداشى را که شایسته پسرى چون تو باشد بدهم
آن پاداشى را که شایسته این فرزند اسـت بـه جـاى     تو! خدایا :از خدا میخواهم
زاء ، من عطا فرما اللهّ عنَّى خیر الج 228(جزاك(  

  توبه مقبول 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

اولین بار که عبیداللهّ یـن  ، حر بن یزید ریاحى مردى شجحاع و نیرومند است
  ﷒  ا حسین بن علىزیاد حاکم کوفه مى خواهد هزار سوار براى مقابله ب

  . بفرستد او را به فرماندهى این گروه انتخاب مى کند
صـحنه اى عجیـب   ، بجنگـد   ﷒  اینک حر آماده شده است تا با حسـین 

تماشایى است کوشها منتظر این خبرند که بشنوند حر با آن شجاعت و نیرومندى 
  چه میکند؟  ﷒  و دلیرى با حسین

در آن هنگام حر بن یزید ریـاحى  «، برخلاف تصور و انتظار: اوى مى گویدر
  »!را در لشکر عمر دیدم در حالى که مثل بید مى لرزید

من تو را مرد بسیار شجاعى مى دانستم ! حر :من تعجب کردم رفتم جلو گفتم
از تـو نمـى    ؟بطورى که اگر از من مى پرسیدند شجاع ترین مردم کوفـه کیسـت  

  . بگذرمتوانستم 
  !؟که اینگونه لرزه بر اندامت افتاده است ؟اینک تو چطور برسیده اى

  . اشتباه کرده اى من از جنگ نمى ترسم: حر جواب داد
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  ؟پس از چه ترسیده اى -
 ؟نمى دانم چـه کـنم  ، من خودم را در سر دو راهى بهشت و جهنم مى بینم -

  ؟این راه را بگیرم یا آن را انتخاب کنم
بطـورى کـه   ، آرام آرام اسب خودش را کنـار زد ، ش را گرفتعاقبت تصمیم

کسى نفهمید چه مقصود وهدفى دارد همین که رسید به نقطه اى کـه دیگـر نمـى    
توانستند جلویش را بگیرند ناگهان به اسـب خـویش شـلاقى زد و خـود را بـه      

  . رساند  ﷒  نزدیک خیمه حسین
راى جنـگ نیامـده ام بلکـه امـان مـى      سپرش را وارونه کرد کنایه از اینکه ب

  . خواهم
  :که رسید سلام عرض کرد و سپس گفت  ﷒  به نزدیک امام حسین

  ؟هل لى توبۀٍ؟ آیا توبه از من پذیرفته است
  . بله البته قبول است: فرمود

به من اجازه بدهید تا به میدان بـروم و  ، اقا حسین جان: آنگاه حر عرض کرد
  . اى راه شما بکنمجان خویش را فد

اینک تو مهمان ما هستى از اسب بیا پایین و چند لحظـه  : فرمود  ﷒  امام
  . اى را در نزد ما بمان

  . اگر اجازه بفرمایید تا به میدان بروم بهتر است! آقا -
  چرا؟ چون با خـودش  ، خجالت مى کشید شرم داشت) حر(انگار که این مرد

، من همان گنهکار هستم که اولین بـار دل اولیـاء تـو   ! ازمزمه مى کرد که اى خد
  . بچه هاى پیغمبر تو را لرزانم

حر خیلى مضطرب به نظر مى رسید براى رفتن به میدان خیلى عجله داشـت  
زیرا که با خود مى اندیشید نکند هم اکنون در همین حـال کـه اینجـا نشسـته ام     
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از این   شمش به من بیفتد و من بیش بیاید و چ  ﷒  یکى از بچه هاى حسین
   )229(! ؟شرمنده و خجل شوم

از طرفـدارى  ، از راهى که رفته بود برگشت، آرى حر توبه کرد توبه اى جدى
از لشـکر  ، ظلم و فساد دست برداشت و به هوادارى از خق و عـدالت پرداخـت  

حسـین هـم او را بـى قیـد و شـرط      ، یزید بیرون شد و به سپاه حسین پیوسـت 
  . زیرا کرم حسینى چنین اقتضا مى کرد، ذیرفتپ

ما را به ایـن   ؟وقتى که حر آمد هرگز امام نفرمود که این چه وقت توبه است
  ؟بدبختى یشانده اى حالا آمده اى تا توبه کنى

حسین همه اش دنبال هدایت مـردم اسـت   ، ملى حسین اینجور فکر نمى کند
د شدند لشکریان عمر سعد نیز توبه حتى اگر بعد از آن که تمام جوانانش هم شهی

بـه دلیـل ایـن کـه یزیـد بـه       ، مى کردند مى گفت توبه همه آنان را قبول مى کنم
اگر من توبـه کـنم    :گقت  ﷒  معاویهع بعد از حادثه کربلا به على بن الحسین

ولـى او هرگـز توبـه    ، تو اگر واقعا توبه بکنى قبول مى شود !قبول مى شود؟ بله
   .نکرد

  شب عاشورا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  کوشـش  ، عمر سعد از آن آدمهایى بو که هم خدا را مى خواست هم حرما را
مى کرد که تمردى از ابن زیاد نکرده باشد و آن ابلاغى که برایش براى حکومت 

و در عـین حـال خیلـى    . صادر شده بود از دست ندهد) همین منطقه تهران(رى 
به همـین جهـت دو   . ى کرد که خودش را به این کناه بزرگ آلوده نکندکوشش م

سه بارى که حضرت با او صحبت کرد وقتى که گزارش آن را به عبیداللهّ میـداد  
و احیانا تاریخ . گزارش هاى را جورى ارائه میکرد که غیض ابن زیاد با بخواباند
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ت اباعبداللـّه  مى گفت کـه حضـر    نوشته است یک چیزهایى را از پیش خودش 
  . نگفته بودند

حسین بن على انقدر هم که شما شنیده اید خیلـى سـر مخالفـت     :مثلا این که
  . اینجور نیست و انجور نیست، ندارد

یک چنین چیزى نوشت که شـما عجلـه   ، در آخرین نامه اش به عبیداللهّ زیاد
اینکه بلکه  نکنید در این کار و تصمیم خیلى شدیدى نگیرید ما امیدوار هستیم به

بتوانیم کارى بکنیم که صلح برقرار بشود و خون حسین بن على هم ریخته نشود 
. و وضع حکومت شما هم همینجورى که هست برقرار باشد و از اینجمور حرفها

  . یک نامه اى نوشته بود که ابن زیاد را یک کمى به فکر فرو برد
شـان را بـروز مـى    آدمهاى خبیث بد ذات هر جا که باشند اثر وجـودى خود 

عده اى در حاشیه مجلس اش نشسته بودند یکى از اینها همین شـمر بـن   . دهند
از ، از پسر سعد چنین نامه اى آمده اسـت  :وقتى ابن زیاد گفت، ذى الجوشن بود

به حرفهاى عمر سعد خام نشـوى حسـین پسـر علـى     ! امیر :جا بلند شد وگفت
اند تو از کجا اطمینان دارى کـه آنهـا   شیعیان اینها در بلاد مختلف پراکنده ، است

. اگر اطلاع پیدا بکنند نیایند اینجا؟ و البته اگر آمدند کـار بسـیار مشـکل اسـت    
سیاست اقتضا مى کند که به سرعت قبل از انکه این خبر به بلاد مختلـف پخـش   

  !بشود تو کار حسین را یکسره کنى
مثـل اینکـه    :د و گفتاین جمله را وقتى ابن زیاد شنید تکان خور: مى گویند

نه الان چنگالهایمان خوب بـه حسـین بـن     :بعد گفت، خواب بودم بیدارم کردى
نسبت به عمر سعد هم ناراحـت شـد   . على بند شده و راه فرار برایش بسته است

ما تو را نفرستادیم آنجا که براى ما مصلحت اندیشـى   :در نامه تندى به او نوشت
یا بایـد حسـین   ، تو مامود یکى از دو کارى ؟سىاینها چیه براى من مى نوی، کنى
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را کت بسته تحویل من   سرش را براى من بفرستى یا خودش ، بن على را بکشى
حاضر نیسـتى مـن شـخص    ، بدهى اگر حاضرى دستور ما را اجرا کنى اجرا کن

  . دیگر را به فرماندهى سپاه منصوب مى کنم
آن نامه را به او بده  :فتگیک نامه هم محرمانه نوشت بهدست خود شمر داد 

اگر قبلو کرد که بسیار خوب او امیر باشد تو هم امر او را اطاعت بکن اگر دیدن 
قبول نمى کند فورا گردنش را بزن سرش را براى مـن بفرسـت خـودت کـار را     

  . یکسره کن
خواند یک نگـاهى  ) نامه را اول(وقتى که شمر آمد آن نامه را به ابن سعد داد 

  . تو نگذاشتى من مى فهمم این وسوسه را تو کردى :مر کرد گفتبه سراپاى س
  ؟دستور امیر را اجرا مى کنى یا نه ؟به هر حال چه کار مى کنى :شمر گفت

  !پسر سعد حدس زد که اگر بگوید نه چه خواهد شد گفت البته اجرا مى کنم
  ؟بسیار خوب تکلیف من چیست -
  !تو امیر پیادگان باش -

در عمین روز تاسوعا وارد کربلا شد دسـتور ابـن زیـاد هـم     شمر با هزار نفر 
  . دستور بسیار اکید و شدید بود که به سرعت و به فوریت باید اجرا بشود

ابن سعد براى اینکه دیگر کـم نیـاورده باشـد از    . درست عصر روز نهم است
و براى اینکه شهادت بدهند پیش ابى زیار که دستور شما را خیلى خـوب  ، شمر

  . کرد فورا به لشکر دستور داد که حرکت و سپس حمله کننداجرا 
در آن وقت در جلوى یکى از   ﷒  نزدیک غروب آفتاب است الا عبداللهّ

را روز   خیمه ها در حالى که نشسته بـود و دسـتهایش روى شمسـیر و سـرش     
یک وقت صداى همهمـه لشـکر صـداى    . دستش تکیه داده بود خوابش برده بود

اسبان و صداى بهم خوردم اسلحه و بعد هم سى هزار یفر سپاه مجهز درست سم 
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مثل دریایى که خوج بزند و بخروشد در برابر یک گروه هفتاد و دو نفره که تنهـا  
حدود شصت نفر آنها مرد و بهیه نک عده زن و بجه بودند یعنى همـه نفوسشـان   

اینها محاصره نمودند و به صداى صد نفر نمى رسید و سپاه ابن سعد دور تا دور 
  . حلقه را تنگتر کردند

از خیمه فورا بیرون دوید   ﷓ سر و صداى دشمن که در فضا پیچید زینب 
تا این وضع را دید آمد سراغ ابا عبداللهّ دسـت روى شـانه   ، ببیند چه خبر است
عبداللهّ ابا  ؟برادر جان این صداها را نمى شنوى: عرض کرد. ابا عبداللهّ گذاشت

الان در عالم رویا جدم پیغمبـر  : سر را بلند کرد ولى بى اعتنا به این وضع فرمود
  !حسینم تو با زودى به من ملحق خواهى شد: را دیدم که به من فرمود

فورا اباعبداللـّه از جـا   ! حالا ملاحظه کنید اینجا زینب چه حالى پیدا مى کند
  !برادم عباس بیاید: حرکت کرد فرمود

لفضل با دو سه نفر از بزرگان و صحابه که از مشاهیر دنیاى اسـلام بودنـد   اباا
مثل جناب حبیب بن مظاهر و جناب زهیر بن القین و امثال اینها که همه صحابه 

  . پیغمبر بودند امدند
  برادر برو ببین چه خبر است اینها از ما چه مى خواهند؟: فرمود

قابل لشکر ایسـتادند و اعـلام کردنـد    ابوالفضل با این دو سه نفر رفتند و در م
چـه مـى    ؟چه شده اسـت : بایستید با ششما حرف داریم آنها هم ایستادند فرمود

  خواهید؟
امر قاطع از امیر ابن زیاد رسیده است که حسین باید یکى از دو کار را : گفتند

  !یا تسلیم یا جنگ: انتخاب کند
ید تـامن بـروم و ایـن    پس شما بایستید و از جاى خودئ تکان نخور: فرمود

  !پیشنهاد را با برادرم در میان بگذارم
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ابوالفضل مى داند که حسین چه راهى را انتخاب کـرده اسـت ولـى در برابـر     
، اباعبداللهّ بقدرى با ادب است که هرگز نمى خواهد از طرف خودش حرف بزند

  . مى خواهد پیغام را به اباعبداللهّ برساند
، اندرز دادن، پند دادن، روع کردند به صحبت کردنولى آن دو نفر ایستادند ش

  . نصیحت کردن
چنین مى گویند هر  !برادر جان :گفتبرگشت و   ﷒  ابوالفضل نزد حسین

  ؟چه امر مى فرمایید من همان را بگوییم
  . من مى جنگم تا شهید بشوم در راه خدا. اماتسلیم محال است: فرمود

با اینها در میان بگذارم و آن اینکه الان سـر   فقط یک موضوع هست که باید
شب است جنگ را بگذارند براى فردا خدا خودش مى داند این جمله را که مس 
گویم نه براى این است که مى خواهم شهادت را به تاخیر انداخته باشم بلکه مى 

  . خواهم امشب را تا صبح با خداى خودم راز و نیاز کنم و نماز بخوانم
برادرم مى گوید من جنگ را انتخـاب  : الفضل برگشتند و فرمودندحضرت ابو

کردم ولى فقط یک استدعا از شما داریم و آن این است که امشب رابه ما مهلـت  
  . بدهید

امیر گفته است کـه هرگـز معطـل     !یک عده اى فریاد کردند که خیر مهلت نه
اختلاف افتاد در ، یک عده هم گفتند نه آقا چه عجله اى است باشد فردا! نشوید

مسانشان یکى از روساى خود آنها امد جلو ایستاد با تغیر گفت شرم و حیا هـم  
خوب چیزى است ما با کفار و مشرکین وقتى مى جنگیدیم اگر آنها بـه مـا مـى    

حالا پسـر پیغمبـر از مـا    ، ما شب با آنها هرگز نمى جنگیدیم، گفتند مهلت دهید
  ؟چنین مهلتى مى خواهد موافقت نکنیم
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پسر سعد دید که کار به اختلاف کشیده است اگر پافشارى بکند روى اصـرار  
بسـیار   :گفـت . خودش ممکن است که تفرقه بیفتد در میـان لشـکر و بـد بشـود    

  . امشب را ما مهلت مى دهیم تا فردا !خوب
، اباعبداللهّ دیگر مثل امشب را بـه سـامان دادن کارهـاى خـودش پرداخـت     

را کارهایى انجام داد ابا عبداللهّ یکى از کارهـایى کـه   عالمى بوده این شب عاشو
جابجـا کنیـد   ، خیمه هـا را بـه سـرعت بکنیـد    : انجام دائ در همان شب فرمود

طنابهاى خیمه را به یکدیگر نزدیک کنید به طورى کـه میخهـاى هـر طنـاب در     
داخل خیمه ها کوبیده بشود که بین خیمه ها فاصـله اى نباشـد کسـى بتوانـد از     

خیمه ها را به شکل نـیم دایـره بـه پـا     : خیمه ها بگذرد بعد هم دستور دادوسط 
از ، صحرا هم نیـزار بـود  . کنند و باز دستور داد در پشت خیمه ها خندقى کندند

نى و هیزم و سوختنى ها زیاد جمع کردند منظور این بود که فردا صبح ایـن نـى   
ایـن تـدبیرى بـود کـه      هت را اتش بزنند که دشمن از پشت سر نتواند حمله کند

اباعبداللهّ براى اهل بیت خاندانش بربیب داد که تا اینها لااقل زنده هستند کسـى  
دیگـر اینکـه دشـتود داد    . از پشت سر نتواند بیاید متعرض حریم اهل بیت بشود

شمشیر ها همه صیقل بزنند سلاخها را آماده کننـد و همـه اینهـا را در آن شـب     
ون که ازاد شده ابوذر غفارى تـود و از شـیعیان   مردى بود ب. آماده کردند ه نام ج

حالص و مخلص ابا عبداللهّ به شمار مى رفت اهل این کار بود یعنى اسلحه ساز 
بود این مرد کارش این بود که اسلحه دیگران را اماده مى کرد در آن شب خـود  

  . حضرت مى امدند از او خبر مى گرفتند و بر کارش نظارت مى کردند

  و یارانش  ﷒  سینح 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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فجمع اصحابه عنـد قـرب   ، در شب عاشورا  ﷒  امام حسین: نقل کرده اند
  . یعنى خیمه مشکهاى آب، الماء یا عند قرب المساء

اصحاب خودش را در آنجا جمع کرده بود حالا چرا آنجا جمع کرد؟ من نمى 
به این جهت که آن خیمه در آن شب دیگر محلى از اعـراب نداشـت   شاید . دانم

حداکثر آب داشـتن همـان بـوده کـه     . چون مشک آبى دیگر آنجا وجود نداشت
ارباب مقابل معتبر نوشته اند در شب عاشورا حضرت ابا عبداللهّ فرزند عزیـزش  

 ـ  دارى على اکبر را با جمعیتى فرستادند و آنها موفق شدند و از شریعه فـرات مق
اب اودرند و همه از آن اب نوشیدند بعد فرمود با این اب غسل کنید و خودتـان  

  . را شستشو بدهید و بدانید که این آخرین توشه شماست از اب دنیا
باشد یعنى نزدیک غروب آنهـا را جمـع   » عند قرب المساء«اما اگر آن جمله 

  . کرد
بسیار بسـیار غـرا و   به هر حال اصحاب را جحمع کرد و خطبه اى خواند که 

  . این خطبه عطف به حادثه اى بود که در همان روز پیش امده بود. عالى است
در عصر تاسوعا تکلیف یکسره شد و فقط مهلتى داده شد براى فردا تکلیـف  

بعد از قطعى شدن تکلیف ابا عبداللهّ اصـحاب را جمـع کردنـد راوى    ، قطعى بود
آن خیمه اى : که خودشان آنحا بودند مى فرمایند است  ﷒  امام زین العابدین

اصحاب خود ار در آن خیمه جمع کرد مجاور خیمه اى بـود کـه     ﷒  که امام
اثنى  :من در انجا بسترى بودم پدرم وقتى اصحابش را جمع کرد خدا را ثنا گفت

احمـدك علـى ان   على اللهّ احسن الثنَّاء واحمده على السراء والضّراء اللهّم انـّى  
  . و علمّتنا القران و فقهّتنا فى الدین -اکرمتنا بالنبّوه 

من خدا را ثنا مى گویم عالیترین ثناها همیشه سپاسگزار بوده و هستم در هر 
  . شرایطى قرر بگیرم
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، انکه در طریق حث و حقیقت گام بر مى دارد در هر شـرایطى قـرار تگیـرد   
وظیفـه اى حـاص خـویش را مـى     ، رایطىمرد حق در هر ش. براى او خیر است

  . شناسد و با انجام وظیفه و مسولیت هیچ پیش آمدى شر نیست
  در طریقت پیش سالک هر چه آید خیر اوست
  در صراط المستقیم اى دل کسى گمراه نیست

  بر در مسخانه رفتن کار یک رنگان بود
  خود فروشان را به کوى مى فروشان راه نیست

  ساز بى اندام ماستهر چه هست از قامت نا
  ورنه تشریف تو بر بالاى کس کوتاه نیست

جمله اى در حواب فرزدق ، خودش هنگامى که داشت به طرف کربلا مى امد
بعـد از انکـه فـرزدق وضـع     . شاعر معروف در همین زمینه دارد که جالب است

  :عراق را وخیم تعریف مى کند امام مى فرماید
د فنحم اللهّ علـى نعمائـه و هـو المسـتعانُ علـى ادَاء       انْ نزل القضاء بما نحب

  دون الرَّجاء فلم یتعـد کر وان حال القضاء د  (والشُّ ۀ    ) فلـم یبعـ مـن کـان الحقُّنیتَّـ
قوى سریرتهَ یعنى اکر جریان قضا و قدر موافـق آرزوى مـا در امـد خـدارا      والتَّ

عکس و اگـر بـر  . سپاس مى گوییم و از او براى اداى شکر کمک مـى خـواهیم  
برخلاف آنجه ما ارزو مى کنیم جریان یافت باز هم آنکه قصد و هدفى جز حـق  
و حقیقت ندارد و سرشتش سرشت تقوا ست از هد غرض و مرضى پـاك اسـت   

پس به هر حال هر جه پیش اید خیر است و . است) و یا دور نشده(زیان مکرده 
  . شر نیست

ى گویم هـم بـراى روزهـاى    واحمده على السرّاء و الضّراء من او را سپاس م
مـن روزهـاى   : مى خواهد بفرمایـد . داحتى و اسانى و هم براى روزهاى سختى
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مانند روزهایى که در کودکى روى زانوى ، راحتى و خوشى در عمر خود دیده ام
پیامبر مى نشستم روى دوش پیامبر سوار مى شدم اوقاتى بر من گذشته است که 

ب ، سپاس مـى گـویم  ، خدا را بر آن روزها، عزنرترین کودکان عالم اسلام بودم
سختیهاى امروز هم سپاس مى گویم من آنچه پیش آمده براى خود بد نمى دانم 

ما برا سپاس مى گوییم که نبوت را در خاندام مـا قـرار   ! خدایا. خیر مى دانم 7
ترا سپاس مى گوییم که علم قرآن را به ما دادى ما هستیم که قرآن ! دادى خدایا

جورى که هست درك مى کنیم و مى فهمیم و ترا سپاس مى گوییم که مـا را  را ان
فقیه در دین کردى یعنى توفیق دادى که دین را از ، با بصیرت در دین قرار دادى

روى عمق درك کنیم روح و باطنش را بفهمیم زیر و روى دین را انجـورى کـه   
  . بفهمیم، باید بفهمیم

ریخى را دوبـاره اصـحابش و دربـاره اهـل     بعد چه کرد؟ بعد آن شهادتنامه تا
انى لا اعلم اصحابا خیراً ولا اوفى من اصحابى ولا اهل : بیتش صادر کرد فرمود

من اصحابى از اصحاب خودم بهتر و بـا وفـاتر   . بیت ابر ولا افضل من اهل بیتى
  . سراغ ندارم

ر مى خواهد بفرماید من شمارا حتى بر اصحاب پیـامبر کـه در رکـاب پیـامب    
شهید شدند ترجیح مى دهم بر اصخاب پدرم على که در جمل و صفین و نهروان 
در رکاب او شهید شدند ترجیح مى دهم زیرا شرایط خاص شما از شـرایط انهـا   
مهمتر است و اهل بیتى نیکوتر و صله رحم بجا آورتر و با فضـیلت تـر از اهـل    

کرد به مقام آنها وتشـکر  بیت خود سراغ ندارم با این وسیله اقرار کرد و اعتراف 
  . کرد از آنها

بر همه شما اعلان مى کنم هم به اصحاب خودم وهم بـه اهلبیـت   : بعد فرمود
اینها فعلا وجحـود  ، این قوم جز با شخص من با کس دیگر کار ندارند :خودم که
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مـى  ، من را مزاحم خودشان مى دانند ا ز من بیعت مى خواهند که بیعت نمى کنم
اما من بیعت خودم را از . از بین ببرند به هیچکدام شما کار ندارندخواهند من زا 

شما برداشتم پس شما نه از ناحیه دشمن اجبارى به ماندن دارید و نـه از ناحیـه   
  . دوست آزاد مطلق هر کس مى خواهد برود برود

هر یک از شما دست یکى از خاندان مرا بگیـرد  : رو کرد به اصحاب و فرمود
ان اهل بیت امام حسین اطفـال کوچـک و مـردان و زنـان بـزرگ      در می. و برود

و با آن محیط ناآشنا بودند مى خواسـت  ، وجود داشتند آنها اهل آن دیار نبودند
بفرمایید که دسته جمعى اهلبیت من نروند بلکه هر یکى از شما دسـت یکـى از   

  . آنها را بگیرد و از معرکه خارج کنید و بروید
هـیچ اجبـارى نـه از    ، اب اباعبداللهّ روشن مـى شـود  اینجاست که مقام اصح

ناحیه دشمن که بگوییم در چنگال دشمن گرفتارند و نه از ناحسـه حضـرت کـه    
  . مساله تعهد بیعت بود نداشتند

در همین جا ست که مـى بینیـد آن جملـه    . ابا عبداللهّ به همه شان آزادى داد
 ـ  ه اباعبداللـّه عـرض   هاى پرشکوه را یک یک اهل بیت و اصحابش در پاسـخ ب

  . کردند
در شب و روز عاشورا دو تا دلخوشى دارد دلخوشى بـزرگش    ﷒  حسین

از آن طفـل  ، به اهل بیتش است که مى بینید قـدم بـه قـدمش دارنـد مـى آینـد      
هسـت    دلخوشى دیگرش بر اصحاب باوفـایش  . کوچکش گرفته تا فرد بزرگش

ند فردا که روز عاشورا مى شود یک نفـر  که مى بیند کوچکترین نقطه ضعفى ندار
از اینها فرار نکرد یک نفر از اینها به دشمن ملحق نشد ولى از دشمن افـرادى را  

هم در شب عاشورا افرادى به انها ملحق شـدند و هـم در   . به خود جذب کردند
روز عاشورا دشمن را مجذوب خودشان کردند که حر بن یزید ریـاحى یکـى از   
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اینها مایه هـاى دلخوشـى   ، د رشب عاشورا آمدند ملحق شدند سى نفر، آنهاست
  . اباعبداللهّ بود

مـى    آقا مـارا مـرخص    :یک یک شروع کرند به جواب دادن به آن حضرت
یک جان که قابـل شـما    !نه بخدا قسم !ما برویم و شما را تنها بگذاریم! فرمائید

  . نیست یک جان که در راه شما ارزش ندارد
مى خواهد کـه مـرا مـى کشـتند جنـازه ام را مـى سـوختند        دلم  :یکى گفت

باز در راه تو کشـته  ، حاکسترم را به باد مى دادند باز دو مرتبه من زنده مى شدم
  . یکبار که جیزى نیست، مى شدم تا هفتاد بار تکرار مى شد

من دوست داشتم هزار بار مرا پشت سر یکدیگر مى کشتند من  :دیگرى گفت
ل کسى که این را گفت که دیگـران  . م و قربان تو مى کردمهزار حان مى داشت او

اس بـنُ    . دنبال سخن او را گرفتند برادرش ابوالفضل بود م بذلک اخـُوه العبـ ُبدئه
    ﷒  على بن ابیطالب

ل کسى که به سخن آمـد و ایـن اظهـارات را بـه زبـان آورد      بـرادر  ، یعنى او
سر آن حضرت دیگران شبیه آن حجمله ها  پشت. رشیدش ابوالفضل العباس بود

  . را تکرار کردند
مردى بود که اتفاقا در همان ایام محرم به او خبر رسید که پسـرت در فـلان   

  . مى آید  جنگ کفار اسیر شده خوب جوانش بود و معلوم نبود چه بر سرش 
  . من دوست نداشتم که زنده باشم و پسرم چنین سرنوشتى پیدا کند :گفت
  . بر به اباعبداللهّ رسیداین خ

تو مرد چنین و چنان هسـتى   :حضرت او را طلب کرد و از او تشکر نمود که
پسرت گرفتار است یک نفر لازم است که برود آنجاپولى یا هدیه اى ببـرد و بـه   

  . انها بدهد تا اسیر را ازاد کنند
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شد آنها را به پول  کالاها و لباسهایى که آنحا بود و مى  ﷒  از این رو امام
اینها را مى گیرى و مى روى در آنجا تبدیل بـه  : تبدیل کرد به او بخشن و فرمود

  . پول مى کنى بعد مى دهى و فرزندت را ازاد مى کنى
درنده هـاى بیابـان زنـده    : تا حضرت این جمله را فرمود آن مرد عرض کرد

مگـر پسـر   . ت باشـد پسرم گرفتار اس. زنده مر بخورند اگر من چنین کارى بکنم
   )230( ؟من از شما عزیزتر است

  . این آخرین آزمایش بود که اینها مى بایست بشوند و ارمایش شدند
بعد از این که صد در صد تصمیم خودشان را اعلان کرند آنوقت ابـا عبداللـّه   

همه شما فردا شهید  :پس بشما بگویم: پرده از روى خقیق فردا برداشت و فرمود
   .خواهید شد
خدا را شکر کـه مـا فـردا در راه فرزنـد      ؛الحمد للهّ رب العالمین: همه گفتند

  . پیغمبر خدودمان شهید مى شویم خدا را شکر
منطق شهید نبود این منطق مى آمـد کـه   ، اینجاست که حساب است اکر منطق

ماندن این همـه افـراد   ، خوب حالا که حسین بن على به هر حال کشته مى شود
پـس اینهـا چـرا ماندنـد؟ ابـا      . رد جز این که اینها هم کشته بشوندچه تاثیرى دا

عبداللهّ چرا اجازه داد که اینها بمانند؟ چرا اینها را مجبور نکرد که برونـد؟ چـرا   
نگفت چون کسى به شما کار ندارد و ماندن شما هم به حال ما کوچکترین فائده 

پـس بانـد   . دست بدهیـد اى ندارد تنها اثرش اینست که شما هم جان خود را از 
  اگر فردى مانند ما به جاى امـام حسـین  . بروید رفتن واجب است و ماندن حرام

مى بود و بر مسند شرع نشسته بود قلم بر میداشت و مـى نوشـت حکـم      ﷒
است به این که ماندن شما از این به بعد حرام و رفتن شما واجـب اسـت و اکـر    

  . ت است و نماز خود را باید تمام بخوانید نه قصربمانید از این سفر شما معصی
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اما امام حسین این کار را نکرد چرا ایـن کـار را نکـرد و بـر عکـس اعـلام       
معلوم مى شود منطـق منطـق   ، آمادگى آنها را براى شهادت تقدیس و تکریم کرد

شهید احیانا براى خماسه آفرینى براى تزریق خون به جامعه براى . دیکرى است
  . ادن به جامعه باید شهید شود این مودر از آن موارد بودحیات د

شهادت تنها براى این نیست که دشـمن مغلـوب بشـود در شـهادت حماسـه      
آفرینى هم هست اگر آنها در آنروز شهید نمى شدند این یک دنیـا حماسـه کـى    
بوجود مى امد؟ اگر جه هسـته مرکـزى شـهادت شـخص اباعبداللـّه اسـت امـا        

اگـر آنهـا ضـمیمه    . ابا عبداللهّ جلال و شکوه بیشترى دادنـد  اصحاب به شهادت
این عظمت و اهمیت و شکوه را پیدا   ﷒  نشده بودند شهادت حسین بن على

نمى کرد که دهها و صدها و بلکه هزارها سال زنده بماند مـردم بیاینـد و گـوش    
  )231(. کنند و درس بیاموزند و روح بگیرند و به حرکت آیند

  معراج در عاشورا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

. شب عاشورا شب معراج بود یک دنیا شادى و بهجت و مسرت حکمفرما بود
انگـار کـه خـود را    ، خودشان را پاکیزه مى کردند موهاى بدنشان را مى ستردند

  . براى یک جشن و مهمانى آماده مى کنند
اخل آن مشغول خـویش بـود دو   کسى در د» خیمه تنظیف«خیمه اى بود نام 

ریَـر «نفر هم در بیرون خیمه نوبت گرفته بوند یکى از انها که ظاهرا اسـت بـا   » ب
امشب که شـب مـزاح   : دیگرى مزاح و شوخى مى کند آن فرد به بریر مى گوید

من اهل مزاح نیسـتم ولـى امشـب را بـراى مـزاح      : بریر جواب مى دهد !نیست
  !مناسب مى بینم
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آواز . ها صداى صوت قرآن و ذکر ودعا زیاد شنیده مى شدآن شب از خیمه 
خوش آن بلبلان خوش الحان فضا را پرکرده بود بطـورى کـه وقتـى دشـمن از     

مـى  ، نزدیک خیمه هاى این مستغفرین و توبه کنندگانم واقعـى عبـور مـى کـرد    
  . انگار که این خیمه ها لانه زنبور عسل است :گفت

در شب عاشورا بـا پروردکـار خـویش حلـوت       ﷒  اینسان یاران حسین
  . کرده و راز و نیاز مى کردند و از گذشته خود بوبه مى نمودند

 ؟آنها نیازمند هستند و ما بى نیـاز از توبـه   ؟آنوقت آیا مانیازى به توبه نداریم
من امشب را مى خواهم شـب اسـتغفار و توبـه    : مى فرماید  ﷒  حتى حسین
  )232(! م تا چه رسد به ما؟خود قرار ده

  آخرین نماز 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

در جریـان    ﷒  ظهر عاشورا نزدیک مى شد سى نفر از اصـحاب حسـین  
یک تیراندازى که به وسیله دشمن انجام گرفـت بـه خـاك و خـون علطیدنـد و      

  . شربت شهادت نوشیدند
. شمارى مى کردند و بى قرارى مى نمودنـد بقیه نیز در انتظار جانبازى لحظه 

  . ناگهان مردى از اصحاب اباعبداللهّ متوجه شد که ظهر شده است
  :آمد و عرض کرد  ﷒  لذا خدمت امام
وقت نماز فرارسیده و ما دلمان مى خواهد براى اخـرین بـار در    !یا اباعبداللهّ

  . زندگى نماز جمماعتى با شما بخوانیم
: ى کرد و تصدیق نمود که وقت نماز است و این جمله را فرمودحضرت نکاه

خداوند تـو را از نمـاز   ، ذکرت الصلوة جعلک اللهّ من المصلین نماز را یاد کردى
  . گزاران قرار دهد
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در همان میدان جنگ به نماز ایستاد و اصحاب هم بـه آن   ﷒ فورا حسین 
فقه اسلامى نماز خـوف نامیـده مـى    حضرت اقتدا کردند نمازى که د راصطلاح 

یعنى داراى دو رکعت بمانند نماز مسافر براى اینکه مجال نداشتند نمـاز را  ، شود
به همین جهـت از یـاران   . مفصل بخوانند چون وضع دفاعیشان به هم مى خورد
  . در مقابل دشمن ایستادند و نیمى به جماعت اقتدا کردند

از را با امام بخوانند و رکعت دیگر را نمازگزاران مى بایست یک رکعت از نم
خود بجا بیاورند تا زودتر پست را از دوستانشان تحویل کرفته و انها نیز فضیلت 

  . جماعت و نماز خواندن با حسین را در یابند
یک وضـع حاصـى بـود زیـرا کـه او        ﷒  اما در این حال وضع اباعبداللهّ

دند و لذا در حمله ناجوانمردانه اى که دشمن ار دشمن چندان دور نبو  ویارایش 
انجام داد اصحابى که خود را مقابل حصم سپر ساخته بودند مورد هجوم تیرهاى 

تیرى که از زبان حارج مى شد و تیرى کـه  ، دشمن قرار گرفتند آنهم دو جور تیر
  . از کمان رها مى گشت

ما نمـاز تـو دیگـر    ا !یکى از افراد دشمن فریار براورد اى حسین نماز بخوان
فایده اى ندارد تو بر پیشواى زمان خودت یزید یاغى هستى لذا نماز تـو قبـول   

  !!!نیست
بعضى از مدافعان حریم حسینى را ، تیرهایى که از کمان ها نیز پرتاپ مى شد

نمازش تمام شد یکى دو نفراز آن رادمردان   ﷒  به خاك افکند وقتى که امام
یکى از آنها سعید بن عبداللهّ حنفـى بـود آقـا    ، ن غلطان یافترا در خاك و خو

  بـه بـالینش     ﷒  خودش را به بالین او رساند تا سعید متوجه شد که حسـین 
  :آمده جمله عجیبى گفت عرض کرد

وفیت ایا من حق وفا را بجا آوردم !یا ابا عبداللهّ   ؟اُ



256 

 

که فکر مى کـرد ایـن مقـدار    او انقدر حق حسین را بالا و بزرگ مى دانست 
   )233(. فداکارى هم شاید کافى نباشد

این بود آخـرین نمـاز اباعبداللـّه و یـاران پاکبـازش در ظهـر عاشـورا و در        
  !!سرزمین کربلا

  اسب بى صاحب 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

چون نوبت میدان رفتن به شخص اباعبداللهّ رسـید ابتـدا چنـد نفـر از سـپاه      
  . ن به جنگ حضرت آمدند ولى آمدن همان بود واز بین رفتن هم هماندشم

این پسر على است روح علـى در  ! از اینرو پسر سعد فریاد کرد چه مى کنید؟
با او تن به تن نجنگید دیگر جنگ تن ! پیکر اوست شما با کى دارید مى جنگید؟

  . به تن تمام شد
   .در این هنگام دشمن دست به نامردى جدیدى زد

  !تیر اندازى، سنگ پرانى
جمعیتى در حدود سى هزار نفر مى خواهند یک نفر را بکشند از دور ایستاده 

در حالى کـه همـین هـاوقتى کـه الا     ، اند تیر اندازى مى کنند یا سنگ مى پرانند
حمله کرد درست مثل یک گفت روبا ه که از جلوى شیرى فـرار    ﷒  عبداللهّ

  . ندمى کنند فرار کرد
البته حضرت حمله را خیلى ادامه نمى داد براى اینکه نمـى خواسـتع فاصـله    

اجازه نمیداد که تـا زنـده   » غیرت حسینى«چون . اش با خیام حرمش زیاد شود
  . است کسى به اهل بیتش اهانت کند
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مقدارى که حمله مى کرد و آنها را دور مى ساخت برمى گشت مـى امـد در   
نقطه اى بود کـه صـدا رس بـه    ، قرار داده بود آن نقطه آن نقطه اى که آن رامرکز

  . حرم بود
و ایـن  ) یعنى اهل بیت اگر حسین را نمیدیدند ولى صدایش را مـى شـنیدند  (

بچه هایش اطمینان بدهد که هنـوز جـان   ، براى این بود که به زینبش سکینه اش
  . در بدن حسین هست

شک در آن دهان خشـک  وقتى که مى امد در آن نقطه مى ایستاد آن زبان ح
  . لا حول ولا قوة الا باللهّ العلى العظیم :به حرکت مى امد و مى گفت

هـم  . یعنى این نیرو از حسین نیست این خداست که به حسین نیرو داده است
  :شعار توحید مى داد هم به زینبش خبر مى داد

  . هنوز حسین تو زنده است !که زینب جان
د که تا من زنده هستم کسى حق نـدارد بیـرون   او به خاندانش دستور داده بو

  . بیاید لذا همه در داخل خیمه ها بودند
یک بار آمد وداع کرد و ، دوباره براى وداع به خیمه ها آمد  ﷒  اباعبداللهّ

رفت بار دیگر وقتى بود که خودش را به شریعه فرات رسـاند و خواسـت کمـى    
  . اب بنوشد

ریختنـد بـه   ! ؟تو مى خواهى آب بنوشـى  !حسین :در این حال کسى صدازد
  !خیام حرمت

  . دیگر آب نخورد و تشنه برگشت
  :آمد براى باردوم با اهل بیتش وداع کند رو کرد به انها و فرمود

مطمئن باشید که بعد از من اسیر مى شوید ولى بکوشید کـه در   !اهل بیت من
مبادا کلمه ، یتان نکنیدمدت اساذتتان یک وقت کوچکترین تخلفى از وظیفه شرع
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اى به زبان بیاورید که از اجر شما بکاهد ولى مطمئن باشند که ایـن پایـان کـار    
بدانید که خدا شـما را نجـات مـى    ، این کار دشمن را از پا درآورد. دشمن است

  . دهد و از ذلت حفظ مى کند
 اهل بیت خوشحال شدند و این با رنیز با او خداحافظى کردنـد و بـه امـر آن   

  . حضرت از خیمه ها بیرون نیامدند
بعد از مدتى یک دفعه باز صداى شیهه اسب اباعبداللهّ را شنیدند خیال کردند 
که حسین براى بار سوم آمده است تا با آنها خداحافظى کند ولى وقتى که بیرون 

  . آمد ندد اسب بى صاحب ابا عبداللهّ را دیدند
طفـل عریـز   ، یـن اسـب مـى گفـت    دور اسب را گرفتند هر کدام سخنى بـا ا 

  :اباعبداللهّ مى گفت
  ؟من از تو نک سوال مى کنم آیا پدرم که مى رفت با لب بشنه رفت !اى اسب

من میخواهم بفهمم که آیا پدرم را با لب تشنه شهید کردند یا در دم آخر به او 
  یک جرعه آب دادند؟

  سـین کـه حطـاب بـه ح   ، در این جا روضه اى منسوب به امـام زمـان اسـت   

  :مى گوید  ﷒
اهل بیت تو به ام رشما از خانه بیرون نیامد نـد امـا وقتـى کـه     ! جد بزرگوار

اسب بى صاحبت را دیدند مو ها را پریشان کردند و همه بـه طـرف قتلگـاه تـو     
  )234(. آمدند

  یاران وفادار 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

من از هنگامى که خواندم یا شنیدم کـه  : یکى از علماى بزرگ شیعه مى گوید
مـن اصـحابى بهتـر و بـا وفـاتر از      : درشب عاشورا فرمـود   ﷒  امام حسین
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اصحاب خود سراغ ندارم در این حرف دچار ترید شدم و نمى توانسـتم بپـذیرم   
باشد زیرا با خود مى اندیشیدم که اصحاب آن   ﷒  که این سخن از اباعبداللهّ

ضرت خیلى هنر نکردند خوب امام حسین است و ریحانه پیغمبر و امام زمـان  ح
  و زهراى اطهر است هر مسلمان عادى هم اکر امام حسـین   ﷒  و فرزند على

را در ن وضع میدید او را یارى مى کرد و انها که یارى کردنـد بنـابر ایـن      ﷒
ا که یارى نکردند خیلى آدمهـاى پسـت و   خیلى هم قهرمانى به خرج نداند و انه

پس از مدتى که در این فکر بودم خداوند متعال انکار مـى خواسـت   . بدى بودند
مرا از این غفلت و جهالت و اشتباه بیرون بیاورد لذا شبى در عـالم رویـا دیـدم    

  . صحنه کربلاست
سـلام  آماده ام خـدمت حضـرت رفـبم      ﷒  من هم در خدمت ابا عبداللهّ

  . یابن رسول اللهّ من براى یارى شما آمده ام :کردم گفتم
  . فرمود به موقع به تو دستور مى دهم  ﷒  امام

همانطور که در کتب مقتل خوانده بودیم که سعید (کم کم وقت نماز فرا رسید 
 بن عبداللهّ حنفى و افراد دیگرى آمدند خود را سپر ابا عبداللـّه قـرار دادنـد تـا    

  )ایشان نماز بخوانند
ما مى خواهیم هم اکنون نماز بخوانیم تو در اینجـا  : حضرت به من نیز فرمود

  . بایست تاوقتى که دشمن تیراندازى مى کند مانع از رسیدن تیر دشمن بشوى
، و حضرت مشغول نماز شـدند . پس جلوى حضرت ایستادم، مى ایستم :گفتم

رت مى اید تا نزدیک من شـد بـى   ناگهان دیدم یک تیر به سرعت به طرف حض
س ابا عبداللهّ اصابت کـرد    ﷒  اختیار خود را خم کردم ناگاه تیر به بدن مقد

عجب کار بدى شـد دیکـر نمـى    ، استغفراللهّ ربى واتوب الیه :در عالم رویا گفتم
گذارم تکرار شود دفعه دوم تیرى آمد تا نزریک من شد هم شدم باز به حضرت 
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دفعه سوم و چهارم هم به همین صورت خود را خم کردم و به آن جناب ! خورد
ما رایـت اصـحابا ابـرُ و    : اصالت کرد ناگهان دیدم حضرت تبسمى نمود و فرمود

  . »اصحابى بهتر و با وفاتر از اصحاب خودم پیدا نکردم«یعنى ، اوفى من اصحابى
یالیتنا : نشیند و بگویدفورا به خودم آمدم و فهمیدم این که آدم در میان خانه ب

کنا معک فنفوز فوزا عظیما یعنى اى کاش ما هم با تو بودیم و به این رستگار ى 
بزرگ نائل مى شدیم کار آسانى است و گرنه اگر پاى عمل به میان آند آن وقت 

و کى مرد عمل است و چـه مسـى مـرد     !معلوم مى شود که دیندار واقعى کیست
عبد اللهّ امتحان خود را خوب پس دادند و ثابـت  ولى اصحاب ابا. حرف و زبان

  )235(. کردند که در عزم و رزم خویش محکم و پایدار هستند

  آئینه تمام نماى پیغمبر 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ل کسى که موفق شد از اباعبداللهّ کسـب    ﷒  از جوانان اهل بیت پیغمبر او
  ﷒  رشیدش على اکبر بود که خود اباعبداللـّه  اجازه کند فرزند جوان و

منطـق و سـخن   ، اخلاق، که از نظر اندام و شمایل :درباره اش شهادت داده است
  . شبیه ترین مردم به پیغمبر بوده است، گفتن

  . سخن که مى گفت گویى پیغمبر است که سخن مى گوید
  :ه مى فرمودآنقدر شباهتش به پیغمبر زیاد بود که اباعبداللّ

بـه ایـن   ، خودت مى دانى که وقتى ما مشتاق دیدار پیغمبر مى شـدیم ! خدایا
  . جوان نگاه مى کردیم آئینه تمام نماى پیغمبر بود

  :این جوان آمد خدمت پدر عرض کرد
  . به من اجازه جهاد بده !پدر جان
  . فقط سر خویش را پایین انداخت  ﷒  حسین
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  . ان شدعلى اکبر روانه مید
در حالى که چشمانش حالت نیم خفته به خود گرفته بود به   ﷒  اباعبداللهّ

  . او نظر کرد مانند نظر شخص ناامید که به جوانش نکاه مى کند
  :چند قدمى هم پشت سر او رفت اینجا بود که گفت

خودت گواه باش که جوانى بخ جنگ اینها میرود که از همه مردم بـه  ! خدایا
  . یغمبر تو شبیه تر استپ

  :فرمود) به طورى که عمر سعد شنید(آنگاه خطاب به عمر سعد فریاد زد
   )236(. خدا نسل تو را قطع کند که نسل مرا از این فرزند قطع کردى

به این صورت على اکبر به میدان رفت و با شهامت و از جان گذشـتگى بـى   
  :خدمت پدر و گفت بعد از مقدارى که گذشت آمد. نظیرى مبارزه کرد

تشنگى دارد مرا مى کشد سنگینى این اسلحه مرا خیلـى  » العطش« !پدر جان
خسته کرده است اگر یک قطره اب به کام من برسد نیرو مى گیرم و بـاز حملـه   

  . مى کنم
  :این سخن جان الا عبداللهّ را اتش مى زند مى فرماید

من به تو وعده مى  ببین دهان من از دهان تو خشک تر است ولى !پسر جان
  . دهم که از دست جدت پیغمبر آب خواهى نوشید

  . این جوان به میدان باز مى گردد و مبارزه میکند
وقتى که بر سپاه دشمن حمله مى کرد همه از جلـوى او  ! ؟آنهم چه مبارزه اى

  . فرار مى کردند
 قسم مى خورم اگر این جوان از نزدیک من عبور کنـد  :یک نفر از انان گفت

  . داغش را به دل پدرش خواهم گذاشت
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لجظه اى گذشت تا على اکبر آمد که از نزدیک آن ظالم عبور کند ایـن مـرد   
فاسق فرزند حسین را غافلگیر کرد و با نیزه محکمى آنچنان ضربتى به او زد که 
دیگر توان از على اکبر گرفته شد به طورى که تعادل خودش را از دسـت داد و  

  :در اینجا فریاد کشید، را انداخت به گردن اسبناچار دست هایش 
  ، هذى جدى رسول اللهّ! یا ابا

  )237(. پدر جان الان دارم جدم را به چشم دل میبینم و شربت آب مى نوشم

  رد امان نامه 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

مان در ه. نشسته است  ﷒  شب عاشورا است عباس در خدمت اباعبداللهّ
عبـاس بـن علـى و    : وقت یکى از نفرات دشمن نزدیک مى اید و فریاد مى زند

  . برادرانش را بگویید بیایند
آنجنـان در  ، اعتنا نمى کند، ولى مثل اینکه ابدا نشنیده است، عباس مى شنود

  :مودب است که آقا به او فرمود  ﷒  حضور حسین
  !هر چند فاسق است، جوابش را بده

  . ى اید مى بیند شمر بن ذى جوشن استجلو م
روى یک علاقه خویشاوندى دور که از طرف مادر با عباس دارد و آن اینکه 
هر دو از یک قبیله اند وقتى که از کوفه آمده است به خیال خودش امان نامه اى 

خـدمتى کـرده     به خیال خودش . براى اباالفضل و برادران مادرى او آورده است
  . است

  . حرف خودش را گفت تا شمر
  :فرمود، پرخاش مردانه اى به او کرد  ﷒  عباس
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خدا تو را و آن کسى که این امان نامه را به دست تو داده است لعنت کند تـو  
تو خیال کرده اى مـن آدمـى    ؟درباره من چه فکر کرده اى ؟مرا چه شناخته اى

 ـ، هستم که براى حفظ جان خودم امامم ن علـى علیـه السـلم را    برادرم حسین ب
آن دامنـى کـه مـا در آن بـزرگ شـده ایـم و آن       ، اینجا بگذارم و بیایم دنبال تو

  )238(. اینجور ما را تربیت نکرده است، پستانى که از آن شیر خودره ایم

  سقاى کربلا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

اینـرو وى را مـاه    از، او بسیار رشید و شجاع و بلند قد و خوشرو و زیبا بود
  . بنى هاشم لقب داده بودند

به ارث برده بود و   ﷒  رشادت را از مادرش و شجاعت را از پدرش على
  زیـرا کـه ازدواج امیـر المـومنین    . بنابراین آرزوى على در ابوالفضل تحقق یافت

  . بود باام البین به منظور داشتن فرزندى رشید و شجاع صورت گرفته  ﷒
  عـرض    ﷒  خدمت حسـین ، روز عاشورا مى شود ابوالفضل جلو مى آید

  :مى کند
به من هم اجازه بفرمایید به میدان بروم این سینه من تنـگ شـده    !برادر جان

مى خواهم هر چه زودتر این جان خودم را فـداى  ، دیگر طاقت نمى آورم. است
  . شما کنم
  :فرمود  ﷒  امام

بلکه بتوانى مقدارى آب براى ! برادرم حال که مى خواهى به میدان بروى برو
  . فرزندان من بیاورى
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لقب کرفته است جون در طول سـه شـبانه روز کـه آب را    » سقاى کربلا«او 
براى حسین و اصحابش ممنوع کرده بودند یکى دوبار از جمله شب عاشورا آب 

  . نهاى خویش را شستشو داده بودندتهیه نمود حتى با آن آب غسل کرده و بد
  . این بار نیز الوالفضل براى آوردن آب اعلم آمادگى کرد
بودنـد یـک تنـه    ره کرده چهار هزار نفر از سپاهیان دسمن دور آب را محاص

جمعیت دشمن زد وارد شریعه فرات شد اسـب را داخـل آب بـرد    ه خودش را ب
ل مشکى را که همراه داشت پرآب کرد و به دو ش گرفتاو .  

هوا گرم است جنگیده است همانطور که سورا است و آب تا زیر شکم اسـب  
را فراگرفته دست زیر اب بـرد مقـدارى آب بـا دو دسـتش تـا نزدیـک لبهـاى        

  . مقدسش آورد
آنهایى که از دور او را نگاه مى کردند دیدند که اندکى تامل کرد و بعد آب را 

  . از دست رها کرد و بر روزى آب ریخت
امـا وقتـى از شـریعه    ! کسى نفهمید که چرا ابوالفضل در آنجا آب نیاشـامید؟ 

  . بیرون آمد رجزى خواند که از آن فهمیدند چرا از نوشیدن آب خوددارى کرد
  :خود را مخاطب قرار داد و گفت

الفضل مى خواهم بعد از حسین زنده نمانى حسین شـرتب مـرگ   واى نفس اب
؟ پـس  !تشنه ایشتاده باشد و تـو آب بیاشـامى   بنوشد و در کنار خیمت ها با لب

 ؟مگر حسین امـام تـو نیسـت    ؟مواسات و همدلى کجا رفت، مردانکى کجا رفت
، هرگز دین من وفاى من، هیهات ؟مگر تو تابع او نیستى، مگر تو ماموم او نیستى

  . به من چنین اجازه اى را نمى دهد
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عوض کـرد ایـن بـار از     عزم بازگیت کرد اما به هنگام برگشتن مسیر خود را
راه نخلستانها آمد جون همه همتش این بود که آب را به سلامت بـه خیمـه هـا    

  . برساند
معلوم بود حادثـه اى  ، اما در همین حال شنیدند که رجز ابوالفضل عوض شد

  :فریاد زد، پیش آمده است
ــى ــوا یمینـــ ــ ن قطُعتمُـ ــه ا اللـّــ و  

ــنْ دینـــى       ــداً عـ ــى احُـــامى ابـ نـّ ا  

   
ــن امـــام صــ ـ    ادق الیقینـــىو عـ

  نجـــل النبـــى الطـّــاهر الامـــینِ        

   
به خدا قسم اگر دست راسـت مـرا قطـع کنیـد مـن دسـت از دامـن حسـین         

  :طولى نکشید که رجز تغییر کرد و چنین گفت، برنمیدارم
ــار   ــن الکف ــى م ــس الا تخش ــا نف   ی

ــار       ــۀ الجبـــ ــرى برحمـــ ابشـــ و  

   
ــار  ــع النبــــى الســــید المختــ   مــ

  قــــد قطعــــوا ببغــــیهم یســــارى     

   
  . ند که دست چپش هم بریده شده استدر این رجز فهما

نوشته اند با آن هنر و فراستى که داشت بـه هـر زحمـت بـود مشـک آب را      
چرخاند و خودش را روى آن انداخت که ناگاه عمود آهنـین بـر فـرقش فـرود     

  )239(... آمد

  مادر چهار شهید 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

ش عقیل تئصیه مى کنـد کـه زنـى بـراى مـن      به به برادر  ﷒  روزى على
که مى خواهم از او فرزنـدى شـجاع   ) زیرا(انتخاب کن که از شجاع زادگان باشد

   )240(. به دنیا بیاید
  :ام البنین را انتخاب نمود و به آقا عرض کرد، عقیل

  . گف این زن از نوع همان زنى است که تو مى خواهى
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وجـود  » ارشدشـان «چهار پسر کـه  ، )ام البنینبا  ﷒  پس از ازدواج على(
  . مقدس اباالفضل العباس است از این زن به دنیا مى آید

  . این چهار پسر در کربلا در رکاب اباعبداللهّ حرکت مى کنند
اباالفضـل کـه بـرادر    ، روز عاشورا هنگامى که نوبت نبرد به بنى هاشم رسـید 

  :به برادرنش گفت، ارشد بود
شما قبل از من به میـدان برویـد جـون مـى خـواهم اجـر        :من دلم میخواهد

  . شهادت برادر را ادراك کرده باشم
  . هر چه تو امر کنى: گفتند

  . رفتند به میدان و هر سه شهید شدند
  . نیز بدانان ملحق گردید  ﷒  و پس از شهادت آنها اباالفضل

. خویش را مشاهده کنـد  ام البنین در کربلا نبود تا از نزدیک شهادت فرزندان
  . را در مدینه به وى رساندند» چهار پسر«اما خبر شهادت این 

گـاهى سـر راه   ، او سوگ فرزندان عریزش نشست و به گریه و ندبه پرداخت
زنهـا هـم دور او جمـع مـى     ، عراق و گاهى در بقیع مى نشست و گر یه مى کرد

  . شدند
نى و قساوت گاهى بـه آنجـا   با آن همه دشم، مروان حکم که حاکم مدینه بود

  :مى آمد و مى ایستاد و مى گریست از جمله ندبه هایش این است
  کانت بیون لى ادعى بهم

  والیوم اصبخت و لا من بنین
بعد از ایـن مـرا بـا     :من از شما یک تقاضا دارم و ظان این است که !اى زنان

دیگـر  ، شیر پسـران  مادر، چون ام البنین یعنى مادر پسران، لقب ام البنین نخوانید
من را به این اسم نخوانید شما وقتى مرا به این اسم مى خوانید به یـاد فرزنـدان   
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شجاعم مى افتم و دلم آتش مى گیرد یـک روزى ام البنـین بـودم ولـى الان ام     
  :مرثیه اى دارد راجع به خصوص اباالفضل العباس، البنین و مادر پسران نیستم

  هیر النقدیا من راى العباس کر على جما
  و وراه من ابناء حیدر کل لیث ذى لبد
  انبئت انن ابنى اصیب براسه مقطوع ید
  ویلى سیفک یدیک لما دنى منک اخد

اى چشمى که در کربلا بـودى و آن منظـره اى را کـه عبـاس مـن      : مى گوید
اى مردمى که آنجا حاضـر   !مى دیدى و دیده اى، حمله مى کرد» شیر بچه من«

  ؟ن داستانى نقل کرده اند نمى دانم این داستان راست است یا نهبراى م! بوده اید
  . انبئت ان ابنى اصیب براسه مقطوع ید

بـه مـن    ؟نمى دانم راست است یا نه، یک خبر خیلى جانگداز به من داده اند
که اولا دستهاى پسرت بریده شد بعد در حالى که فرزند تو دسـت در  : گفتته اند

  . اکسى آمد و عمود آهنین بر فرق او زدبدن نداشت یک مرد لعین ن
  . ویلى على شبلى امال براسه ضرب العمد

که مى گویند بر سر شیر بچه ام عمـود آهنـین فـرود    ، واى بر من، واى بر من
  . آمد

من خودم مى دانم که اگر دست در  !فرزند عزیزم !عباس جانم: بعد مى گوید
  )241(. مى کردبدن داشتى هنچ کس جرات نزدیک شدن به تو را ن

  سربازى خردسال در کربلا 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

این طفـل هنـوز   ، عبداللهّ نام دارد  ﷒  یکى از فرزندان امام حسن مجتبى
  . در رحم مادر و یا بقولى شیر خوار بود که پدر بزرگوارش به شهادت رسید
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بـه عهـده     ﷒  لهّ الحسـین به همین جهت سرپرستى او را عمویش اباعبدال
به منزله پدرى براى وى به شمار مى آمد واز ایـن    ﷒  گرفت بنابراین حسین

  . سالها گذشت تا او ده ساله شد. رو این طفل به آن حضرت علاقه داشت
، حادثه کربلا پـیش آمـد روز عاشـورا شـد    ، هجرى فرا رسید 61محرم سال 

دستور داده بودند که کسى از خیمه ها بیـرون نیایـد و     ﷒  اباعبداللهّ الحسین
نزدیک مـى شـد     ﷒  آخرین لحظات عمر حسین، این دستور اطاعت گردید

  . آن حضرت در قتلگاه افتاده بود به گونه اى که توانایى حرکت نداشتند
ود را بـه آن  عبداللهّ از گوشه خیمه یک نگاهى به قتلگاه انداخت تا عموى خ

راه را بر روى او بست اما چون این  ﷓ زینب ، حال دید از خیمه بیرون دوید
بـه خـدا قسـم از     :پسر قوى بود خود را از دست عمه اش زینب رهانید و گفت

، انـداخت   ﷒  عمویم جمدا نمى شـوم دویـد و خـود را در آغـوش حسـین     
  قلبى دارد؟حسین چه صبر و چه  !سبحان اللهّ
در همان حـال ظـالمى آمـد تـا بـا      ، طفل را در بغل فشرد  ﷒  اباعبداللهّ

  :شمشیر ضربتى بر آن حضرت فرود آرد در همین موقع طفل گفت
  ؟تو مى خواهى عموى مرا بزنى

تا شمشیر را حواله کرد طفل دست کوچک خود را بالا اورد تا مانع از اسیب 
یر پایین آمد و دست ایـن پسـرك خردسـال را از    رسیدن به عمویش شود شمش
  !اى عمو مرا دریاب: بدن جدا کرد فریادش بلند شد

فرزند برادر صبر کن به همین : او را در آغوش گرفت و فرمود  ﷒  حسین
  )242( !زودى به جد و پدرت ملحق مى شوى

  لخت در میدان نبرد 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم
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عابس بن ابى شبیب شاکرى است این مرد   ﷒  ز اصحاب اباعبداللهّیکى ا
هنگامى کـه روز  ، که خیلى شجاع بود و حماسه حسین در روح او وجود داشت

امـا کسـى از   . طلبید» هماورد«وسط میدان ایستاد و ، عاشورا به میدان نبرد آمد
  ، سپاه دشمن جرات نکرد که به جنگ او بیاید

را از سـر برداشـت   » کلاه خـود «حت و عصبانى شد و برگشت و عابس نارا
 :زره را از بدن بیرون آورد چکمه را از پا درآورد و لخت به میدان آمـد و گفـت  

  . باز هم جرات نکردند. الان بیایید و با عابس بجنگید
بعد با یک عمل ناجوانمردانه سنگ و کلوخ و شمشیر شکسته را به سوى این 

  )243(. کردند و به این وسیله او را شهید نمودندمرد بزرگ پرتاب 

  آفرین پسرم 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

  عبداللهّ بن کلبى یکى از افرادى است که در کربلا هم زنـش و هـم مـادرش    
هنگـامى  ، او قهرمانى قوى و شجاع بود و تازه ازدواج کرده بود. همراهش بودن

کجا مـى   :یدان برود زن او ممانعت کرد و گفتکه روز عاشورا مى خواست به م
پسرم مبادا حرف  :فورا مادرش آمد جلو و گفت ؟من را به کى مى سپارى ؟روى

  . زنت را بشنوى
شـیر  ، اگر امـروز خـود را فـداى حسـین نکنـى     ، امروز روز امتحان تو است

 ـ   دان پستانم را به تو حلال نخواهم کرد عبداللهّ هم امر مادر را پـذیرفت و بـه می
  . رفت و جنگید تا شهید شد

مادرش پس از این جریان فورا عمود خیمه را برمى دارد و به دشـمن حملـه   
  . مى کند
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اى زن برگرد خدا بر زنان جهاد را : خطاب به او مى فرماید  ﷒  اباعبداللهّ
  . واجب نکرده است
ذالـت بـه خـرج مـى     را اطاعت مى کند ولى دشمن ر  ﷒  پیر زن امر امام

  . دهد و سر فرزندش را از بدن جدا کرده و به سوى مادرش پرتاب مى کنند
: به سینه مى چسباند مى بوسـد میگویـد  ، پیرزن سر جوانش را بغل مى گیرد

آفرین پسرم آلان من از تو راضى شدم و شـیرم را بـه تـو حـلال     ، مرحبا پسرم
  . کردم

ى گوید ما چیزى را که در راه خـدا  بعئد آن را به طرف دشمن مى اندازد و م
  . دادیم پس نمى گیریم

در روز عاشـورا خیلـى مردانگـى نشـان       ﷒  اصحاب اباعبداللهّ الحسین
واقعـا تابلوهـایى   . هم زنها و هم مردهایشان، دادند خیلى صفا و وفا نشان دادند

ریخ فرهنگ ها اگر این تابلوها در تا. در تاریخ بشریت ساختند که بى نظیر است
  )244(. بود آنوقت معلوم مى شد از آنها در دنیا چه مى ساختند

  از هواداران عثمان بودن تا صحابى حسین شدن 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

او » زهیـر بـن القـین   «مردى است به نام   ﷒  در بین اصحاب امام حسین
عنى از کسانى بود که اعتقاد داشت عثمان ی، اول از پیروان و هواداران عثمان بود

در این فتنه دخالت داشته و بر   ﷒  مظلوم کشته شده است و العیاذ باللهّ على
  . میانه خوبى نداشت  ﷒  همین اساس با على
زهیر هـم  ، از مکهّ به حانب عراق در حرکت بودند  ﷒  عنگامى که حسین
اما در همه این مدت تردید داشت کـه آیـا بـا    . مسیر شده بود با آن حضرت هم

چون در عین حال فردى بود که درعمـق   ؟روبرو بشود یا نه  ﷒  امام حسین
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دلش مومن بود مى دانست که حسین بن على فرزند پیغمبر نیز هست و حق نیـز  
  . همین هست و حق بزرگى بر این امت دارد

د که با آن حضرت روبرو شود زیرا که ممکن بـود  و به همین جهت مى ترسی
از وى تقاضایى کند و او در انجام آن کوتاهى نماید و این البته کـار    ﷒  امام

از قضا در یکى از منازل بین زاه بر سر یک چاه آب اجبارا . بد و ناپسندى است
  . با امام فرود آمد

ستاد و پیغام داد که زهیر را بگویید بیاید شخصى را دنبل زهیر فر  ﷒  امام
به جایگاه زهیر رسید زهیـر و اعـوان و     ﷒  وقتى که فرستاده حسین، نزد ما

  . قبیله اش در خیمه اى مشغول نهار خوردن بودند
، یا زهیر اجـب الحسـین   :رو به زهیر کرد و گفت  ﷒  فرستاده امام حسین
  ، را  ﷒  دعوت حسین یعنى اى زهیر بپذیر

آنچه نمى خواسـتم   :گفت، تا زهیر این کلمه را شنید رنگ از رخسارش پرید
همانطور که غذا مى خورد دسـتش تـوى سـفره مانـد اطرافیـان      : نوشته اند، شد

  . واعوانش نیز همین حالت را پیدا کردند
  . نه مى توانست بگوید نمى ایم، نه مى توانست بگوید مى آیم

دید که زهیر در جواب ، اما او زن صالحه و مومنه اى داشت متوجه قضیه شد
لذا آمد جلو و بـا یـک ملامـت عجیبـى     ، سکوت کرده  ﷒  نماینده اباعبداللهّ

  :فریاد زد
پسر پیغمبر فرزند زهرا بو را خواسـته اسـت بایـد     ؟خجالت نمى کشى! زهیر

  !وبلند ش ؟افتخار کنى تازه تردید هم دارى
حرکت کرد اما با کراهـت    ﷒  زهیر بلند شد و به جانب خیمه گاه حسین

  قدم بر مى داشت من نمى دانم یعنى تاریخ هم ننوشته است و شاید هـیچ کـس   
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 ؟میان آن دو چه گذشت، نداند که در آن مدتى که اباعبداللهّ با زهیر ملاقات کرد
  . چه گفت و چه شنید

چهره زهیر بعد از برگشتن غیر چهـره او   8این است که اما آنچه مسلم است 
در وقت رفتن بود وقتى مى رفت چهره اى گرفته و درهم داشت ولى وقتى مـى  

  . آمد چهره اش خوشحال و خندان بود
چه انقلابى حسین در وجود او ایجاد کرد؟ چه چیز را بیـادش آورد؟ کـه بـر    

ثروتم را چنین ، اموالم: ت مى کندخلاف انتظار اطرافیانش دیدند زهیر دارد وصی
  ... زنم را به خانه پدرش برسانید و، کنید بچه هام را چنان

  . خودش را مجهز کرد و گفت من رفتم -
  . همه فهمیدند که دیگر کار تمام است

بپیوندد زنش آمـد و    ﷒  وقتى که مى واست برود و به حسین: مى گویند
  :دامن او را گرفت و گفت

زیرا حسـین از تـو شـفاعت    ، تو رفتى اما به یک مقام رفیع نائل شدى! هیرز
خواهد کرد من امروز دامن تو را مى گیرم که در قیامت جد حسین مادر حسـین  

  . هم نیز از من شفاعت نمایند
زن . رفت و از اصحاب صف مقـدم کـربلا شـد     ﷒  زهیر به همراه حسین

خره قضیه به کجا مى انجامد؟ تا اینکه بـه او خبـر   زهیر خیلى نگران بود که بالا
رسید که حسین و اصحابش همه شهید شدند و زهیر هم به مانند آنها بـه فـیض   

  . شهادت نائل آمده است
پیش خودش فکر کرد که لابد دیگران همه کفن دارند ولى زهیر کفـن نـدارد   

  . پس کفنى را به غلامى داد تا بدن زهیر را کفن نمایند
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وقتى که آن غلام به قتلگاه آمد یک وضعى را دید که شـرم و حیـا کـرد     ولى
بدن زهیر را کفن کند زیرا که مى دید بدن حسین که آقا و مولاى او به شمار مى 

  )245(. اید همجنان بى کفن بر روى حاك گرم کربلا مانده است

  شهامت و شهادت یک نوجوان 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

عاشورا هنگامى که حضرت اباعبداللهّ به اصحابش مژده مى دهد کـه   در شب
قاسم بن الحسن که تازه سـیزده بهـار از عمـرش    ، فردا همه شما شهید مى شوید

مى گذشت و گویا پشت سر اصحاب نشسته بود و مرتب سرك مـى کشـید کـه    
 با خودش فکر کرد که آیا این گفته شامل من هم خواهـد ، دیگران چه مى گویند

آخر من کوچک هستم شاید مقصود آقا این است کـه بزرگـان کشـته     ؟شد یا نه
 ؟وانا فى من یقتـل : مس شئند و من هنوز صغیرم لذا رو کرد به آقا و عرض کرد

  ؟حالا ببینید آرزو چیست ؟آیا من هم جزء کشته شدگان هستم
ل من از تو یک سوال مى کنم جواب مرا بده: امام فرمود بعد مـن جـواب  ، او 
مى خواست ایـن سـوال و   ، شاید آقا این سوال را مخصوصا کرد. تو را مى دهم

جواب پیش بیاید تا مردم آینده فکر نکنند کـه ایـن جـوان ندانسـته و نفهمیـده      
  خودش را به کشتن داد و نگویند ایـن جـوان در ارزوى دامـادى بـود بـرایش      

ل من سوال مى کنم ؟کیف الموت عنـدك . حجله درست کنند لذا آقا فرمود که او 
ل بگو که مردن و کشته شدن در ذائقه تـو چـه مـزه اى     !فرزند برادرم !پسرکم او
  ؟دارد

اگـر از ذائقـه مـن مـى     . از عسل شیرینتر است، احلى من العسل :گفت«فورا 
یعنـى بـراى مـن آرزوئـى     . پرسى که مرگ از عسل در ذائقه من شیرینتر اسـت 

  . شیرینتر از این ارزو وجود ندارد
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، فرزند برادرم و تو هم کشته مـى شـوى  : مام بعد از گرفتن این جواب فرمودا
بعد ان تبلو ببلاء عظیم اما جان دادن تو با دیکران خیلى متفاوت است گرفتارى 

  . بسیار شدیدى پیدا مى کنى
لذا روز عاشورا پس از آنکه با اصرار زیاد اجازه رفتن به میدان را گرفـت از  

کلاه خود مناسب با . رهى متناسب با اندام او وجود نداردآنجا که کوچک است ز
نوشـته انـد   . اسلحه و چکمه مناسب با اندام او وجود نـدارد ، سر او وجود ندارد

بقدرى این بچه زیبا بود که دشمن  :عمامه اى به سر گذاشته بود همین قدر نوشته
  . مثل یک پاره ماه است :گفت
  فتکه تو را دید گفرس تندرو و هربر

  برگ گل سرخ را باد کجـا مـى بـرد        

   
دیدم بند یکى از کفشهایش باز اسـت و یـادم نمیـرود کـه پـاى       :راوى گفت

  . چپش بود از اینجامعلوم مى شود چکمه پایش نبوده است
معلوم بود . که امام کنار خیمه ایستاده و لجام اسبش در دستش بود: نوشته اند

  !منتظر است که یک مرتبه فریادى شنید
آن فریاد فریـاد  . م به سرعت یک باز شکارى دوى اسب پرید و حمله کرداما

اقا وقتـى بـه بـالین ایـن جـوان رسـید در حـدود        . یا عماه قاسم بن الحسن بود
امام حمله کرد آنها فرار کردند و یکـى  . دیوست نفر دور این بچه را گرفته بودند

م را از بـدن جـدا کنـد    از دشمنان که از اسب پائین آمده بود تا سر جناب قاس ـ
آن کسى را که مى گویند در روز . خودش در زیر پاى اسب رفقایش پایمال شد

یکى از دشمنها بـود نـه   ، عاشورا در حالى که زنده بود زیر سم اسبها پایمال شد
  . حضرت قاسم

به هر حال حضرت وقتى به بالین قاسم رسیدند که گرد وغبـار زیـار بـود و    
هنگامى که این گرد و غبار ها یشسـت  . ز چه قرار استکسى نمى فهمید قضیه ا
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. یک وقت دیدند که آقا بر بالین قاسم نشسته و سر قام را به دامن گرفتـه اسـت  
  :این جمله را از آقا شنیدند که فرمود

جیبک او نجیبک فلا ینفعک صوتهُ فلا ی ک ان تدعوهو اللهّ على عم   . یعزُّ
نتوانـد تـو   ، ت است که تـو او را بخـوانى  خیلى بر عموى تو سخ !برادر زاده
  . یا اجابت بکند اما نتواند براى تو کارى انجام بدهد، رااجابت کند

بـود و از    ﷒  در حالى که سر جناب قام به دامن حسین: راوى مى گوید
فمـات فریـادى   » فشهق شـهقۀ «شدت درد پاشنه پا را محکم به زمین مى کوبید

  . آفرین تسلیم کردکشید و جان به جان 
منظره چقدر تکان دهنده است اینهاست که این حادثه را یک حادثـه بـزرگ   
تاریخى کرده و ما باید این حادثه را زنده نگه داریم جون دیگر نه حسینى پیـدا  

مى دهد که بعد   این است که این مقدار ارزش . خواهد شد و نه قاسم بن الحسنى
وگر نـه آرزوى  . نامشان بسازیم کارى نکرده ایماز چهارده قرن اگر حسینیه اى ب

دامادى داشتن که وقت صرف کردن نمى خواهد پول صرف کردن نمـى خواهـد   
ولى اینهـا حـوهره انسـانیت    ، سخنرانى نمى خواهد، حسینیه ساختن نمى خواهد

. مصداق انى جاعل فى الارض خلیفۀ هستند اینها بالاتر از فرشته هستند. هستند
)246(  

  نمونه بانوى 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

عـون بـن   «یکى از جوانانى که در کربلا شهید شد و مادرش حضـور داشـت   
  ﷓  یعنـى زینـب  . اسـت   ﷓ فرزند جناب زینب کبرى » عبداللهّ بن جعفر

  . شاهد شهادت پسر بزرگوارش بود
بلا بودند که یکـى از زینـب و   از عبداللهّ بن جعفر شوهر زینب دو پسر در کر

بنابراین پسر زینـب نیـز در کـربلا    . دیگرى از زن دیگر بود و هر دو شهید شدند
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شهید شده است و یکى از آن عجایبى است که تربیت بسـیار بسـیار عـالى ایـن     
این است که در هیچ مقتلى ننوشته اند که زینـب چـه   ، بانوى مجلله زا مى رساند
گویى اکر مى خواست نام . پسرش نامى از او برده باشد قبل و چه بعد از شهادت

یعنى یا اباعبداللهّ فرزند من قابل . او را ببرد فکر مى کرد که نوعى بى ادبى است
مثلا د رشهادت على اکبر زینب از خیمه بیرون آمد ، این نیست که فداى تو شود

ضارا پر کرده بود بطورى که فریادش ف !اى برادرم و اى فرزند برادرم: و فریاد زد
  )247(. ولى هیچ ننوشته اند که در شهادت فرزندش چنین کارى کرده باشد

  عاشورا و غلام سیاه 
  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

. کسانى که اباعبداللهّ خود را به بالین آنها رسانده است عده معـدودى هسـتند  
قبلا برده بوده اند یعنى بره دو نفر از آنها افرادى هستند که ظاهرا مسلم است که 

مولى ابى «: است که مى گویند» جون«اسم یکى از آنها . هاى آزاد شده بوده اند
سـیاه اسـت و     ایـن شـخص   . یعنى آزاد شده جناب ابى ذر غفارى» ذر غفارى

یعنـى حکـم   . ظاهرا بعد از آزادیش از در خانه اهل بیت پیغمبر دور نشده اسـت 
  . ه داشته استیک خدمتکار را در آن خان

به من هـم  : در روز عاشورا همین جون سیاه مى اید پیش اباعبداللهّ مى گوید
  . اجازه جنک بدهید

نه براى تو الان وقت این است که بروى بعـد از ایـن در   : حضرت مى فرماید
این همه خدمت که به خانواده ما کرده اى بـس اسـت مـا از تـو     ، دنیا آقا باشى
  . راضى هستیم
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بعد این مرد افتاد به . التماس و خواهش مى کند حضرت امتناع مى کنداو باز 
  پاهاى ابا عبداللهّ و شردع کرد به بوسیدن که آقا مرا محروم نقرمائیـد و سـپس   

  . جمله اى گفت که اباعبداللهّ جایز ندانست که به او اجازه ندهد
نـین  آقا فهمیدم که جرا به من اجـازه نمـى دهیـد مـن کجـا و چ     : عرض کرد
من با این دنگ سیاه و با این خون کثیـف و بـا ایـن بـدن مـتعفن      ، سعادتى کجا

  . شایسته چنین مقامى نیستم
  . نه چنین چیزى نیست پس اجازه دادم که به میدان نبرد بروى: فرمود

  . مى رود و رجز مى خواند و کشته مى شود
یا در آن جهـان  کفت خـدا ، اباعبداللهّ رفت به بالین این مرد در آنجا دعا کرد

خدایا او را بـا ابـرار محشـود کـن     ، چهره او را سفید و بوى او را خوش گردان
خدایا در آن جهـان بـین    )ان کتاب الابرار لفى علیین، ابرار مافوق متقین هستند(

   )248(. او و آل محمد شناسایى کامل برقرار کن
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  :پی نوشت ها
  
لب را به استناد مقاله آقاى مجتهد زنجانى در این مطا، ؛ استاد شهید169ص ، وحى و نبوت -1
  . جلد اول نوشته اند» محمد خاتم پیامبران«کتاب 
  29ص ، سیره نبوى -2
  . 168ص ، انسان کامل -3
  . 73ص ، سیره نبوى -4
  . 879ص ، 4ج ، مجموعه آثار، امامت -5
  . 880و  879ص  4ج ، مجموعه آثار، امامت -6
  . 795و  894ص ، 4ج ، مجموعه آثار، امامت -7
  . 194ص ، بیست گفتار -8
  . نقل از کافى، چاپ کمپانى، 56ص ، جزء اول، 15ج ، بحارالانوار -9

  . نقل از کافى، چاپ کمپانى، 56ص ، جزء اول، 15ج ، بحارالانوار -10
  . 180و  179ص ، 1ج ، مجموعه آثار، عدل آله ى -11
  . 1208ص ، 2چهارم از جلد  جزء، چاپ مکتبۀ المحمدى قم، وسائل الشیعه -12
، سـوره محمـد  ، 1206ص ، 2جزءدوم از جلـد  ، چاپ مکتبۀ المحمدى قم، وسائل الشیعه -13
  . 33شماره 
  . 93شماره ، باب ثلثه، خصال صدوق -14
  . 234ص ، 1ج ، مجموعه آثار، عدل الهى -15
  . 108ص ، مقاله شهید، )عج(قیام و انقلااب مهدى  -16
  625ص  2ج ، به نقل از سنن ابى داود، 74ص ، بل اسلام و ایرانخدمات متقا -17
  . 203روایت ، 8ج ، به نقل از روضۀ الکافى، 75ص ، خدمات منقابل اسلام و ایران -18
  . 75ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -19
، 693و  692ص ، 2ج ، به نقل از سفینۀ البحـار ، 129ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -20

  »ولى«ماده 
  . 81و  80ص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام و ایران -21
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ص ، و نیز سیره نبوى، 82و  81ص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام و ایران -22
  . 295ص ، 2ج ، تاریخ طبرى، 260ص ، 1ج ، طبقات الکبرى: به نقل از، 119

و کانـت ردة الاسـود اول ردة فـى    «: گویـد  228ص ، 2ج ، ابن اثیر در کامـل التـواریخ   -23
  ». الاسلام على عهد رسول اللّه

  . 14و  13ص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام و ایران -24
  . 85و  84ص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام و ایران -25
  . 85 - 90ص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام و ایران -26
  . 70و  69ص ، سیره نبوى -27
  . 175ص ، وحى و نبوت -28
  . 175ص ، وحى و نبوت -29
  . 139ص ، سیره نبوى -30
  . 107ص ، سیره نبوى -31
  . 29و  28ص ، زندگى جاوید یا حیات اخروى -32
  . 496ص ، 5ج ، به نقل از کافى 25ص ، مسئله حجاب -33
  . 567ص ، 5ج ، ىبه نقل از کاف 27ص ، مسئله حجاب -34
  . 77ص ، گفتارهاى معنوى -35
  . 157و  156ص ، گفتارهاى معنوى -36
  . 159ص ، گفتارهاى معنوى -37
  . 57و  56ص ، نظام حقوق زن در اسلام -38
  . 217 - 219صص ، نظام حقوق زن در اسلام -39
  . 271ص ، نظام حقوق زن در اسلام -40
  . 273ص ، نظام حقوق زن در اسلام -41
  . 348ص ، نظام حقوق زن در اسلام -42
  . 349ص ، نظام حقوق زن در اسلام -43
  . 109و  108ص ،  ﷒ جاذبه و دافعه على  -44
این داستان با کیفیت هاى مختلـف بـه متجـاوز از    . 131ص ، 3ج ، مستدرك الصحیحین -45

  . هیجده نقل در کتب معتبر اهل سنت نقل شده است
  . 98و  97ص ،  ﷒ فعه على جاذبه و دا -46



280 

 

  . 20و  21ص ، گفتارهاى معنوى -47
  . صبحى صالح، نهج البلاغه، 51خطبه  -48
  . انسان کامل، 66و  65نقل از صفحه ، 97ص ، مثنوى مولوى -49
به این ماجرا اشاره » کابین خون«استاد در کتاب داستان راستان در داستانى تحت عنوان  -50

  .  ﷒ ما بیشتر به جریان خوارج پرداخته اند و فاجعه دلخراش قتل مولا على کرده اند ا
  . 122تا  111ص ،  ﷒ جاذبه و دافعه على  -51
کنـز  ، بحـار ، طبـرى . 33ص ، 3ج ، مستدرك حاکم. 345 - 335ص ، 2ج ، سیره حلبى -52

  . الفوائد نیز نقل کرده اند
  . 134و  133ص ، سیره نبوى -53
  . 106ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -54
  . 106ص ، سیرى در نهج البلاغه -55
  . 158و  157صص ، سیرى در نهج البلاغه -56
  . 157ص ، سیرى در نهج البلاغه -57
  . 184و  183صص ، سیرى در نهج البلاغه -58
  . 262ص ، گفتارهاى معنوى -59
وان فرمایشات مولا آوردن شد بیشتر مضمون البته آنچه که تحت عن. 44ص ، انسان کامل -60

  . گفتار آن حضرت است تا ترجمه دقیق آن
  . 214ص ، 1ج ، چاپ جاویدان، منتهى الامال -61
  . انسان کامل 48 - 45نقل از ص . 379ص ، صبحى صالح، نهج البلاغه -62
  . 69ص ، انسان کامل -63
  . 421ص ، صبحى صالح، نهج البلاغه -64
  . 135ص ، ولتحف العق -65
  . 71 - 69صص ، انسان کامل -66
در پاورقى کتاب خود تذکر داده اند که این عدد به حسب آنجه من شمرده ام ، استاد شهید -67
  . اگر در شمارش اشتباه نکرده باشم، مى باشد
  . 10ص ، سیرى در نهج البلاغه -68
  . 237و  236ص ، گفتارهاى معنوى -69
  . 62مى ص پیرامون انقلاب اسلا -70
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  . 207خطبه ، نهج البلاغه -71
  . 326و  325ص ، 3ج ، مجموعه آثار -72
  . 249ص ، فلسفه اخلاق -73
  . 58ص ، سیرى در سیره نبوى -74
  . 114ص ، سیرى در سیره نبوى -75
  . 256ص ، سیرى در سیره نبوى -76
  . 47ص ، سیرى در سیره ائمه اطهار -77
  . 49ص ، لیهم السلامسیرى در سیره ائمه اطهار ع -78
  . 98/ نساء -79
  . 106/ توبه  -80
  . 60/ توبه  -81
  . کتاب الایمان و الکفر باب اصناف الناس، کافى -82
  . کتاب الایمان و الکفر باب اصناف الناس، کافى -83
  . 323و  322ص ، 1ج ، مجموعه اثار -84
  . 401ص ، باب الضلال، 2ج ، کافى -85
  . 325و  326ص ، 1ج ، مجموعه اثار -86
  . 464ص ، 2ج ، کافى -87
  . 332و  331صص ، 1ج ، مجموعه آثار -88
  . 333ص ، 1ج ، مجموعه آثار -89
  . 301ص ، 3ج ، مجموعه آثار -90
  . 46آیه ، سوره هود -91
  . 65ص ) چاپ قدیم( 10ج ، بحار الانوار -92
  . 335ص ، 1ج ، مجموعه آثار -93
  . 139 - 136صص ، کتاب بیست گفتار -94
  . 46ص ، محدث قمى، به نقل از نفثۀ المصدور، 98و  97صص ، سیره نبوى -95
  . 16و  15ص ، انسان کامل -96
  . مقدارى در استنتاج تصرف شده است -257ص ، گفتارهاى معنوى -97
  209و  208ص ، نظام حقوق زن در اسلام -98
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  . سوره نمل -99
  . 248ص ، کتاب بیست گفتار -100
  . )81ص ، انسان کامل(. 33آیه ، سوره یوسف -101
  . نهج البلاغه نوشته اند 190استاد این داستان را بر اساس خطبه . 20ص ، وحى و نبوت -102
  102/ صافات  -103
  102/ صافات  -104
  124/ بقره  -105
  921 - 919ص ، 4ج ، مجموعه آثار، امامت -106
  863ص  ،2ج ، چاپ بیروت، شرح ابن ابى الحدید -107
  334ص ، 1ج ، مجموعه آثار، عدل آلهى -108
  . پاورقى 237ص ، 1ج ، مجموعه آثار، عدل آلهى -109
  12و  11صص ، سیرى در نهج البلاغه -110
  20و  19صص ، سیرى در نهج البلاغه -111
  333و  332ص ، 4ج ، مجموعه آثار، توحید -112
  334و  333ص ، 4ج ، مجموعه آثار، توحید -113
  474و  473صص ، 4ج ، مجموعه آثار، نبوت -114
  475و  474صص ، 4ج ، مجموعه آثار، نبوت -115
  493و  492صص ، 4ج ، مجموعه آثار، نبوت -116
  494و  493صص ، 4ج ، مجموعه آثار، نبوت -117
  520و  519صص ، 4ج ، مجموعه آثار، نبوت -118
  525و  524صص ، 4ج ، مجموعه آثار، نبوت -119
  487ص ، 4ج ، مجموعه آثار، تنبو -120
  492 - 490ص ، 4ج ، مجموعه آثار، نبوت -121
  . سلسلۀ الذهب -122
  . 275ص ، 3ج ، مجموعه آثار، ولاءها و ولایتها -123
  . 277ص ، ابن قفطى، تاریخ الحکماء -124
  473و  472ص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام و ایران -125
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نقل از حافظ شیرین سخن تالیف مرحوم دکتر محمـد  ، ى بر دیوان حافظمقدمه انجو) 1 -126
  . معین
  503 - 501صص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام و ایران) 2

  ذیل احوال بوعلى سینا، نامه دانشوران -127
  568و  567صص ، 14ج ، مجموعه آثار -128
  . 573ص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام و ایران -129
  . 195ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -130
  78و  77صص ، احیاء تفکر اسلامى -131
شـهید مطهـرى ایـن مطالـب را در زمـان حیـات پـدر        . 95ص ، احیاء تفکـر اسـلامى   -132

بزرگوارشان فرموده بودند و هم اکنون که چندین سال از وفات مرحوم آقاى حاج محمـد حسـین   
  . مانهاى افعال حکایت را از حال به ماضى تبدیل کرده ایممطهرى مى گذرد ما ز

  172و  171ص ، انسان کامل -133
  . صفحه آخر، انسان کامل -134
  . این داستان را از کتاب نامه دانشوران نقل کرده اند. 26و  25صص ، انسان کامل -135
  . مقاله هجرت و جهاد، 255ص ، گفتارهاى معنوى -136
  19و  59/18، حشر، قرآن -137
  . 2/110بقره ، قران -138
  . 234و  233صص ، تعلیم و تربیت در اسلام :رجوع کنید به کتاب، براى آگاهى بیشتر -139
  . 118و  117ص ، مسئله حجاب -140
  . 90و  89صص ، امدادهاى غیبى در زندگى بشر -141
  . 299و  298صص  1ج ، حماسه حسینى -142
  164 - 163ص ) شد اسلامىمقاله ر(امدادهاى غیبى  -143
  . 124ص ، سیره نبوى -144
  . 114ص ، سیره نبوى -145
  . 75ص ، فقه، اصول فقه، آشنایى با علومى اسلامى -146
هر چند این داستان در ماخـذ معتبـر    :ذیل این داستان مرقوم فرموده اند که، استاد شهید -147

س شاه عباس قابل خدشه و نیازمنـد بـه   نقل شده ولى با توجه به سال فوت محقق اردبیلى و جلو
  . تحقیق است
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  . 51ص ، فطرت -148
  . 52و  51صص ، فطرت -149
  60و  59صص ، فطرت -150
  164ص ، گفتارهاى معنوى -151
  150و  149ص ، گفتارهاى معنوى -152
  . این توضیح را ما با توجه به تذکر کوتاه مرحوم استاد شهید نوشته ایم -153
  . 226 - 228صص ، معنوىگفتارهاى  -154

یکـى هجـرت از    :توضیح اینکه در فرهنگ اسلامى هجرت به دو معنـى اسـتعمال شـده اسـت    
از این رو هجرت ، هواهاى نفسانى و دیگرى هجرت از مکان و جایى که انسان بدان دلبستگى دارد

  . انفسى و هجرت آفاقى نیز تعبیر کرده اند
بر شرح منظومه سـبزوارى چـاپ آن مـؤ    » گیل مؤ سسه مطالعات اسلامى مک«مقدمه  -155

  . سسه نقل از کتاب مذاهب و فلسفه در قرون وسطى تاءلیف کنت گوبینو
  524 - 524ص  14ج ، مجموعه آثار -156
  . 528و  527صص ، 14ج ، مجموعه آثار -157
  . 2ص ، مقدمه رساله ولایت حکیم قمشه اى -158
  . 21ص ، دیوان سه شاعر اصفهانمقدمه آقاى همایى بر کتاب برگزیده  -159
  . مقدمه آقاى همایى بر کتاب برگزیده دیوان سه شاعر اصفهان -160
  530و  529صص ، 14ج ، مجموعه آثار -161
  648و  647صص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -162
  231و  230ص ، گفتارهاى معنوى -163
  . همان کتاب با استفاده از مطالب پاورقى -164
  39-42صص ، فتارهاى معنوىگ -165
  45و  44صص ، گفتارهاى معنوى -166
-173ص ، 3ج ، به نقل از سیره ابن هشـام ، 82-85ص ،  ﷒ جاذبه و دافعه على  -167

169  
  77ص ،  ﷒ جاذبه و دافعه على  -168
 281-282ص ، 2 ج، به نقل از بحـارالانوار  36-37ص ،  ﷒ جاذبه و دافعه على  -169

  . ذیل آیه نه سوره کهف، چاپ جدید و التفسیر الکبیر فخر رازى
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  . ماده حب، 201ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -170
  59ص ،  ﷒ جاذبه و دافعه على  -171
چـاپ  ، به نقـل از شـرح ابـن ابـى الحدیـد      87و  86ص   ﷒  جاذبه و دافعه على -172
  94ص ، 2ج ، سیره ابن هشام، 574ص ، جلد سوم، بیروت

این عشق به رهبرى با همان ویژگى و شور و حماسه هاى صدر اسلام در زمـان سـلف    -173
  . صالح رسول اللّه حضرت امام خمینى مد ظله العالى دگر بار تجدید گردید

  24ص ،  ﷒ جاذبه و دافعه على  -174
  182و  181صص ، 1ج ، مجموعه آثار، عدل الهى -175
  132و  131ص ، 3ج ، تاریخ ابن خلکان -176
  . 170ص ، 1ج ، چاپ آخوندى، کافى -177

  457و  456ص ، 14ج ، مجموعه آثار، خدمات متقابل اسلام وایران
  97ص ، مقاله شهید،  ﷒ قیام و انقلاب مهدى  -178
  ).ده استنام این زن سوده حمدانیه در تواریخ ذکر ش(56ص ، بیست گفتار -179
  . به نقل از اصول کافى 61ص ، انسان کامل -180
  103ص ، 1ج ، مجموعه اثار، عدل آله ى -181
  . البته این داستان را مولوى از باب تمثیل نقل کرده است، 588ص ، مثنوى -182
  117-120صص ، انسان کامل -183
  . کند البته این داستان تمثیلى است که استاد شهید از مثنوى نقل مى -184
  43و  42صص ، انسان کامل -185
البته آنچه که ذکر شد یک تمثیل است از مرحوم ملاى رومى در مثنوى امـا بـه عنـوان     -186

زیرا اکثرا ملاك خوب و بد ها را قضاوتهاى عامه مردم . یک واقعیت اجتماعى نیز قابل تجربه است
ا در اداب و عـادات و رسـوم فـردى و    و تبلیغات مکرر تعیین مى کند و بسیارى از تقلیدهاى نابج

اجتماعى در اثر القائات و تلقیناتى است که اعمال مى شـود و مقاومـت در برابـر ایـن قضـاوتها و      
  . تلقینات جز با عقلى هدایت شده و روحیه اى قوى در سایه تعالیم اسلام میسر نیست

  303ص ، 1ج ، مجموعه آثار، عدل آله ى -187
به نقل از عـروة الـوثقى اثـر سـید جمـال الـدین        46-47ص ، سلامىپیرامون انقلاب ا -188
که خود سید جمال چنـین کـارى را   : استاد شهید مطهرى مى نویسد. 223و  224  ص ، اسدآبادى

  . کرد
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اسلامى است که نمایندگان واقعى مردم با برخوردارى از اگاهیهاى اجتماعى ومعیارهـاى مکتبـى و   
  . استقلال راى در امر قانونگذارى تصمیم مى گیرند

  ؟در اصطلاح محلى است یعنى چرا سرت گذاشتى :هشتى -192
  115ص ، سیره نبوى -193
  181-183صص ، )ه رشد اسلامىمقال(امدادهاى غیبى در زندگى بشر -194
  73ص ، سیره نبوى -195
  . 31/ زخرف  -196
  18-25/مدثر -197
وى کتابى نوشته در اعجاز قران که مرحوم ابن الدین آن را ترجمه کرده اسـت و کتـاب    -198

  . خوب و نافعى است آگر جه علمى و فنى است
  546و  545ص ، 4ج ، مجموعه آثار، نبوت -199
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  168و  169ص ، انسان کامل -204
  170ص ، انسان کامل -205
  23ص ، انسان کامل -206
  12-14ص ، انسان کامل -207
  . چاپ صدرا، 51-54ص ، گفتارهاى معنوى -208
  10ص  ،1ج ، حماسه حسینى -209
پسر مرحوم وحید بهبهانى است که هر دو مردان بزرگکـى بـوده   ، مرحوم آقا محمد على -210

  . مرحوم آقا محمد على به کرمانشاه رفت و خیلى هم نفوذ و اقتدار پیداکرد. اند
  47ص ، »تحریفهاى عاشورا«بخش نخست ، حماسه حسینى -211
  . د شهید در این زمینه بیان داشته استاین خلاصه اى است از مطالب مبسوطى که استا -212
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آنچه ما ذیل این داسـتان بـه عنـوان نتیجـه     . 193و  192صص ، 1ج ، حماسه حسینى -213
  . آوردیم اجمالى است از بوضیح م صلى که استاد شهیدتقریر فرموده اند

استاد شهید این حکایت را به نقل از حاجى نورى . 45و  44ص ، 1ج ، حماسه حسینى -214
  . یان کرده استب

  194آیه ، سوره بقره -215
  263و  262صص ، 1ج ، حماسه حسینى -216
  110و  109ص ، 1ج ، حماسه حسینى -217
  185ص ، 1ج ، حماسه حسینى -218
  21-29ص ، 2ج ، چاپ صدرا، حماسه حسینى -219
نگیـزه  از اینجا معلوم مى شود که آنجه در کتابهاى مدارس گذشته آمـده بـود و در آن ا   -220

را نامه هاى مردم کوفه معرفى مى کردند حرفى اسـت بـى اسـاس و خـلاف       ﷒  قیام حسین
قیام و نهضت خویش را از مدینه اغاز کرده بود و در حالى که نامه   ﷒  زیرا امام حسین، واقع

  . هاى مردم کوفه پس از دو ماه اقامت در مکه بدست آن حضرت مى رسد
  . 32و  31صص ، 2ج ، اسه حسینىکتاب حم

  . 34ص ، 2ج ، حماسه حسینى -221
  کوفه و شام :دو مرکز نیرو در کشور اسلامى آن روز وجود داشت -222
  . 32ص ، 2ج ، حماسه حسینى -223
  . 34ص ، 2ج ، حماسه حسینى -224
  . 33ص ، 2ج ، حماسه حسینى -225
  201ص ، 1ج ، حماسه حسینى -226
یکى از اشتباهاتى که نویسنده شهید جاوید در اینجا کرده اسـت  : مى نویسداستاد شهید  -227

به نظر من این است که براى عامل دعوت مردم کوفه ارزش بیش از خد قائـل شـده اسـت گـویى     
عمچـنن کطالـب ارزنـده و مهـم دیگـر ى را ذیـل       . خیال کرده که عامل اساسى و صلى این است

صـص   :رجـوع شـود بـه   . م و لطافت خاصى برخوردار استحکایت فوق آورده اند که از استحکا
  . حماسه حسینى، 2ج ، 265-267

  60-62صص ، 2ج ، حماسه حسینى -228
  128و  127ص ، گفتارهاى معنوى -229
  244-246صص ، 1ج ، حماسه حسینى -230
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  . 124-134صص ، به ضمیمه شهید، قیام و انقلاب مهدى -231
  125-126صص ، گفتارهاى معنوى -232
  98و97صص ، گفتارهاى معنوى -233
  212-215صص ، 2ج ، حماسه حسینى -234

استاد شهید یه هنگام نقل این مصیبت بیش از همیشه متاثر بوده اند و بشدت مى گریسته انـد و  
  . لذا عمق احساس او را فقط مى توان با گوش دادن به نوار آن مرحوم دریافت

  240و  239صص ، گفتارهاى معنوى -235
بعد از همین دعاى اباعبداللّه دو سه سال بیشتر طول نکشید کـه مختـار عمـر سـعد را      -236

کشت و این در حالى بود که پسر عمر سعد در مجلس مختار حاضر بود آمده بود پیش مختار براى 
سر عمر سعد را در حالى که بر روى آن پارچه اى کشـیده شـده بـود در مجلـس     . شفاعت پدرش

  ؟مى شناسى، وقت به پسرش گفتند آیا سرى که اینجاستمختار آوردند یک 
او را به  :مختار گفت. پارچه را برداشت تا سر بریده پدرش را دید بى اختیار از جا حرکت کرد

  . پدرش ملحق کنید
  202و  205صص ، 1ج ، گفتارهاى معنوى -237
  85ص ، 2ج ، گفتارهاى معنوى -238
  50-55صص ، 1ج ، حماسه حسینى -239
گفته باشـد    ﷒  در متن تاریخ ندارد که على: در اینجا استاد شهید تذکر فرموده اند -240

معترف و مومننـد مـن گومنـد      ﷒  هدفت و منظور من چیست اما آنها که به روشن بینى على
  . بینى مى کرد  آن آخر کار را پیش   ﷒  على

  85-88صص ، 2ج ، حماسه حسینى -241
  266ص ، گفتارهاى معنوى -242
  243ص ، گفتارهاى معنوى -243
  243ص ، گفتارهاى معنوى -244
  160-162ص ، گفتارهاى معنوى -245
  146ص ، 2و نیز ج  32ص ، 1ج ، حماسه حسینى -246
  263ص ، گفتارهاى معنوى -247
  302ص ، 1ج ، حماسه حسینى -248
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